مصابيح هدايت جلد دهم
تاليف
عزيز الله سليمانى اردكانى
 فهرست                                                                                      صفحه
 مقدمه                                                                                                   1                                                                                       

 سرگذشت جناب خسروبمان فارسى                                                      4  
 سرگذشت جناب شاه‏بهرام مؤبدزاده                                                    32
 سرگذشت جناب اسفنديار بختيارى                                                      62  
 سرگذشت جناب استاد جوانمرد شيرمرد                                               92
 سرگذشت جناب آقا فرج الله مجيدى                                                    109
 سرگذشت جناب سيد ارتضى حسين عابدى فاضل نوگانوى                       125
 سرگذشت جناب دكتر امين الله احمدزاده                                              144 
 سرگذشت جناب آقا ميرزا محمد تقى ابن ابهر                                       154  
 سرگذشت جناب الله قلى سبحانى سنگسرى                                          196    
 سرگذشت جناب نبيل زرندى                                                             210      
 مستدركات و تنبيهات                                                                     255  
    مقدمه 

 هوالله 
 بعد از اداى شكر و سپاس به بارگاه قدس احديت و رجاى حصول تأييد لاجل دوام خدمت خاطر احباى الهى مستحضر مى‏دارد كه در سنه ماضيه پس از آنكه اين عبد جلد نهم مصابيح هدايت را به لجنه جليله تصويب تأليفات امرى براى ملاحظه تقديم نمود طولى نكشيد كه از محفل مقدس روحانى ملى اين مرقومه شريفه عز وصول ارزانى داشت:
    فاضل جليل جناب عزيز الله سليمانى عليه بهاءالله 
 بطوريكه از لجنه مجلله ملى تصويب تأليفات اطلاع مى‏دهند از خاتمه‏ئى كه آن جناب در پايان جلد نهم مصابيح هدايت مرقوم داشته‏ايد چنين استنباط مى‏شود كه قصد داريد ديگر در زمينه شرح احوال قدماى امر چيزى برشته تحرير درنياوريد و طالبان را از مطالعه آثار ثمينه خود محروم سازيد. اين محفل ضمن تقدير وفير از زحمات و خدمات گرانبهائى كه در تدوين نه جلد كتب مصابيح هدايت ابراز فرموده‏ايد انتظار دارد اقدامات خودتان را ادامه دهيد و جامعه را از رشحات قلميه خود محروم نسازيد. اين محفل همواره از خدمات ذى قيمت آن جوهر خلوص و وفا كمال تشكر و امتنان را داشته و دارد. با تقديم تحيات بهائى . منشى محفل . روحى ارباب.
 صورت جوابى كه به تاريخ 24 فروردين 1353 تقديم گرديده است اين است:
    محفل مقدس روحانى ملى بهائيان ايران شيد الله اركانه
 رقيمه كريمه 9/29/61353/1/15 مورخ 15 شهرالبهاء 131 زيارت شد اينك خاضعانه به عرض مى‏رساند علت خاتمه دادن به تأليف مصابيح هدايت در جلد نهم اين بود كه مواد و مصالح سرگذشت علماء و مبلغين بطوريكه محتوى وقايع صحيح و نافع باشد ديگر بدست نمى‏آمد الان چند سرگذشت در دست هست كه از هيچيك نمى‏توان استفاده نمود زيرا كه صاحبان سرگذشت بعضى برخلاف توهم اقاربشان اصلاً در سلك علما و مبلغين امرالله نبوده‏اند و بعضى بوده‏اند ولى سرگذشتشان فاقد فايده مى‏باشد و برخى هم كه ذكر پاره‏ئى مناقب در حقشان شده و وقايع جالبى هم به ايشان نسبت داده شده است سندى در تأييدش با وصف سالها جستجو بدست نيامده است معذلك حقير حسب الامر آن هيئت جليله به تجسس و ترصد ادامه مى‏دهد تا اگر تراجم احوالى به نحو مطلوب فراهم آيد و زندگى باقى باشد به تأليف مجلدات ديگر بپردازد - زادكم الله تأييداً و توفيقا.
 درج دو نامه فوق براى اين است كه قارئين گرامى به علت استيناف تأليف واقف گردند زيرا كه هر چند معاذير حقير را در مقدمه جلد نهم راجع بختم نگارش ملاحظه فرمودند و مطالبى را هم كه به عنوان )خاتمه( در آخر آن جلد برقم آمده است از نظر گذراندند و هر دو دلالت بر اين نمود كه مصابيح هدايت ديگر مجلداتى در پى نخواهد داشت معهذا وصول مرقومه‏ئى چنين لطف‏آميز از هيئتى چنان محترم نگارنده را بدنبال‏گيرى از كار وادار نمود. حال كه خوانندگان مكرم به علت ادامه تأليف وقوف يافتند به عرضشان مى‏رساند كه اين بنده از بدو اقدام به تحرير مصابيح هدايت در نظر داشت سرگذشت تمام علما و مبلغينى را كه نامشان بگوشم خورده يا خدمتشان رسيده‏ام بدست آورم لذا در ذهن خود فهرستى از آنان ترتيب داده بودم كه شرح احوال بعضى پيدا شد و از بعض ديگر با همه تلاشى كه بكار رفت پيدا نشد. اسامى اهم اشخاصى كه هنوز سرگذشتشان بدست نيامده بقرار ذيل است:
 1- جناب ميرزا ابراهيم معروف به )مبلغ( - 2- جناب ميرزا محمد افشار يزدى صاحب كتاب بحرالعرفان - 3- جناب ميرزا حسن قزوينى معروف به )رجل‏آله( 4- جناب حاجى ميرزا محمد تقى افنان ملقب بوكيل الدوله - 5- جناب ميرزا محرم اصفهانى - 6- جناب ملااحمد معلم حصارى- 7- جناب ميرزا احمد ازغندى- 8- جناب رضى الروح منشادى - 9- جناب استاد حسنى نعلبند كاشانى - 10- جناب ملامحمد ماندگار منشادى - 11- جناب ميرزا على اكبر رفسنجانى - 12- جناب ميرزا محمد پرتوى تبريزى - 13- جناب صدر فريدنى.
 ذكر اسامى مزبوره براى اين است كه اگر نفسى از مطالعه كنندگان اين كتاب از حال آنان اطلاع داشته باشد با ارسال يا اظهار آن بر حقير منت بگذارد نه تنها اينها بكله حتى مبلغين يا علمائى از اهل بهاء در ايران يا ساير نقاط جهان كه اسمشان هم به سمع حقير نرسيده باشد اگر به سرگذشتشان كسى ظفر يابد و ارسال فرمايد سبب مزيد شكرانه خواهد گشت. اما نفوسى كه سرگذشتشان اخيراً بدست آمده و من بعد بدست خواهد آمد در اين كتاب كه جلد دهم مصابيح هدايت است درج خواهد شد و فهرستش در آخر كتاب انشاءالله مندرج خواهد گرديد. اميد از ساحت قدس رب مجيد آن است كه به اتمام اين كتاب موفق گردد. البته مفاد وصيت مندرج در آخر جلد نهم در اين جلد و نيز در كل تأليفات و آثار حقير از قبل و بعد معتبر خواهد بود و اين يادآورى من باب تأكيد در حفظ وصيت است.
 مشهد خراسان. به تاريخ يوم الاستقلال - يوم العظمة من شهر الاسماء سنه 131 بديع مطابق اول شهريورماه 1353 شمسى.

    عزيزالله سليمانى اردكانى
    سرگذشت اول ( ص 4)
    خسروبمان فارسى
    جناب خسروبمان فارسى
 در اثناى جستجو براى يافتن شرح احوال مبلغين و علما لاجل درج در كتاب حاضر هنگام مسافرت به شهر مشهد جناب برزوى اقدسى كه متجاوز از بيست سال در ايران از مهاجران فداكار بوده و چند سنه است كه در سلك مبلغين سيار قرار گرفته‏اند كتابى بچاپ سنگى محتوى 128 صفحه هر صفحه دارنده 17 سطر به حقير دادند كه در سرگذشت خسروبمان به انشاى خود او بود و جناب اقدسى مذكور كه سالها در هند بسر برده و از نزديك خسروبمان را مى‏شناخته‏اند تمام مندرجات كتاب را تصديق نمودند لذا به استناد همان كتاب اين تاريخچه تحرير مى‏گردد. اين بنده قبل از قرائت آن كتاب خسروبمان را تنها در عداد مؤمنين مستقيم به حساب مى‏آوردم چه كه در ضمن پاره‏ئى از تراجم احوال بزرگان به ذكر خدماتى از اين مرد برمى‏خوردم كه نشان ثبوت و رسوخ و علامت انجذاب و اشتعال او بود ولى بعد از مطالعه آن كتاب معلوم گشت كه اين بزرگوار بحق از مبلغين نامدار و خدمتگزاران وفادار بوده است چه شرح احوالش كه به قلم خود اوست با اينكه عارى از تحصيلات اساسى بوده است اولاً عباراتى روان دارد ثانياً حكايت از تسلطش در اقامه براهين و احاطه‏اش بر كتب آسمانى مى‏نمايد و مسلم است كه حصول اين كمالات از طريق ممارست در كتب و آثار است كه از شوق ديانتى ناشى شده است نه از طريق تدرس و تعلم زيرا شغلش در ابتداى كار رعيتى يعنى كشاورزى بوده و در مكتب جز سواد مختصرى نياموخته بوده است بهرحال در ميان مؤمنين زردشتى‏نژاد از جهت اقدامات تبليغى مى‏توان او را در رديف ملابهرام مريم‏آبادى و سياوش سفيدوش يزدى بشمار آورد. از مطالب گفتنى اينكه در بدو ظهور بعد از ارتفاع نداى جمال ابهى هر چند از كل طوايف عالم به اين امر اعظم گرويدند و جواهر نفوس از اديان مختلف آواز آشنا شنيدند و در اين سراپرده خدائى مسكن گزيدند ولى به مقياس جماعت كه بسنجيم پيروان حضرت زردشت من حيث العدد در اين موهبت بر ديگران سبقت گرفتند زيرا كل جماعت زردشتى كه در ايران و شبه قاره هندوستان سكنى دارند از يكصد و پنجاه هزار تن تجاوز نمى‏كنند با اين وصف چند هزار از آنان به شرف ايمان مشرف گشتند و بعد از آنها آل اسرائيل مى‏باشند كه بالنسبه به جمعيت ده پانزده ميليونى خويش هزاران نفوس از آنان به جمع اهل بها پيوستند و بعد از آن اهل اسلام هستند از شيعه و سنى و بعد ملت حضرت مسيح سپس ساير اديان و مذاهب هر چند تعداد احباى الهى اكثريت عظيمشان از عالم اسلام است يعنى بطور اطلاق شماره آنها بيش از عدد مقبلين ساير قبايل و طوايف بوده و هست لكن در مقايسه جمعيت هر ملتى با كميت اهل ايمان از همان ملت صحت آنچه كه تقرير گشت ثابت مى‏گردد.
 اما در ميان احباى زردشتى هم نفوس برجسته‏ئى پيدا شدند كه در آسمان امرالله سخت درخشيدند از جمله آنان كيخسرو پارسى است كه براى پرستارى يكنفر بيمار از دوستان امريكا بنام مستر اسپراك از محل خود بمبئى به لاهور شتافت و به خدمت و مواظبت آن مؤمن غربى پرداخت تا عاقبت آن مريض بهبود يافت و خود به مرض او مبتلا شد. جان در باخت با اينكه قبل از عزيمت به او گفته بودند كه اين بيمار مرضش مسرى است بر جوانى خود و اهل و اولاد صغيرت رحم كن ولى آن مشتعل به نار محبت الله نه بر جان خود ترسيد و نه درباره همسر و فرزندان خويش انديشيد بل مردانه قيام كرد و عملاً درس فداكارى به عالم انسانى داد مقام آن بزرگوار از خلال لوح مباركى كه در تسليت اقوامش عز صدور يافته نمايان و اين است صورت آن لوح:
    هوالله 
 اى خويشان و پيوندان هوشمند  حضرت كيخسرو خسروى فرمود و وفاپرورى نمود و سرورى كرد و بزرگوارى بنمود بآنچه تعاليم جمال مبارك است و نصائح و وصاياى اسم اعظم بتمامه قيام كرد فى الحقيقه جانش را فداى اسپراك نمود و جسمش را قربان دوستان فرمود آن نفس طيب طاهر بملكوت باهر عروج فرمود و آن جان پاك از فراز افلاك درگذشت و در جهان جاويد تابناك گرديد ياران و خويشان او بايد سرفرازى نمايند و مفتخر و متباهى گردند بدرگاه احديت شكرانه كنند كه چنين نفس مباركى از ايشان در راه حق پريشان شد و فدا و قربان گرديد. اى كيخسرو خسرو دو جهانى و شهريار جهان جاودان چه قدر عزيز بودى كه مشام مرا مشكبيز كردى و مانند ذهب ابريز در بوته امتحان رخ برافروختى و شورى انگيختى و نرد محبت باختى و كارى ساختى و از اين جهان تنگ و تاركى بعالم نورانى تاختى خوشا بحال تو. خوشا بحال تو. عبدالبهاء اميدوار است كه او نيز موفق به پيروى تو گردد و جان را چنين در محبت ياران ببازد. اى خداوند بيمانند اين يار عزيز را بپرور و تاركش را بافسر عطا زينت و زيور بخش ديهيم جهانبانى جهان جاودانى ده و اكليل موهبت آسمانى بر سر گذار مشتاق ديدار بود در محفل تجلى راه ده و آرزوى مشاهده مى‏نمود پرتو لقا مبذول فرما پروانه مشتاق بود بشمع جمال نزديك فرما بلبل پراحتراق بود بوصل گل فائز كن يارانش را ياورى فرما و صبر و قرار بخش و تحمل و اصطبار عنايت كن تا در فرقتش از حرقت نجات يابند و از حرمان و هجرانش تسلى قلب حاصل كنند توئى مقتدر توئى عزيز توئى معين توئى توانا   و انك انت على كل شى‏ءقدير ع‏ع
 بر سر مطلب رويم خسروبمان كه من بعد نامش با حذف كلمه بمان كه اسم والد اوست ذكر خواهد شد( در كتاب خود ذكرى از پدر و مادر و سنه ولادت و اوقات طفوليت خويش ننموده و پيداست كه قصدش سرگذشت دنيوى نبوده بل آنچه به قلم آورده راجع به حيات روحانى يعنى شرح تصديق و ابلاغ كلمه به ديگران و تشرف به ساحت اقدس و ملاقات وجوه احباء و سفرهاى امرى است چنانكه خود در اول كتابش نوشته است:
 )در ايامى كه نير عهدالله از مشرق فضل و عطا مشرق و سحاب جود و كرم مرتفع چون حسب الامر مبارك بعضى از آقايان محترم شرح ايام حيات خود را به جهت آگاهى طالبان روى يار بطريق يادگار مرقوم مى‏فرمودند و هر يك از آن تحارير آيتى باهر بود بر نفوذ اين امر بديع و دليل ظاهر بر عظمت اين كور مجيد در آن ميان اين بنده بى‏نام و نشان را نيز در دل هوس افتاد كه تأسى به اهل تقوى جويد و در زمره حزب وفا محشور آيد لهذا با عدم لياقت و حال حقارت به ضبط بعضى از حالات ايام ايمان و اقبال و تحرير مجمع از وقايع توجه و تمسك خودبه اين امر بى‏مثال پرداخت و اين مختصر تحرير محض آمال و انبساط دل و جان است نه قابل بزم و بساط دوستان يزدان و از مكارم اخلاق و لوازم عفو و اغماض هر يك رجا و اميد است كه از سهو و نسيان اين ناتوان چشم پوشند و به قصور و فتور در انشاى عبارات ننگرند زيرا اين گمنام نه اهل علم و كلام بوده و نه در زمره اعيان و ادباى ايام بلكه در خاك يزد يكى از رعاياى رادع نواحى بودم و بنده ذليل متضرع به درگاه الهى( انتهى.
 خسرو هنگامى كه در كسنويه يزد(1) به امر زراعت براى حكومت اشتغال داشت در فصل برداشت محصول مى‏بايست آن را توسط جناب حاجى سيد مهدى افنان به حاكم برساند روزى با جمعى از رفقاى مزرعه مقدارى ترياك به منزل افنان بردند و قبل از بردن تمام آن را وزن كردند وقتى كه در منزل افنان هم وزن كردند مقدارى زياد آمد و اين سبب حيرتش گرديده از رفقا پرسيد چگونه است كه تاجرهاى ديگر هنگام تحويل گرفتن اجناس - كم مى‏آرند و اينجا زياد آمد يكى از همراهانش گفت چون اين خاندان بهائى هستند ملتزم به امانت و ديانت مى‏باشند خسرو گفت آخر اين مرد كه ترياك را تحويل گرفت سيدى جليل بود گفت آرى بسيارى از اشخاص بزرگ و محترم هستند كه بهائى شده‏اند خسرو از استماع اين كلام و مشاهده آن رفتار منقلب شد زيرا قبلاً درباره بهائيان برخلاف آنچه اكنون مى‏ديد به سمعش رسيده بود و اين طايفه را بدترين مردمان روى زمين مى‏پنداشت. مختصر بر اثر اين عمل روزى نزد شخصى از دوستان طرف حسابش موسوم به آقا على رفته در اول ديدار از او پرسيد كه اين بهائيان چگونه مردمانى هستند جواب داد كه پناه بر خدا مبادا با آنها طرف شوى چرا كه شيطان در دهان آنها حرف مى‏زند و فى‏الفور انسان را فريب مى‏دهند و به دام مى‏اندازند خسرو سكوت كرد ولى قلبش بگفته آقا على گواهى نداد تا اينكه در سنه يكهزار و سيصد قمرى مابين دستور تيرانداز كه در يزد بزرگترين عالم دينى زردشتى بود با شيخ محمد حسن سبزوارى كه از مشاهير ملايان اسلام بشمار مى‏رفت و با دستور مذكور رفاقت داشت گفتگوئى به ميان آمدبه اين شرح كه شيخ گفت تاريخ به هزار و سيصد رسيد و از موعود اسلام خبرى نشد آيا در كتاب شما زردشتيان هم درباره آينده عالم خبرى هست؟ دستور جواب داد بلى در كتاب ما هست كه دين جديدى پيدا مى‏شود و رسوم قديم را برمى‏چيند شيخ پرسيد آن كدام دين است كه پيدا مى‏شود و كدام است كه برچيده مى‏گردد. جواب داد آنكه ظاهر شدنى بود و شد ديانت بهائى بود و آنكه برچيدنى بود تقاليد دين اسلام است. شيخ از اين سخن متغير شده به حالت قهر از جاى برخاست اتفاقاً همان شب تلگرافى از ناصرالدين شاه خطاب به پارسيان يزد رسيدبه اين مضمون كه جزيه از زردشتيان برداشته شد لهذا بامداد فردا دستور به عنوان سوابق دوستى به خانه شيخ رفت و گفت آثار مذاكرات ديروزى امروز به ظهور رسيد شيخ پرسيد كدام آثار دستور جواب داد جزيه‏ئى كه بايد در زمان آخر برداشته شود صورت وقوع بخود گرفت و سلطان مملكت به موجب تلگراف جزيه را به حضرات زرتشتى بخشيد شيخ از اين خبر برافروخت و متغيرانه گفت احكام دين چه رجوعى به پادشاه دارد شاه را ناصر دين گفته‏اند - نگفته‏اند دين ناصر و من البته حكم جزيه را جارى خواهم كرد شيخ چنان با حدت و شدت سخن مى‏گفت كه دستور به وحشت افتاده بيرون رفت و از هول بيمار شد. شيخ باز هم آرام نگرفت و همه جا دم از مخالف با لغو جزيه مى‏زد تا وقتى كه اين خبر به سمع حاكم شهر و رئيس تلگرافخانه رسيد او را طلبيدند و از كيفيت استفسار نمودند شيخ آنجا هم بر سر قول خود ايستاد و لغو جزيه را خلاف شريعت اسلام شمرد و در اين زمينه اصرار ورزيد تا اينكه به فرمان حكومت او را اخراج بلد نمودند.اما دستور تيرانداز كه اينجا ذكرش بميان آمد ملاحظه فرموديد كه ديانت بهائى را موعود كتاب زردشتيان معرفى كرد قبلاً در تاريخچه ملابهرام اخترخاورى مندرج در جلد چهارم مصابيح هدايت نيز مطالعه فرموديد كه همين دستور بهائيان را مورد بازخواست و تهديد قرار داد. علت بروز اين دو عمل مخالف از اين شخص بر نگارنده پوشيده بود تا اينكه در طى همين سنه 131 بديع در كراچى با جناب اسفنديار بختيارى ملاقات گرديد و از بيانات ايشان ابهام از مطلب برداشته و دانسته شد كه مخالفت دستور با احباى زردشتى من باب مصلحت و لاجل حفظ زردشتيان بهائى و غيربهائى از قتل و غارت بوده است‏به اين معنى كه مقارن همان اوقات عده‏ئى از مبغضين زردشتى نزد دستور رفته گفتند خوب است كه شما اين دين در رفته‏ها يعنى بهائيان زردشتى‏نژاد را به ملاهاى مسلمين معرفى كنيد تا حكم قتل آنها را هم بدهند تا ديگر كسى از دين بهى خارج نشود دستور گفت ابداً جايز نيست چه كه اگر يك نفر زردشتى باسم بهائى در دست مسلمين كشته شود سد محافظت شكسته مى‏گردد و بهانه بدست مسلمانها مى‏افتد و به طمع غارت و چپاول هر روز يكى را متهم مى‏نمايند و چيزى نمى‏گذرد كه همه را از ميان برمى‏دارند و بهتر است من خودم آنها را تنبيه كنم آنگاه براى حفظ ظاهر و بستن دهان بدخواهان بهائيان زردشتى را طلبيد و بشرح مذكور در سرگذشت ملابهرام مورد خطاب و عتاب قرارشان داد اين بود خلاصه اظهارات جناب بختيارى اما بعد از آنكه بنده نگارنده از سفر خود به ايران مراجعت نمودم به كتابچه‏ئى از نوشته جناب اردشير هزارى كه از جواهر مؤمنين زردشتى نژاد است دست يافتم كه متضمن مطلبى بود در همين خصوص و آن به عين عبارت اين است:)آن زمان جناب نوش پسر دائيم كه بهائى و شاعر بود با جناب جمشيد خداداد حكيم در قاسم‏آباد بودند و بنده و اخوى رشيد با عشق و علاقه زياد با جوانهاى زردشتى همينقدر مى‏گفتيم هوشيدر و شاه‏بهرام ظاهر شده‏اند و مى‏برديم نزد جنابان نوش و جمشيد و اكثر تصديق مى‏كردند در رحمت‏آباد هم مى‏برديم نزد اخوى خداداد بتدريج عده‏ئى مؤمن شدند و داد و فرياد پدر و مادرهايشان بلند شد به ماها خيلى اذيت مى‏كردند حتى مسلمانها را تحريك مى‏نمودند ماها را مى‏زدند چند دفعه اجتماع كردند با بيل و زنجير كه بكشند ولى مقيد بودند كه بايد آخوند محل حكم قتل بدهند نزد آخوند مى‏رفتند حكم بگيرند آنها مى‏گفتند اينها مسلمان نبودند گبر نجس بوده حال نجس‏تر شده ولى وقتى علماى اسلام در شهر يزد به علماى زردشتى گفته بودند ما هر چه مسلمان بابى شده حكم قتلش را داده‏ايم و مى‏كشند شما هم اگر خودتان مى‏ترسيد اسم اينها را بنويسيد با حكم قتل و بما بدهيد ما مسلمان را وادار مى‏كنيم به قتل برسانند نگذاريد ريشه بگذارند اما علماى زردشتى بزرگشان كه آن زمان دستور تيرانداز و دستور نامدار بودند گويا هر دو به انجمن مى‏روند و مى‏گويند علماى اسلام اسامى و حكم قتل بهائيها را از ما خواسته‏اند انجمن در جواب مى‏گويند شما بخودتان هم رحم نمى‏كنيد زيرا اگر اين كار بكنيد در پيشانى نفوس نوشته نيست كه كدام را بكشند و با دشمنى‏ئى كه به زردشتى هم دارند بلوا مى‏كنند و مى‏ريزند و همه را به قتل مى‏رسانند لهذا دستوران ترسيده و ساكت شدند( انتهى.
 بارى خسرو به لحاظ ارادتى كه به دستور داشت گاه بگاه به منزلش مى‏رفت و همان روزها جريان قضايا را به نحوى كه ذكر شد از شخص دستور شنيد و چنين سخنانى درباره بهائيان از يك نفر پيشواى دينى زردشتى در نظر خسرو بسيار مهم آمد و پيش خود گفت اين مسئله بهائيت قصه‏ئى سرسرى نيست بلكه امر بزرگى بايد باشد تا اينكه روزى دستور به دردگلو مبتلا شد و چون خسرو بديدنش رفت گفت من احتياج به مداوا و معالجه دارم خوب است ميرزا ابراهيم طبيب را بيارى زيرا كه او بهائى است و از اطباى ديگر - هم حاذقتر است هم منصفتر. اين تمجيد و توصيف مزيد بر حيرت خسرو گرديد و در عين حال سبب ازدياد توجهش به احباء شد و چون روز ديگر طبيب مزبور به خانه دستور آمد و برايش چائى آوردند خسرو را نزد خود نشانيد و مانند يك نفر دوست با او بيگانگى و محبت صحبت داشت و چنان با يكرنگى و صفا سخن مى‏گفت كه هر جمله‏اش مانند حبلى از مغناطيس قلب خسرو را به جانب خود مى‏كشيد در حالى كه او طبيب بارع بود و خسرو جوانى زارع. در اين ميان خسرو به هندوستان سفر كرد و در خارج شهر بمبئى به كسب مشغول شد و پس از چهار سنه به يكى از محلات شهر كوچيده دكان باز كرد. همانا در همسايگى دكان خسرو جناب حاجى سيد ميرزاى افنان شيرازى منزل داشت و شبى براى محفل مهمانى خود از خسرو شيرينى و بستنى طلبيد او هم وقتى كه براى آوردن شيرينى قدم بآن مجلس نهاد مجلسيان كه عبارت از  بهائيان بودند چشمشان كه به او افتاد برخاستند و با وى مصافحه كردند و نوعى متواضعانه مكالمه نمودند كه از شرم عرق بر تن آورد. شبهى ديگر نيز حاجى ميرزا محمد على افنان كه عزم سفر چين به قصد تجارت داشت در منزلش بزم ضيافتى منعقد گشت و گروهى از دوستان من جمله آقا عزيز الله جذاب (2) در آن حضور داشتند خسرو نيز به جهت انجام كارى گذارش به آنجا افتاد و از نورانيت و روحانيت اهل مجلس به شگفت آمد و پس از ساعتى به نيت رفتن قيام كرد ولى صاحبخانه با محبت و فروتنى و سخنان دلاويز نگاهش داشت و هنگام صرف شما با آقا عزيزالله جذاب و خسرو از نو مصافحه كرد و دست هر يك را به يك دست گرفته بر سر سفره برده در طرفين خود نشانيد و گفت شما يكى از امت حضرت موسى و يكى از ملت حضرت زردشت مى‏باشيد ولى فضل الهى در اين ظهور ما را با هم برادر كرده بايد قدر بدانيم و اين تعاليم آسمانى را كه مايه سعادت جاودانى است ترويج كنيم و شرحى مبسوط در اين زمينه بيان كرده آخر كار حكايت شهادت سلطان الشهداء و محبوب الشهداء را كه در راه ديانت از عزت و راحت و جان شيرين گذشتند نقل نمود و بالجمله خسرو از اين قبيل اعمال نجيبانه ميل دائمى به معاشرت با بهائيان پيدا كرد روز بعد كه به ملاقاتشان رفت ملاحظه نمود جناب عندليب شاعر و عالم معروف بهائى جديداً وارد شده است خسرو بعد از تعارفات رسمى گفت بنده زردشتى هستم و عقيده زردشتيان اين است كه از زمان مه‏آباد تا عهد ساسان پنجم پيمبران در هر عصرى يكى بعد از ديگرى از نور خُره )يعنى از روح قدسى( تابان شدند و به هدايت جهانيان على الخصوص ايرانيان پرداختند و ديگر كسى نخواهد آمد مگر هوشيدر ماه و شاه بهرام و پشوتن، عندليب گفت معلوم مى‏شود كه شما زردشتيها نيز مانند ساير ملل منتظر موعودى هستيد گفت بلى و ما هر وقت نماز مى‏گذاريم ايشان را در دعاى تندرستى ياد مى‏كنيم عندليب گفت آيا اين پيمبرها از جانب يك خدا مبعوث مى‏شدند يا از جانب خدايان متعدد خسرو گفت كل از طرف يك خدا بودند عندليب گفت پس معلوم شد كه خدا واحد است و پيمبران متعدد هستند در حالى كه چنين است يعنى در صورتى كه خدا يك پيمبر را نور خُره بخشيد و پيكرش را به خلعت نبوت آراست و آئين يزدانى را توسط او بمردم رسانيد بچه علت باز پيمبر ديگرى فرستاد جواب اين سؤال چيست خسرو گفت نمى‏دانم عندليب گفت پس بدانيد كه هر يك از وخشوران كه از جانب خدا حامل پيام يزدان مى‏شدند و آئين او را بمردم مى‏رسانيدند پس از چندى بزرگان دين يعنى مؤبدان و دستوران آراء و افكار خود را با فرمان جدائى مى‏آميختند و به خيال خويش به آرايش و پيرايش دين مى‏پرداختند و به مرور زمان چنان مى‏شد كه حقيقت ديانت در پرده‏هاى رسوم و اوهام پوشيده مى‏ماند و ظلمت تقليد غلبه مى‏كرد و چشمه‏هاى دانش مى‏خشكيد و هر پيمبرى هم مى‏دانست كه چنين خواهد شد لهذا خلق را وعده به ظهور ديگر مى‏داد تا به قيامش رسوم بيهوده و تقاليد هلاك كننده زايل گردد و در پيكر فرسوده ديانت روان و توان تازه دميده شود. مختصر چون مقدارى ازين مطالب بر زبان عندليب جارى گشت خسرو پيش خود گفت الحق در يك مجلس بهائيان استفاده‏هائى مى‏توان كرد كه جاى ديگر در يك عمر ميسر نمى‏شود. خسرو چندى بعد سفرى به پونه كرد و در آنجا به محضر دستورى بزرگ بنام هوشنگ جى ملقب بشمس‏العلماء حاضر شده پرسيد آيا ما زردشتيها منتظر موعودى هستيم يا نه گفت بلى هستيم و در سى و پنج سال قبل در شهر پروچ عالمى ستاره‏شناس از حركات نجوم يقين نمود كه موعود ظاهر شده است و با چند تن ديگر كه آنها نيزبه اين قضيه اطمينان داشتند از وطن خارج شدند تا به جايگاه موعود بروند و به محضرش مشرف گردند ولى مراجعت ننمودند و خبرى از آنها نرسيد. از استماع اين سخن مطلب در نظر خسرو بيشتر جلوه كرد تا اينكه باز در بمبئى نزد عندليب آمده برهان بر حقانيت ظهور طلبيد عندليب گفت آن خدائى كه در هر زمان براى تربيت خلق پيمبر مى‏فرستاده است حال هم همان خداست و قدرتش همان قدرت آيا اكنون نمى‏تواند اين كار را بكند در صورتى كه خود وعده داده و خلق را منتظر گذاشته است گفت چرا خدا هر چه بخواهد مى‏كند ولى زردشتيها مى‏گويند زردشت بعد از بعثت به پايتخت گشتاسب رفت و آئين خدا را بر او القاء كرد از طرف ديگر اهريمن صفتان ذهن پادشاه را مشوب ساختند بطوريكه آن حضرت را به زندان انداخت ولى عاقبت آن پيك رحمان بر دشمنان غالب شد و پادشاه را بدين خود درآورد و اسفنديار را هم براى ترويج آئين يزدانى به اطراف ممالك فرستاد تا اينكه آن ديانت رواج كامل يافت و پايه‏اش محكم و استوار گرديد پس چرا امروز چنين شد عندليب گفت همين مطلبى را كه شما دليل صدق و برهان حقانيت حضرت زردشت مى‏دانيد مخالفان حمل بر عجز و احتياج او مى‏كنند و مى‏گويند اگر پشتيبانى شاه گشتاسب و اسفنديار نمى‏بود احدى گوش به حرف زردشت نمى‏داد و دينش رواج نمى‏يافت بعد هم فقط در ايران آئينش منتشر شد نه در كشورهاى ديگر اما درباره امر بهائى چه مى‏گوئى كه بدون امداد نفسى از صاحبان اقتدار به صرف قدرت الهى در تمام ممالك عالم نفوذ كرده و بر اعدا و مخالفان بيشمار غالب آمده اعدائى كه با تمام قوى كوشيدند تا امرش را از جريان باز دارند حالا هم با كمال جد در صدد جلوگيرى مى‏باشند ولى زحمت بيهوده مى‏كشند لهذا احدى نمى‏تواند بگويد اين آئين با شمشير فلان تاجدار يا ثروت فلان صاحب مال نافذ شده است مختصر اين قبيل بيانات كه مفصلاً صورت گرفت خسرو را قانع كرد و پيش خود گفت توقف در تصديق چنين امر عظيمى بعد از اين براهين متين بى‏انصافى است. مقارن همان اوقات عندليب لوحى به قلم مركز ميثاق كه در جواب سؤالات مؤبد بهمن عز صدور يافته بود به خسرو داد وقتى كه آن را در منزل خود تلاوت كرد قلبش از جميع شكوك و شبهات پاك شد و در ايمان به مقام اطمينان رسيد زيرا به خاطر آورد كه در كتب زردشتى نوشته شده است كه يكى از علامتهاى پيمبر راستگو اين است كه در پاسخ هيچ پرسشى فرو نماند و آن لوح مبارك كه در جلد دويم مكاتيب طبع شده مصدربه اين كلمات است: )اى سرور هوشمندان آنچه به قلم مشكين نگاشتى خوانديم و بآستان يزدان زبان ستايش گشاديم كه پرتو خورشيد آسمانى چنان درخشيد كه در دلهاى ياران سپيده اميد دميد الى آخر قوله عز بيانه( دفعه ديگر كه با هم ملاقات نمودند عندليب پرسيد در لوح چه ايرادى پيدا كردى جواب داد بچشم غرض در آن نظر نينداختم بلكه با ديده تحقيق بآن نگريستم و به صدق مندرجاتش معترف گشتم عندليب خوشحال شد و پس از مقدارى بيانات لوحى را كه در جواب سؤالات مانكجى از قلم اعلى به فارسى سره نازل گشته بود به او داد كه زيارتش مسرت‏بخش دل و جانش گرديد و اين است آيات ابتداى آن: )ستايش بيننده پاينده‏ئى را سزاست كه بشبنمى از درياى بخشش خود آسمان هستى را بلند نمود و بستاره‏هاى دانائى بياراست الى آخر قوله جل شأنه( بعد كتاب ايقان را به او داد كه قرائت هر عبارتش موجب مزيد بصيرتش مى‏گرديد و به حقايقى جديد پى مى‏برد و آن بآن بر مراتب انجذابش مى‏افزود عاقبت از شدت اشتياق آرزوى آن كرد كه از قلم مركز ميثاق عنايتى در حقش شود احباب تمنايش را به عرض رسانيدند و اين لوح مقدس بنامش صادر و واصل گرديد:
    بنام پاك يزدان بى‏نياز
 اى خسرو از بيگانگان بيزار شو تا بدوست يگانه پى برى در گروه آشنايان داناى پيشوا باش تا در انجمن آسمان مه يكتا گردى روز راستى و بخردى و دانائى و بينائيست و بامداد روشنائى و هوشيارى و بزرگوارى هر كه پائى پيش نهد بهره بيش گيرد و هر مرغى كه شهپر دانائى و شناسائى گشايد بجهان بالا رسد و دمساز سروش در سپهر مهر خدا گردد و همراز بينياز شود وبا بزرگان راه خدا آغاز راز كند مهر تابان از خاور نمايان و اختران چرخ راه خدا تا باختر درخشان آتش مهر پاك يزدان روشن و مرغزار دل و جان دانايان رشك چمنستان سبز و خرم بهار خدائى رو نموده و خورشيد جهان يزدانى رخ گشوده باد فروردين سال و ماه جهان‏آفرين مى‏وزد و بوى خوش مشكين يار دلنشين مى‏رسد باران ارديبهشت پروردگار مى‏بارد و پرتو پرتاب آفتاب جهان پادشاهى دل مى‏ستاند پس تو اى خسرو - خسرو كشور هوشيارى شو و مه‏آباد كيهان دانائى گرد در اين گلشن چون نسترن و ياسمن شكفته شو و در اين انجمن چون چراغ روشن گرد دل را پاك كن و پيرهن را چاك نما پرده برانداز و درفش پاكان برافراز پرتو شب افروز شو و آتش جهانسوز گرد غلغله درفكن و بند گران بشكن مهر جهان آرا خواه ماه انجمن بالا جو بروشنى دل تابان باش  ع‏ع
 بارى چون آن اوقات در بمبئى كسى از بهائيان زردشتى نبود خسرو در نظر گرفت كه به اين طايفه يعنى پارسيان مذاكره نمايد و آنان را به ديانت حضرت بهاءالله بخواند در ضمن عمل فهميد كه همگى از اصل دين خود غافل هستند و به جمع زخارف و راندن هوس و پيروى نفس و هوى مشتاق و مايل. تنها يك نفر را به روحانيات پايبند يافت و او هرمزديار خدابخش از اهل تفت بود كه پدرش سمت مؤبدى داشته است اين شخص از مغرضين شنيده بود كه بهائيان داروئى سحرآميز در چاى و شربت مى‏ريزند و به خوراك مردم مى‏دهند و آنها رابه اين حيله بهائى مى‏كنند بعد كه بدست خسرو ايمان آورد گفت من هر چند اينطور شنيده بودم ولى اكنون فهميدم كه انقلاب نفوس و پيوستنشان به اهل بهانه از اثر چنان دارو بلكه از صدق كلام ايشان است و بالجمله اين شخص به شأنى مشتعل شد كه شوق لقااو را به ارض اقدس كشانيد و به زيارت طلعت حضرت مولى الورى فائز ساخت. در مراجعت خسرو از او پرسيد در ساحت قدس چه ديدى گفت تا خود نروى و آن شمايل و فضايل را نبينى به گفتن من چيزى نخواهى فهميد خسرو كه چنين شنيد و او را تا اين پايه گرم ديد شوقش به هدايت نفوس افزون گرديد و اين زمانى بود كه از بمبئى به پونه رفته در آنجا هوتل يعنى رستوران داير كرده بود و پيوسته با مردمان مذاكرات تبليغى مى‏نمود.
 وقتى ارباب كيخسرو مهربان كه يك نفر تاجر معتبر ايرانى بود او را به بمبئى طلب نمود و گفت فلانى مردم از شما شكايت دارند خسرو گفت من خلافى نكرده و با كسى اختلافى نداشته‏ام تا مورد شكوى باشم كيخسرو گفت در اين خصوص نيست بلكه مى‏گويند تو مردمان را از دين بيرون مى‏برى خسرو گفت من كوچكتر از آنم كه درباره‏ام اينطور شكايتى بكنند چرا كه پيمبران الهى محل چنين شكايتها مى‏شدند و خلق آنها را ساحر و گمراه‏كننده مى‏خواندند مگر حكايت ارجاسب سالار توران را نخوانده‏ايد كه با گشتاسب دشمن شدبه اين جهت كه او به وسوسه زردشت از دين هوشنگى بيرون رفته است چنانكه در شاهنامه است كه ارجاسب خطاب به گشتاسب گفت:
 از آن پس كه ايزد ترا شاه كرد
يكى پير جادوت گمراه كرد
 مختصر شرحى مبسوط در غفلت مردم از حق و حقيقت و گرفتارى ايشان در قيود اباطيل و سلاسل اوهام و نسبتهاى ناروائى كه در بدو هر ظهورى به مبعوث من عندالله مى‏دادند بر لسان جارى ساخت كيخسرو گفت آنچه گفتى صحيح است ولى مؤبدها نزد من آمدند و مرا قسم دادند كه شما را بخواهم و از اين اقدام منع نمايم والا من هم از اين امر بى‏اطلاع نيستم لهذا مصلحت در اين است كه اين مطالب حالا پوشيده بماند تا وقتش برسد خسرو گفت شما كه از اين امر آگاهى داريد چرا به فكر خدمت نمى‏افتيد و نصرت قيام نمى‏فرمائيد بهتر آنست كه وقت را غنيمت بشماريد و براى جلوه حيات بى‏ثبات دنيا خود را از دولت ابدى محروم نسازيد كيخسرو گفت درست است اما هر كسى در خدمت امر الهى وظيفه‏ئى خاص دارد يكى به منزله چشم است و ديگرى بمثابه گوش. يكى در حكم دست است و ديگرى در حكم پا. من هم ولو حالم معلوم نيست ولى در نظر دارم به ايران بروم و در وطن مدرسه‏ئى براى زردشتيان بنا كنم تا در سايه تعليمات آموزگاران عالم و عاقل كم‏كم تربيت شوند و از اوهام و خرافات مضره نجات يابند و به امر حق نزديك گردند دعا كنيد كه‏به اين آرزوى خود برسم خسرو شاد و خرم شد و در حقش به دعاى خير پرداخت كيخسرو هم بالاخره به آمال خيرخواهانه خود رسيد يعنى به تأسيس مدارس توفيق يافته بعد به ملكوت الهى عروج كرد. مقارن همين اوقات لوحى مختصر به اعزاز خسرو به خط مبارك رسيد كه صورتش اين است:
 خسروبمان جانش روشن باد
    هوالابهى
 ستايش پاك يزدان را كه به بخشايش آسمانى جهان دل و جان آدم را روشن و كيهان جاودان را گلشن فرمود پس نيكو و فرخنده كسى است كه در آفرينش با هوش و بينش گشته بهره ارجمند برد و پايه بلند يابد و از خاور بزرگوارى چون مهر مهرپرور چرخ برين بدرخشد آفرين صد آفرين بر جان تو باد ع‏ع.
 در سال 1316 قمرى جماعتى از ايرانيان و پارسيان مقيم پونه كه از اقدامات تبليغى خسرو بخشم آمده بودند مجلسى به عنوان مشورت ترتيب داده ورقه‏ئى نوشتند كه اگر خسرو از آئين بهائى برنگردد بايد او را از جمع خود برانيم آن نوشته را يك نفر از آنها در يكى از مجالس به خسرو داد به ضميمه آن ورقه نامه‏ئى هم بود خطاب به خسرو كه ما درباره تو بدگمانيم اگر در انجمن ما حاضر نشوى و ما را از بدگمانى بيرون نيارى به عموم همكيشان اعلام مى‏كنيم كه تو از جماعت ما نيستى اتفاقاً همان ايام خسرو رئيس انجمن را كه رستم بهرام ناميده مى‏شد در حال عبور ديده گفت من غالب اوقات با شما معاشرت داشته‏ام آيا هيچگاه در مسائل دينى با من گفتگوئى كردى گفت نه گفت پس به كدام قاعده حكم و امضاء نمودى كه اگر فلانى بهائى باشد منكر حضرت زردشت است جواب داد از هرمزديار كه شخص محترم و متمولى است شنيدم خسرو گفت قول مدعى ميزان نيست مى‏بايست از خود من بپرسى اين قضيه گذشت تا چندى بعد دستور هوشنگ جى خسرو را خواسته پرسيد درباره زردشت عقيده‏ات چيست گفت حضرت زردشت آئينى آسمانى آورد به منزله درختى بارور كه مردمان از ميوه‏اش منتفع و متلذذ شدند و قرنها از ثمره آن شجره ربانيه بهره‏ور گشتند و آن حضرت خود فرمود كه بعد از من كم‏كم باد خزان به وزيدن خواهد آمد و اين درخت تناور را از پاى خواهد انداخت بايد منتظر باشيد كه باز باغبان حقيقى چنين نهالى غرس فرمايد و مردمان را از ثمراتش بهره‏مند گرداند و ديديم كه امروز به وعده وفا شد و خداوند منان از خاك ايران شجره حقيقت را رويانيد تا اهل عالم در ظلش درآيند و در سايه‏اش بياسايند دستور گفت معلوم شد كه شما بدين زردشت عارفيد و بآن ايمان داريد اخيراً چند تن ايرانى نزد من آمده گفتند شما منكر دين زردشتيد و فتوائى درين خصوص نوشته بودند و خواستند من آن نوشته را امضاء كنم از آنها پرسيدم كه آيا با خودش هم صحبت داشته‏ايد گفتند نه ولى همه زردشتيها جمع بودند و رأى دادند كه بنويسيم و نوشتيم من گفتم عملى برخلاف قاعده كرده‏ايد چنين نوشته يك طرفه‏ئى پيش هيچكس اعتبار ندارد لهذا امضاء كردم و شما را خواستم تا عقيده شما را بدانم معلوم شد كه اقرار به حقانيت حضرت زردشت داريد و حالا مى‏تواند وكيل بگيريد و به قانون حكومتى از آنها مؤاخذه كنيد كه چرا چنين نسبت كذبى به شما داده‏اند خسرو گفت اين قضيه راجع بدين است و در مباحث دينى مرافعه و مؤاخذه لزومى ندارد اين جماعت مانند منكرين ادوار سابق مى‏باشند كه صاحب ظهور را باطل مى‏دانستند و مؤمنين او را گمراه مى‏شمردند ما بهائيان وظيفه داريم كه در حق اينها دعا كنيم نه جفا دستور از شنيدن اين كلمات به وجد آمد و خسرو را در بغل گرفت و رويش را بوسيد و آثار امرى را گرفته مى‏خواند و تمجيد مى‏كرد و بر اثر انصاف و اعتدال احوال اين شخص زردشتيان ايرانى جرئت مخالفت با خسرو نداشتند و اغراض و تعصبات جاهلانه خويش را مى‏پوشيدند شيعيان ايرانى هم كه در بمبئى و پونه مى‏زيستند از بهائى شدن خسرو ناراضى بودند و عداوت مى‏ورزيدند مگر معدودى كه رفتارشان محبانه بود. در همين اثنا باز لوحى با خط حضرت مولى الورى به افتخارش نازل شد به اين عبارت
    هوالله 
 اى خسرو   پرويز را جام لبريز و شيرين شكربيز و سمند شبديز فائده نبخشيد عاقبت در دست ستمكار خونريز افتاد تو كه بنده ديرينه هستى جام هستى بباده بخشايش لبريز و شورانگيز يافتى و چون ذهب ابريز رخ برافروختى و صاحب تمييز گشتى هر تاج بتو باج خواهد داد يعنى ملوك ستايش تو خواهند نمود و بر حال تو رشك خواهند برد كه ايكاش ما در آستان الهى چون او بنده حلقه بگوش بوديم و غير يزدان را فراموش مى‏نموديم بارى از فوت آن كنيز حق محزون و مغموم مباش انشاءالله در بحر غفران مستغرق خواهد گشت و چون شمع بنور عفو و بخشش خداوند روشن خواهد گرديد ع‏ع
 خسرو در ايامى كه محتشم السلطنه جنرال قونسول ايران در پونه بسر مى‏برد غالباً به ديدنش مى‏رفت و در حضور ارباب رجوع كه اكثرشان ايرانى بودند صحبتهاى دينى پيش مى‏كشيد بطوريكه آثار كره و ملال از جبينشان پديد مى‏آمد و مقلدانه به مخالفت مى‏پرداختند روزى در بدو ملاقات - قونسول اظهار داشت كه آقاى خسرو مردم از شما شكايت دارند كه چرا دين تازه اختيار كرده‏ئى خسرو گفت اجازه دارم مطلب را بطور مشروح به عرض رسانم گفت بگوئيد نقلى نيست خسرو گفت آيا اختيار كردن دين جديد بنظر شما خوب است يا بد اگر بدين تازه در آمدن عيب و گناه باشد بفرمائيد شما چرا دين قديم ايرانيان را ترك نموده‏ايد جواب داد كه آخر دين اسلام را حضرت محمد صلوات الله عليه تأسيس فرمود خسرو گفت دين بهائى را هم حضرت بهاءالله جل ذكره الاعظم تأسيس فرمودند قونسول گفت رسول‏الله قرآن مجيد را آورد خسرو گفت حضرت بهاءالله نيز آيات آسمانى آوردند قونسول گفت رسول‏الله معجزه ظاهر فرمود بقسمى كه كتابهاى علما و رؤساى اسلام از ذكر معجزات رسول الله پر است خسرو گفت كتب بهائيان نيز از ذكر قدرت نمائيها و معجزات حضرت بهاءالله پر است و مابين اين دو فريق يك امتياز هست و آن اينكه سركار عالى و ساير مسلمين بصرف تقليد و بشنيدن بايد معجزات رسول‏الله را قبول كنيد ولى هزاران تن از بهائيان به حضور حضرت بهاءالله مشرف شده و معجزاتش را بچشم خود ديده‏اند و با مال و جان بوقوع آن معجزات شهادت داده‏اند )شنيدن كى بود مانند ديدن( و بالجمله سخن درين زمينه طولانى شد تا وقتى كه قونسول از جاى برخاست خسرو در اين مقام شرحى باين عبارات مرقوم داشته است كه: )از اين قبيل مذاكرات با بسيارى از نفوس محترمه از هر ملك و ملتى به ميان مى‏آمد زيرا كار بنده كار هوتل بود و هر سنه از اطراف هند مسافر بسيار به پونه آمده در هوتل با اكثر فانى بى‏اختيار به ذكر تعاليم جديده و بيان مسائل دينيه مى‏پرداخت و با اين عدم استحقاق و لياقت اين عبد به اسم مبارك مشهور شد( انتهى.
 وقتى يكى از مشاهير رجال ايرانى موسوم به محسن الملك به معيت پسر شخصى از متمولين بمبئى به رستوران خسرو آمدند محسن الملك خسرو را طلبيده گفت كتابى بياريد تا بخوانم خسرو مثنوى مولوى را آورد او گفت از اين قبيل كتابها خيلى خوانده‏ام شنيده‏ام كتب تازه نزد شما هست بسيار مايلم كه از آنها بخوانم خسرو كه ديد اين شخص با ادب و انسانيت حرف مى‏زند و به ميل و رغبت طلب مى‏كند كتاب مستطاب ايقان را برايش آورد او هم با خضوع و احترام گرفته مشغول قرائت شد بعد از دو ساعت خسرو را طلبيد وقتى كه آمد از صندلى احتراماً قيام كرد و كتاب را بوسيد و اظهار داشت تابحال در عالم كتابى به اين نفاست و فصاحت و بلاغت ديده نشده است من تاكنون گمان به چنين گنجينه‏ئى از معارف الهى در ميان بهائيان نمى‏بردم. از آن ببعد نيز هر وقت به پونه مى‏آمد از خسرو كتاب مى‏طلبيد و اظهار سرور مى‏نمود وقتى هم خواهش كرد كه نامى از او به حضور حضرت مولى الورى عرض شود و چون خسرو ذكرى از او در عريضه خويش نمود لوحى به افتخارش صادر گرديد كه از زيارتش به طرف آمد و به درگاه الهى شاكر و حامد گشت.
 در ايامى كه محتشم السلطنه سابق الذكر هنوز در هند سمت جنرال قونسولى داشت مسيح الملك از اعيان ايران به هند آمده بود تا از طريق آن مملكت به اروپا برود زمانى كه اين شخص با محتشم السلطنه به پونه آمدند محتشم از خسرو خواهش كرد براى سير در شهر قديم پونه و ارائه بتكده‏هاى هنود و بعض اماكن تاريخى و ملاقات پاره‏ئى از شخصيتها با آن دو همراه شود از جمله اشخاصى را كه آن روز ملاقات نمودند عبارت از دستور هوشنگ جى بود كه در محضرش مذاكرات دينى به ميان آمد و بر مسيح الملك معلوم گشت كه خسرو بهائى است اين هنگام اظهار داشت كه من با هيچ قومى كره و ملالى ندارم اما نمى‏خواهم با بهائيان صحبت كنم چرا كه اينها هر مطلبى عنوان نمايند عاقبت آن را با دليل و برهان باثبات مى‏رسانند و طرف خود را مغلوب و عاجز مى‏سازند آنگاه چنين حكايت كرد كه هنگام گرفتارى بهائيان به حكم شاهزاده نايب السلطنه من در طهران بودم در ميان گرفتارشدگان چشم نايب السلطنه بر شخص بيچاره مفلوكى افتاد كه سر كوچه‏ها آب زرشك مى‏فروخت شاهزاده از ديدنش اظهار كراهت نموده گفت اين آدم چقدر كثيف است آن شخص به مجرد شنيدن اين كلمه پيش آمده گفت حضرت والا شما چرا به لباس من بنظر حقارت نگاه مى‏كنيد اين جامه فقر است و ننگ نيست گذشته ازين خدا ناظر بدلهاى پاك و پاكيزه است نه به لباسهاى چاك خورده ريزه ريزه شاهزاده از جرئت او متعجب شده گفت تو بر جان خود نمى‏ترسى كه اينگونه گستاخانه با من حرف مى‏زنى جواب داد بنده مال و منال و جاه و جلالى ندارم فقط جانى نالايق دارم كه آن هم نزدم بقدر ارزنى ارزش ندارد بلكه زندگى در اين عالم برايم مانند زيستن در زندان تاريك مى‏باشد در اين صورت چه تعلقى به حيات و چه بيمى از كسى خواهم داشت شاهزاده با آن مراتب كبر و غرور چنان منقلب و متأثر شد كه چند اشرفى به او براى تجديد لباس داده مرخصش كرد و شنيده شد كه همان شخص آب زرشكى بارها علماى طهران را در مباحثه دينى مغلوب كرده بوده است بدين جهات است كه من نمى‏خواهم با بهائيان صحبت كنم.
 به مطلب راجع شويم دفعه‏ئى كاشف السلطنه سفر دولت ايران گذارش به پونه و رستوران خسرو افتاده گفت همه مردم شما را بهائى مى‏خوانند و ابراز انزجار مى‏نمايند و مى‏خواهند من هم از شما بيزارى جويم اما من مأمور دولت هستم و وظيفه‏ام رسيدگى به امور رعيت است تعرض و تنفر خارج از تكليف من است خسرو گفت مردم راست مى‏گويند بنده بهائى هستم و از وقتى كه بهائى شده‏ام چشم بينا و گوش شنوا يافته‏ام سفير گفت مگر قبل از آن بچشم و گوش نداشتى گفت داشتم ولى مانند چشم و گوش ديگران بود سفير گفت واضحتر بگو گفت سابق بچشم خود نمى‏ديدم و بگوش خود نمى‏شنيدم بلكه در اديان عالم بچشم و گوش آباء و اجداد و دستورهاى ملت زردشت نگاه مى‏كردم لهذا از حقيقت و حقانيت دين موسوى و عيسوى و محمدى بى‏خبر بودم و آنها را باطل مى‏شمردم اما وقتى كه گوش به تعاليم حضرت بهاءالله فراداشتم و بنظر انصاف نگاه كردم ديدم همه اديان الهى حق بوده‏اند سفير گفت حالا شما به قرآن و پيغمبر اسلام مؤمن هستيد گفت بلى گفت پس او خاتم النبيين است و بعد از او ديگر پيغمبر نمى‏آيد خسرو جواب اين كلام را به نحوى كه در كتب استدلاليه اهل بها مشروح است داده بعد گفت اين حرف را تمام پيروان اديان مى‏زنند و همه هم به ظاهر دليلى از كتاب خود بر اين عقيده مى‏آورند شما ممكن است از يهود و نصارى و ساير ملل بپرسيد كه آيا شريعت شما نسخ مى‏شود و كتابى بعد از كتاب شما از آسمان نازل مى‏شود آنوقت ملاحظه خواهيد فرمود كه چگونه استيحاش مى‏كنند و جواب نفى مى‏دهند مطلب ديگر اينكه كل مسلمين معتقدند كه بعد از ظهور مهدى كه موعود  اسلام است مسيح ظاهر خواهد شد مگر مسيح پيغمبر نيست و اين از عجايب عقايد مسلمانان است كه از يك طرف مى‏گويند بعد از رسول‏الله پيغمبر نخواهد آمد و از طرف ديگر منتظر آمدن مسيح مى‏باشند كه پيغمبر است اين مسيح اگر بدون سمت رسالت بيايد كه آمدنش بى‏فايده است و چنين شخصى را بايد معزول گفت نه مأمور و اگر با سمت رسالت مى‏آيد اختيار آن را دارد كه بعضى احكام را برحسب اقتضاى زمان تغيير بدهد بارى اين مطالب را كه خسرو مفصلاً بيان كرد سفير گفت ديگر بس است خسته شديم و بر سر ميز ناهار رفت خسرو را هم با بعضى ديگر نشانيد و صحبتهاى دوستانه داشت آخر كار از خسرو پرسيد اگر تو به ايران بروى و به جرم بهائيت گرفتار شوى و با چوب و چماق و تير و شمشير قصد كشتنت نمايند آيا براى نجات خود يك كلمه بد مى‏گوئى يا براى جان دادن مى‏ايستى خسرو جواب داد خدا عالم است كه در چنان وقتى چه حالتى پيدا مى‏كنم هنوز كه چنين امتحانى پيش نيامده تا بدانم چه خواهم كرد ولى اميدوار چنانم كه در موقع افتتان تأييد الهى شامل شود تا جان بى‏مقدار را در سبيل حضرت كردگار نثار نمايم وقتى كه ناهار و مخلفاتش صرف شد سفير در حضور جماعت به خسرو گفت امروز وقت ما را گرفتى بعد ازين در اينجا با من از امر بهائى گفتگو مكن كه از كاروبار مى‏مانم و با محبت از يكديگر جدا شدند.
 بارى مدت ده سال به همين كيفيت در پونه به ابلاغ كلمةالله مشغول بود يعنى هر كس به رستورانش مى‏آمد امرالله را به او گوشزد مى‏نمود اكثر اين مردم به امر دين بى‏اعتنا بودند و بعضى بشدت تعصب مبتلا به قسمى كه سخنانش را بر آنچه نشايد حمل مى‏نمودند و قليلى هم در صدد تحقيق برمى‏آمدند و بالنتيجه به مقام ايمان مى‏رسيدند و يا محب مى‏گشتند و بالجمله در سنه 1320 قمرى اذن حاصل كرده از پونه به بمبئى آمد تا روانه به ارض اقدس شود در آنجا به تنى از ياران موسوم برستم بهمرد برخورد كه او هم عازم سفر به ساحت اقدس بود و هر دو در نظر داشتند همان هفته روانه شوند كه ناگهان از پونه عيالش او را بوسيله تلگراف طلبيد و از آنجائى كه بيش از چند ساعت راه نبود با قطار به پونه شتافت معلوم شد يكى از اطفال خانه از بام افتاده و سرش به سختى شكسته است اين پيش‏آمد و ملاحظه تنهائى همسرش و كوچكى اولاد و معوق ماندن كار رستوران دست بهم داده خواست فسخ عزيمت نمايد ولى خانمش گفت انصراف از چنين سفرى جايز نيست اين حوادث شايد امتحان الهى باشد نبايد اعتنائى بآن داشت و مضطرب گرديد خسرو از نجابت و استقامت و حسن عقيدت زوجه‏اش مسرور شد و در بمبئى برستم پيوست و با يكديگر قدم در كشتى نهاده پس از ده روز وارد پرتسعيد شدند و بعد از دو روز با سفينه خديوى به بيروت رفتند و چون در بعض بنادر بيماريهائى شيوع داشت مسافران را به قرنطينه مى‏بردند و با اينكه قرنطينه جاى خوبى نيست معهذا چون مأمورين دانستند كه اين دو نفر به قول خودشان از اتباع عباس افندى مى‏باشند هم احترامشان را منظور مى‏داشتند و هم اسباب آسايش و راحتشان را فراهم مى‏آوردند لذا دو روزى كه در قرنطينه بودند بر وجودشان خوش گذشت دو روز هم از بيروت تا حيفا با كشتى طى مسافت كردند لدى الورود آقا ميرزا حسين يزدى برادر آقا احمد قونسول به استقبال آمده اسبابشان را از گمرك گذرانيد و با كروسه ايشان را به عكا رسانيد در مسافرخانه فرود آمدند و با طائفين حول از جمله جناب زين المقربين و آقا محمد حسن خادم مسافرخانه و آقا ميرزا محسن افنان ملاقات نمودند و هنگام عصر در بيت به زيارت طلعت مبارك فائز و مورد عنايت گرديدند كه شرح آن به قلم او چنين است:
 )در همان روز عصر بشارت و اجازه تشرف به محضر انور صادر و فانيان با خادم مسافرخانه روانه شده در بيت مبارك در اطاقى روى نيمكت نشسته بوديم كه ناگاه هيكل مبارك با لحنى دلربا و بيانى جانفزا تشريف‏فرماى اطاق شدند و مرحبا فرمودند با جلوه و جلالى كه عقل حيران و انسان مبهوت و مات مى‏شد آن روز هر قدر مى‏خواستيم بر وجه مبارك نگاه كنيم قدرت آن نداشتيم نه تنها اين بندگان بلكه قاطبه مسافران و طائفان كعبه جانان چنين بودند و همه حيران و مبهوت آن روى تابان به قول حضرت نعيم:
 يكى سرا پا چو شمع ساخته و سوخته
يكى چو حربا دو چشم بمهر بر دوخته
    يكى پى سوختن پر زده پروانه وار 
 خلاصه به اظهار عنايات و عطايا لسان اطهر ناطق بود تا ربع ساعت كه فى امان الله فرمودند مرخص شده به مسافرخانه مراجعت نموديم و از شعله عشق مى‏سوختيم و منتظر تشرف ثانى و زيارت يار جانى بوديم كه فردا صبح باز اجازه حاصل و در بيرونى بيت مبارك در محفل ابرار به زيارت آن روى پرانوار مشرفت و فائز و اين نحو از تشرف دائمى بود يعنى هر روز و شب طالبان ديدار در آن محل مجتمع و لقاى انور را منتظر بودند و در اكثر اوقات نيم ساعت و يك ساعت تشريف آورده جلوس مى‏فرمودند و به بيان حقايق و معانى جان و روحى تازه به اوليا و عاشقان كرم مى‏فرمودند اما در روز جمعه طرف صبح چون اطفال به مدرسه به حضور انور مشرف شدند بيشتر بيانات مباركه درباره تربيت و ترقى اطفال بود و آخر لسان اطهر به نصيحت اطفال ناطق و از جمله بيان مبارك بآنها در خصوص صدق و راستى بود كه زنهار زنهار گاهى دروغ مگوئيد. خيال دروغ مكنيد اگر راست بگوئيد و جانتان تلف شود بهتر از آنست كه دروغ بگوئيد و جانتان نجات يابد در چنين وقتى البته ترك جان اولى زيرا دروغ تخم عصيان است و مايه غفلت و طغيان. بعد فى امان الله فرمودند همه مرخص شدند در حالتى كه كل از طفل صغير تا مرد پير همه چون نقش ديوار بودند و دلداده روى و موى آن دلدار چون هيكل مبارك بيرون تشريف بردند آقا فرج كه خادم بيرونى بيت مبارك بود احبا را قهوه دادند و پس از صرف قهوه آن جمع پريشان متفرق شده باميد تشرف ديگر به منازل خود رفتند. فرداى آن روز يكى از بهائيان كليمى ايرانى الاصل از طرف مملكت آلمان به ساحت اقدس مشرف و هم در آن روز جوان رعنائى از محترمين عرب ملاقات شدند و به انجذاب و روحانيتى مرا در آغوش گرفتند كه فانى كمتر چنان حالت پرانجذاب و قامت با اعتدالى ديده بودم بعد معلوم شد كه پسر مفتى شهر است از شرح اقبال او و حكايات و گفتگوهاى دلربايش هوش از سر مى‏رفت چون با ايشان تا نزديكى بيت مبارك رفتيم او خداحافظى كرده مى‏خواست برود از دوستان ديگر پرسيدم كه چرا به حضور مبارك نمى‏آيد مشرف شود گفتند اين دوستان عرب در اوقات مخصوص مشرف مى‏شوند نه در محافل عموم سبب آن را جويا شدم گفتند سلطان عبدالحميد از حضور مبارك خواسته كه در آن مملكت كسى را دعوت و دلالت نفرمايند لهذا احباى غرب ملاحظه مى‏كنند و به حكمت رفتار مى‏نمايند از اين حكايت آثار قدرتى ديگر مشاهده نمودم كه با وجود منع عظيم و قوت شديد سلطنت باز در آن مملكت مردمان جليل مفتون دلبر جميل مى‏شدند و در آستانش هر يك بنده خاضع ذليل بودند با آنكه آن دوستان همه حكايت مى‏كردند كه در اوايل ورود مبارك جميع در نهايت عداوت و دشمنى بودند اما بعد از مشاهده جمال و جلالش در حلقه عاشقان در آمدند و شيداى آن مه تابان گشتند آن روز عصر با جمعى از دوستان حسب الامر به زيارت روضه مباركه جمال ابهى عز اسمه الاعلى مشرف شديم و جبين بر آستان مقدس سوديم و از طواف آن كعبه مقصود روحى پرفتوح يافتيم و در ايام توقف و تشرف هفته‏ئى دو روز )جمعه و يكشنبه( به زيارت روضه مباركه فائز مى‏شديم و چون ايام عيد رضوان نزديك بود فانى خواست بالنيابه از اهل خانه ضيافتى نمايد و بحمدلله در محضر اطهر مقبول و اذن ضيافت صادر شد ولى اول بنا بود اين محفل ضيافت در باغ رضوان باشد يكى از دوستان ذكر نمود كه وجود مبارك از شهر بيرون تشريف نمى‏برند زيرا از طرف حكومت ممنوعند و محبوس از شنيدن اين بيان اشك از ديده روان شد كه هنوز ظلم ظالمان مانع جلوه آن خورشيد تابان است با آنكه عالمى را روشن نموده الغرض بنده رجاى آن نموده كه محفل ضيافت در محلى باشد كه به نزول قدوم مبارك مزين گردد لهذا محض عنايت و كرم در محضر اطهر مقبول شد و آن ضيافت در مسافرخانه واقع و به نزول قدوم اطهر نيز فائز گرديد. اوقاتى بود كه ميرزا بديع‏الله از همراهى اهل نقض و نفاق توبه نموده رساله‏ئى درباره خطا و خيانتهاى مركز نقض نوشته تقديم حضور انور كرد و آن رساله را به جناب آقا محمد رضاى قناد كه يكى از مهاجرين مخلصين بودند عنايت شد كه در محفل بخوانند چون مفصل بود طولى كشيد تا تمام آن را در محفل خواندند و حاضرين از استماع خدعه و خلاف مخالفين عبرت و حيرتى بيش از پيش يافتند و بعد قدرى شيرينى و چاى ميل فرموده تشريف بردند روز دوم رضوان جناب آقا سيد مصطفى از مشاهير احباء و اولياى الهى از طرف ملك هند برهما به جهت تشرف به لقا وارد و مشرف شدند و در هر محفلى روحى پر سرور و جبينى پر نور داشتند و لسانشان هماره به اوصاف جمال بى‏مثال ناطق بود و در همان ايام يكى از محترمات امريكائى يعنى ميسيس گتسينگر ملقب به ست لوا براى طواف كعبه لقا ورود نموده در امر بهائى دلى مفتون داشت و حالتى محير عقول در اوايل ورودش از محضر اطهر رجا نمود كه نزد بعضى از دوستان زبان فارسى بخواند و بدانستن اين زبان مفتخر و سرافراز آيد لهذا حسب الامر جناب آقا سيد مصطفى بواسطه زبان انگليزى به تعليم ايشان مشغول شد و روزى يك دو ساعت اوقات را در اين خصوص صرف مى‏نمود و انسان واقعاً متحير مى‏شد كه به سبب اين ظهور بديع ايران در ميان اهل غرب چه شهرت و عزتى يافته كه چنان نفوس محترمه‏ئى محض افتخار تحصيل زبان فارسى مى‏نمايند و دائماً از هر ملت و مملكتى براى كسب فيوضات از ممالك بعيده به حضور مباركش مى‏شتابند اين نحو نفوذ و اثر نيست مگر به صرف قدرت ملكوتى و تأييد و نصرت الهى بارى در اواخر ايام تشرف كه بوى فراق استشمام مى‏شد و خبر مرخصى فانى شنيده شده بود چند لوح مبارك به افتخار دوستان عنايت شد از جمله لوحى به خط مبارك به جهت سرفرازى بنده شرمنده نازل و در عنوان آن خطاب اى سرمست باده پيمان عنايتاً صادر و هم لوح مباركى به افتخار حرم محترمه اين عبد عز صدور يافت كه صورت آن اين است:
    هوالله 
 اى كنيز عزيز خدا شكر كن پروردگار را كه در سايه عصمت عزيز عبدالبهاء چنين خسرو مهرپرورى هستى قدر اين شخص مهربان را بدان مقرب درگاه يزدان است و سرور دوستان در اين بساط محترم است و در نزد عبدالبهاء پسنديده و مكرم شب و روز فكرش خدمت امرالله است و نشر نفحات الله شكر كن خدا را شكر كن خدا را كه نيكبخت بودى و خوش طالع كه همدم اين ستاره روشن گشتى   ع‏ع.
 اين بود عين عبارت خسرو درباره ايام تشرف خود به اضافه لوح مبارك اخير. اما لوحى كه در همان اوقات بنام خودش شرف صدور يافت و به ابتداى آن در عبارتش اشارتى نموده تمامش اين است:
 هوالله - بمبئى - پونه - جناب خسرو عليه بهاءالله الابهى
    هوالله 
 اى سرمست باده پيمان   در كمال روح و ريحان به بقعه مباركه نوراء وارد شدى و بوى خوش گلستان حضرت رحمن را استشمام نمودى و به منتها آمال و آرزوى روحانيان فائز گشتى حال مراجعت به هندوستان نما و به نشر نفحات قدس در ميان طوائف مختلفه مشغول شو البته تأييدات الهيه شامل گردد و الطاف بى‏نهايت ربانيه چهره گشايد و در جميع امور آثار فضل رب غفور مشاهده خواهيد نمود و عليك البهاء و التحية و الثناء   ع‏ع.
 بارى بعد از مرخصى از عكا به حيفا آمد و از آنجا با كشتى خديوى به پورت سعيد وارد شده دو روز توقف و با سه تن از دوستان امريكائى كه عزم تشرف داشتند ملاقات نمود مذاكرات طرفين را آقا احمد يزدى ترجمه مى‏نمود از پرت سعيد وقتى كه به قصد هند قدم به سفينه نهادند پنج نفر بودند از جمله آقا محمدرضا كرمانى بود كه از مصر بآنها ملحق شده بود و صوت مليحى داشت هنگامى كه رفقا مؤدبانه در جهاز نشسته بودند و آقا محمد رضا با صوت خوش آيات تلاوت مى‏كرد شخصى موقر و محترم وارد شد و آهسته يك صندلى گذارده با خضوع نشست بعد از تمام شدن لوح به زبان تركى پرسيد كه آيا هيچيك از شما تركى مى‏داند اتفاقاً آقا محمد رضا مى‏دانست و با هم به صحبت مشغول شدند معلوم گرديد كه اين شخص پى برده است اين نفوس بهائى هستند و خود نيز از احباست لذا به ملاقات آمده است حضرات از شرح تصديقش پرسيدند گفت من دخترى دارم كه بسيار به گردش و خوشگذرانى و جاه و جلال دنيائى پايبند بود اتفاقاً سفرى به فلسطين و عكا نمود و در مراجعت ديدم بكلى تغيير كرده و به امور مادى و شئون جسمانى بى‏اعتنا شده و حالتى روحانى و اخلاقى ملكوتى يافته و با آيات و الواح انس گرفته از علت آن انقلاب احوال سؤال كردم گفت من در عكا با اهل بهاء محشور شدم و به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف گشتم و از حركات و سكنات انسانى و بيانات آسمانى ايشان دانستم كه حيات جسمانى و عزت و خوشى دنيا قدر و قيمتى ندارد بايد حيات طيبه بدست آورد و در پى سعادت جاودانى افتاد و آن دختر الواحى را كه در همانجا به افتخارش صادر شده و با خود آورده بود بتركى ترجمه نمود و به من داد و مرا هم شيفته آن مضامين و معانى كرد. بارى اين شخص رفقاى پنجگانه را به اطاق خود برد ديدند عكس حضرت مولى الورى را در قاب قيمتى مرغوبى گرفته و در بالا آويخته است و دانستند كه اين مرد محترم كاپيتان جهاز است مختصر اينكه هر روز با حضرات ملاقات و مهربانى مى‏كرد و به وجود دخترش مى‏باليد كه حالا تمام اوقات خويش را به خدمت امرالله مى‏گذراند و براى ترويج كلمةالله به اطراف سفر مى‏كند اين قضيه سبب مزيد سرور مسافران شد تا اينكه مسافرت دريا به انتها رسيد. در پونه اكثر نفوسى كه با او درباره امرالله مباحثه مى‏نمودند عبارت از مسيحيان و كشيشها بودند چه كه اطفالش در مدرسه آنها به تحصيل اشتغال داشتند نخستين كسى كه با او به گفتگو پرداخت معلمه‏ئى بنام ميس سوجى بود كه چون از او شنيد كه حضرت موعود ظهور كرده است حيرت زده شده به جماعت عيسويان كه چند نفرشان كشيش بودند خبر داد و آنها كراراً مجلس آراستند تا او را از امرالله منصرف دارند و بدين خود داخل نمايند ولى هر بار در مناظره مفخم گشتند آنها مى‏خواستند برسانند كه حضرت مسيح خصوصياتى داشته است كه ساير انبيا نداشته‏اند مثلاً در يك مجلس كشيشى پرسيد كه آيا شما مى‏گوئيد موعود انجيل آمده و او بهاءالله است جواب داد آرى پرسيد به كدام دليل گفت بهمان دليلى كه حضرت مسيح حقانيت خود را ثابت كرد گفت دليل مسيح معجزاتش بود كه بسيارى از مرده‏ها را زنده كرد گفت حضرت بهاءالله نيز معجزاتش بسيار بود زيرا مظاهر امرالله قدرت بر همه كار دارند ولى مرده زنده كردن مسيح معنائى دارد كه از خود انجيل فهميده مى‏شود و آن اينكه مرده ايمانى را روح جديدى بخشيد در حالى كه آنها به جسم زنده بودند چنانكه وقتى تنى از شاگردانش اجازه خواست برود پدر خود را دفن كند حضرت فرمود بگذار مرده‏ها بروند اين مرده را دفن كنند يعنى آنهائى كه ايمان ندارند اين شخص مرده را كه او هم در حال بى‏ايمانى از عالم رفته است دفن كنند والا معقول نيست كه اموات از قبر بيرون آيند و يك نفر مرده را دفن نمايند همچنين در انجيل يوحنا مى‏فرمايد منم قيامت و منم نان حيات هر كه به من ايمان آرد هرگز نميرد اين بيان هم مى‏رساند كه مراد حيات ايمانى است نه حيات جسمانى زيرا حواريون با اينكه به او ايمان آوردند همه مردند.
 در مجلسى ديگر يكى از حاضران با حدت اظهار داشت شما منكر معجزات مسيح هستيد و حال آنكه بالصراحه در انجيل نوشته شده است كه مسيح كوران را بينا كرد خسرو گفت من معجزات مسيح را انكار نمى‏كنم منكر فهم شما هستم چرا كه معنى معجزه مسيح را نفهميده‏ايد زيرا خود در باب نهم از انجيل يوحنا مى‏فرمايد من براى قضا به اين جهان آمده‏ام تا كوران بينا شوند و بينايان كور اگر مراد از فرمايش مسيح كورى و بينائى ظاهرى باشد حضرت مسيح هيچ بينائى را كور نكرد و در هيچيك از ابواب انجيل چنين خبرى نيست پس معلوم شد كه كوران ظلمات جهالت را به روشنائى علم و دانائى رهبرى و دلالت مى‏كرد مؤيد اين بيان آيه 38 باب دهم كتاب اعمال رسولان است كه حواريون شهادت داده گفتند عيساى ناصرى مقهوران به ابليس را شفا مى‏بخشيد اين گفته آنان حقيقت را ترجمان است زيرا مسيح براى نجات خلق از دامهاى شيطانى آمده بود نه براى كحالى.
 باز روزى در مجلسى يكى از مسيحيان گفت اگر شما مى‏گوئيد اين ظهور همان ظهور موعود است چرا در پيشانى بيست و چهار و هزار نفر از مقدسين اسم بزرگ خدا نوشته نشد خسرو گفت آن نفوس عبارت از شهدا و مضطهدين بودند كه در ميان خلق باسم حضرت موعود مشهور شدند بطوريكه نامشان زبانزد خاص و عام گرديد اگر اين نوع شهادت و شهرت نباشد و چنين علامتى دلالت بر حقانيت نكند ديگر خط و نوشته ظاهرى كه هنرى است بشرى و در هر ملتى بسيارند اشخاصى كه در سينه و صورت و ساعد و بازو خالكوبى كرده‏اند چه شأنى دارد. مختصر ازين قبيل مجالس محاوره كه گاهى در منزل عيسويان و گاهى در منزل خسرو انعقاد مى‏يافت و اغلب ملاقاتها بواسطه همان خانم معلمه‏ئى كه ميس سوجى نام داشت و در مسيحيت متعصب بود صورت مى‏گرفت به اين نحو كه هر موقع كشيشى تازه وارد پونه مى‏شد او را به خانه خسرو مى‏آورد يا خسرو را به منزل او مى‏برد من جمله وقتى خانم محترمه‏ئى از امريكا وارد هند شد خسرو در بمبئى با او ملاقات نمود چون هوا بسيار گرم بود خانم مذكور به پونه كه هوائى معتدل دارد وارد و در خانه خانمى بنام ليدى مويور مكنجى منزل نمود خانم جديدالورود عكس كوچكى از حضرت عبدالبهاء به لباس خود زده بود ميزبان به مهمان گفت شما هنوز شوهر نداريد اين عكس مردانه را چرا به سينه آويخته‏ايد جواب داد اين عكس مسيح است و تعلق من به صاحب اين عكس صرفاً روحانى است صاحبخانه گفت من چنين عكسى كه منسوب به مسيح باشد تاكنون نديده‏ام چگونه مى‏گوئيد اين عكس آن حضرت است ميزبان گفت شما خسروبمان را بخواهيد تا در اين خصوص به شما توضيح بدهد لهذا بواسطه ميس سوجى مجلسى آراسته گشت و ميزبان احترام لايق در حق خسرو معمول داشته گفت بسيار افسوس مى‏خورم كه شما انگليسى نمى‏دانيد تا بلاواسطه صحبت نمائيم خسرو گفت بنده هم خيلى دلگير هستم كه شما زبان فارسى نمى‏دانيد تا بدون مترجم مقاصد خود را به شما اظهار نمايم چه مى‏توان كرد اين اختلاف خط و زبان است كه مانع از انس و الفت نوع بشر با يكديگر است طبق فرموده معلم الهى در چنين عصر يك زبان و يك خط بايد انتخاب يا اختراع شود و در تمام مدارس كره ارض تدريس گردد تا عمرها در تحصيل زبانهاى مختلف تلف نشود آن خانم پرسيد آن معلمى كه چنين تعليمى داده است كيست گفت حضرت بهاءالله. خانم مذكور عكس مبارك را كه بر سينه مهمانش بود به خسرو نشان داده پرسيد اين عكس را مى‏شناسيد جواب داد آرى دوباره پرسيد كه آيا اين شخص را خدا مى‏دانيد گفت ما ايشان را خدا نمى‏دانيم اما از خدا هم جدا نمى‏دانيم زيرا كه معرفت ذات بارى تعالى حاصل نمى‏شود مگر به معرفت مظهر امر و بعد مركز ميثاق او و اين است سر قول حضرت مسيح كه فرمود پدر در من است و من در پدر ايضاً فرمود هر كه مرا انكار نمايد من هم در نزد پدر آسمانى او را انكار خواهم كرد و مسيحيان چون پى به رمز اين كلانم نبرند آن حضرت را ذات غيب الهى شمردند و حال آنكه حضرت مسيح ذات خدا را از خود جدا كرده در انجيل به شخصى كه او را استاد نيكو خطاب كرده بود فرمود نيكو يكى است و او خداست خانم مذكور گفت من ميل دارم به منزلتان بيايم و بيشتر درين باره با شما مذاكره نمايم خسرو اول همسرش را به ديدن او فرستاد و بعد از آشنائى - آن خانم مكرر به منزلش آمد خسرو هم رساله‏هائى را كه به زبان انگليسى در موضوع امر بهائى بدست مى‏آورد به او مى‏داد تا به مرور محب و بالاخره مؤمن گرديد چون اين خبر به سمع ميس سوجى رسيد سخت پريشان شد ساير مسيحيان هم كه شنيدند بر نگرانيشان افزوده گشت چرا كه اينها همواره سعى مى‏كردند تا ديگران را بدين خود درآرند و حال مى‏ديدند مسيحيان بهائى مى‏شوند. خلاصه اينكه روزى گروهى از نساء و رجال مسيحى كه اكثرشان كشيش يا شماس بودند انجمنى آراسته خسرو را طلبيدند وقتى كه حاضر شد يكى از ايشان گفت آيا تو مى‏گوئى موعود انجيل ظاهر شده جواب داد نه تنها موعود انجيل بلكه موعود جميع كتب الهى ظاهر شده است كشيش گفت موعود انجيل بايد با پدر آسمانى بيايد و غالب بر تمام اهل كره ارض شود اگر او همين شخصى است كه تو مى‏گوئى چرا به حبس افتاد و تبعيد شد و در ايران اين همه اذيت و جفا كشيد در صورتى كه بايد بر كل عالميان غلبه كند و به ممالك  اروپا و امريكا سفر نمايد(3) و فلاسفه آن حدود را هدايت فرمايد خسرو گفت خدا را شكر نمائيد كه درين مجلس غير از عيسويان كسى نيست تا ايراد شما را بشنود و بگويد اگر تحمل رنج و عذاب در راه خدا دليل بطلان است و موعود كتاب بايد با شوكت و سلطنت ظاهره بيايد چرا شخص مسيح در لباس فقر و مسكنت ظاهر شد و چرا حضرتش را در آباديها راه نمى‏دادند و چرا پيروانش در بدو امر گروهى قليل از ضعفاى ارض از قبيل باجگير و ماهيگير بودند و چرا تا چند قرن مسيحيان در غارها و جنگلها پنهان مى‏زيستند و حال آنكه مسيح به نص تورات بايد بر سرير داود بنشيند و حشمت و جلال سليمان را داشته باشد علاوه بر اين مگر دانيال نگفته است در زمان آخر دانشمندان كلام خدا را درك مى‏نمايند و مانند مهر سپهر تا ابد مى‏درخشند لكن شريران درك نخواهند نمود و همچنان شرارت خواهند ورزيد اگر از سلطنت و غلبه مراد سلطنت ظاهره باشد بايد اول شريران درك نمايند و بزودى به اطاعت و انقياد درآيند پس مقصود سلطنت روحانى و سيطره ربانى است و قلمروش كشور قلوب انسانى و به همين مناسبت حضرت عيسى فرمود سلطنت من از اين جهان نيست چنانكه در عين رفتارى و حالت خفت و خوارى به حكمران فلسطين و زعماى يهود فرمود مگر نمى‏بينيد كه پسر انسان بر يمين قدرت جلوس نموده و چنين سيطره و قدرتى امروزه از حضرت بهاءالله مى‏باشد كه امرش با وجود منع شديد معاندان به شرق و غرب عالم رسيده است حضرات كه جوابى نداشتند با غضب و آشفتگى برخاستند و پى كار خود رفتند.
 ديگر از مذاهبى كه در هند اتباع فراوان دارد عبارت از مذهب بهره اسماعيليه است كه آنان هم مانند تابعان ساير مذاهب در نار تعصبات جاهلانه مى‏سوزند خسرو با اين طايفه نيز گفتگوها داشت و شرح يك فقره از آنها به قلم خودش اين است:
 )وقتى از اوقات بواسطه سابقه آشنائى كه فانى با موسى جى جعفر جى از سلسله بُهره‏ها داشت ايشان را با ملا جى كه در ميان بُهره‏هاى پونه رياست علمى و مذهبى داشت ملاقات نمودم. از تعاليم و تواريخ اين امر جديد گفتگو كردم و  چون ملا جى مذكور شخصى صاف دل و منصف بود از دل شهادت بر صدق قول فانى و عظمت اين امر مبارك داد همينطور در ملاقات ثانى بدرجه‏ئى ملا جى طالب و خاضع شد كه موسى جى در خارج به من گفت كه تو چه كردى كه در يك ملاقات اول ملا جى ما را به طرف خود كشيدى و اين انقلاب حال ايشان در ميان بهره‏ها شهرت يافته نزد ميان صاحب كه عالم بزرگ بهره‏ها بوده در شهر سورت  شكايت بردند ميان صاحب هم محض تعصب بدون تحقيق ملا جى را از پونه خواسته بجاى ديگر فرستاد تا بكلى از بهائيان دور باشد و از خوف زجر و ملامت اين امر را فراموش نمايد به اين درجه بر تعصب و مخالفت برخاستند و فى الحقيقه دو نفر از رؤساى دينيه را در اينجا ديدم كه بكلى از تعصبات و اغراض پاك و پاكيزه بودند ولى از خوف ملامت مردم و محبت به راحت و رياست با وجود اطلاع و تصديق در اين امر به خدمت و عملى موفق نشدند و عزت سرمديه را دانسته به راحت دو روزه تبديل نمودند يكى ملا جى مذكور بود و ديگرى جناب دستور هوشنگ جى كه در اوايل اين رساله ذكرشان گذشت كه چون پس از مراجعت از ارض اقدس و حضور مبارك باز خدمت ايشان مشرف شدم به انصاف و صدف تكلم نمود و چون يكى از احباى بمبئى موسوم به بهرام مهربان مباشر نصرآبادى شخصى مطلع ناطقى بود لهذا روزى با ايشان به ملاقات جناب دستور رفتيم در بدو مجلس قدرى از الواح كتاب مبين را براى دستور مذكور خواند پس از تلاوت بهرام از ايشان پرسيد كه شما عالم دين هستيد و لسان فارسى و عربى و سنسكريت و امثال اينها را خوب مى‏دانيد آيا از اين عبارات و آياتى كه خوانده شد چه فهميديد فرمودند حقيقت اين است اين كلمات به درجه‏ئى عالى و بى‏مثل است كه من در ايام عمرم چنين خطاباتى را نديده‏ام و بعد از حال آقا بهرام و ملاقات ايشان اظهار تمجيد و مسرت فرمود جناب آقا بهرام عرض نمودند در صورتى كه اينگونه بر شما معلوم است چرا در آگاهى مردم كوشش نمى‏نمائيد با اينكه حق شماست كه خلق را به راستى و حقيقت دعوت و دلالت فرمائيد جناب دستور جواب دادند كه در اول اين امر نه اينكه از اجله علما جمعى مؤمن شدند مانند جناب ملاحسين بشروئى و ملامحمد على بارفروشى و آقا سيد يحياى دارابى آخر به شورش عوام و فتواى علماى متعصب كشته شدند و خلق بى‏انصاف گوش بآنها ندادند اگر من هم فرضاً بخواهم اين مطالب را بمردم بگويم جز نفرت ديگر نتيجه‏ئى از اين خلق ظاهر نخواهد شد آقا بهرام گفتند صحيح است ولى در اين مملكت آزادى كسى را قدرت اينگونه تعرضات نيست و در سبيل الهى هم تحمل مشكلات به سبب عزت و حيات ابدى. جواب دادند چنين است ولى مرا ديوانه خواهند شمرد و يا خواهند گفت كه به جهت رياست به اين امر جديد حمايت و دلالت مى‏كنم و من پير شده‏ام و در كبر سن در من چنين حركتى و حرارتى نمانده و اميدى هم از اين مردمان بيدين ندارم بعد فرمودند چند روز يكى از ملاهاى يهود اينجا آمده به مناسبتى ذكر حوادث اين زمان و اوضاع اديان به ميان آمد چون بنظر آمد سليمى مى‏آمد من از او درباره زمان ظهور موعود پرسيدم گفت كه وقت رسيده ولى هنوز آن موعود نيامده گفتم منتظر كيستيد گفت اول بايد ايلياى نبى رجعت كرده قربانى حاضر كند و آتشى از آسمان بيايد و قربانى او را بسوزاند و بعد ظهور يهوه - كه به معنى لقاءالله و يوم الله است - ظاهر شود گفتم اگر چنين است كه بهائيها مى‏گويند مصداق وعده كتاب شما كامل شد آن ايليا حضرت باب بود كه خود را قربانى كرده و هزاران گلوله آتشبار در محبت الهى به سينه خود خريد و پس از ايشان حضرت بهاءالله خود را مصداق يهوه گفتند و هزارها نفوس مختلفه را از ملل شرق و غرب الفت وحدت روحانى آموختند و در اندك زمانى امرالله را به ملوك و رؤساى عالم ابلاغ نمودند حالا بگو ببينم شما جواب بهائيها را چه مى‏دهيد آخر خاخام يهود بى‏تاب شده گفت ما گوش به اين حرفها نخواهيم داد تا چه رسد به جواب دادن گفتم آنها به برهان اگر با شما گفتگو كنند چه خواهيد كرد گفت ما گوش به دليل و برهان هم نخواهيم داد چون باين درجه اظهار تحاشى كرد خيلى من مأيوس شدم از اين خلق و بيان پيمبران را بياد آوردم كه اين مردم با وجود داشتن چشم كورند و با داشتن گوش كرند و من نهايت اينطور با بعضى گفتگو نمايم و از بهائيان نقل قل كنم آن هم نه با همه كس و بيش از اين تكليف خود را نمى‏دانم( انتهى.
 بارى خسرو نخستين مجلسى كه با جماعت بهره داشت در شهر لئونا بود كه مابين بمبئى و پونه واقع مى‏باشد به اين ترتيب كه در پونه موسى جى سابق الذكر او را طلبيده گفت سر آدم جى مى‏خواهد با شما ملاقات كند و باهم به لئونا رفتند ملاقات سرآدم جى كه شخصى ثروتمند بود در حضور ملاهاى اين طايفه صورت گرفت پس از تعارفات مرسومه آدم جى به خسرو گفت شنيده‏ام شما بهائى هستيد شما را زحمت دادم تا درباره اين امر جديد استفسار نمايم و حجت و دليلى كه بر صحت عقيده خود اقامه مى‏نمائيد بدانم خسرو گفت من شخصى زردشتى بودم اگر از شما بر حقانيت اسلام برهانى طلب كنم چه مى‏فرمائيد حضرات همه به يكديگر نگاه كردند و چند دقيقه ساكت ماندند تا اينكه يكى از آنان گفت ما براى شنيدم مطالب تازه اينجا آمده‏ايم حالا شما از ما دليل و برهان مى‏طلبيد؟ خسرو گفت من هم از شما مطلبى تازه طلب مى‏نمايم زيرا كه اثبات دين اسلام در بين مسلمين تازگى دارد چرا كه قرنهاست براهين اسلامى از ميان رفته و هر فرقه‏ئى از مسلمين به عادات آباء و اجدادى و رسوم كهنه متداوله فيمابين خود متمسكند و بمشتى اوهام كه از علماى خويش شنيده‏اند دلبستگى دارند حضرات شروع كردند به توصيف و تجليل مذهب اسماعيليه خسرو گفت شما كه اينقدر فرقه خود را مى‏ستائيد بفرمائيد در روى زمين كدام مذهب و ملت است كه بدين و عقيده خود نمى‏بالد و آن را بهترين طريقه نمى‏شمارد آيا حتى قوم يهود و جماعت هنود كه بنظر شما پست‏ترين مذاهب هستند از قوم و ملت خود ستايش نمى‏نمايند آيا در ظهور عيسى كه عالم تغيير كرده بود آداب و رسوم يهود سبب نجات مى‏شد گفتند نه گفت خيلى خوب پس بايد بدانيد كه هر موقع از جانب خدا مصلحى آمد ديگر آداب قديمه و عقايد تقليديه بكار نمى‏خورد بالجمله در آخر قرار شد كه آنها چند تن از ملايان خود را برگزينند از اين طرف نيز يكى از اهل بها را بفرستند تا با هم مباحثه نمايند مدتى سپرى شد و اقدامى به عمل نياوردند تا اينكه پسر سرآدم جى خسرو را دعوت كرد وقتى كه حاضر شد مشاهده نمود چند تن از علماى بهره نشسته‏اند و حرفشان اين بود كه موعود اسلام بايد از نسل علماى ما باشد و اگر از خاندان ديگر باشد او را نمى‏پذيريم خسرو گفت اين حرف شما مستند به كدام دليل است آيا در قرآن چنين مطلبى هست يا پيغمبر در جائى فرموده اگر قرآن نزد شما ميزان است نسبت جسمانى ولو به پيغمبر بينجامد اعتبار ندارد چنانچه خطاب به نوح رسيد كه انه ليس من اهلك همچنين در روز قيامت كه مراد هنگام قيام داعى الى الله مى‏باشد جميع نسبتها باطل مى‏شود چنانچه مى‏فرمايد )و نفخ فى الصور فلا انساب بينهم( آرى يك مسئله در ميان امت متفق عليهاست و آن اينكه بايد مهدى موعود از خاندان رسول الله باشد اما اگر غير از آن دودمان باشد لابد از عائله يكى از فرق اسلامى خواهد بود كه آنوقت فرقه‏هاى ديگر منكرش خواهند گرديد حتى اگر امروزه مهدى منتظر از ميان يكى از خاندان ملاهاى كوچك شما باشد ملاهاى بزرگ قبولش نخواهند كرد بعد پرسيد كه آيا خدا يفعل مايشاء و يحكم مايريد هست يا نه گفتند هست گفت پس از هر دودمان كه خود بخواهد موعود را انتخاب مى‏كند چنانچه در قرآن است كه الله اعلم حيث يجعل رسالته
 اين قبيل مذاكرات دوام داشت تا وقتى كه جناب اديب طالقانى وارد هند شد و بوسيله خسرو با حضرات مربوط گرديد در اولين ملاقات ملاهاى اسماعيلى از او پرسيدند كه آيا شما معانى قرآن را مى‏دانيد جواب داد كه بنا بفرموده حضرت على بن ابى‏طالب آنچه در تورات و انجيل و زبور مى‏باشد در قرآن است و آنچه در قرآن مى‏باشد در سوره فاتحه است و آنچه در فاتحه مى‏باشد در بسم‏الله است و آنچه در بسم‏الله مى‏باشد در باء است و آنچه در باء مى‏باشد در نقطه است و مى‏فرمايد من خود نقطه تحت باء مى‏باشم پس معنى مجسم كتاب الله آن وجود مبارك است و هر كه او را شناخت و از انوار معارفش مستنير گرديد به حقايق كتب الهى پى برده است ولو به ظاهر عالم نباشد اما اگر كسى از عرفان او محروم گشت جاهل است ولو اعلم علماى قوم باشد. بيانات اديب نزدشان جلوه كرد و بعد از آن سر آدم جى كالسكه مخصوص خود را براى اديب مى‏فرستاد و او را به قصد مناظره به منزل مى‏آورد تا اينكه سر آدم جى عازم عتبات عاليات شد و در آخرين ملاقات با علماى بهره مقرر گشت كه اسئله و اجوبه با آنها كتبى باشد اديب رساله‏ئى مفصل در تاريخ و تعاليم و دلايل امرالله نوشته با پست سفارشى براى ملاها فرستاد كه رسيدش از طرف آنها واصل شد ولى جوابى ندادند تا زمانى كه آدمجى از عتبات برگشت اين موقع خسرو در مدرسه با او ملاقات نموده قضايا را برايش شرح داد او هم رئيس مدرسه را طلبيده گفت آيا چنين رساله‏ئى به حضرات رسيد و آن را بى‏جواب گذاشتند گفت آرى رسيد ولى ملاها پاپى اين امور نمى‏شوند چه كه از عهده برنمى‏آيند خسرو آدمجى را متذكر داشت كه در اول هر ظهورى مانع ايمان و اقبال خلق ملاها بوده‏اند آدمجى گفت حقيقت اين است كه از علماى ما نورانيت برداشته شده است خسرو گفت الحمدلله كه شما خود بر ظلمانى بودن علماى خويش گواهى مى‏دهيد و اين آدمجى در آخرين سفرش به پونه اغلب اوقات به رستوران خسرو به قصد ملاقاتش مى‏رفت و اظهار محبت مى‏نمود و مى‏گفت من به منزل كسى نمى‏روم ولى درين سفر مكرر به ديدن شما آمده و مى‏آيم و اين دليل تعلق خاطر من است به شما.
 بارى چون هواى پونه معتدل‏تر از بمبئى و ساير آن نواحى است لهذا در فصل برسات كه بارانهاى شديد و طولانى مى‏بارد و هوا را مرطوب و گرما را غيرقابل تحمل مى‏سازد بسيارى از سكنه آن ديار براى فرار از گرما به پونه مى‏روند اين است كه خسرو با واردين اين شهر آشنا مى‏شد و امرالله را بآنها ابلاغ مى‏داشت مخصوصاً به هموطنان خود يعنى شيعيان ايرانى كه غالباً آمد و شد داشتند البته اكثر آنها نيز مانند سايرين پايبند دنيا و پيرو نفس و هوى و متظاهر به تمدن عارى از تدين غربيان بودند ولى قليلى هم از نجباى ايرانى يافت مى‏شدند كه دقيقانه گوش به مطالب مى‏دادند و منصفانه مى‏سنجيدند. اين اشخاص بعضى قلباً مؤمن به حقانيت دين اله مى‏شدند و در ظاهر جانب حكمت را رعايت مى‏نمودند و برخى لساناً نيز اعتراف مى‏نمودند و علناً در زمره اهل بهاء درمى‏آمدند. خسرو علاوه بر نشر نفحاتى كه به شخصه متصدى آن بود به مبلغينى هم كه از ايران و نقاط ديگر به هند مى‏رفتند مساعدت مى‏نمود و آنان را به رجال بزرگ معرفى مى‏كرد و نفوس مهمه را با آنها ملاقات مى‏داد از جمله مبلغينى كه در زمان خسرو به هند سفر كردند جناب اديب طالقانى بود كه قبلاً اشاره بآن شد و ديگر مسيو دريفوس فرانسوى كه در بسيارى از بلاد هند و برما گردش نمود و همه جا در اثبات امرالله صحبت داشت و در مجامع كبيره نداى حق را به سمع مستمعين رسانيد و چندين بار در مجالس تياسفيهاى بمبئى نطق كرد ايضاً ابن ابهر و ميرزا محمود زرقانى (4)  و بسيارى از رجال شرقى و غربى ديگر كه حسب الامر حضرت مولى الورى بآن حدود سفر كردند.
 خسرو يك دفعه ديگر اذن حاصل كرده با ميرزا على محمد خان شيرازى عازم ساحت اقدس شد تاريخ اين سفر به درستى معلوم نيست زيرا در كتابش سنه 1339 نوشته شده است ولى هنگام ورود به مصر خدمت جناب ابوالفضايل رسيده است و ايشان در سال 1332 قمرى صعود كرده‏اند باحتمال قوى مسافرت خسرو در سنه 1329 بوده است نه 39 و اين اشتباه لابد از طرف كاتب است على اى حال در محضر مبارك چندى از شهد لقا مرزوق بود و گاهى براى هدايت خلق باو تعليماتى مى‏دادند و ديده فؤادش را بچگونگى نشر نفحات منور مى‏فرمودند. خسرو چند خواهش از حضرت عبدالبهاء نمود كه همگى مقبول افتاد. اول مسافرت احباى غرب مخصوصاً دوستان امريكا بهندوستان كه فرمودند اين كار نهايت لزوم را دارد و چند لوح نيز درين خصوص صادر فرمودند دويم اجازه گرفتن صوت مبارك در گرامافون كه من بعد شرحش خواهد آمد. سيم امر به مبلغين براى نوشتن شرح احوال خود كه شرح اين نيز خواهد آمد. چهارم اجازه مسافرت بخودش براى سفر اروپا لاجل ملاقات احباء كه پس از صدور اجازه لوحى خطاب باحباى پاريس و لندن شرف صدور يافت كه صورتش اين است:
    هوالله 
 اى ياران عزيز و اى اماء رحمن جناب خسرو از هندوستان عزم طواف بقعه مبارك نمود و اين مسافت بعيده را طى كرده بارض مقدسه وارد سر بر آستان مقدس نهاد و از براى جميع احباء اماء رحمن عون و عنايت طلبيد حال با نهايت اشتياق بزيارت ياران غرب عزيمت آن سمت نمود اين شخص بمحبت بهائيان چنان افروخته است كه بى‏اختيار لسان بگشايد و بيان محبت و تعلق قلبى نمايد فى الحقيق صادق است و ثابت منجذب است و مشتعل البته در حين ملاقات ملاحظه خواهيد فرمود سبحان الله نفوذ كلمة الله را مشاهده نمائيد كه بشخصى زردشتى از هند تا پاريس و لندن مى‏شتابد كه بديدار بهائيان غرب فائز گردد اين چه ارتباطى است و اين چه تعلق قلبى. بهائيان را جانم فدا باد كه چنين در ظل كلمةالله تربيت شده‏اند عنقريب ملاحظه خواهيد نمود كه با عموم بشر چنين كردند بيگانه‏ئى نبينند و اغيارى مشاهده ننمايند با هر نفسى همدم گردند و با هر شخصى دمساز شوند جميع خلق را آيات قدرت و عظمت پرودگار بينند و بشر را بحالى الطاف حق مشاهده نمايند اى ياران و اماء رحمن نغمه و آهنگ عالم انسانى است كه از ملكوت يزدانى بلند است و گلبانگ و ترانه وحدت انسانى است كه از بلبل گلشن حقيقت بنهايت ملاحت ظاهر  وقت آن است كه مانند دريا بجوشيد تا ولوله در آفاق اندازيد و جميع نفوس را در ظل خيمه وحدت انسانى درآريد و عليكم البهاء الابهى  ع‏ع.
 خسرو پس از اخذ اجازه بپرت سعيد و از آنجا باسكندريه رفته در هر نقطه چند روز بملاقات احباب گذرانيد. از اسكندريه با قهرخدابخش آذرباد با كشتى بمارسيل رفتند پس از پنج شبانه‏روز بمقصد رسيدند و روز را در شهر گشته اول شب با قطار طى طريق نموده پيش از ظهر فردا بپاريس واصل شدند در ايستگاه دكتر محمد خان را )كه از مارسيل باو تلگراف شده بود( ملاقات نمودند و براهنمائى او در هتل منزل گرفتند روز بعد در مجلس احباى پاريس ورود كردند و از مشاهده احتفالى روحانى و چهره‏هائى نورانى در شهرى كه اهلش بانهماك در شهوات نفسانى مشهورند بشگفت آمدند و قوت و نفوذ كلمةالله را در تربيت نفوس با چشم سر ديدند مسيو دريفوس كه در هند با خسرو آشنا شده بود او را بديگران معرفى نمود. مجلس بتلاوت و ترجمه آيات به روح و ريحان و مسرت دل و جان برگذار گرديد. روز ديگر مسيو دريفوس و روز بعدش مسيس بارنى ايشان را بناهار دعوت كردند تا با احباء نيز در آنجا ملاقات نمايند. بارى در نوزده روزه توقفش بيشتر ايام محفل ملاقاتى در منزل مسيو دريفوس و گاهى نيز در خانه مستر و مسيس اسكات انعقاد مى‏يافت و خسرو با مبتديان متعدد مذاكره مى‏نمود. شرح يك فقره از آن اين است كه روزى يك نفر مبتدى يهودى گفت اگر ظهور بهاءالله همان ظهور كلى است كه در زمان آخر ظاهر مى‏شود بايد عالم بكمال و بلوغ رسيده باشد و حال آنكه ما كمالى نمى‏بينيم چرا كه اين دنيا و خلق آن بر همان روش و منهج سابق است خسرو گفت شما كه درين شهر پيشواى بزرگ دينى يهوديان و اعظم خاخام آنان مى‏باشيد آيا مى‏دانيد بنى‏اسرائيل در عصر فرعون وقتى كه با موسى از مصر بيرون آمدند چقدر طول كشيد تا باراضى مقدسه رسيدند گفت بلى آنها چهل سال در بيابان سرگردان و بيسر و سامان بودند تا بارض مقدس رسيدند خسرو گفت اما در اين عصر ما چند نفر مسافر بوديم در همين سفر از مصر تا ارض مقدس يعنى راه چهل ساله را در كمتر از چهل ساعت طى كرديم بدون اينكه يك قدم پياده برويم يا يك دقيقه بيسر و سامان باشيم و اين از ترقيات فوق العاده اين قرن فخيم است معهذا شما مى‏فرمائيد كه در عالم بلوغ و كمالى نمى‏بينيد با وجودى كه در تورات جز تعمير و آبادى سرزمين مقدس و نجات دانشمندان يهود خبرى نيست و اگر شما طالب كمال مطلق دنيا هستيد بطوريكه هيچ نقصى و عيبى در خلق نباشد هرگز بمطلوب نخواهيد رسيد زيرا در آن صورت ظهور كلى الهى لغو خواهد بود بلكه مظاهر حق هميشه وقتى ظهور مى‏فرمايند كه جهان را ظلمت ظلالت فرا گرفته باشد دانيال هم درباره زمان آخر در كتاب خود مى‏فرمايد كه شريران درك نخواهند نمود و اين صراحت دارد كه در آن زمان كه هنگام بلوغ و كمال مى‏باشد شريران در عالم خواهند بود و بجزاى اعمال خود از اسرار كتاب بى‏خبر خواهند ماند و بشرارت مشغول خواهند شد. حضار از اين سخن به تبسم آمدند و ابرار سرور گردند خسرو پس از نوزده روز بلندن رهسپار شد در آنجا هم علاوه بر ديدار احباب با مبتديان سر و كار داشت مبتديهاى اينجا اكثرشان مسيحى بودند و بيشتر آنها صحبت از معجزات پيش مى‏آوردند و جواب مى‏شنيدند. من جمله يكى از آنان پس از صحبتهاى طولانى گفت ما عيسويان طبق نص صريح انجيل معتقديم كه مسيح آشكارا بآسمان رفت و بايد آشكارا از آسمان بيايد در حالى كه چشمان همه اهل زمين او را ببيند خسرو گفت شما ميدانيد كه زمين كروى است لهذا بر فرضى كه مسيح به حسب ظاهر از آسمان بيايد همه مردم او را نمى‏توانند ببينند و اين اعتقاد از طرفى مخالف علم و عقل است و از طرفى با فرمايش ديگر مسيح كه مى‏فرمايد در زمان آخر موعود مانند دزد مى‏آيد مغاير مى‏باشد اگر مراد همين آسمان ظاهرى باشد مانند دزد آمدن چه معنى دارد پس بايد به مقصود اصلى از كلمه آسمان پى برد و بيانش در انجيل است كه حضرت مسيح مى‏فرمايد من از آسمان آمده‏ام و حال آنكه از مريم متولد شد ايضاً مى‏فرمايد هيچكس بآسمان بالا نمى‏رود مگر آن كس كه از آسمان پايين آمده يعنى پسر انسان كه در آسمان است ملاحظه فرمائيد آن حضرت وقتى اين كلام را فرمود كه بر روى زمين بود پس واضح شد كه مراد اين نيست كه جسدش از آسمان آمده بلكه مقصود اين است كه حقيقت او آسمانى است حواريون نيز به اين مطلب گواهى داده نوشتند مسيح از حيث جسم از اولاد داود و از حيث روح فرزند خدا و از آسمان بود بارى در آن مجلس خسرو مبتدى مذكور را متذكر داشت كه اعتقاد به ظواهر كتب آسمانى و عدم آشنائى به اسرار و معانى آن سبب شده است كه تحصيل‏كرده‏هاى ملت مسيح چون ظواهر آيات را غيرمنطبق با عقل و علم مى‏بينند از دين بيزار شده سر بصحراى لامذهبى مى‏گذارند. مختصر خسرو دو ماه در لندن بسر برد و بعد بپاريس برگشت و پس از توقف كوتاهى بارض اقدس راجع گرديد اين هنگام درصدد پر كردن صفحات گرامافون از صوت حضرت عبدالبهاء برآمد كه شرحش به قلم خود او چنين است:
 )چون اسباب اخذ صوت همراه بود مكرر رجاى گرفتن صوت مبارك شد و محض عنايت قبول شد چند صفحه صوت مبارك و لحن طائفين حول اخذ نموده آن صفحات براى نقل و ثابت نمودن آنها بپاريس فرستاده شد زيرا در بمبئى اين اسباب نبود ولى از سوء اتفاق در راه در موسم تابستان و گرما چون حفاظت نشده بود جميع آن صفحه‏ها نرم شده و صوتها محو گشته بود از اين جهت اين عبد بسيار مهموم و مغموم بود و بى‏نهايت مكدر و محزون تا آنكه لوح مباركى بافتخار فانى از محضر دار روحانى نازل كه دفع آلام و محن نمود و مهيج جان و تن شد و صورت آن اينست:
    هوالله
 اى ثابت بر پيمان چندى است كه خبرهاى خوش چون نسيم گلشن عشق از شما نرسيده و مشامهاى مشتاقان در بوى گلستان جان ياران معطر نشده البته نامه بنگار زيرا منتظر ورود مژده خوش از هندوستان هستيم محزون و غمگين مباش زيرا در جهان آسمان در محفل يار دلنشين همدم و همراز گرديم آنجا وصل دائمى است و لقاى ابدى بارى جميع دوستان را تحيت مشتاقان برسان اين نامه بخط خويش نگاشتم تا از اندوه و تشويش برهى و عليك البهاء الابهى عبدالبهاء عباس.
 از زيارت لوح مبارك احزان بسرور تبديل شد تا مدتى بعد فرزند عزيزم سهراب كه عكسش در اينجا بنحو يادگار گذارده مى‏شود(5) عزم كعبه مقصود نمود و با حال خضوع و سجود بساحت فضل وجود مشرف چون اسباب اخذ صوت )فنوغراف( همراه داشت بآستان احسان جبين نياز سوده باز مسئلت گرفتن صوت مبارك نمود چند صفحه صوت مبارك را گرفته پس از تشرف يكسر بپاريس و لندن رفت و آن صفحه‏هاى صوت بطبع رسانيد بعضى از اصوات مبارك فارسى و بعضى تركى بود اگر چه قدرى صوت مبارك آهسته بود ولى چون ثبت شده بود و اين مرتبه دوم بود كه اجازت اخذ صوت مبارك عنايت شد اما مرتبه سوم وقتى كه از امريكا مراجعت باروپا فرمودند در پاريس دكتر محمدخان كه از دوستان سابق بود و نسبت به بنده بسيار رئوف و مهربان از قبل اين عبد ذليل در محضر آن دلبر جليل باز التجاى آن نمود كه چون هيكل مبارك در پاريس تشريف دارند و در اينجا همه‏گونه اسباب مهيا عنايتى تازه مبذول گردد و چند صفحه صوت مبارك گرفته شود مسئلت ايشان نيز بعز قبول فائز و طلعت محبوب خود بآن كمپانى تشريف فرما شده چند صفحه صوت مبارك گرفته شد و بشارت آن را خود هيكل مبارك بصدور لوحى امنع بافتخار اين عبد حقير عنايت فرمودند كه عين آن لوح مبارك طبع نموده در اينجا گذارده مى‏شود و همچنين لوح منيعى چندى پيش بافتخار فرزند دلبندم سهراب عنايت شد كه اشارات كلماتش دليل بر صعود آن طير ملكوتى بود و صورت آن اين است:
    هوالله 
 اى سهراب از سراب نيستى بيزار شو و از شراب هستى آسمان سرمست  جهان آب و خاك آلوده و ناپاك است و جهان الهى تابناك حشرات زمين سعى بليغ نمايند تا باسفل سافلين رسند ولى ياران ربانى چون مرغ عليين بجهان بالا پرواز كنند الحمدلله تو يكى از آنانى جانت خوش باد ع‏ع
 اين بود شرحى كه خسرو در كتابش راجع بصفحات صوت حضرت عبدالبهاء نوشته است اما صورت لوح مباركى كه طبق نوشته خودش عيناً آن را در كتابش گردآور نموده اين است:
    هوالله 
 اى خسرو مهربان در پاريس محض خاطر تو بدائره فنوغراف رفتم دو مرتبه خطاب و زيارت گرفت ولى زيارت تمام نشد دفعه سوم رفتم خلف وعد نمود با وجود تعيين وقت فتوغرافچى به ديگران پرداخت لهذا مراجعت نمودم ولى دفعه اولى كه نطق بود خوب درآمد دفعه ثانيه كه فقره اول زيارت بود آن نيز خوب درآمد ولى دفعه ثالث چون خلف وعد نمود فقره ثانيه زيارت گرفته نشد لهذا اعتذار مى‏نمايم از الطاف حق اميدوارم كه در كهف حفظ و حمايت الهيه محفوظ و مصون باشيد جميع ياران را تحيت ابدع ابهى برسان و عليك البهاء - عبدالبهاء عباس.
 و اما شرح خواهش چهارم خسرو بقلم خودش چنين است:
 )نيز در آن سفر از جمله جسارت و عرايضى كه در حضور مبارك عرض و جسارت شد اين بود كه اگر بر وفق امر و اراده مبارك باشد امر بفرمايند كه احباء على الخصوص آقايان مبلغين و مشاهير اولياء هر يك شرح ايام حيات و ايمان خود را بنويسند و براى تذكار بيادگار گذارند تا حال ايمان و اقبال متقدمين تذكرى براى متأخرين باشد اين عرض و التجا نيز بسيار مقبول شد و در ساحت انور پسنديده آمد آن بود كه اول نفس نفيسى كه امتثال امر مبارك و شروع بنوشتن شرح حيات خويش فرمود حضرت مستطاب حيدر قبل على از متقدمين اوليا و از محترمين مبلغين كلمةالله روحى فداه بود كه پس از اتمام تحرير كتاب حيات خود كه به بهجت‏الصدور موسوم است برحسب خواهش بنده آن كتاب را براى طبع و نشر بهندوستان فرستادند ولى افسوس كه آن ايام اين گمنام غريق بحور اشغال بود و هم خود چون استعداد انجام اينگونه خدمات را نداشتم بدست نفوس بى‏استعداد از اغيار دادم كسانى كه بكلى عارى از مودت و وداد بودند و از هر جهت در تحرير و تصحيح و طبع كاهلى و كوتاهى شد و مطبوع نيفتاد اما از مليك ذولمنن اميد است كه باز اين عبد يا يكى از دوستان جائى در آينده موفق بطبع آن كتاب بنحو شايسته گردد و تلافى مافات كند( انتهى. 
 جناب حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى در صفحه 342 بهجةالصدور درباره خسرو چنين نوشته است: )يك سفر هم بدعوت جناب آقا خسرو بمان فارسى كه جوهر ثبات و استقامت است و فدائى امرالله و ميثاق الله و مؤيد بر خدمت و جانفشانى است و سبب نوشتن اين قصص و حكايات است در خدمت حضرات پونه رفتيم و سه روز مانديم و خدمت جميع عائله و انوار و اسرار آقا خسرو رسيديم و حظ موفور برديم( انتهى.
 بارى خسرو خدمات بسيارى بامر مبارك كرده و نفوس محترمى را هدايت نموده است كه اسم يكى از آنها در سرگذشت آقا ميرزا محمود زرقانى مندرج در جلد هشتم اين كتاب ثبت شد و او عبارت از يوسف       است از شيعيان آقا خانى كه پس از ايمان بر حسب پيشنهاد او نخستين كانونشن بهائيان هند و برما تشكيل گرديد.
 اين بود سرگذشت خسرو بوجه تلخيص با نوشته خودش در كتابى كه در ابتداى اين تاريخچه بدان اشارت رفت نام آن كتاب )نويد جاويد( مى‏باشد و تأليفش در سال 1336 قمرى به انجام رسيده و ميرزا محمود زرقانى اصلاحاتى در آن بعمل آورده و همان وقت بزيور طبع آراسته گرديده و خسرو آن را بيادگار فرزند جوانمرگش سهراب مجاناً بين احباب توزيع نموده در حالى كه سنين عمر خود او از شصت متجاوز بوده است بارى عاقبت احوال اين مرد از آن ببعد مجهول ماند تا اينكه وسايل سفر نگارنده اين اوراق بكشور هندوستان فراهم آمد و ضمن سير در آن مملكت در مهرماه 1353 شمسى گذارم بشهر پونه مسكن خسرو افتاد چند روز در هتلى كه قبلاً تعلق باو داشته و اكنون در تملك ديگران است منزل نمودم جناب شاه بهرام مؤبد زاده كه انشاءالله سرگذشتشان در اين كتاب خواهد آمد نيز در اين شهر سكونت داشتند و از احوال و اخلاق و پايان كار خسرو مطلع بودند و بر خلوص و خدمت و انقطاع و شهامت و درستى كل مندرجات كتاب او شهادت مى‏دادند از جمله چيزهائى كه درباره‏اش يادداشت كرده‏اند بعين عبارت اين است:
 )شعله الهيه و جذوه رحمانيه حضرت مسيس مارتاروت سرور مبلغين و مبلغات در بمبئى بدوستان فرمودند ايشان تبليغ را از خسرو بمان ثابت آموخته‏اند و آن اينكه روزى حضرت مسيس ماتاروت از پونه به بمبئى تشريف مى‏بردند و آقاى خسروبمان چون براى بدرقه ايشان بايستگاه رفتند با لباس معمولى و بدون پول در جيبشان وارد كوپه قطار شدند و ببازرس هم گفتند برود نشنال هوتل  HOTEL()NATIONAL وجه بليط را دريافت دارد چون مرد با صداقت و با حقيقت بود از او پذيرفتند و در كوپه هم با همه كس تبليغ امر مبارك مى‏نمودند تا بمبئى مثل بلبل چهچهه مى‏زدند مسيس مارتاروت فرمودند من درس انقطاع و تبليغ را از جناب خسرو بمان آموختم(انتهى.
 جناب مؤبد زاده مى‏گويند از يكى از دوستان كه احتمال مى‏دهم اسفنديار فرود يگانگى باشد شنيدم خسرو دو روز قبل از وفاتش در خواب ديد كه حضرت عبدالبهاء باو فرمودند من منتظرت هستم بيا اينجا. ايضاً همين مرد يعنى اسفنديار يگانگى گفته بوده است كه من هر روز براى خريد چيزهاى خوراكى به هتل خسرو مى‏رفتم يك روز كه خريد خود را كرده مى‏خواستم بيرون بروم خسرو گفت فلانى زود برگرد كه من امروز رفتنى هستم و پس از درگذشتم دهانم را با دستمال ببند تا بدنما نباشد من كه او را سالم مى‏ديدم اهميت بگفته‏اش نداده جمله‏ئى مزاح‏آميز بر زبان آورده خارج شدم كمتر از يك ساعت بعد بمن پيغام فرستادند كه فوراً بهتل بروم وقتى كه رفتم ديدم خسرو صعود نموده است. بارى يوم عروجش عبارت از اول شهر الشرف سنه 93 بديع مطابق 31 ديسمبر 1936 بوده است و به اين حساب سنوات عمرش از هشتاد تجاوز كرده است.
    سرگذشت دوم ( ص 31)
    شاه بهرام مؤبد زاده 
    جناب شاه بهرام مؤبدزاده 
 اسم پدر اين مرد خدابخش كيخسرو است كه از مؤبدان زردشتى بوده و نامادرش دين بائى كه او هم صبيه مؤبدى است موسوم به بهرام بيژن. اين زن  شوهر چند فرزند از دختر و پسر آوردند كه بعضى در حيات ابوين وفات يافتند و برخى پس از ممات والدين در دنيا زيستند صاحب ترجمه فرزند سيمين ايشان است كه در ماه جولاى 1903 ميلادى قدم به عرصه وجود نهاده است. عمه اين طفل نام او را شاه بهرام گذاشت و گفت اميدواريم كه اين شاه بهرام- شاه بهرام ورجاوند را كه موعود كتاب آسمانى ما زردشتيان است ببيند. بارى اين مولود در هفت سالگى به به دبستان كيخسروى يزد داخل و مشغول تحصيل گرديد و پس از چندى كه مدرسه دينيارى تأسيس گشت به آنجا منتقل شد اين طفل همچنانكه به مرور زمان در جسم مى‏باليد در فكر نيز رشد مى‏كرد و از اوضاع داخلى زردشتيان و اختلافهاى خانوادگى آنان و اخلاق ناشايسته ايشان مشمئز بود امّا در دين زردشتى تعصّبى شديد داشت و از ساير اديان متنفّر و بيزار بود چنانكه هر موقع كلمه اللّه اكبر به سمعش مى‏رسيد انگشت در گوش فرو مى‏برد تا دنباله‏اش را نشنود. نسبت بدين بهائى نيز بغضى بى‏نهايت داشت بطوريكه يكى از اشعار اهانت‏آميز را كه اراذل مسلمين درباره حضرت عبدالبهاء مى‏خواندند ياد گرفته روزى آن را در منزل خواند والده‏اش كه تحصيل كرده هندوستان و تربيت يافته آن محيط آزاد بود از شنيدن آن كلمات زشت برآشفت و نخست به زبان ملامت سپس به لسان شفقت او را منع كرد و گفت ما كه هنوز معنى حق و باطل را نمى‏دانيم درباره خوبى و بدى عقايد حقّ قضاوت نداريم و چون موظّف به داشتن نيّت خير و عمل پاك و گفتار نيك مى‏باشيم بايد از اداى اين قبيل كلمات نامعقول بپرهيزيم اميدواريم كه بار ديگر از دهان پسر عزيزم چنين الفاظى بيرون نياد. مختصر پس از آنكه كلاس پنجم دبستان را تمام كرد از مدرسه بيرون آمد و به كسب علوم دينى پرداخت چه از خاندان مؤبدان بشمار مى‏آمد كه در آئين زردشتى نوعى از درجات روحانى را دارند. در پانزده سالگى پس از طى مراحل مؤبدى با آداب خاصّ و تفاصيل بسيار به لباس مؤبدان درآمد پدرش در نظر داشت او را به هندوستان بفرستد تا در يك رشته از علوم نافعه تبحّر حاصل كند و تصديق تخصّص در آن رشته بگيرد تا زندگى را به شرافت و رفاهيّت بگذراند ولى تقديرات الهى با اين تدبير توافق نداشت شاه بهرام دو سال كه از آن قضيه گذشت با كسب اجازه از پدر به قصد ملاقات خواهر خود و شوهرش به اصفهان روانه گرديد و بسراى مخلص ورود كرد تجارتخانه پيمان و پيمانيان در آنجا بود خودشان نيز در سرسراى آن منزل داشتند و عبارت بودند از ارباب خدامراد بهمن پيمان و بهرام جمشيد پيمان و مهربان سرخاب پيمانيان كه با مسافر ما به محبت و خوشروئى برخورد كردند او هم با آنها هم خرج شد و در شركت يگانگى پارسيان كه مديرش يك نفر زردشتى بود مستخدم گرديد اين مدير در فساد اخلاق و ارتكاب قبايح انگشت نما بود ولى در نظر شاه بهرام زردشتى بودن او تمام عيوبش را مى‏پوشانيد. شاه بهرام هر روز پنج گاه اوستا يعنى نماز زردشتيان را بجا مى‏آورد ولى ديد حضرات در عبادت روش ديگرى دارند و اين بر او گران مى‏آمد و سبب را نمى‏دانست تا معلومش گرديد كه اينها بهائى مى‏باشند چون در يزد شنيده بود كه بابيان گرد مخصوصى را با چاى مخلوط مى‏كنند و بمردم مى‏خورانند و هر كه بخورد بدين آنها درمى‏آيد از همان وقت چاى و قورى خود را جدا كرد حضرات درصدد بودند هر طور باشد او را به امرالله وارد سازند ولى كوششهائى كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به عمل مى‏آوردند بى‏نتيجه مى‏ماند زيرا نه تنها به سخنان آنها وقعى نمى‏نهاد بلكه روزهاى جمعه كه احتفال هفتگى داشتند اگر در منزل بود به اطاق خود مى‏رفت و با وجود گرمى هوا با پتو يا لحاف سر و گوشش را مى‏پوشانيد تا كلمات آنها را نشنود دو سال كه به اين نحو گذشت و ماه محرّم رسيد تجارتخانه در نهم و دهم ماه كه عبارت از تاسوعا و عاشورا باشد تعطيل گرديد شاه بهرام صبح تاسوعا مشغول اداى نماز خود بود كه ديد يك نفر كه در قسمت تحتانى سرسرا خوابيده است سر بلند كرد و گفت سلام عليكم. شاه بهرام كه هرگز از مسلمين غير از فحش و كلمات زشت نشنيده بود جمله سلام عليكم از يك نفر مسلمان به نظرش بسيار جلوه كرد و خيلى خوشحال شد و نماز را به پايان رسانيده به كمال ادب جواب داد آن شخص گفت چقدر از شنيدن كلمات حضرت زردشت به وجد آمدم. شاه بهرام بر فرح و انبساطش افزوده گشت كه آدم مسلمان با احترام به ديانت زردشتى مى‏نگرد پس طرفين قورى و استكان خود را برداشته قدم پيش نهادند و بهم نزديك شدند و مشغول صرف چاى و صبحانه گشتند آن شخص پرسيد آيا شما آنچه خوانديد معنى آن را فهميديد. شاه بهرام پيش خود گفت يك نفر مسلمان كه بى‏خبر از اوستاى زردشتيان است هر چه بگويم آن را درست مى‏پندارد و خواست درين زمينه چيزى بر زبان آرد ولى قبل از اينكه دهان بگشايد آن مرد يك آيه از اوستا خواند و ترجمه كرد. شاه بهرام خود را جمع و از هر گونه اظهارى در آن باره خوددارى كرده گفت ما ابتدا اصلش را مى‏خوانيم و بعد معنى و ترجمه‏اش را آن مرد گفت هر چند من در حقانيّت حضرت زردشت شبهه ندارم ولى پاره‏ئى از جهّال ايشان را حقّ نمى‏دانند از شما خواهش مى‏كنم دليل حقانيّت آن پيغمبر گرامى را بفرمائيد تا بتوانم به ديگران بفهمانم. شاه بهرام آنچه خوانده بود و در نظر داشت بيان كرد و آن به عين عبارت اين است:
 1- حضرت زردشت در وقت ظهور مباركش آتشى در دست داشت كه بى‏هيزم و عود مى‏سوخت و به پيروان شت زرتشت گرمى و حرارت مى‏داد و دشمنان را مى‏سوزانيد.
 2- عصائى در دست داشت كه كوران را به راه راست و روشنائى هدايت مى‏فرمود.
 3- سه دانه تخم سرو در بارگاه شاه گشتاسب كاشتند كه از آن درخت سروى سبز شد كه مرغان بالاى آن و حيوانات زير آن تا زمان خليفه عباسى پائيد و از ريشه كندند.
 4- سدره و كشتى بود كه علامت زرتشتيان است.
 21 -5 نسك كتاب آوردند كه متضمّن دستورات و تعليمات و قواعد و قوانين شرعى و مدنى بود و تمدّن ايران را تجديد نمود. )انتهى(
 آن شخص اين بيانات را تحسين و مطالب را مجاملتاً تصديق كرد آنگاه گفت مردمان امروزه دنيا هيچ مطلبى را بطور سطحى نمى‏پذيرند و تا مستند به علم صحيح و عقل سليم نباشد قبول نمى‏كنند بايد مطالب را طورى عنوان نمود و بر صحتش نحوى اقامه برهان كرد كه براى احدى از اهل انصاف مجال انكار نماند و آنچه درين خصوص درست و عقلانى به نظر مى‏آيد اين است كه مقصود از آتش عبارت از ديانت حضرت زردشت است كه براى مؤمنين به منزله آب حيات بود و آنان را گرم و روشن نگاه مى‏داشت و معرضين را هلاك و معدوم مى‏ساخت. و مراد از عصا تعاليم آن حضرت بود كه گمراهان را بطريق حقيقت رهبرى مى‏فرمود. و سه دانه تخم سرو عبارت از پندار و گفتار و كردار نيك بود كه درخت راست و بلند و تناور شريعت زردشت را پايدار مى‏ساخت و اهل ايمان در آن مى‏زيستند تا وقتى كه هزاره‏اش بسر آمد و آن درخت را كندند. سدره و كشتى هم كه نشانه زردشتى‏گرى است رمز است از معانى خاصّ زيرا بطوريكه مى‏دانيد سدره بايد سفيد و پاكيزه و بدون لكه و در زير لباس باشد كيسه كوچكى در جلو سينه و آستينهائى كوتاه دارد. سفيدى و پاكيزگى و بى‏لكه‏گى و كيسه كوچك همگى اشاره به قلب و صفاى آن است و كوتاهى آستين نشانه اين كه دست انسان بايد از اموال و املاك ديگران كوتاه و بحقّ خويش قانع باشد. كشتى هم مى‏دانيد كه بايد از پشم گوسفند باشد كه نافع‏ترين و بى‏آزارترين حيوانات است چه اولاً تمام اعضاء و اجزايش مورد استفاده خلق جهان مى‏باشد و ثانياً اذيّت و آزارى به هيچ انسانى و حيوانى نمى‏رساند پس پشم گوسفند اشاره است به اينكه زردشتى حقيقى بايد سودش بمردم برسد و زيانى به كسى نرساند. ديگر آنكه كشتى را بايد بر ميان بست و اين اشاره به آن است كه در امور بايد ميانه رو يعنى معتدل بود. و سه بار بر دور كمر گرداندن كشتى اشاره است به اينكه بايد همواره پندار و كردار و گفتار نيك را در خاطر داشت. پس هر كه دارنده اين اوصاف باشد زردشتى حقيقى است ولو فاقد سدره و كشتى باشد و هر كه از اين صفات خالى ماند زردشتى حقيقى نيست هر چند دارنده سدره و كشتى باشد. امّا بيست و يك نسك كتاب هم كه مى‏فرمائيد حضرت زردشت آورد البتّه درست است زيرا هر پيغمبرى كه از جانب خدا مى‏آيد قانون و شريعتى هم مى‏آورد كه ضامن سعادت و كافل بقاى امّت تا وقت معيّن است و اينكه مى‏گويند در زمان خليفه ثانى 21 نسك كتاب زردشتيان به امر او سوخته شد اگر اين قول صحّت داشته باشد عمل بآن بعيد نيست زيرا ميقات دين زردشتى منقضى گشته و اين در موقع انقراض سلسله ساسانيان بوده است. شاه بهرام در جواب ساكت شد و در قلب همه را تصديق نمود و آن روز به همين اكتفا گرديد. صبح روز بعد كه با هم ملاقات نمودند و سخن از دين و مذهب به ميان آوردند آن شخص از شاه بهرام پرسيد كه آيا قبل از حضرت زردشت هم پيغمبرى در جهان بوده است جواب داد بلى و چند نفر از آنها را اسم برد. پرسيد آيا از جانب خدا بودند جواب داد كه البتّه. پرسيد صاحبت كتاب و شريعت هم بودند جواب داد بديهى است. گفت در صورتى كه از جانب خدا مبعوث شدند صاحبت كتاب و شريعت هم بودند به ظهور حضرت زردشت چه احتياجى بود شاه بهرام در جواب فرو ماند. آن مرد گفت خودم عرض مى‏كنم و افزود كه دو چيز سبب مى‏شود كه پيغمبران هر چندى يكبار ظاهر شوند. اوّل اينكه مردمان حقيقت دين را كه عبارت از توحيد و اخلاق رحمانى و فضايل انسانى است به مرور زمان فراموش مى‏كنند و پيشوايان شريعت كم‏كم شيفته جاه و عزّت گشته اوهام و رسومى نامعقول را باسم دين جلوه و رواج مى‏دهند و مردمان را به اين وسيله در دام خرافات مى‏اندازند. و ديگر اينكه اوضاع و احوال دنيا در تغيّر و تبدّل است و عمل به قوانين قديم مشكل بلكه ممتنع مى‏گردد اين است كه پيغمبران در هر دورى ظاهر مى‏شوند تا هم حقايق فراموش شده را به ياد مردم آرند و هم شريعتى از جانب خدا وضع بفرمايند كه منطبق با مقتضيات زمان و قابل اجراء باشد و اين سنتّى است خدائى كه هميشه چنين بوده و خواهد بود بارى آن مرد به همين اندازه در آن روز اكتفا نمود چه هر روز بيش از سى الى چهل دقيقه صحبت نمى‏كرد و اين روشى است عاقلانه تا مطالب در خاطر مستمع بماند و بتواند به خوبى درباره‏اش فكر و قضاوت نمايد. بارى صبح روز سيّم بعد از اداى سلام و صرف چاى و صبحانه كه هر كدام با خود مى‏آوردند آن مرد از شاه بهرام پرسيد كه شما درباره ساير اديان مانند هنود و يهود و بودائى و مسيحى و غيرها چه عقيده‏ئى داريد و سخن از حضرت موسى به ميان آورد جواب داد من نه اطّلاعى دارم و نه برايم جالب است زيرا فقط حضرت زردشت را پيغمبر راستگو مى‏دانم و شريعتش را بالاترين شرايع مى‏شمارم و معتقدم هر پيغمبرى هم كه از بعد بيايد دين زردشت را ترويج مى‏نمايد آن مرد گفت صحيح است ولى دانستن چيزى گناه نيست من هم موسوى نيستم و شروع كرد به بيان سرگذشت حضرت موسى و احوال بنى‏اسرائيل قبل از بعثت موسى و ترقيّات آنان به رهبرى آن حضرت. شاه بهرام سراپا گوش بود و چنان مجذوب اين مصاحب خوشخوى خنده‏روى گرديد و به قسمى اقدامات كليم‏اللّه در نظرش بزرگ و پسنديده آمد كه خويش را متديّن بدين يهود يافت. روز بعد آن مرد عقيده شاه بهرام را درباره حضرت عيسى پرسيد جواب داد با مسيحيان مخالفتى ندارم چون والده‏ام كراراً برايم حكايت مى‏كرد كه در زمان سلطنت اشكانيان چند نفر از مؤبدان كه از علم نجوم هم باخبر بودند ستاره ولادت پيغمبر جديدى را در آسمان ديدند و به طرف فلسطين سفر كردند و ديگر برنگشتند و معلوم نيست خاتمه احوالشان چه بود و مى‏گفت شايد طلوع ستاره مشعر به تولد عيسى بوده باشد به اين جهت من براى طايفه مسيحى احترام قايل هستم آن مرد صحبت امروز را در شرح پيدايش مسيح از مادر و رسيدنش به مقام پيغمبرى براى نجات بنى اسرائيل و تجديد حيات روحانى آنان اختصاص داد همچنين كيفيت شهادت آن مظهر الهى و جانبازى حواريّون و بسيارى از مؤمنين و چگونگى ظلم قياصره و اكاسره را درباره پيروان مسيح تا ايمان قسطنطين كبير بيان نمود و بعد علل اختلافات در آن ديانت را شرح داد كه ناشى از جهل يا خودخواهى رؤسا بوده است و بالجمله سه روز گفتگو در اين موضوع طول كشيد تا اينكه شاه بهرام قلباً به حقانيت مسيح مذعن گرديد. روز بعد آن شخص گفت امروز مى‏خواهيم درباره حضرت محمّد صحبت بداريم شاه بهرام گفت از وارد شدن به اين بحث معذرت مى‏خواهم زيرا حاضر نيستم از محمّد و دينش يك كلمه بشنوم او گفت من مسلمان نيستم ولى آنچه شنيده‏ام و مى‏دانم به شما مى‏گويم چه ضرر دارد اگر كمى از وقت را هم صرف اين موضوع نمائيم. شاه بهرام كه از نحوه صحبت او خوشش مى‏آمد و دانست كه اين شخص مسلمان هم نيست براى استماع حاضر شد او هم از اوضاع آشفته عربستان قبل از رسول اللّه و عقيده غير معقول بت‏پرستى و زشتى اعمال اعراب باديه همچنين از انقلابات ايران در اواخر دوره ساسانيان و فساد اخلاق آن ملّت و اعتساف پيشوايان دينى و ظلم فرمانروايانش صحبت داشت كه از جمله طمع بستن شيرويه بود به شيرين حرم پدر خود خسروپرويز و همداستان كردم مؤبدان را با خويش در اين عمل بى‏شرفانه و كشتن آن زن خود را به همين سبب و نيز بسيارى از امثال اين حركات كه روى تاريخ بشريّت را سياه كرده است برايش شرح داده مدلّل ساخت كه دين محمّدى هم براى تربيت اهالى عربستان و هم براى خاتمه دادن به اوضاع نابسامان ايرانيان نعمتى آسمانى بشمار مى‏آمد. شاه بهرام پس از شنيدن اين مطالب ملتفت شد كه آنچه درباره حضرت محمّد شنيده است از روى عداوت بوده و حقيقت مطلب غير از آن مسموعات مغرضانه مى‏باشد لهذا حواس را براى شنيدن حقايق جمع كرد و بقيّه داستان تا منتهى شدنش به تصديق شاه بهرام به قلم خود او چنين است.
 )فرمودند كه من مى‏دانم چرا زردشتيان از حضرت محمّد و ديانت اسلام بيزارند زيرا سعد وقاص و امراى لشكر اسلام در زمان خليفه دويّم نسبت به ملت زردشت خيلى ظلم و اجحاف كردند و دست به ناموسشان زدند و كتابخانه‏هايشان را سوزانيدند و تمام اينها را به حساب حضرت محمّد و ديانت مقدّسه‏اش آوردند و استنكاف كردند ولى بايد حمايت حضرت على بن ابى طالب را نسبت به ملت زرتشتى به خاطر آورند كه در هر حال پشت و پناهشان بود و حتّى الامكان از ظلم و اجحاف به اين ملّت جلوگيرى مى‏فرمودند حتّى فرمودند در شهر يزد محله‏ئى است باسم پشت خانعلى كه حضرات مؤبدان و زرتشتيان منزل دارند و بدون اينكه بدانند چرا اسم محلّ پشت خانعلى است بى‏اعتنا مانده‏اند و منظور اين است كه حضرت على در هر حال پشتيبان اين ملّت نجيب بودند ايشان حتّى فرمودند اين كلمه نجس را حضرت على به ميان آوردند زيرا مشاهده فرموده اعراب به تمام اشياء و اجناس اين قوم دست برده‏اند و نمى‏گذارند مال خودشان را استعمال كنند و بخورند و بنوشند. فرمودند اينها كافرند و مال كافر نجس است از آن موقع زرتشتيان به آسايش زندگى مى‏كردند ولى جزيه‏ئى را كه در زمان خليفه دويّم بر زرتشتيان جارى شد ادامه داشت تا اين قرن كه شرح آن بيايد. بنده كاملاً مسلمان و شيعه شدن ولى از آداب اسلامى و نماز و غيره اطّلاعى نداشتم و بعداً فهميدم لازم هم نبود يك روز ايشان فرمودند در كتاب شما راجع به )رستاخيز تن پسين( چه بشارتى است گفتم در چِتْرِم بياد و نام خاور و ورهرام يشت و دينكرد موضوع هوشيدر بومى و شاه بهرام ورجاوند و دستور پشوتن و غيره است همچنان در دينكرد است كه در آن زمان "چون هزار سال تازى آئين را گذرد چنان شود از جدائيها كه به آئين‏گرش نمائى نشناسد آئين تازى فزون از هزار سال چيرگى نيابد و خورشيد يزدانى بيش از هزار و دويست و اند پنهان نماند چون اين هزاره سرآيد و اين شماره به انجام رسد اختر ايرانيان بدرخشد و گوهر پاك بهرامى از اين نژاد گرامى هويدا گردد و از پرتو نموداريش جهان از خاور تا باختر بهشتى خرّم شود و هر بدسرشت از يزدانى فرمانش گردن برافرازد در خوارى و گرفتارى جاويد فرو ماند." ايشان فرمودند حساب هزار و دويست مشخص است امّا )اند( از يك تا نه است در آحاد و از ده تا نود است در عشرات چنانچه ذكر شد رحلت حضرت امام حسن عسكرى در سال دويست و شصت هجرى بود و پس از آن هزار سال بايد ديانت مسلمان برقرار باشد و پس از هزار سال ظهور موعود بشود. در پنجم جمادى الاولى 1260 هجرى در شهر شيراز از شخص بزرگوارى كه 25 سال از عمر مباركشان گذشته بود اظهار فرمودند ايشانند مظهر الهى و مبشّر ظهور اعظمى كه در كتابش باسم بيان سال ظهور آن مظهر كلّى را هم فرموده‏اند. بنده از مظهر ظهور و مظهر كلّى الهى چيزى نفهميدم عرض شد مقصود شما چيست فرمودند به موجب وعده صريح خود حضرت زرتشت در دينكرد و وعده‏هائى كه در كتاب قرآن مجيد و احاديث نازل و وارد است در سال 1260 هجرى كه مطابق با هزار و هشتصد و چهل و چهار مسيحى است بايد ظهور بشود و اينك در شيراز از حضرت هوشيدر بومى )اهل ايران( كه نژادش بامّ زين العابدين و حضرت على و فاطمه مى‏رسد و امام زين‏العابدين پسر حضرت امام حسين و شهربانو دخت پاكيزه سرشت شاه يزدگرد باسم باب ظهور فرمودند و دعوى كردند و قريب دو ماه، 18 نفر جويا شدند و آن وجود مبارك را يافتند و ايمان آوردند و باسم حروف حىّ موسومند و حروف حىّ در زبان زند و زرتشتيان يعنى امشاسفندان و فرمودند اين حساب 1260 در انجيل مقدّس هم هست شايد در كتب ساير اديان هم باشد خلاصه سه روز دنباله اين مطلب ادامه پيدا كرد و بنده خالصاً مخلصاً بابى شدم و اين هيجده روز از روز شروع مذاكراتمان با ايشان گذشت و روز بعد كه ذكر اسم مبارك حضرت بهاءاللّه را فرمودند عرض كردم بيشتر بخودتان زحمت ندهيد بنده آنچه مى‏بايست درك كنم فهميدم و از آن وقت به ذكر اللّه ابهى پرداختم و امر مبارك بهائى را پذيرفتم.( انتهى 
 شاه بهرام عباراتى را كه اينجا يعنى در مبحث اخير از قول مبلّغ خود نقل كرده است بعضى مطالبش مبهم و غيرمستند است معلوم نيست مبلّغ به همين كيفيّت بيان كرده يا در ذهن شاه بهرام به سبب طول زمان به اين صورت درآمده است بهرحال اين مرد تا آن روز نام مبلّغ خود را نمى‏دانست بعد از دخول به امرالله فهميد اربابهاى سراى مخلص كه قبلاً در اين اوراق معرفّى گرديده‏اند اين مبلّغ را وادار ساخته‏اند تا با او طرح دوستى بريزد شايد به شريعت اللّه هدايتش كند او هم چنانكه ملاحظه فرموديد به تدبيرى حكيمانه اين عمل را به انجام برد و اسم آن بزرگوار جناب آقا شيخ حسين فاضل طهرانى است اين شخص محترم هنگامى كه حقير)سليمانى( شروع به نگارش مصابيح هدايت نمود هنوز در قيد حيات بود و بارها از جنابش استدعا شد كه شرح زندگانى خود را بنويسد تا در يكى از مجلّدات كتاب مذكور درج گردد ولى او به امروز و فردا گذرانيد تا وقتى كه عمرش بسرآمد و چون دريغ بود كه نامى از اين مرد محترم در جائى ذكر نشود بنده يكى دو صفحه از كتاب )لحظات تلخ و شيرين( را به نگارش مختصرى از احوالش كه بآن وقوف حاصل كرده بودم اختصاص دادم. بر سر مطلب رويم شاه بهرام روز نهم محرّم با فاضل طهرانى بشرحى كه گذشت مصادف و مصاحب گشت و در يوم بيست و هفتم همان ماه به درجه ايمان و اطمينان فائز گرديد. از جمله وقايع شنيدنى او اين است كه قبل از احراز رتبه مؤبدى مقارن ايّام بلوغ هنگامى كه پدرش سفر به هندوستان كرده و او با مادر و يك برادر و يك خواهر خويش در منزل خودشان واقع در محله پشت خانه على شهر يزد در بستر آرميده بود نزديك صبح در عالم رؤيا مردى نورانى را ديد كه تاجى سفيد بر سر دارد لباس و محاسنش نيز سفيد مى‏باشد دو بال سفيد بزرگ هم دارد و پروازكنان از پشت بام بهمان اطاقى كه خوابيده بود آمد و بالهاى خود را بر روى او نگاه داشت از وقوع اين رؤيا انقلابى به او دست داد و بيدار شده قضيّه را براى مادرش نقل كرده پرسيد معنى اين خواب چيست جواب داد اين شاه بهرام ورجاوند بوده كه تو را در پناه خود گرفته است او هم ديگر درين باره خاطر را مشغول نساخت تا پس از چهار سال كه تازه به امرالله گرويده بود در منزل يكى از احبّاى اصفهان براى اولين دفعه چشمش به شمايل مبارك حضرت عبدالبهاء افتاد و ديد اين بزرگوار همان شخص جليل القدرى است كه در خواب بر او ظاهر شده و شهپر عنايت بر سر و پيكرش گسترده است. بارى شاه بهرام پس از آنكه روى دلش به شطر حق متوجّه گرديد خطى به انجمن زردشتيان يزد و نامه‏ئى نيز به پدر خود كه او هم عضو همان انجمن و مقيم يزد بود مرقوم داشت به اين مضمون كه من پس از تحقيق كامل پى بردم و يقين نمودم كه حضرت بهاءاللّه موعود كتاب حضرت زردشت و جميع پيغمبران گذشته است لهذا بهائى شدم اين خبر بر اعضاى انجمن گران آمد و آشوبى براه انداختند كه چرا نفسى كه در سلك مؤبدان جاى گرفته و دستورزاده بوده و در دين زردشتى استحكام و تصلّب داشته است به جرگه بهائيان درآيد. پدر شاه‏بهرام در مقام دفاع برآمده گفت پسر من بيش از نوزده سال ندارد و هنوز بچه است زود بخود خواهد آمد و بدين بهى باز خواهد گشت ضمناً به پسر خويش در جواب نامه او نوشت اگر بهائى شده‏ئى باش ديگر لازم نيست كه هاى و هوى بلند سازى و به انجمن و ساير زردشتيان كاغذپرانى كنى شاه بهرام تا يك سال و نيم بعد هم در اصفهان مى‏زيست و هر روز بر مراتب انجذابش افزوده مى‏شد بطورى كه بكلّى زمام حكمت را از دست داد و از هر جانب آماج تير ملامت همكيشان و پيشوايان ايشان قرار گرفت ولى طوفان اعتراضات شعله ايمانش را فرو ننشانيد تا اينكه به طهران سفر نمود و در اداره يك نفر زردشتى كه ظاهرى آراسته داشت استخدام گرديد لباسش عبارت از جامه مؤبدى بود عبادات زردشتى را نيز همه روزه با خلوص نيّت بجا مى‏آورد زيرا هنوز امر صريح بترك احكام گذشته نشده بود كتاب ادعيه محبوب را هم با خود داشت كه هر بامداد به تلاوت مناجات از روى آن كتاب مى‏پرداخت. يك روز صبح كه از خواب برخاست كتاب را نديد و هر قدر جستجو كرد آن را نيافت همان روز او را به انجمن زردشتيان طلبيدند وقتى كه حاضر شد پرسيدند شما زردشتى هستيد يا ترك اين ديانت كرده‏ايد جواب داد من زردشتى حقيقى هستم و اوامر و بيانات حضرت زردشت را بكار بسته‏ام. ادعيه محبوب را نشانش داده گفتند مى‏دانيد اين كتاب مال بهائيهاست گفت مى‏دانم پرسيدند پس پيش شما چه مى‏كند جواب داد اگر شما هم يك صفحه آن را بخوانيد اقرار خواهيد كرد كه كلام خداست اعضاى انجمن به هيجان آمدند و فرياد برآوردند بطوريكه نظم مجلس برهم خورد ولى ارباب كيخسروشاهرخ كه آن وقت رئيس انجمن طهران بود كتاب را به شاه بهرام داده گفت اين را بگيريد و در ديانت زردشتى ثابت باشيد از آن به بعد اعضاى انجمن كينه‏اش را بدل گرفتند و از طعنه و سرزنش چيزى فرو نگذاشتند ولى او همچنان سرمست ساغر ايمان بود و به اقوال و حركات آنها اعتنائى نداشت. در طهران به مرور با پاره‏ئى از معاريف بهائيان از قبيل حاجى امين اردكانى و ملاّ بهرام اخترخاورى آشنا شد اين مرد او را در مجالس احباب شركت مى‏داد. يك شب به منزل دكتر ارسطوخانش برد در آنجا اولين دفعه‏ئى بود كه اصناف مختلف دوستان را از سيد و كلاه بسر و عمامه‏دار و نظامى كه اكثرشان عبا بر دوش داشتند مشاهده مى‏كرد يك نفر بهائى آلمانى هم حاضر بود كه به زبان خود صحبت مى‏داشت و جمله به جمله به فارسى ترجمه مى‏گرديد اين شخص شكر خدا را بجا مى‏آورد كه او هم در محبت حضرت بهاءالله به محنت افتاده و از امتحان روسفيد بيرون آمده رنج و زحمتش اين بوده كه شبى در سبزوار در منزل يكى از احباء مهمان بوده كه تخت خواب نداشته‏اند و برايش بستر روى قالى اطاق پهن كرده‏اند و او تا صبح بدون تخت خواب بسر برده است. بارى متصديان اداره‏ئى كه در آن كار مى‏كرد آزارش مى‏دادند كه شايد خسته شود و از بهائيت منصرف گردد زيرا مى‏گفتند زردشتيان ديگر از كاسب و تاجر اگر بهائى شده‏اند گول خورده‏اند امّا آدمى كه دستور و دستورزاده بوده چرا بايد بهائى بشود ولى هر قدر او را بيشتر مى‏آزردند همانقدر بر اشتعالش افزوده مى‏شد. آن اوقات اعليحضرت فقيد رضا شاه پهلوى طيب الله مثواه شاغل پست وزارت جنگ بود و اجازه داده بود كه هر يك از افراد ايرانى اگر كار مهمّى داشته باشد مى‏تواند حضوراً به عرض برساند شاه بهرام ضمن تقديم عريضه‏ئى اذن حضور گرفته در وقت معيّن شرفياب شده عرض كرد استدعا دارم مقرّر فرمائيد مرا به دبيرستان نظام بپذيرند و قبول شد تا آن زمان در ايران غير از افراد مسلمان كسى حقّ نداشت به مدرسه نظام برود و صاحب منصب شود تا اينكه ارباب كيخسرو شاهرخ وكيل پارلمانى زردشتيان پيشنهاد نمود از طايفه زردشتى هم حقّ دخول داشته باشند و پذيرفته شد. شاه بهرام مى‏گويد اگر چه اين كار بنام ارباب كيخسرو تمام شد و مردم تصوّر كردند كه مبتكر اين فكر و عمل اوست ولى اهل اطلاع خبر داشتند كه من پيش از اينكه اين مطلب در مجلس شوراى ملّى مطرح بشود خدمت حضرت اشرف وقت يعنى اعليحضرت پهلوى رسيدم و اجازه دخول گرفتم. بارى وقتى كه اربابهايش فهميدند مى‏خواهد به دبيرستان نظام برود او را نصيحت كردند كه اين شغل در خور مقام تو نيست گفت من از كسب بازارى خوشم نمى‏آيد مى‏خواهم داخل در قشون بشوم تا بتوانم به وطن خدمتى بكنم آنها چون ديدند بر اين كار مصمّم است قضيه را به پدرش نوشتند پدر كتباً از اين اقدام تحذيرش نمود شاه بهرام ناچار از آن كار منصرف شد و بيزد رفت. والدينش از ديدارش مسرور گشتند و درباره دين جديدش اعتراضى نكردند فقط مى‏گفتند هر دينى دارى داشته باش ولى غوغا برپا مكن. امّا مؤبدان و زردشتيان آرام نگرفتند و پى در پى او را دعوت به جلساتشان مى‏كردند و چون حاضر مى‏شد، به ياوه سرائى مى‏پرداختند. دفعه‏ئى به يك جلسه كه بيش از پانصد نفر شهرى و دهاتى در آن حضور داشتند دعوت و حاضر شد در آن مجلس يكى از مؤبدزادگان با حرارت تمام سخنرانى كرد و در نطقش اين مطلب را گنجانيد كه اشخاصى دين آباء و اجدادى را مى‏گذارند و بدين ديگر درمى‏آيند كه از نطفه پدر خود نيستند خصوصاً اگر از پيشوايان ملّت باشند. شاه بهرام نتوانست اين اهانت را بر خود هموار سازد، لهذا پس از كسب اجازه از ناظم مجلس برپاى خاست و بدواً شرحى در توصيف و استوارى ديانت زردشت بر زبان راند و بعد در سلاست كلام و فصاحت بيان ناطق جملاتى ادا نمود سپس گفت با اينكه سخنران محترم ناطقى زبردست و دارنده معلوماتى بسيار مى‏باشند از يك نكته غافل ماندند و آن اينكه وقتى فرمودند هر كه از دين آباء و اجدادى بيرون رود نطفه پدر خود نيست توجه نفرمودند كه اين توهين رأساً متوجه به سران كشور ايران مى‏گردد و به مقام شامخ شاه گشتاسب و جايگاه رفيع جاماسب و پشوتن و اسفنديار روئين‏تن و كتايون ملكه بلند مرتبه ايران برمى‏خورد زيرا كه آنان ديانت مهابادى و هوشنگى را كه آئين پدرانشان بود رها كردند و دعوت حضرت زردشت را پذيرفتند و بدين او درآمدند. اين را گفت و نشست حضّار همه به يكديگر نگاههاى تحيرآميز كردند و مجلس را با كدورت و خشونت خاتمه دادند و ديگر چنين جلساتى منعقد نساختند. مختصر چون احتمال مى‏رفت كه رفتار و گفتار مشتعلانه شاه بهرام عرق عصبيّت مسلمين و زردشتيان يزد را به حركت آورد و منجر به شورش و ضوضائى بشود محفل روحانى او را طلبيده اظهار داشتند مصلحت شما در توقف يزد بلكه ماندن در ايران نيست او هم با برادر كوچكتر خود از طريق بندر بوشهر به بمبئى رفت و در معبدى از معابد زردشتيان كه به )درب مهر( موسوم است و اختصاصاً براى موبدان ايرانى ساخته شده است با همان لباس دستورى وارد و با دستوران ديگر در اجراى آداب و رسوم دينى مشغول و در دخل و خرج با آنها سهيم گرديد عايدات آن گروه از ممر پوشانيدن سدره و كشتى و انجام مراسم عروسى و آداب عزادارى بود و بهر يك مبلغ قابلى مى‏رسيد بارى روز اوّل كه از درب مهر خارج شد براى پيدا كردن جمشيد خداداد حكيم كه تنى از اعزّه احباب بشمار مى‏آمد در جستجو افتاد زيرا هنگام خروج از يزد پدرش نامه‏ئى به جمشيد نوشته خواهش كرده بود كه ابراز مهر و عنايت خود را از شاه‏بهرام و برادرش باز ندارد گويا پدر شاه بهرام و جمشيد خداداد حكيم با يكديگر سوابقى در معاملات تجارى داشتند بهرحال شاه بهرام وقتى به كوچه رسيد مردى سالخورده و بلندقامت به او برخورد و شروع كرد با دقّت بچشم و صورتش نگاه كردند شاه بهرام متعجّب شده با خود مى‏گفت اين مرد را چه شده است كه چنين كنجكاوانه به من مى‏نگرد در همين اثنا آن شخص به او گفت هر چند تو در لباس دستوران هستى ولى به نظر من بهائى مى‏آيى شاه بهرام درشگفت شد و چيزى نگفت و چون در بندر بوشهر براى شناختن احبّاى بمبئى آدرس مغازه اكسلسيور را به او داده بودند از آن مرد پرسيد كه مى‏دانيد مغازه اكسلسيور كجاست او گفت بيا برويم تا نشانت بدهم وقتى كه داخل مغازه شدند در آنجا چهار نفر ديگر هم بودند يكى از آنها خدا رحم گشتاسب مراديان نام داشت كه گماشته مغازه بود و سه نفر ديگر عبارت از اسفنديار سهيلى و رستم سهيلى و مهربان خداداد نعيمى بودند كه از شركاى مغازه بشمار مى‏آمدند. شاه بهرام از احبّاى بندر بوشهر خطّى براى سهيلى داشت كه به او تسليم كرد بعد نامه پدر خود را كه به جمشيد خداداد حكيم نوشته بود بيرون آورده پرسيد آيا اين آقا را مى‏شناسيد و محلّشان را مى‏دانيد تا اين پاكت را بايشان بدهم همگى به خنده افتادند و گفتند ايشان همين آقا هستند كه شما را به اينجا آوردند اين موقع همگى با يكديگر مصافحه و معانقه نمودند جمشيد مزبور اظهار داشت امروز صبح حالتى نامترقّب به من دست داد و به قلبم چنين خطور كرد كه مسافر عزيزى خواهيم داشت به همسرم گوهر نيز حالت خود را گفتم او گفت اى بابا چه حرفها مى‏زنى به شما هميشه حالت عجيب و غريب دست مى‏دهد امّا من به حال انتظار بيرون آمدم و وقتى كه چشمم به اين جوان افتاد يقين كردم او همانى است كه منتظرش بودم و بالجمله از آن به بعد جمشيد مذكور و عيالش گوهر خانم براى شاه‏بهرام مانند پدر و مادر بودند و از هيچگونه لطف و محبّتى دريغ ننمودند بارى شركاى مغازه از شاه‏بهرام پرسيدند كه چرا در اين لباس هستى جمشيد خداداد گفت فعلاً ايرادى نيست بوقت خود از اين جامه هم بيرون خواهد آمد. شاه بهرام تا يك ماه در معبد زردشتيان بسر برد بعد با آنكه دخلش خوب بود وجدانش راضى بادامه آن شغل نشد و استعفا كرد و در مغازه يك نفر زردشتى بسيار متعصّب ولى راستگو و درستكار بنام بهمرد يزدانى اجير شد و هر هفته روزهاى تعطيل يكشنبه به احتفالات احبّاء مى‏رفت اربابش يعنى صاحب مغازه به اين كار پى برده مى‏پرسيد كه آنجاها چرا مى‏روى در جواب مى‏گفت براى تحقيق مى‏روم آن مرد قبلاً در نظر داشت دختر خود را به شاه بهرام بدهد او هم راضى شد و من باب كسب اجازه قضيه را به پدر خود نوشت امّا او مصلحت درين وصلت نديد لهذا منصرف شد صاحب مغازه كم‏كم بدو جهت از او تكدّر پيدا كرد يكى به جهت اينكه گوش به نصايح او نداد و ترك مراوده با بهائيان نكرد و ديگر به جهت اينكه تن به دامادى او درنداد و از همسرى با دخترش سرباز زد لهذا روزى به او گفت من تابحال تو را بنظر محبّت نگاه مى‏كردم امّا حالا ازت نفرت دارم. شاه بهرام سكوت كرد و از فردا به مغازه نيامد اربابش چند روز بعد حقوقش را حساب كرده برايش فرستاد و رابطه بكلّى قطع گرديد. شاه بهرام آن ايّام هر شب در رستوران اكسلسيور حاضر مى‏شد و با جناب ميرزا منير نبيل‏زاده كه آن اوقات در بمبئى مشغول تبليغ بود ملاقات مى‏كرد ولى براى خواب و خوراك به )درب مهر( يعنى معبد زردشتيان ايرانى كه محلّ كار و سكونت تنى چند از دستوران بود مى‏رفت. شبى در رستوران مذكور تمام شركاء حضور داشتند پس از چند دقيقه نبيل‏زاده نيز با حالى افروخته وارد شده به شاه بهرام متغيرانه گفت )چند باشى كاسه ليس اين و آن( شاه بهرام علّت اين خطاب قهرآميز را نفهميد و از اين مصراع خوشش نيامد و ساكت ماند باز نبيل‏زاده به او گفت يا بايد بهائى به تمام معنى باشى يا خود دانى. باز هم چيزى نفهميد. نبيل‏زاده گفت توقيع مباركى از حضرت ولىّ امراللّه رسيده است كه برايتان مى‏خوانم. مضمون اين بود كه هر يكى از افراد ملل متنوّعه كه به امرالله داخل شده‏اند بايد تمام آداب و رسوم و عادات ديانت سابق خويش را ترك نمايند و به آنچه در امراللّه تصريح شده است عمل كنند. بعد نبيل‏زاده پرسيد حالا چه خواهى كرد. جواب نداد و روانه به خوابگاه خود يعنى معبد زردشتيان شد و از كسرت پريشانى و تراكم افكار خواب به چشمش نيامد در اواسط شب از جاى برخاست و سدره و كشتى را از تن درآورده بوسيد و در چمدان گذاشت و از لباس دستورى نيز بيرون آمد و اين سبب شد كه مؤبدان رنجيدند و بر مخالفتش كمر بستند. اوّل حضرات دستوران در معبد و بعضى زردشتيان در خارج تا توانستند او را نصيحت كردند ولى نتيجه نگرفتند و بعد به حبل مكر و حيله آويختند و چون هنوز خواب و خوراكش در معبد بود شبى از نيمه گذشته به منزل يعنى به درب مهر رفت و براى صرف شام سفره را باز كرد و لقمه اوّل را كه به دهان گذاشت ديد تلخ است و دانست كه غذا به زهر آلوده شده است لذا از تناولش خوددارى نمود. شبى ديگر درب معبد را با طناب و زنجير بستند و هنگامى كه آمد و حلقه بر در زد باز نكردند ناچار بر روى سكّوى درب معبد شب را بروز آورد صبح كه در را گشودند و داخل شد گفتند ديشب كجا بودى؟ جواب نداد و اسباب خود را برداشته معبد را ترك و در محلّ امرى بمبئى كه در )بهره‏بندر( واقع بود منزل كرد و بآنان نوشت كه من اكنون در معبد خودمان منزل دارم هر كه خواست ملاقاتم كند اينجا بيايد در آن زمان گاهى هم سرودى امرى از زبانش مى‏تراويد كه پاره‏ئى از آنها در مجلّه كوكب هند و پيامبر به امضاى  ش.ب.م.خ )شاه بهرام خدابخش( درج گرديده است. امّا در خصوص شغل وقتى كه از مغازه بهمرد يزدانى بيرون آمد به چند محلّ ديگر رجوع نمود و در هر جائى چندى كه خدمت مى‏كرد پى به عقيده‏اش مى‏بردند و عذرش را مى‏خواستند برادرش را نيز به مخالفتش برانگيختند به نحوى كه سراً در هر مورد كارشكنى مى‏كرد ولى چون شاه‏بهرام او را خيلى دوست مى‏داشت چيزى نمى‏گفت. از جمله وقايعى كه در اوّلين مغازه استخدامى برايش رخ داد اين بود كه در آن زمان بتازگى كتاب كشف الحيل آواره به بمبئى رسيده و انجمن زردشتيان كه از پيشرفت امراللّه در بين همكيشان خود سخت خشمناك بودند در نظر داشتند آن را به انگليسى و كجراتى ترجمه و منتشر نمايند ارباب شاه‏بهرام نيز كه چنانكه گذشت شخصى متعصّب و عضو انجمن هم بود يكى جلد از آن را در مغازه نهاده و هر كس از مسلمانان و زردشتى كه وارد مى‏شد كتاب را به او نشان مى‏داد و حرفهاى نامربوط مى‏زد شاه‏بهرام تحمّل نتوانست و شكوه پيش جمشيد خدادادحكيم برده گفت من ديگر با اين وضع نمى‏توانم در اين مغازه بمانم جمشيد گفت حوصله داشته باش من همين روزها مى‏آيم كار را درست مى‏كنم و دو روز بعد بهمان مغازه وارد شد صاحبش با اينكه مى‏دانست او بهائى است به احترامش قيام كرد و دست داد و او را نشانيد و از دستوران نزديك چاى طلبيد و باهم نوشيدند ضمناً كتاب را هم به او نشان داد جمشيد نظرى به يك صفحه‏اش انداخت و بر جايش گذاشت و خود برخاست تا برود شاه بهرام محزون و مأيوس شد كه چرا برخلاف وعده‏ئى كه دو روز قبل داده است حالا اقدامى نمى‏كند او در اين افكار بود كه جمشيد مكثى نمود و به صاحب مغازه گفت حكايتى از كتاب مثنوى به خاطر دارم كه مى‏خواهم براى شما نقل كنم و آن اينكه شخص دبّاغى روزى گذارش به بازار عطرفروشان افتاد. پاهايش سست شد و بيهوش بر زمين نقش بست مردم دورش جمع شدند بعضى كاهگل مى‏آوردند و بعضى گلاب بر دماغش مى‏گذاردند و او هر آن به مرگ نزديكتر مى‏شد بعد دانست برادرى دارد آدم به سراغش فرستادند و از قضيّه خبردارش كردند برادرش كمى سرگين سگ پيدا كرد و در آستين خود گذاشته به بازار آمد و جماعت را پس زده گفت دور شويد تا من او را معالجه كنم آنگاه آهسته سرگين را از آستين بر بينى او نهاد ناگهان آن مدهوش بجان آمد و از جاى برخاست حالا من به شما تبريك مى‏گويم كه تاكنون از انتشار نفحات معطّره كلمات حضرت بهاءاللّه و مركز ميثاقش مدهوش و مرده بوديد و حالا كه بوى سرگين آواره به دماغتان رسيد زنده شديد صاحب مغازه از اين گفتار مبهوت و خجل شد و ديگر دست بآن كتاب نزد و اسمى هم از آن نبرد. شاه بهرام مى‏گويد جمشيد خداداد حياتى روحانى داشت و مردى تاريخى بود كه شايسته است سرگذشتش از نزديكان و دوستانش تحقيق شود و برشته تحرير درآيد. اين بنده )سليمانى( عرض مى‏كند چنانكه در صدر تاريخچه جناب آقا غلامحسين آصفى مندرج در جلد هشتم اين كتاب اشارت رفت در ساحت وسيع امراللّه چه بسيار از خدمتگزاران در گوشه و كنار بوده و هستند كه حركات و سكناتشان ديدنى و شنيدنى بوده و هست و قيام و قعودشان از غايت پاكى و خلوص حكم ركوع و سجود داشته و دارد و حال آنكه از درجات بلند آنان كسى بغير حقّ آگاه نيست امّا جاى شكر و سپاس است كه آن قبيل خادمان مخلص نظرى بنام و نشان نداشته و ندارند و مى‏دانسته و مى‏دانند كه آوازه دنيوى بالاخره خاموش و فراموش مى‏شود و آنچه فراموشى در پى ندارد و خاموشى نمى‏پذيرد صوت و صيت ملكوتى است لهذا از گمنامى تكدّر ندارند و از خمول ملول نمى‏گردند آرى شرح احوالشان اگر بدست بيايد و در جائى ثبت و نشر شود باعث بيدارى و هشيارى ديگران مى‏گردد. بارى صاحب ترجمه يعنى شاه بهرام درباره عاقبت كار جمشيد خداداد چنين مى‏نويسد:
 )يك روز عصر يكشنبه كه در محفل بمبئى بر حسب معمول احتفال هفتگى داير بود يك نفر از دوستان اصفهان در آن جلسه سكته مى‏كند و به ملكوت الهى پرواز مى‏كند مى‏روند پيش جمشيد كه طرز كفن و دفن مطابق قانون امر مبارك بياموزند جمشيد مى‏فرمايد ياد بگيريد، دقّت كنيد، يكشنبه آينده بايد شما براى من تهيّه كفن و دفن ببينيد از اتّفاقات يكشنبه آينده جناب جمشيد براى كار مهمّى به محلّى كه از حسن اتّفاق دواخانه دكتر هم آنجا باشد مى‏رود در آنجا روى كرسى راحتى استراحت مى‏كند و به دكتر كه شناسا باشد مى‏گويد يك فنجان قهوه بطلبيد من حالم خوب نيست قهوه را طلب مى‏كنند ولى قبل از اينكه همان قهوه برسد جناب جمشيد خداداد حكيم به رحمت حق پيوستند و به ملكوت الهى صعود فرمودند( انتهى
 رجوع به سرگذشت شاه بهرام نمائيم اين مرد اگر چه از جهات دنيوى وضعش نامرتّب و از نامساعد تا روزگار غالباً معذّب بود ولى گاهى فضل الهى در خواب به فريادش مى‏رسيد و تا مدّتى سبب تخفيف عذاب مى‏شد و شرح يك فقره آن به قلم خودش اين است:
 )يك سال از ورودم به بمبئى گذشته بود كه يك شب خواب عجيبى ديدم كه حالا كه شايد بيش از چهل سال از آن گذشته است هنوز در خاطر دارم و مثل اينكه ديشب واقع شده است هرگز فراموش نخواهم كرد ديدم بنده و بزرگترين همشيره‏ام كه باسم فرنگيس بود و مرحومه شده‏اند باهم در درّه‏ئى كه آفتاب تندى افتاده است دست بدست در حركتيم در مقابل جمعيّتى به طرف ما مى‏آيند و ما هم بسوى ايشان روانيم پرسيدم همشيره اين شخص كيست و چه خبر است همشيره گفت نمى‏دانى اين سيّد باب است و اطرافش حروف حى هستند در ميانشان خانمى بلندقامت زيبا و فربه ديده مى‏شد شنيدم به زبان عربى و فارسى بيان مى‏فرمايند و چون به ما نزديك شدند خطاب به بنده به تكرار فرمودند اين - شوربا- شما بايد بخوريد خلاصه اين جمعيّت كم كم نزديك و نزديكتر شدند تا به كنار كوهى كه صندليهاى مرمر گذاشته بود نزديك شدند و جلوس فرمودند بنده و همشيره ناظر بوديم كه باز هم همين كلمه را تكرار فرمودند كه اين شوربا را شما بايد بخوريد وقتى همه جلوس فرمودند پهلوى دست سيّد باب يك صندلى خالى بود بنده را امر فرمودند بنشينم بنده نشستم و ديگر همشيره را نديدم حضرت باب هر يك را معرّفى فرمودند خوب در ياد دارم اوّل جناب قدوّس كه طرف دست راست ايشان جالس بودند با يك نظر پر از شفقت ايشان را معرّفى فرمودند بعد جناب ملاحسين بشرويه‏ئى و بعد جناب طاهره و بعد جناب ملاّعلى بسطامى و سايرين كه در خاطر ندارم با انگشت مباركشان معرّفى فرمودند بعد مثل اينكه چاى تقسيم مى‏كنند شوربا را آوردند و تقسيم كردند بنده هم نصيبى از آن بردم و حضرت باب از ليوان خودشان قطره‏ئى در ليوان بنده داخل فرمودند و بعد فرمودند اين شوربا را شما آنجا بخوريد كه ديده شد هياهوى عجيبى طرف مقابل برپاست جمعيت زن و مرد از هر ملّت و مذهب هستند بنده هم بآن طرف توجّه كردم كه باز همشيره‏ام را ديدم پرسيدم چه خبر است گفتند ميرزا حسينعلى بهاءالله را دست بسته مى‏برند جمعيت زياد بود دست بنده از دست همشيره‏ام جدا شد و بنده در اين جمعيت بسختى توانستم خود را برسانم اوّل ديدم حضرت باب و حروف حىّ همانجا جالسند و بعد هيكل انور حضرت بهاءاللّه را زيارت كردم فرمودند خوش آمديد من منتظر شما بودم فرمودند دست حق بسته نيست دست خودشان بسته است و نمى‏فهمند و به اين ذرّه ناچيز ابراز لطف و عنايت فرمودند و از آن كوچه به طرف راست حركت فرمودند كه بنده از خواب بيدار شدم و هنوز هم آن منظره بهشت‏آسا از نظرم محو نشده است.( انتهى 
 بارى شاه بهرام در بمبئى تا جناب ميرزا منيرنبيل‏زاده در آنجا بود از محضرش كسب اطّلاعات امرى مى‏نمود همچنين از ساير مبلّغينى كه گذارشان بآن شهر مى‏افتاد استفاده مى‏كرد و بيش از همه از جمشيد خداداد حكيم كه در بمبئى مقيم بود مستفيض مى‏شد زيرا كه به دستور آن مرد جليل اكثر شبها به منزلش مى‏رفت او هم گاهى از ايّام تشرّف خود به محضر مبارك حضرت عبدالبهاء كه بكرّات برايش حاصل شده بود صحبت مى‏داشت و بيانات پرمغز و معنائى را كه از ايشان به خاطر سپرده بود برايش باز مى‏گفت گاهى هم از آيات و الواح تلاوت و معنى مى‏كرد اينها سبب شد كه روزبروز بر عرفان شاه بهرام افزوده گردد و هر قدر در بحر معرفت فروتر مى‏رفت شعله نار انجذاب در وجودش بلندتر زبانه مى‏كشيد كم‏كم خود زبان گويا پيدا كرد و بر اقامه دليل و برهان توانا گشت و امراللّه را بمردم ابلاغ مى‏نمود و آرزويش اين بود كه جميع اهل هندوستان را در ظلّ امراللّه مشاهده كند از جمله اقداماتش مذاكره با دستور هوشنگ چى ملقب به شمس العلماء بود نام اين دستور در سرگذشت خسرو بمان قبلاً به ميان آمد از قرار مسموع كلمه شمس‏العلماء لقب دولتى او بوده است. بهر صورت شاه بهرام وقتى كه به منزلش رفت دستور گمان كرد اين آدم از ايران آمده و به كمك مادى محتاج است لذا گفت اشتباه اينجا آمده‏ايد ممكن است سفارشنامه‏اى براى شما نويسم تا برويد از محلّش حاجت خود را بطلبيد شاه بهرام گفت احتياج به كمك ندارم فقط آمده‏ام از شما چيزى بپرسم دستور اجازه جلوس داد و با شيرينى پذيرائى كرد و آماده براى استماع گرديد شاه‏بهرام گفت بتازگى طايفه‏ئى در دنيا پيدا شده‏اند باسم بهائى كه مى‏گويند بهاءاللّه موعود كل كتب آسمانى و همان شاه بهرام ورجاوند است كه زردشتيان منتظرش هستند در اين خصوص شما چه مى‏فرمائيد جواب داد كه بهائى خوب زردشتى خوب است و زردشتى خوب بهائى خوب است گفت خواهش مى‏كنم واضحتر بفرمائيد گفت بيش از اين چيزى نمى‏توانم بگويم و از اطاله كلام معذورم. بارى شاه بهرام از طرفى در خيال تبليغ و اعلاى كلمةاللّه بود و از طرف ديگر ضيق معيشت، فكرش  را مشوش مى‏نمود بدين معنى كه روزگار را بندرت در راحت و اغلب در عسرت مى‏گذرانيد و يكى از علل اينكه بسيارى از اوقات بيكار مى‏ماند اين بود كه براى ارجاع شغل به احباب رجوع نمى‏نمود آن هم به سبب اينكه شايد در ايمانش شبهه نمايند در هر صورت بيشتر اوقات از اين حيث در زحمت بود تا اينكه وقتى راه چاره از شش جهت بر وجهش مسدود گشت و به خيال انتحار افتاد و به كمال دلتنگى بر لب درياى بمبئى رفت تا خود را غرق سازد امّا وقتى كه چشمش به امواج مهيب افتاد ترسان گشته با خود گفت قدرى مى‏خوابم تا ببينم چه پيش مى‏آيد سر سنگى را بالش قرار داده و سر را بر رويش نهاده دراز كشيد و خوابش برد در عالم رؤيا حضرت عبدالبهاء را ديد كه فرمودند پا شو- پاشو. او هم بيدار شده برخاست و از فكر خودكشى بيرون رفت اين هنگام عريضه‏ئى به محضر حضرت ولى امرالله نوشت و از تهى‏دستى آن را بدون تمبر در جعبه پست انداخت و پس از قليل مدّتى به دريافت جواب سرفراز گرديد. حاشيه آن توقيع به اين عبارت مزين بود. )ماذون زيارتيد حفظكم اللّه و ايّكم بنده آستانش شوقى(
 شاه بهرام از اينكه اجازه تشرّف به او عنايت شده است مسرور گشت ولى آن وقت وسيله سفرش مهيّا نبود سهل است كه براى خرج روزانه درمانده بود بطوريكه در شبانه‏روز به يك قرص نان و يك فنجان چاى مى‏گذرانيد بر بيكاريش بيمارى هم افزوده شده بود بالاخره روزى مبلغ چهل روپيه از يك نفر به قرض گرفته ديون متفرقه خود را كه مبلغى جزئى بود ادا كرد و بقيّه را برداشته بامداد فردا به طرف ايستگاه راه‏آهن روانه شد و با خود گفت هر قطارى كه حالا حركت مى‏كند در آن مى‏نشينم بهر جا كه مى‏رود برود. در ورود به ايستگاه معلوم شد اوّلين قطار به كلكته مى‏رود پس بليط گرفته روانه گرديد در ناگپور كه در بين راه كلكته و بمبئى واقع است جوانى از پارسيان داخل قطار شد و پهلوى او نشست شاه بهرام پرسيد عازم كجا هستيد گفت كلكته چرا كه در مزدا كمپانى شغلى دارم گفت اتفاقاً من هم به كلكته مى‏روم. خلاصه به مغازه مزدا كمپانى وارد شدند جوانى در آنجا متصدى كار بود بنام فرامرز فريدون كه چون چشمش به شاه بهرام افتاد محسوساً تكان خورد و حال آنكه دفعه اوّل بود كه يكديگر را مى‏ديدند شاه بهرام متعجّب شد و گمان كرد آن جوان از او خوشش نيامده است. ولى ديد خندان پيش آمد و با محبّت دست داد و به گرمى خوش‏آمد گفت و در ظرف چند روز رشته الفت در ميانشان محكم گرديد. شاه بهرام ديد آن جوان هر روز صبح از روى كتابى، مناجاتى از حضرت عبدالبهاء تلاوت مى‏كند پرسيد اين چه كتابى است گفت كتاب مناجات است و من بهائى هستم ولى برادرم شاپورمزدا مالك عمده اين مغازه كه فعلا با خانم خود به اروپا رفته است زردشتى سرسخت و متعصّبى است شاه بهرام پرسيد غير از شما بهائيان ديگرى هم در اين شهر هستند گفت آرى ولى من محضور در محظوراتم نه مى‏توانم آنها را ملاقات كنم و نه بشناسم فقط مى‏دانم كه هستند شاه بهرام بدون اينكه عقيده ديانتى خود را فاش سازد گفت من روز اوّلى كه وارد مغازه شما شدم مرا كه ديديد دگرگون شديد علتش چه بود جواب داد كه من اجازه تشرّف به حضور مبارك حضرت ولى امراللّه دارم ولى موانعى در كار است كه نمى‏توانم مسافرت كنم به اين جهت شب قبل از ورود شما به اين شهر مناجاتى با سوز دل خواندم و بحال اندوه خوابيدم در عالم رؤيا در باغچه مشغول كار بودم كه ديدم حضرت عبدالبهاء تشريف آوردند و اشاره فرمودند كه بروم به خدمتشان. عرض كردم پس كدام كس رسيدگى به اين زراعت و باغچه بكند فرمودند من كسى را كه رسيدگى كند فرستاده‏ام و شما را بهمان لباس و هيئت و حالتى كه وارد مغازه شديد نشانم دادند در آن وقت صورت و هيكل شما در ذهنم نقش بست اين بود كه چون وارد مغازه شديد تعجّب كردم كه چگونه باين زودى صدق رؤيايم تحقق يافت شاه بهرام از اين قضيه به طرب آمد و از قدرت عظيم خدائى و اسرار نهانى عالم خواب در عجب شد بعد با مكاتبه آدرس بهائيان كلكته را از بمبئى طلبيد و آنها را پيدا كرد كه در نتيجه ملاقات با او بجنب و جوش آمدند و همان جوان به خرج خويش محلّى را براى انعقاد محافل احباب كرايه كرد و بالجمله چرخ و چنبر تشكيلات به گردش افتاد و مقارن همان اوقات مبلغه شهير امراللّه ميس مارثاروت به معيت جنابان اسفنديار بختيارى و پريتم سينكه و دكتر بدرى افنان بآن مدينه آمدند و شور و نشورى در احباب پديد آوردند. احبّاء كلاً در مجالس حاضر مى‏شدند غير از فرامرز فريدون چرا كه برادرش هر چند صاحب لكن بسيار متعصّب بود و اگر مى‏فهميد فرامرز با بهائيان سرو كار دارد روزگار را بر او سياه مى‏كرد ناچار آن جوان از حضور در اجتماعات دوستان خوددارى مى‏نمود ولى كل مخارج امرى را علاوه بر كرايه حظيرةالقدس مى‏پرداخت. اين فرامرز چنانچه دانسته شد عريضه‏ئى به محضر حضرت ولى‏امراللّه تقديم داشته اجازه تشرف خواسته بود وقتى كه اذن حضور عزّ وصول ارزانى داشت فى الفور از برادر خود كه هنوز در اروپا بسر مى‏برد كتباً اجازه خواست تا به ايران برود و مادر پير خود را كه مراحل آخر عمر را مى‏گذراند ملاقات نمايد او هم موافقت كرد. فرامرز هم شاه بهرام را كه همان اوقات وارد شده بود بجاى خود گماشت و زمام كار را به او سپرده به كراچى رفت و از آنجا مستقيماً به ارض اقدس روانه شد و پس از نه روز تشرف به ايران رفته با والده‏اش ملاقات نمود و قدرى كمتر از دو ماه از خروجش گذشته بود كه به كلكته مراجعت نمود و برادرش كه هنوز در اروپا مى‏گشت نفهميد كه او به ساحت اقدس رفته است تا اينكه جناب محفوظ الحق علمى به فرامرز نوشتند كه شرح زيارت و تشرّف خود را مرقوم و ارسال داريد تا در مجلّه كوكب هند درج گردد فرامرز از شاه‏بهرام خواهش كرد تا او كه سوادش خوبست بنويسد او هم نوشت و فرامرز ذيلش را امضاء كرد و در مجله مذكور مندرج و منتشر گرديد از قضا يك نسخه آن در بمبئى بدست تنى از مغرضين افتاد آن شخص به بستگان شاپور برادر فرامرز مجلّه رانشان داده اظهار داشت نگاه كنيد شاه بهرام به كلكته رفته و فرامرز فريدون را از دين بهى بيرون برده و بهائى كرده و او را به عكا به زيارت فرستاده است در همين اثنا شاپور مزدا برادر فرامرز با خانمش از اروپا برگشتند. شاپور چون دانست كه شاه بهرام از دستوران بوده احترامش كرد و بر حقوق ماهيانه‏اش افزود چندانى نگذشت كه يك روز طرف عصر با جوش و خروش در حالى كه مجلّه كوكب هند در دستش بود وارد مغازه شد و امضاى ذيل مقاله شرح زيارت را نشان فرامرز داده شروع به فحاشى و تهديد نمود شاه بهرام ديد كار دارد غلظت پيدا مى‏كند و بعيد نيست كه حقّ فرامرز در مغازه به اين بهانه پايمال شود لهذا خود را به ميان انداخته گفت اين مقاله را من نوشته‏ام فرامرز خبر ندارد شاپور كه چنين شنيد او را بيرون برد ابتدا به زبان چرب و نرم خواست به اظهار پشيمانى و عذرخواهى وادارش سازد و چون نتوانست از نرمى به خشونت گرائيد شاه‏بهرام كم‏كم خود را به داخل مغازه كشانيد و در بين اينكه شاپور فريادش بلند بود به ماشين گوشت برى كه نزديكش بود اشاره كرد و گفت اگر مرا در اين ماشين بگذاريد و قطعه قطعه‏ام كنيد روى هر قطعه كلمه بهائى نوشته خواهد شد شاپور با خشم تمام به فرامرز گفت الان به حسابش برس هر قدر طلب دارد بگيرد و زود برود شاه بهرام گفت حالا كه نمى‏روم ولى از فردا نمى‏آيم بالجمله تا ساعت هشت كه مغازه باز بود باهم بودند و بعد در حالى كه حساب تسويه شده بود با يكديگر خداحافظى كردند شاه بهرام به مجمع احبّا رفت و چون خرج سفر بدست آورده بود اجازه تشرّف هم از قبل در دست داشت عازم ساحت اقدس شد روز حركت فرامرز فريدون تا راه آهن به بدرقه آمد برادرش هم جانب انسانيت را فرو نگذاشته سر راهى فرستاد. بارى از كلكته به دهلى رفت و جناب محفوظ الحق علمى را ملاقات نمود و از آنجا به لاهور شتافت و به ديدار پريتم سينكه نايل گشت و از لاهور به كراچى آمد و با جناب اسفنديار بختيارى ديدار تازه كرد و مواجهه با هر يك از آن وجوه نورانيه سبب مزيد روحانيتش گشت زيرا كه اين نفوس مباركه هر يك در مقام خود گلبنى معطّر بودند و در بوستان دين‏اللّه اشجارى با ثمر بشمار مى‏آمدند. بارى از كراچى با كشتى به بصره و از آنجا به بغداد رفت و با احباب آشنا گرديد و چون آن اوقات هنوز طيّاره براى حمل مسافر بكار نيفتاده بود و با وسايل نقليه زمينى رفت و آمد مى‏شد در بغداد نيز هر هفته چند ماشين سوارى با هم براه مى‏افتادند و پس از سى ساعت صحرانوردى به دمشق مى‏رسيدند شاه بهرام هم پس از يك هفته توقف حركت نمود ولى به سبب بى‏اطّلاعى از قانون اجازه خروج از پليس نگرفته بود لذا حركتش يك هفته به تأخير افتاد در ظرف اين مدّت شبى با منير وكيل و شخصى ديگر از احباب در منزل جناب محمود قصّابچى كه در امراللّه از جهات عديده شخصيتى بنام است و شهرتى تمام دارد به شام دعوت شد و در آن محفل نورانى كه واجد فوائد روحانى و موائد جسمانى بود ساعات خوشى را به انتهاء رسانيد روز ديگر دو تن از ياران قريه عواشق بنام خليل و جليل وارد بغداد شدند كه با آنها نيز آشنا و مأنوس گرديد و هر شب در قهوه‏خانه باهم ملاقات مى‏كردند و بوسيله مترجم پى به سخنان محبّت آميز يكديگر مى‏بردند. دو روز به حركتش مانده احبّاء يك دسته از عرايض بدستش دادند تا به حضرت ولّى امراللّه برساند جناب قصّابچى هم يك جعبه خرما آورده گفت اين از باغ حضرت غصن ممتاز است بايد بدست مبارك خودش برسد بالاخره در انتهاى هفته دويّم حركت نمود و پس از طى صحراى طولانى به گمرك دمشق رسيد و در آن زمان به هيچيك از السنه اروپائى آشنا نبود وقتى كه به عربى از او چيزهائى پرسيدند از قراين توانست پى به مقصودشان ببرد و بهرنحوى بود بآنها فهمانيد كه بهائى است و براى زيارت به حيفا مى‏رود متصديّان امور گمرك از گشودن و تفتيش كردن چمدان و ساير اشيائش منصرف شدند در حالى كه امتعه و اسباب ديگران را به دقت وارسى مى‏نمودند. بارى در ورود به دمشق بر طبق آدرسى كه داشت به منزل عبدالرحمن هندى كه از مشاهير احباب بود و نام او در سرگذشت جناب اشراق‏خاورى مندرج در جلد نهم اين كتاب به ميان آمده است وارد و به ملاقاتش نايل گشت و در اقامت سه روزه دمشق ديدار بعض احباب ديگر هم من جمله احفاد مشكين قلم در منازلشان برايش حاصل شد و بعد با قطار روانه به حيفا گرديد. در وسط راه گذرنامه‏هاى مسافران را گرفتند شاه بهرام چون تصديق مايه كوبى نداشت مى‏خواستند در قرنطينه نگاهش دارد ولى قبل از رسيدن دكتر مسئول قطار براه افتاد و عصر روز اوّل ژانويه 1932 ميلادى به ايستگاه حيفا رسيد و بوسيله يك نفر كليمى نيمه مؤمن مسافرخانه جنب مقام اعلى دلالت شد و شب را پس از تناول شام و قدرى صحبت با مرحوم رحمت اللّه علائى و اهل بيتش كه آنها نيز قبلاً به زيارت آمده بودند استراحت كرد بامداد فردا پس از صرف صبحانه در حدود ساعت هشت پيغام رسيد كه زائرين را حضرت ولّى امراللّه احضار فرموده‏اند در ورود به بيت مبارك پس از دقايقى چند به اطاقيكه تشريف داشتند هدايت شدند هنگام تشرّف و پايبوسى و معانقه و مصافحه و جلوس، صوت دلنواز محبوب را شنيد كه فرمودند اهلاً و سهلاً خوش آمديد بسيار خوش آمديد من منتظر شما بودم بعد شروع به سؤالاتى نمودند كه او از استغراق در مشاهده طلعت مبارك كمتر به عرض جواب مبادرت مى‏نمود تا اينكه پس از مقدارى بيانات تشريف بردند خلاصه كلام اينكه از اوّل ژانويه تا هفتم فوريه كه سى و هفت روز مى‏شود در اراضى مقدسه بسربرد. پانزده روزش به امر مبارك در طبريا و عدسيه و عكّا و روضه مباركه و غيرها از اماكن متبرّكه گذشت و بيست و دو روز ديگرش در حيفا و محضر مبارك سپرى شد از جمله چيزهائى كه ذكرش از آن ايّام سعادت فرجام لازم مى‏باشد به عبارت خودش اين است:
 )يكى روز يكى از احبّاى غرب براى سه روز حضور مبارك مولاى جهان مشرّف بودند در ضمن معرّفى بنده را به ايشان فرمودند و  فرمودند از اوّل پيشوايان ملّت زردشتى است كه در امراللّه خود را آشكار كرده است يك روز هم گلى عنايت فرمودند و فرمودند به ياد اسفنديار بختيارى ببوئيد و اضافه فرمودند اسفنديار بختيارى ركن ركين امراللّه است يك روز هم فرمودند جناب مستروكيل فرشته است فرشته هندوستان است و خانواده او خانواده خود من هستند و بسيار درباره اين شخص محترم عنايت فرمودند ذكر جناب خسروبمان- جناب جمشيد خداداد حكيم- جناب پرافسور سرتيم سنگ و جناب محفوظ الحق علمى و آقاى عباسعلى بت فرمودند واقعاً مورد عنايت آن محبوب بيهمتا بودند( انتهى
 اين عبارت قدرى توضيح لازم دارد. اوّل راجع به اين است كه حضرت ولّى امراللّه فرموده‏اند او يعنى شاه بهرام نخستين پيشوائى است از ملّت زردشت كه ايمان خود را آشكار نموده است و نفرموده‏اند اوّلين پيشوائى است كه به امرالله ايمان آورده چه كه قبل از او مؤبدانى در زمان حضرت مولى الورى مؤمن شده بودند مانند بهمن اردشير خدابنده و جمشيد فريبرز و هرمزديار خدابخش و غيرهم كه برخى از آنان دارنده لوح نيز مى‏باشند امّا همه آنها به حكمت حركت مى‏كردند يعنى ايمان خويش را پنهان مى‏داشتند ولى شاه بهرام بطوريكه شرحش گذشت از همان ابتداى كار خود را به انجمن زردشتيان و ديگران شناسانيد. ديگر راجع است به عناياتى كه در حقّ هفت نفر از احبّاء فرموده‏اند كه شايسته است معرّفى گردند. از آن نفوس سرگذشت دو نفرشان مستقلاً در مصابيح هدايت نوشته شده است يكى محفوظ الحق علمى كه در جلد نهم است و ديگرى خسروبمان كه در همين جلد مى‏باشد. دو نفر ديگرشان نيز اجمالاً در مصابيح هدايت معرّفى گشته‏اند يكى جمشيد خداداد حكيم در همين سرگذشت و ديگر پروفسور پريتم سينك در جلد هشتم ضمن سرگذشت ميرزا محمود زرقانى. باقى مى‏ماند مستر وكيل و اسفنديار بختيارى و عباسعلى بت كه عنقريب هر سه شناسانده خواهند شد. از اين سه نفر مستر وكيل )عباسعلى بت مختصراً در همين فصل و اسفنديار بختيارى مستقلا در سرگذشت جداگانه در همين جلد خواهد بود. بايد دانست كه از اين هفت نفر پنج نفرشان به عالم باقى عروج نموده‏اند و دو نفر ديگر هنوز در دار فانى بسر مى‏برند و هر دو سناً از هشتاد تجاوز كرده‏اند و عبارتند اولاً از محفوظ الحق علمى كه الان يعنى آذرماه 1353 شمسى )كه بنده نگارنده جديداً از هندوستان به پاكستان آمده‏ام( در مدرسه زمستانه حيدرآباد سند به اجراى برنامه خود مشغول است ولى با چرخ حركتش مى‏دهند زيرا كه پاهايش از رفتار بازمانده است و ديگر اسفنديار بختيارى كه در كراچى بسر مى‏برد.
 حال مى‏پردازيم به معرفى مستر نارنين وكيل فرزند رنگونات از فرقه برهمنان هنود  اين مرد در سال 1886 ميلادى در  )نوسارى( از بلاد هند متولّد گرديد و پس از طىّ مدرسه ابتدائى و متوسطه قدم به دانشكده حقوق گذارد و  در سنه 1911 به اخذ تصديق وكالت ناجح شد و از سنه 1912 تا 1942 يعنى سى سال تمام در شهر سورت وكالت مى‏كرد و نزد همه كس به صدق و پرهيزگارى و خيرخواهى معروف بود چند سال سمت وكالت دولتى و عضويت انجمن بلديّه را نيز دارا بود اما اقبالش به امر مبارك در سال 1908 و در زمانى بوده است كه با پروفسور شيرازى در كالج بمبئى تحصيل مى‏كرده‏اند و در نتيجه ملاقات و مذاكرات با ميرزا محرم اصفهانى مبلغ نامى ايرانى پس از چند ماه اول پروفسور محمد رضا شيرازى و بعد از او مستر وكيل ايمان آوردند مستر وكيل پس از دخول به امراللّه آنى آرام نگرفت و دين اللّه را به وضيع و شريف ابلاغ مى‏نمود و در سال هزار و نهصد و ده در پرياك كنفرانسى مذهبى منعقد گرديد كه از طرف بهائيان آقا سيد مصطفى روسى و مستر وكيل در آن شركت نمودند اين مرد در آنجا به نوبت خود چنان خطابى شيوا و پرشور القاء كرد كه صيتش در سراسر هندوستان پيچيد و در همان مجلس يك نفر برهمن از اهل مدراس ايمان آورد. مستر وكيل علاوه بر آنكه از كيسه فتوت خويش تبرعاتى حاتمانه مى‏نمود سفرهاى طولانى تبليغى نيز در خطّه وسيعه هند انجام مى‏داد از جمله در سال 1921 به بلاد اللّه‏آباد- كانپور- كلكته- داكا- بمبئى- پونه- كراچى و بعضى مداين ديگر از قبيل بنگلور- ميسور- مدراس و غيرها حركت كرد و آوازه امراللّه را در آن نقاط به سمع اكابر رجال و مهاراجه‏ها و جامعه ادبى تاگور شاعر معروف هند رسانيد مستر وكيل در سنه 1914 به حضور مبارك مركز ميثاق مشرف و بيست و يك روز در جوار پرانوارشان مورد الطاف و اشفاق گرديد. در دوره ولايت نيز اين سعادت نصيبش گشت شرح تشرّف ثانوى به عين عبارت شاه بهرام چنين است:
 )حضرت راين راؤ وكيل معروف به )ست جى( در زمان حضرت ولى محبوب امراللّه برحسب دعوت وجود مبارك با خانم و دو فرزندانشان كه بهائيان ثابت و محكمند به عزم زيارت به ارض مقصود رفتند و مدّت بيش از يك ماه شرفياب بودند و بعد به هندوستان مراجعت كردند اين موضوع كه نوشته مى‏شود حقيقتى است كه خودم از خانم وكيل در شهر سورت گجرات شنيده‏ام و اين خانم هنوز بهائى نبودند و در ارض مقصود در خدمت حضرت ورقه مباركه عليا مرتباً مشرف بودند و مقامات متبركه را در حيفا و عكّا زيارت مى‏كردند ولى روزها به عبادت هنود مى‏پرداختند و احدى بايشان تعرّض نكرده است و حتى نگفته‏اند چرا بهائى نمى‏شويد يا بهائى بشويد و صحبت امرى هم با مشاراليها نكرده‏اند سه شب قبل از حركتشان از ارض اقدس در خواب مى‏بيند دو گنجه روبروى هم واقع شده است و مقدار زيادى تاج حضرت كريشنا در يكى از آنها مى‏باشد كريشنا بآن خانم مى‏فرمايد اين تاجها را بگذاريد در گنجه ديگر و يك يك مى‏دهد و آن خانم در آن گنجه جاى مى‏دهد هر دفعه حضرت كريشنا مى‏فرمايد اين تاجها مربوط است به بهاءالله مرتباً اين جمله را مى‏شنود و پس از بيدار شدن بدون شك و شبهه بهائى مى‏شود و تا آخر حيات بهائى ثابت و راسخ بودند و با حسن خاتمه هم به عالم بالا صعود نمودند حضرت ورقه عليا در ارض مقصود اسم دو صباياى عزيز مستر وكيل را فرمودند طاهره و باهره باشند و هنوز غالباً به اين اسم موسوم و معروفند( انتهى.
 در ورقه يادداشتى در كراچى ملاحظه شد كه اسم دو دختر مستر وكيل سوشيلا و كپيله بوده است كه اولى به باهره و دويّمى به طاهره موسوم گشته‏اند خانم وكيل هم در همان وقت به حضرت ورقه عليا عرض كرد به من نيز نام جديدى مرحمت بفرمائيد ايشان فرمودند نام شما بهائيه باشد تا با من همنام گرديد. دو دختر مستر وكيل شوهران بهائى دارند يكى از آنها با همسرش در سورت مقيم است و به خدمت امراللّه قائم. و ديگرى با شوهرش در كلكته اقامت دارد. گويند مستر وكيل با احباب مكاتبات مستمر داشته و از اين طريق پسنديده همواره ارتباط خويش را با آنها حفظ مى‏كرد و الان نامه‏هاى او را در منازل احباى هند و پاكستان و برما مى‏توان يافت. جناب اسفنديار بختيارى مى‏فرمايند در زمانى كه هند و برما يك محفل مركزى داشت مستر وكيل رئيس بود و من امين صندوق بودم ايشان در شهر سورت مقيم بودند و من در كراچى زندگى مى‏كردم امّا با يكديگر مربوط بوديم و مرتباً هنگام انعقاد جلسات محفل باهم ملاقات مى‏كرديم از مراتب ايمانى و اخلاق انسانى ايشان بسيار چيزها ديده‏ام كه اگر بخواهم بنويسم يك كتاب خواهد شد فقط دو فقره آن را ذكر مى‏كنم. فقره اوّل اينكه ايشان پى در پى اعانات خود را به محفل مى‏فرستادند يك روز دو بار بوسيله تلگراف اعانه از سورت به كراچى حواله دادند بعد از چند روز كه در جلسه محفل با ايشان ملاقات نمودم پرسيدم چرا در يك روز دوبار تلگراف براى يك كار مخابره نموديد در صورتى كه اگر هر دو مبلغ را بيكبار حواله مى‏داديد خرجش كمتر مى‏شد ايشان گفتند صبح آن روز يكى از موكّلين حقّ الوكاله مرا ادا كرد و من به موجب عهدى كه با خود بسته بودم بلافاصله از درآمد خود مبلغ تبرّع خويش را فرستادم. عصر آن روز هم برخلاف انتظارم موكّل ديگرم وارد شد و حق العملم را بپرداخت من خوشتر داشتم كه اداى مبلغ تعهدم را به فردا نيندازم تا اينكه شب بتوانم راحت بخوابم. فقره دويّم اينكه يك دفعه از كراچى عازم بمبئى بودم در شهر سورت براى ملاقات مستر وكيل به منزلش رفتم و در بالاخانه وارد دفترش شدم ديدم خيلى آشفته و مكدّر است پرسيدم شما را چه مى‏شود گفت كمى پيش از اين يك نفر بنام نظرعلى كه با من لاف دوستى مى‏زد وارد دفترم شده گفت عيال من هندوزاده است چند برادر و خواهر دارد و پدر و مادرشان وفات يافته‏اند از شما خواهش دارم وكالت خانم مرا قبول كنيد و سعى نمائيد كه املاك و اموال موروثى تماماً به او برسد و بنام او ثبت گردد و من پاداش خوبى به شما خواهم داد. از شنيدن اين حرف به قدرى اوقاتم تلخ شد كه نتوانستم خوددارى كنم و با تندى و تشدّد گفتم من اينجا نشسته‏ام تا نگذارم حق ضعفا پايمال شود نه براى اينكه حق مظلومان را به ظالمان برسانم زود برخيز از دفترم خارج شو و الاّ با تلفن پليس را خبر مى‏كنم تا بيايد ترا ببرد و بسزاى نيّت فاسدت برساند. بارى مستر وكيل در دويّم ماه مى 1943 در پنجاه و هفت سالگى پس از شش ماه بيمارى به ملاءاعلى پيوست حضرت ولى امراللّه بوسيله تلگراف خويشتن را در اين مصيبت دهمائى كه به دوستان هندوستان به سبب فقدان حامى ممتاز و ركن ركين و مبلّغ قابلشان وارد شده است سهيم شمرده و امر فرموده بودند محافل تذكّر شايسته براى شناساندن مقام بلند و تمجيد منزلت آن بزرگوار برقرار سازند. بهائيه خانم همسر مستر وكيل هم كه قبلاً جوده‏بائى نام داشته است در ششم ديسمبر 1966 ميلادى در شهر سورت از دنياى غم‏آلود رها گرديد براى او هم علاوه بر وطنش در پاكستان نيز مجالس تفريت منعقد داشتند و به ذكر خلوص و خدمات آن خانم و شوهرش به پايان بردند. اينك سرگذشت وجيز مستر وكيل را به يكى از الواح خودش كه به خط جناب بختيارى بدست آمده و با همان مقابله گرديده است ختم مى‏نمائيم.  
    هواللّه 
 مستر وكيل هندوستان عليه بهاءاللّه الابهى 
    هواللّه
 اى يار مهربان    نامه وصولت به هندوستان رسيد و البتّه در انجمن دوستان سبب نهايت روح و ريحان مى‏شوى و همچنين بيگانگان را به سايه حضرت رحمان مى‏كشى بى‏خبران را بشارت به ملكوت ابهى مى‏دهى شمعى روشن مى‏نمائى كه الى الابد افروخته است نهالى مى‏نشانى كه هميشه ميوه خوشگوار دهد نافه مشكينى مى‏گشائى كه رائحه طيبه‏اش در ممر قرون و اعصار مشامها را معطر مى‏نمايد به پدر و مادر مهربانت نامه‏ئى مرقوم گرديد در جوف - برسان و عليك البهاء الابهى عبدالبهاء عباس
 حضرت ولى امراللّه نيز در توقيع منيع 26 جون 1944 كه به اعزاز جناب اسفنديار بختيارى عزّ صدور يافته است چنين مى‏فرمايند:
 )و آنچه راجع به صعود نفس نازنين جناب نارنين رائو وكيل عليه رحمة الله و رضوانه معروض داشته بوديد در محضر اطهر مبارك معلوم و واضح گرديد فرمودند بنويس فقدان اين شخص جليل كه فى الحقيقه آيت خلوص و انجذاب بود بى‏نهايت علّت تأسف و تأثر گرديد خدمات باهره او زينت بخش تاريخ امرالله در آن اقليم است بازماندگان آن خادم جليل القدر آستان مقدس را از قبل اين عبد تسلّى دهند اين عبد در حقّ آن وجود مسعود از درگاه حضرت معبود عنايات لاتحصى سائل و آمل تا در بحر انوار در ملكوت اسرار مستغرق گردد( انتهى 
 حالا نوبت به معرفى جناب عباسعلى بت مى‏رسد ولى از احوال اين مرد اطّلاع بسيار مختصرى داريم كه از جناب اسفنديار بختيارى بدست آمده و آن اينكه كلمه بت )بر وزن خط( اسم يكى از قبايل كشمير است عباسعلى اصلاً از قبيله مذكوره مى‏باشد جز اينكه اجدادش از كشمير كه محلّى است كوهستانى به شهر هشيارپور كه در پنجاب شرقى واقع است كوچيده‏اند و عباسعلى در آنجا به دنيا آمده است محلّ تحصيلاتش معلوم نيست ولى پس از فراغ از تحصيل مدتى در يكى از مدارس كشور برما گويا در شهر رنگون معلم بوده و به احتمال قوى بدست جناب سيد مصطفاى رومى ايمان آورده و به خدمت امراللّه كمر بسته است و هنگامى كه حضرت عبدالبهاء از سفر غرب مراجعت فرموده بودند شنيده است كه آن حضرت يك نفر مترجم لازم دارند تا بتواند عرايضى را كه احباب اردوزبان به حضور مى‏فرستند به فارسى ترجمه نمايد همچنين اردو زبانهائى كه به محضر مبارك مشرّف مى‏شوند ترجمانى آنان را بر عهده گيرد و محتمل است جناب روحى يا ديگرى از احبّاء با كسب اجازه از حضرت مولى الورى عباسعلى را به ساحت اقدس روانه نموده باشد على اى حال او به نيت اين خدمت به حيفا رفته است در ابتداى ورودش حضرت ورقه عليا به او پيشنهاد فرمودند با يكى از صباياى مهاجرين حيفا ازدواج نمايد و درصدد انتخاب بودند كه شبى در خواب ديد چند لنگه كفش نزدش حاضر است ولى هيچكدام به اندازه پايش نيست صبح شرح اين رؤيا را به عرض حضرت ورقه عليا رساندند ايشان فرموده بودند اين مرد عروس قسمتش نمى‏شود يعنى ازدواج در طالعش نيست همين طور هم شد و در تمام عمر مجرّد ماند. بهرحال در مسافرخانه حيفا منزل داشته و به علت بيمارى تنگ نفس خيلى سرفه مى‏كرده است. در مسافرخانه يكى از خدّام حضور يك طوطى آورده و او را طورى تربيت كرده بوده كه هر وقت حضرت عبدالبهاء وارد مسافرخانه مى‏شدند چند دفعه پى در پى مى‏گفته است يا سرّاللّه - اللّه ابهى. و نيز آن طوطى يا مينا از بس كه سرفه عباسعلى را شنيده بوده هر بار كه اين مرد از بيرون به مسافرخانه مى‏آمده به تقليد او سرفه مى‏كرده و اسباب خنده حضار حتى خود عباسعلى مى‏شده كه مى‏گفته است ببينيد اين مرغ هم دلش بحال من مى‏سوزد مختصر چون آب و هواى حيفا به مزاج او سازگار نيفتاد حضرت عبدالبهاء صلاح ديدند كه به هندوستان برگردد و در آنجا به خدمت امراللّه مشغول شود او هم حسب الامر به هند مراجعت نمود و در دواير دولتى يا قشونى شغلى به عنوان مترجمى پيدا كرد و اوقات فراغ را به خدمات امرى مى‏پرداخت و به هدايت نفوسى چند موفّق گرديد كه از جمله سيد ابوالعبّاس رضوى مؤلف كتاب )ظهور قائم آل محمّد( و مترجم كتاب الفرائد جناب ابوالفضائل به اردو بوده است و ديگرى شيخ حسين نيستانى يكى هم كبيرخان كه اين سه از كبراى قوم و معاريف رجال در بين اطرافيان بوده‏اند. ديگر آنكه عباسعلى چند سال منشى محفل ملّى بوده و با پشت كار عجيبى وظايف خويش را انجام مى‏داده است. در سال 1957 وقتى كه به اشاره حضرت ولّى امراللّه قرار بود محفل ملّى پاكستان از محفل ملّى هندوستان جدا شود اين مرد قبل از انعقاد كنونشن ملّى از دهلى به كراچى پرواز نمود و جميع مقدّمات كنونشن را مهيّا ساخت و پس از آنكه محفل ملّى انتخاب گشت منشى محفل را به وظائف مربوطه راهنمائى كرد و بعد از آنكه امور به مجراى خود افتاد به هندوستان مراجعت نمود. همچنين در سنه 1959 كه طبق صلاحديد حضرات ايادى امراللّه مقيم ارض اقدس مقرر گرديد كه محفل ملّى برما نيز از محفل ملّى هند جدا شود اين مرد براى تمشيت امور و راهنمائى اعضاى تازه‏كار برما چند يوم قبل از كنونشن از هند به رنگون وارد شد و در حظيرةالقدس منزل نمود و تمام وسايل را مرتّب و روبراه كرد و در ساعت سه بعدازظهر بيست و يكم آپريل كه مطابق با روز اوّل عيد رضوان بود بر اثر مرضى مزمن ضيق النفس سرفه‏كنان جان به جانان تسليم كرد و احبّاء پس از تلاوت الواح مخصوص عيد جسدش را به گلستان جاويد انتقال دادند و در جوار مدفن سيد مهدى شيرازى و پسرش سيد اسماعيل و ساير متصاعدين الى اللّه به خاك سپردند و پس از انقضاى ايّام كنونشن جمعى از ياران به زيارتش رفته تربتش را گلباران كردند.
 به سرگذشت شاه بهرام باز مى‏گرديم روزى حضرت ولى امراللّه از او پرسيدند كه شما انگليسى مى‏دانيد عرض كرد خير. فرمودند اين زبان را بياموزيد چرا كه لازم خواهد شد در روز آخر هنگامى كه هيكل مبارك براى وداع او را در بر گرفتند فرمودند حالا از بهشت بيرون مى‏رويد ولى دفعه ديگر هم خواهيد آمد و اين فرمايش مصداق پيدا كرد به اين معنى كه سى و نه سال بعد از آن يعنى در سنه 1971 ميلادى با همسرش رضوان خانم به زيارت ارض اقدس فائز شدند. بارى شاه بهرام در نظر داشت از همان راهى كه آمده بود يعنى از طريق شام و بغداد و بصره به هندوستان مراجعت نمايد ولى حضرت ولى امرالله فرمودند شما به ايران برويد و از طريق زاهدان عازم كراچى شويد بعد دستورهائى دادند و پيامهائى فرستادند كه در جاى خود ذكر خواهد شد بالاخره بعدازظهرى بود كه مرخص گرديد و از طريق خانقين و كرمانشاه و همدان و قزوين به طهران وارد گشت و در هر احتفالى كه حضور يافت اظهار داشت حضرت ولى امراللّه فرموده‏اند از قبل من به دوستان بگو در طهران متراكم نگردند به ممالك خارجه مهاجرت نمايند چه ممكن است تضييقاتى پيش بيايد كه مسافرت به خارج مشكل يا ممتنع گردد. سپس از طهران به اصفهان و آباده بعد از آن به شيراز رفت آنجا برحسب دستورى كه داشت در اوّلين احتفال گفت حضرت ولى امراللّه فرموده‏اند من تا به مقتضيات هر محلّى آگاه نباشم دستور نمى‏دهم. ابلاغ اين پيغام سبب شد شخصى كه در آن وقت رئيس محفل روحانى بود حالش منقلب شود و از اطاق بيرون رود شاه بهرام از احباب پرسيد قضيه چه بوده گفتند زمانى كه در ايران كار شناسنامه به جريان افتاد ابتدا ستون مذهب هم داشت حضرت ولى امراللّه فرمودند همه احبّاء هنگام اخذ آن خويش را بهائى معرفى كنند تا در آن ثبت شود اين شخص گفته بود حضرت ولىّ امراللّه از مقتضيات اينجا آگاه نيستند كه چنين دستورى داده‏اند. شاه بهرام در بيت مبارك حضرت نقطه اولى نيز برحسب مأموريتى كه داشت گفت حضرت ولى امراللّه فرموده‏اند جناب افنان اجازه به دوستان ندهند كه دست و شانه ايشان را ببوسند زيرا كه اين عمل به آخوندبازى منجر خواهد شد خلاصه از شيراز به يزد سفر نمود فى الفور دستوران محلّ اطّلاع يافتند و از رفتن به منزل پدرش مانع گشتند او هم به خانه اسفنديار مجذوب خياط وارد شد همشيره بزرگ شاه بهرام وقتى كه مطّلع گرديد آمده او را به منزل خود برد والده‏اش ازين پيش‏آمد محزون بود مى‏گفت اينها بچه حقى از ورود فرزندم به منزل مانع شدند بالاخره با مادر و خواهر كوچك و خواهرزاده عازم زاهدان گشتند تا به كراچى بروند در زاهدان اسفنديار سهيلى و همسرش بانوخانم ايضاً رستم سهيلى و عيالش دلبرخانم بقدرى در حق اينان مهربانى كردند كه مادر و خواهر شاه بهرام شيفته الطاف ايشان و مفتون امرالله گرديدند و در صدد بودند كه رسماً به جرگه احباءاللّه درآيند ولى در بمبئى عمل زشتى از تنى از احباب ديدند كه سدّ طريق ايمانشان گرديد و اظهار داشتند اگر خاندان دو برادر سهيلى با عطوفت و ملاطفت هستند از نجابت و شرافت جبلى ايشان است نه از ديانتشان چرا كه ديانت اينها با آنها يكى است. اما اين دو زن غافل بودند كه هر گاه قرار باشد سيئات اشخاص را به حساب ديانتشان گذارند بايد تمام اهل عالم از حريم دين خارج شوند چه اگر در ميان بهائيان بندرت مرد يا زن بدعملى پيدا مى‏شود در جوامع ديگر اين قبيل اعمال به كثرت رواج دارد. شنيدم هنگامى كه در عشق‏آباد محاكمه قتل حاجى محمدرضاى شهيد به ميان آمده بود يك نفر از احباب نمى‏دانم بچه مناسبت گفته بود بهائيان قاتل و زانى و سارق نمى‏شوند قاضى محكمه گفته بود چرا در ميان آنها نيز پيدا خواهند شد والا بهاءاللّه كه مؤسس شريعت بهائى است مجازاتى براى اين قبيل مجرمان وضع نمى‏كرد. اين گفته قاضى درست و بجاست ولى اين مطلب را هم نبايد از نظر دور داشت كه يكى از غايات ظهور جمال قدم رسانيدن خلق عالم است به اقصى مراتب اخلاق و انسانيت. در بغداد يكى از مؤمنين يعنى نبيل زرندى بيانات شفاهى ايشان را كه خطاب به پاره‏ئى از اعيان و اشراف ايرانى مى‏فرموده‏اند ضبط كرده و آن را پنج كنز ناميده كه چون نسخه‏اش در دسترس نيست خلاصه مضمون يكى از كنزها ذكر مى‏شود. فرموده بودند آمده‏ام عفت و امانت را در خلق به مقامى برسانم كه هر گاه جميل‏ترين دوشيزگان خود را به كل زينتها آراسته باشد و با طبقى از گرانبهاترين جواهرات از مشرق تا مغرب عالم به تنهائى سفر كند از جانب احدى نه چشم هوس به جمالش دوخته شود و نه در خيال كسى طمع به مالش پيدا شود آمده‏ام براى اين كار و چنين خواهم كرد. پس اهل بهائى مطمئن هستند كه هر چند امروزه امانت به منزله عنقاء ناپديد و عصمت بمثابه كيميا ناياب است معهذا در ظلّ تعاليم مباركه پيكر جامعه انسانى بهر دو زيور مزبور مزين خواهد شد. بارى شاه بهرام پس از ورود به بمبئى به شركت چند نفر از ياران به مغازه‏دارى مشغول گشت ولى كار به ضرر انجاميد لهذا به شهر پونه رفت و در مغازه يك نفر مسلمان ايرانى اجير شد اسفنديار فرود يگانگى كه از اجله مؤمنين و از خيرخواهان روزگار بشمار مى‏رفت وقتى خبردار شد او را نزد خود طلبيده گفت در خور شأن شما نيست كه در مغازه غيربهائى كار كنيد و براى او يك سهم از مغازه‏ئى كه چند نفر بهائى در آن شركت داشتند خريد و شاه بهرام به مرور پولش را بايشان پرداخت ولى بعد از چندى از آنها جدا شده و با يك نفر بهائى ديگر شريك شد و كم كم كارش بالا گرفت و گرفتاريش زياد شد به قسمى كه او را از حضور در مجالس و محافل دور ساخت يك وقتى بخود آمده ديد توجه دائمى به اندوختن سيم و زر او را پاك از خدا بى‏خبر كرده است لهذا بحق پناه برد و از صميم قلب رجا نمود كه از نار امتحان حفظش كند چه در كلمات مكنونه عربى مى‏فرمايد ما طلا را با آتش و عباد را با طلا امتحان مى‏كنيم بارى تير دعايش به هدف رسيد و كسب و كارش از رونق افتاد و به كسادى و زيان منتهى گرديد مخصوصاً زمانى كه با سرخاب آفتابى شريك شد چيزى نمانده بود كه از بسيارى قروض آبرويش هم بر باد رود و مقيم زندان گردد ولى مقامات امرى خبر شده نجاتش دادند او هم وقتى كه از دست زمانه چنين تازيانه‏ئى خورد و سود و زيان اوقات گذشته را سنجيد دانست كه شخصش مرد اين ميدان نيست و فهميد كه براى كارهاى دنيا خلق نشده است به اين جهت از آن پس تا بحال رسماً طوق خدمت را بر گردن نهاد و حلقه عبوديت را در گوش كرد و تمام اوقات خويش را در بندگى آستان مقدّس گذرانيد در خلال اين احوال به موجب فرمان حضرت ولى امراللّه به تحصيل زبان انگليسى مشغول گرديد و كوشيد تا اينكه در خواندن و نوشتن و سخن گفتن و ترجمه كردن دوجانبه آن لسان تسلّط يافت ديگر آنكه هر چند محلّ سكونتش شهر پونه است ولى كمتر وقتى است كه در آنجا بگذراند بلكه اغلب اوقات در مسافرتهاى امرى بسر مى‏برد و در هر حال موفقيت حاصل مى‏نمايد و معلوم است كه در اين سير و سفرها خاطراتى بوجود مى‏آيد كه براى هر يك مى‏توان مقاله‏ئى نوشت و رساله‏ئى انشاء كرداكنون به ذكر چند فقره از آنها مى‏پردازيم.
 دفعه‏ئى صبح زود از شهر تريوندرام TRIVANDRAM مركز كرالا KERALA كه يكى از ايالات جنوب هند است عازم مدرس بود در بين راه تصميم گرفت اولين مؤمن اين ايالت را كه نامش سوكومران بود ملاقات نمايد و خبر داشت كه او اكنون به قريه‏ئى رفته است كه اعضاى عائله‏اش در آنجا هستند اين قريه از جاده راه‏آهن بركنار بود لهذا در ايستگاهى كه نزديك‏ترين نقطه به آنجا بود و بيش از چهل كيلومتر بعد مسافت با هم نداشتند پياده شد اسباب خود را به حمال سپرده گفت اينها را در انبار بگذار و شب كه برمى‏گردم به اطاق قطار بيار و مزدت را بگير حمال اثاث را گرفت و اسم و شماره خود را داد و رفت شاه بهرام نيز به مقصد روانه گشت و بر آن عائله بهائى وارد شده ديد بتازگى صاحب يك دختر شده‏اند و اسمش را بهيه گذارده‏اند و بالجمله آن روز را با روح و ريحان گذرانده شب مراجعت نمود و حمال اسباب را به قطار انتقال داد و خود بيرون رفت شاه بهرام نمى‏دانست كه اين قطار هنوز نيم‏ساعت توقف خواهد كرد و به تصور اينكه الان در شرفه حركت است به صوت بلند گفت كولى. كولى )يعنى حمال، حمال( تا بيايد و اجرت خود را بگيرد ولى از داخل كوپه آوازى بگوشش رسيد كه اين چه حرف است چرا كولى مى‏گوئى او هم مطلب را دريافته گفت جنتلمن - جنتلمن بيا حقت را بگير و بعد از پرداخت حق الزحمه داخل كوپه شد ولى مكان نشستن نبود زيرا يك عائله محترم كه از خرد و بزرگ عازم شهرى ديگر بودند تا در يك جشن عروسى شركت نمايند كوپه را پر كرده بودند معهذا هر طورى بود بر خود فشار آوردند و برايش جائى باز كردند نا نشست آنگاه پرسيدند شما كيستيد گفت چنانكه ملاحظه مى‏فرمائيد من انسان هستم پرسيدند از كجا آمده‏ايد و اين طرفها چه كار داريد گفت از ايران آمده‏ام و در اين حدود دوستانى دارم كه در صدد ملاقاتشان هستم پرسيدند دوستان شما هم ايرانى هستند گفت براى من ايرانى و هندوستانى و افريقائى و اروپائى و سياه و سفيد فرق ندارد همه مخلوق خدا و فرزند انسان مى‏باشند اما دوستانى كه به ملاقاتشان مى‏روم اهل همين ولايت هستند مختصر از اينجا سؤال و جواب دينى آغاز گرديد و دايره صحبت وسعت يافت و موضوع اتحاد و اتفاق اديان و انشعاب و انشقاق مذاهب به ميان آمد و به آنجا رسيد كه بايد خدا رهبرى بفرستد تا رشته‏هاى گسيخته شده مذاهب و اديان را با يكديگر پيوند دهد و راه راست را به خلق بنمايد چرا كه تنها رهبر خدائى طبيب عالم انسانى است و اوست كه امراض طاريه بر پيكر اجتماع را تشخيص مى‏دهد و دستورات آسمانى را براى علاج آن دردها به خلق مى‏رساند. اين هنگام بزرگ آن عائله گفت اتفاقاً من خود طبيب هستم و قول شما را درين مورد تصديق مى‏كنم بعد پرسيد كه آيا اين ايام از جانب خدا چنين رهبرى آمده است گفت آرى آمده است و كلام الهى را به خلايق از ملوك و مملوك ابلاغ كرده است ولى مردمان اين زمان هم مانند پيشينيان گرفتار خرافات و اسير تعصباتند و صاحبان گوش شنوا در ميانشان كم است. حضرات پرسيدند آن كيست كه حامل پيام الهى است جواب داد حضرت بهاءالله آنگاه از جريان تاريخى اين امر براى آنها صحبت داشت مقدارى هم از تعاليم مباركه را بيان نمود و آنها ساكت و خاموش نشسته به كمال دقت گوش مى‏دادند و كم‏كم از نشئه اين حقايق حالتى خوش يافتند دختر بزرگشان كه دوشيزه‏ئى تحصيل كرده بود و بعدها منشى محفل روحانى شهر خودشان گرديد پرسيد كه شما كتابى هم داريد تا به ما بدهيد كه بخوانيم و بيشتر بدانيم شاه بهرام جزوات مختصرى كه همراه داشت بآنها داد. ساعت وداع گفتند محل سكونت ما- ندومنگد (NEDUMANGAD) است خواهشمنديم شما حتماً به آنجا بيائيد تا بيشتر مطلب بفهميم شاه بهرام يك ماه بعد سوكومران سابق الذكر را با خود همراه كرده به محل مذكور رفت و در ظرف مدت كمى اين خانواده كلاً ايمان آوردند و اسامى خود را در دفتر سجلات بهائى ثبت كردند و در سنه 1962 يك شبانه روز مهماندار يك دسته بهائى يعنى حضرت امة البهاء روحيه خانم ربانى و ويولت خانم نخجوانى و شيرين خانم بهمن و شاه بهرام صاحب ترجمه و يك نفر ديگر بنام قدرت‏الله شدند اسم اين ميزبان يعنى رئيس خاندان مذكور  (DR. P.K. RANAYAR) بود.
 ايضاً يكدفعه كه با قطار از مدرس به كرالا مى‏رفت با يك نفر هندوى بنگالى كه پهلويش نشسته بود باب صحبت را باز كرد و تا رسيدن به مقصد آن شخص ايمان آورد و آدرس خود را به شاه بهرام داد او هم آدرس محفل روحانى ملى هندوستان را به او داد تا با محفل هم مكاتبه داشته باشد آن مرد پس از چندى نامه‏ئى به محفل ملى هندوستان نوشته و در جوف آن خطى هم براى شاه بهرام به اين مضموم مرقوم داشته بود كه من گمان مى‏كنم شما از اين عالم رفته‏ايد كه به من چيزى نمى‏نويسيد حالا اگر مرده‏ايد كه خدا روحتان را شاد بدارد و اگر زنده‏ايد جواب بنويسيد. شاه بهرام برايش نوشت از قرائت خط سركار مسرورم و از ابراز محبت شما ممنون و از دعاى خيرتان هم متشكر.  اين هم جواب كاغذ شما. به اين ترتيب مكاتبه مابين آن دو برقرار گرديد.
 شاه بهرام چنانكه ذكر شد اغلب اوقات را در سفرهاى امرى مى‏گذرانيد از جمله به دو شهر بنگلور و ميسور كه در يك ايالت واقعند رفت و آمد مى‏كرد و در تشكيل اولين محفل روحانى ميسور حضور داشت از انتخاب شدگان مرد تازه تصديقى بود بنام اس.كريشنا (MR. S.KRISHNA) كه خانمش هم ايمان داشت اين مرد بسيار با حرارت و جدى بود. بهر صورت پس از مدتى باز گذار شاه بهرام از بنگلور به ميسور افتاد و آن مرد را نديد از احباء احوالش را پرسيد گفتند رنجشى پيدا كرده و به بنگلور رفته است. شاه بهرام فى الفور به بنگلور برگشت و از دوستان جوياى منزلش گرديد ولى احدى اطلاع نداشت شاه بهرام در باغ سروش فرود يگانگى فرود آمده بود و اين سروش و زوجه‏اش از مهاجران فعال و فداكار هندوستان بوده و هستند بارى شاه بهرام بعد از صرف صبحانه از منزل بيرون رفت و در محله‏ئى كه مى‏دانست برهمنها سكونت دارند به گردش افتاده درب يكايك خانه‏ها را مى‏كوبيد و مى‏پرسيد منزل مستر كريشنا اينجاست؟ بعضى به خوشروئى مى‏گفتند اينجا نيست اشتباه كرده‏ايد و برخى به درشتى حرف مى‏زدند بالاخره بعد از هشت ساعت جستجوى متوالى كه درب يك منزل را زد كريشنا پيدا شد و با تعجب پرسيد شما چطور اينجا را يافتيد من نشانى منزل خود را به كسى نگفته بودم شاه بهرام گفت حالا وقت اين حرفها نيست و من از خستگى حالت گفت و شنيد ندارم كريشنا او را به منزل برد و با قهوه پذيرائى نمود و بعد كه از قضيه استحضار يافت و اين علاقه خالصانه را مشاهده كرد كدورت از قلبش زايل شد و ملالتش به محبت مبدل گرديد و از نو قدم به ميدان خدمت نهاد و پس از چندى كه ايادى امرالله جناب الينگا بان حدود مسافرت نمود از پدر اين شخص در بيمارستان عيادت كرد و با حسن خلق و روش پسنديده او را بدين الله درآورد در صورتى كه آن پيرمرد سمت برهمنى داشت و در دين خود سخت متعصب بود. از اين قبيل است ساير وقايع و خاطرات روحانى شاه بهرام كه به همين اندازه اكتفا گرديد.
 اين مرد كه از اعضاى هيئت معاونت هم مى‏باشد گذشته از اقداماتى كه نوعاً برقم آمد با برخى از نفوس كه به هند براى نشر نفحات الله يا زيارت احباءالله وارد مى‏شده‏اند به صلاحديد محفل ملى به عنوان ترجمان همراه مى‏شده است زيرا علاوه بر فارسى كه زبان مادرى اوست و اضافه بر انگليسى كه آن را به اشاره حضرت ولى امرالله آموخته به زبان اردو نيز )كه لسان رايج هندوستان مى‏باشد به اين معنى كه اكثر سكنه مملكت بدان تكلم مى‏نمايند يا لااقل آن را مى‏فهمند( آشناست و اين سفرها را در ملازمت حضرات ايادى امرالله يعنى حضرت امةالبهاء و جنابان طرازالله سمندرى و جلال خاضع و دكتر رحمت‏الله مهاجر و هوراس هولى و ابوالقاسم فيضى به انجام رسانيده همچنين با عده‏ئى از مبلغين يعنى جنابان اشراق‏خاورى و محمدعلى فيضى و يدالله وحدت و امثالهم همراهى نموده اخيراً يك سفر دو ماه و نيمه هم سمت رهبرى و ترجمانى بنده نگارنده)سليمانى( را در مملكت هند داشته است بسيار رفيق خوش‏مشربى بود حقير در سفرنامه مختصر هندوستان خويش مكرر نام اين بزرگوار را به ميان آورده‏ام.
 اما قصه ازدواج شاه بهرام اين است كه ابتدا در بمبئى هنگامى كه در مغازه يك نفر زردشتى كار مى‏كرد آن شخص مى‏خواست دخترش را به او بدهد و اگر پدر شاه بهرام راضى مى‏شد شايد اين وصلت صورت مى‏گرفت ولى چنانكه قبلاً اشاره گرديد موافقت نكرد و پيش‏آمدهاى بعدى  نشان داد كه عدم موافقت پدر بخير و صلاح شاه بهرام بوده است زيرا پس از چندى خداوند او را همسرى نيك نهاد و دانش‏پرور و خوش‏خوى روزى گردانيد نام او رضوان خانم است كه صبيه بهمن اردشير از اهل كسنويه يزد بود. ابوين رضوان خانم از بهائيان مستقيم زردشتى نژاد بودند و چون آب مزرعه ايشان خشكيد از مسلمين يزد هم دل خوشى نداشتند در سال 1924 ميلادى بهمن مذكور با زوجه‏اش گوهر و دو پسرش عزيزالله و روح‏الله و يگانه دخترش رضوان جلاى وطن كردند و در كراچى كه آن زمان جزو هندوستان و اكنون از شهرهاى پاكستان مى‏باشد رحل اقامت افكندند پدر يعنى بهمن اردشير كه معروف به بهمن بهى بود به مغازه‏دارى پرداخت و اطفالش به تحصيل مشغول شدند و هر هفته به كلاس درس اخلاق نيز حضور يافته از معلم مخلص خود جناب اسفنديار بختيارى كسب معارف امرى مى‏نمودند اما اينجا هم كسب و كار بهمن بهى رونق نيافت لهذا به شهر پونه كوچيدند و در آنجا مقيم گشتند و در تمسك به ديانت و شركت در امور خيريه و خدمت به ديوان الهى انگشت‏نما گرديدند و رضوان‏خانم كه دوشيزه‏ئى برازنده شده بود به عقد ازدواج شاه بهرام درآمد و مقدر چنين بود كه اين خانم در مدرسه پنجگينى اساس بنيان شود و مصدر خدمتى شريف و عظيم به نونهالان بهائى گردد و نام خود را در صفحات تاريخ امر جزو خدمتگذاران فداكار مخلد گرداند. تفصيل اين اجمال به قلم شاه بهرام چنين است:
 )دخترى در پونه باسم رضوان بود كه خيلى هم مؤدب و با روحانيت بود و گاهى نونهالان بهائى را درس فارسى و درس اخلاق تعليم مى‏داد بنده تصميم گرفتم با ايشان ازدواج كنم حالت مالى بنده هميشه در تلاطم بوده گاهى خوب مى‏شد و اغلب حالش زار بود بهرحال تصميم خود را اظهار كردم و در 29 آپريل 1940 كه كانونشن ملى در پونه برگزار بود به موجب قانون بهائى عقد ازدواج كرديم... بعد بنده و رضوان خانم به ايران رفتيم و انصافاً همشيرگان بنده به خوبى استقبال كردند و والده هم در هندوستان رضوان خانم را خيلى دوست مى‏داشت ولى والده و همشيرگان و منسوبان زردشتى بنده رضوان خانم را دولت خانم خطاب كرده و مى‏كنند پس از چهار ماه سفر طهران و اصفهان و شيراز و يزد و كرمان و زاهدان به هندوستان مراجعت نموديم و ورودمان به پونه باز مصادف بود با كانونشن ملى هندوبرما قبل از اينكه موضوع رفتن رضوان خانم به مدرسه پنجگانى به ميان آيد لازم است مقدمه‏ئى هم نوشته شود تا مطلب واضح‏تر باشد در اواخر سال 1943 جناب آقاى اسفنديار يگانگى با خانواده و فرزندان مهاجر پنجگنى شدند و پس از چند ماه جناب رستم سهيلى و خانواده به آنجا رفتند و در دنباله ايشان جناب رستم دينيار مهرشاهى و خانواده مقيم پنجگنى شدند. آقاى عزيزالله اشراقى و مرحوم رستم وفادارى و بعد از دو سال آقاى كيخسرو اخترخاورى به پنجگانى رفتند و محفل روحانى پنجگانى در سال 1944 تشكيل شد. آقاى رستم دينيار مهرشاهى پيشنهاد كردند كه هندو- مسلمان- مسيحى- زرتشتى همه مدرسه در پنجگانى دارند چرا بهائى نداشته باشد و اين تخم را در حقيقت اول ايشان كاشتند و اين پيشنهاد در محفل روحانى پنجگانى تصويب شد و به محفل مقدس ملى مراجعه كردند آن محفل مقدس هم با مشورت دوستان بمبئى و پونه و غيره بعضى مخالف و اغلب موافق بودند و در آن كانونشن در پونه هم مذاكره نمودند و به تصويب رسيد و خلاصه محفل مقدس ملى تصميم گرفت كه عجالتاً يك پرورشگاه بهائى در پنجگانى تأسيس شود آن موقع دفتر محفل مقدس ملى در پونه دائر بود بنده را احضار فرمودند و گفتند مى‏خواهند در پنجگانى مدرسه بهائى بنا كنند بنده به اين خيال كه از بنده مشورت مى‏گيرند از طرفى خوشحال شدم و از طرفى اطلاعى از فرهنگ و غيره نداشتم عرض كردم من از فرهنگ و مدرسه معلوماتى ندارم فرمودند ما صلاح شما را نمى‏خواهيم(6) ولى مى‏خواهيم رضوان خانم را به ما بدهيد كه اين پرورشگاه را عجالتاً اداره نمايد بنده متحير ماندم عرض كردم مى‏دانيد بنده مغازه دارم بودن رضوان خانم در آن براى بنده ضرور است والا اطرافيانم مرا از ميان مى‏برند گفتند راضى نيستى كه شما برويد در كوچه گدائى كنيد ولى يك مدرسه بهائى بنا شود بنده فورى تسليم شدم و عرض كردم هر جور محفل مقدس ملى امر فرمايد مطاع است فرمودند به رضوان خانم بگوئيد عرض شد بنده نمى‏توانم بگويم او را بطلبيد. نامه نوشتند و طلبيدند و او قطعاً انكار كرد وقتى باهم به منزل برگشتيم پدر رضوان خانم- مرحوم بهمن اردشير بهى كسنويه پرسيدند چه شد؟ بنده عرض كردم انكار شد آن مرحوم گفتند چرا سلب تأييد جمال مبارك از خودتان مى‏كنيد برويد و اقلاً براى يك سال قبول نمائيد رفتيم و قرار شد فقط تا يك سال بماند ولى در جلسه محفل مقدس ملى پيشنهاد كرد كه يك نفر را فعلاً موقتاً با او بفرستند از سركار محترمه سليسه خانم كرمانى خواهش كردند و مرحوم اسدالله كرمانى شوهر ايشان هم رضايت دادند و باهم و با هيجده نفر نونهالان رفتند پنجگانى و محلى را كه قبلاً ديده بودند اشغال كردند و باسم پرورشگاه بهائى افتتاح شد و آن اول آگست 1945 بود و سركار سليسه خانم كرمانى سه ماه تشريف داشتند و از 7 نوامبر 45 كه پرورشگاه تعطيل شد سليسه خانم رفتند به پونه و در ضمن مرحومه گلستان خانم بهرام معنوى آمدند و تا مدتى مثل مادر مهربانى با ايشان بودند در آن وقت رضوان خانم 23 سال داشت بودجه خيلى ضعيف بود مرحوم رستم سهيلى متقبل شدند تا سه سال كرايه مدرسه را بپردازند و پرداختند و مرحوم اسفنديار يگانگى مبل و اثاثيه مدرسه را با همكارى آقاى عزيزالله اشراقى و مرحوم رستم وفادارى تهيه كردند و آقاى رستم مهرشاهى منشى لجنه بودند و خريد و فروش هم با ايشان بود چون در ضيق بودجه بودند اغلب از جيب مبارك خودش خرج مى‏كرد و بى‏سرو صدا بود هر روز مدير عوض مى‏شد در ضمن يك خانم فارسى مدير شده بود با دخترش و سگش رفتند آنجا. و هر سه به موقع خود مدير بودند خيلى مضحك بود شايد بعضى به مبالغه تعبير كنند. توضيح داده مى‏شود كه خانم كه مدير بود وقتى غايب بود دخترش بجاى او بود. وقتى هر دو بيرون مى‏رفتند سگ نمى‏گذاشت كسى داخل آن اطاق بشود اين رويه تا مدتى تعقيب مى‏شد ولى كلاس درسى و اخلاق مرتباً جارى بود بالاخره براى اينكه بدانند اين پرورشگاه را كه بنا كرده‏اند صحيح است يا خير جناب رستم سهيلى عريضه‏ئى حضور حضرت ولى محبوب امرالله معروض داشت در جواب فرمودند اين پرورشگاه دانشگاه عالى بهائى خواهد شد. يكى از اركان بناى اين مدرسه ركن ركين امرالله جناب اسفنديار بختيارى هستند كه هميشه براى تقويت و ترقى اين مؤسسه قدم برداشته و خدمت كرده‏اند. جناب رستم سهيلى هم ساختمانى براى خودشان در پنجگانى خريدند ولى بزودى تقديم كردند كه نصف عايدات از كرايه عمارت آن به مدرسه و نصف آن به صندوق بين المللى بهائى تقديم شود بعداً باسم نيو ايراسكول  (NEW ERA HIGH SCHOOL)موسوم شد كه حالا يك مؤسسه بين المللى شده است و فعلاً دبيرستان است ولى انشاءالله بزودى اراده حق تعلق گيرد و به دانشكده و دانشگاه تبديل شود و خواهد شد. جناب كيخسرو اخترخاورى پس از دو سال كه از افتتاح آن مدرسه گذشت دبير لجنه مدرسه انتخاب شدند و تا قريب نوزده سال با از خودگذشتگى خدمت كردند با وجودى كه خيلى ناملايمات برايشان پيش آوردند و حتى در بعضى موارد در حق ايشان انصاف اجرا نشد ولى او با خونسردى و عدم توجه به اين پيش آمدها وظيفه وجدانى خود را انجام مى‏داد.
 رضوان خانم پس از يك سال استعفا داد و رفت بنگلور. منشى محفل مقدس ملى آنوقت جناب عباسعلى بت بودند. به او نوشت فورى مراجعت نمايد و مشغول باشد او هم اطاعت كرد و برگشت و تا حال كه سى سال گذشته است و آن نونهالان اولى همه پدر و مادر شده‏اند الحمدالله مشغول است حضرت ايادى محبوب امرالله جناب آقاى ابوالقاسم فيضى روحى فداه او را حجرة الزاويه اين مؤسسه خطاب فرمودند. حضرت ايادى امرالله آقاى دكتر رحمت الله مهاجر مادر اين مؤسسه مخاطب فرمودند. حضرت ايادى ممتاز و محبوب امرالله جناب طرازالله سمندرى بايشان فرمودند خوشا به حالتان كه در اين مؤسسه مباركه خدمت مى‏كنى و اينهمه فرزندان دارى. در اين دبيرستان حضرات ايادى امرالله آقاى سمندرى، آقاى ذكرالله خادم، آقاى ابوالقاسم فيضى، آقاى دكتر رحمت‏الله مهاجر و آقاى هوراس هولى، آقاى فدرستون و دروتى بيكر و اخيراً حضرت امةالبهاء روحيه خانم تشريف برده‏اند. سركار محترمه گلوريا خانم فيضى هم تا شش (7) در اين مدرسه زحمت كشيده‏اند و سطح مدرسه را بالا آورده‏اند و در عين حال با ناملايمات هم مواجه شدند و تحمل فرمودند. رضوان خانم در اين مدرسه بسيار زحمت كشيده و بسيار صدمه ديده است تابحال هر چه بوده گذشته است فعلاً جناب دكتر رى جانسن (RAY JOHNSON) از آمريكا آمده مدير اين مدرسه هستند و رضوان خانم هم با بودن ايشان كه شخص عاقل و حقوق‏شناس و با انصاف و با ايمان است بسيار خوشحال است و با دلگرمى بيشتر در اين مؤسسه تا بتواند خدمت مى‏كند انشاءالله موفق باشد. بايد اضافه كنم كه تابحال كه سال 1975 مسيحى است و 35 سال از ازدواج بنده با رضوان خانم گذشته است با هم با محبت و علاقه خاصى بوده‏ايم الحمدالله غبار كدر در ميانمان نيامده است و با روح و ريحان بسر مى‏بريم اگر تشويق و ترغيب رضوان خانم نبود و به من همت نمى‏دادند شايد من موفق نمى‏شدم كه باسم امر مبارك در سراسر هندوستان مسافرت نمايم و دوستان را ملاقات كنم بنده از مشاراليها با كمال امتنان دعاگو هستم و موفقيت و عاقبت بخيريش را از خدا مى‏خواهم كه با صحت و استقامت بتواند خدمات خود را در مؤسسه نيوايراى پنجگنى و تربيت نونهالان عزيز ادامه دهد( انتهى
 نظر به اهميت تاريخى اين مؤسسه معارفى ايضاً بپاس حقوق مؤسسين و خادمين آن و نيز براى تأكيد و تكميل نوشته شاه بهرام اكنون قسمتهائى از نامه جناب اسفنديار بختيارى خطاب به بنده نگارنده نيز ذيلاً درج مى‏گردد و آن اينست:
 ).... فرموديد رضوان خانم مؤبد زاده را معرفى نمايم بلى ايشان دختر مرحوم بهمن اردشير از اهل كسنويه نزديك نرسى آباد يزد مى‏باشند كه پدر بزرگوارشان بسيار مرد مؤمن و متمسك بهائى و نزد عموم اهالى نرسى آباد و كسنويه كه فاميل و آمد و رفت داشتند به خيرخواهى و جوانمردى معروف بودند و از روزى كه بنده به شرف عرفان و ايمان فائز شدم برادروار آمد و رفت مى‏فرمودند....چون در يزد طورى شد كه مجبور به مهاجرت به هندوستان شدم آب و ملك هر كسى كه در اجاره‏ام بود بايشان )بهمن بهى( واگذار و به صاحبان املاك معرفى و دسترنج زراعت خود را به قيمت عادله گرفته حركت نمودم از جمله چندين آب و زمين زراعتى در قريه جنت‏آباد يزد بود و بيش از دو يا سه سال طول نكشيد كه آب چشمه آن مزرعه خشك شد و جناب بهمن مرحوم هم از اوضاع يزد به تنگ آمده قصد سفر هندوستان نمودند كه آن ايام بنده از ارض اقدس مراجعت و مقيم كراچى بودم و بايشان پيشنهاد كردم كه خوبست به كراچى تشريف فرما شوند و اين در حدود سنوات 1924 ميلادى بود كه با گوهر خانم و سه فرزند: عزيزالله - روح‏الله- رضوان وارد كراچى شدند و چند روزى در بنده منزل و بعد منزل جداگانه گرفته مشغول زندگانى شدند و خود آقاى بهمن بهى هم چندى با هم شريك و چندى در مغازه جداگانه مشغول كار و اطفال خود را به مدرسه گذاشته مشغول تحصيل بودند و در محافل و مجالس و خصوصاً دروس اخلاقى شركت مى‏نمودند و باعث مسرت بودند كه آن ايام چندى اين عبد با عدم سواد و معلومات كافى افتخار معلمى دروس اخلاق را هم حسب الامر محفل مقدس روحانى ملى برعهده داشتم اين است  كه محترمه رضوان خانم در نامه‏هاى خود فدوى را پدر روحانى خود خطاب مى‏فرمايند ولى گويا خرجشان بيش از دخل بود و نتوانستند زندگانى خود را در اين شهر ادامه دهند اين بود كه به پونه هجرت و اقامت فرمودند و آنجا هم در امور امريه و تمسك تام مشهور خاص و عام بودند و فرزندان خود را بكار وادار و نورچشمى رضوان با جناب شاه بهرام مؤبدزاده ازدواج نمودند و هر دو بيش از پيش در خدمات امريه مشغول شدند حتى وقتى محفل مقدس ملى خواست مدرسه شبانه روزى بهائى در هندوستان تشكيل دهد چند نفر اطفال بهائى در بمبئى و پونه و پنجگنى كه عده‏شان در حدود هيجده نفر بود جمع‏آورى و سه نفر از اعضاى محفل- رئيس - منشى و ايمن صندوق كه اساميشان به ترتيب از قرار ذيل است جناب دكتر ابراهيم لقمانى و جناب رستم خسرو ثابت و بنده بختيارى و خانمى سرورنام خدامراد از بمبئى براى سرپرستى آشپزخانه و رضوان خانم مؤبد زاده براى تدريس از پونه همراه وارد پنجگنى شديم و بعد چند نفر از احباى بمبئى و پونه آقايان رستم سهيلى- رستم دينيار مهرشاهى و كيخسرو اخترخاورى از بمبئى و اسفنديار يگانگى و فاميل از پونه كه قبلاً به آنجا مهاجرت كرده بودند لجنه مدرسه انتخاب شدند و زمام امور را بدست گرفته طورى ترقى دادند كه اكنون به دبيرستان و شبانه‏روزى آن از همه مدارس زرتشتى و مسيحى آن كوهستان پيشى گرفته است و نورچشمى رضوان خانم مؤبد زاده هم هر چند نمى‏دانم درجه و حقوق ظاهرى ايشان چه ترقياتى كرده است اما از اينكه در استقامت و خدمت بآستان امر مبارك و مورد نظر الطاف حرم مبارك حضرت روحيه خانم قرار گرفته‏اند اين را ترقى كلى مى‏دانم( انتهى.
 شاه‏بهرام و رضوان خانم گويا در اوايل ازدواجشان فرزندى آورده‏اند كه فوت كرده است و ديگر صاحب اولاد نشده‏اند و اين سبب گشته است كه فرصت و مجالى بيشتر براى خدمت داشته باشند. شاه‏بهرام توقيعات چندى در جواب عرايض خويش دارد كه اصل همه آنها را به محفظه آثار فرستاده است و حواشى كل آن تواقيع به خط مبارك حضرت ولى امرالله موشح مى‏باشد كه از جمله در حاشيه توقيع مورخ 19 مى 1932 فرموده‏اند:
 »يار حقيقى در اين بساط مذكوريد و از عزيزان حق محسوب و در سلك خدام باوفاى غيور آستان مقدس محشور آنى از ياد نرفته و نخواهيد رفت مطمئن باشيد و به كمال شهامت و شجاعت به خدمت امر رب جليل پردازيد. بنده آستانش شوقى(
 شاه بهرام و رضوان خانم در حال حاضر كه سنه 1975 ميلادى است هر دو سالم و در خطه هندوستان به خدمت امرالله مشغول مى‏باشند.
 چندى پس از اتمام كتاب حاضر و قبل از انتشار آن در اواسط آذرماه 1354 شمسى هنگامى كه مؤلف حقير براى اقامت موقت در ساحت اقدس بسر مى‏برد نامه‏ئى از هندوستان حاوى شرح جشن سى‏ساله مدرسه پنجگنى كه در بيستم اكتبر 1975 ميلادى برگزار شده است واصل گرديد كه ترجمه رقيمه تقديريه بيت العدل اعظم الهى از خدمات رضوان خانم مؤبد زاده به اضافه ترجمه خطابه انگليسى آن محترمه را در جشن مذكور ضميمه داشت كه اكنون هر دو را به ترتيب زيارت و مطالعه مى‏فرمائيد.
 اما ترجمه رقيمه مباركه بيت العدل اعظم كه در هشتم اكتبر 1975 عز صدور يافته اين است:
 رضوان‏خانم مؤبدزاده- توسط مدرسه نيوايرا- پنجگانى- مهراشترا- هندوستان
 در اين موقع كه جشن سى‏امين سالگرد مدرسه نيوايرا )عصر جديد(برگزار مى‏شود از خدمات خستگى‏ناپذير كه از هنگام شروع اين مؤسسه مباركه نموده‏ايد صميمانه ابراز قدردانى مى‏نمائيم. خلوص و استقامت و عشق و علاقه و حكمت شما سرچشمه و منشاء نيرو از براى مدرسه بوده است صدها تلامذه‏ئى كه در دوران تمام اين سالها در تحت توجهات مادرانه شما بوده‏اند و اكنون اغلب به خدمت امرالله مشغولند خود شاهد زنده موفقيت شما در خدمت در سبيل تعليم و تربيت كه در اين امر مقدس يكى از بهترين طرق عبادت خدا محسوب شده مى‏باشند ما از طرف شما در اعتاب مقدسه دعا و سپاسگزارى مى‏نمائيم و از حضرت بهاءالله ملتمسيم كه ممتازترين الطاف خود را به شما عطا فرمايد- با تكبيرات محبانه بهائى - بيت العدل اعظم.
 اما ترجمه نطق رضوان خانم مؤبدزاده اين است:
 بانوان و آقايان  جناب دكترجانسون رئيس محترم مؤسسه نيوايراى پنجگانى به اين بنده فرمودند كه در اين موفقيت مبارك صحبت كنم من ناطق نيستم در اين موقع بقدرى مسرورم كه نمى‏دانم چه بگويم فقط نكته‏ئى كه مى‏خواهم عرض كنم اين است كه بذرى كه سى سال پيش كاشته شد اكنون درختى تنومند و شجرى پر از ميوه و ثمر شده بلى سى سال پيش در يك روز تاريخى )اول آگست 1945 دهم مراد 1324) كه يك روز مه‏آلود و بارانى بود اين مؤسسه در دهكده پنجگانى هندوستان تأسيس و بطور ساده ولى با شكوه مخصوص توسط محفل مقدس روحانى ملى هندوستان و بعضى از دوستان بهائى و غير بهائى افتتاح شد در آن وقت شانزده نفر اطفال خردسال به سن چهار الى شش سالگى و با دو نفر خانم جوان كه هيچكدام قبلاً پنجگانى را نديده بودند اين مؤسسه جديد  التأسيس را تشكيل مى‏داد كه در يك ساختمان كوچكى جا داده شدند. الان كه در خدمت شما و روبرويتان ايستاده‏ام تمام خاطرات سى ساله اين مؤسسه از تلخ و شيرين و لحظات يأس و اميد و مشكلات و امتحانات و شكست و پيروزى در جلو چشمم مجسم و مصور است ولى در هر حال اين مدرسه با سرعت ترقى و پيشرفت كرد تا به مقام بلوغ امروزه رسيد كه همگى ملاحظه مى‏فرمائيد آنچه شده همه از تأييدات غيبيه الهيه و همت و خدمت و عنايت و فداكارى و دعا و مناجات دوستان عزيز بود اين ناچيز فقط افتخار اين را داشته كه در اينجا باشد و شاهد يك واقعه حقيقى تولد و رشد و نمو اين مؤسسه مباركه بوده ناظر خدمات و از خود گذشتگى‏ها و فداكارى مستمر دوستان و كارمندان و كاركنان اين مدرسه باشم افتخار و سعادت بزرگترى كه به صرف فضل محبوب بيهمتا شامل حال شده اين است كه امروز هم باشم و نتيجه و ثمره خدمات و فداكارى دوستان را برأى العين ببينم الحمدلله اين مؤسسه نيوايرا الان در تحت سرپرستى و رياست قابلترين و برجسته‏ترين شخص جناب دكتر رى جانسون اداره مى‏شود ترقياتش در جميع شئون به مراتب بيشتر و سريع‏تر است در خاتمه مى‏خواهم اين نكته را هم ذكر كنم كه شوهرم شاه بهرام مؤبدزاده با موافقت و همراهى و با تشويق و ترغيب مداوم سبب شدند كه بنده سى سال در اينجا بمانم و بلااستحقاق اين افتخارات نصيبم شود از خداوند بى‏مانند موفقيت روزافزون اين مؤسسه را خواهانم. زنده جاويد باد مؤسسه نيوايرا. متشكرم. انتهى كلامها.
  سرگذشت سوم (ص62)
    جناب اسفنديار بختيارى
    جناب اسفنديار بختيارى
 اين مرد تنى از رجال نامى و خدمتگزارى است كه در تمام پاكستان بحق و بجا محبوبيت تامه و مقبوليت عامه دارد چه گذشته از اقدامات تبليغى و پيشرفت ساير شئون امرى نيز مؤثر بوده است. ولادت بختيارى در سنه يكهزار و سيصد و ده قمرى مطابق 1892 ميلادى در قريه نرسى‏آباد يزد بوده است كه اكنون يكى از محله‏هاى كنار آن شهر مى‏باشد نام پدرش خداداد بهرام بختيار است كه پيشه‏اش مانند نياكان خود كشاورزى بوده. به علوم دينى زردشتى هم قدرى وقوف داشته است و به اين جهت هر وقت در قريه‏اش اجراى مراسمى دينى در عروسى يا عزا لازم مى‏شده و مؤبدان محله پشت خانه على شهر يزد به موقع نمى‏رسيده‏اند اهل محل آن عمل را بوسيله خداداد پدر بختيارى انجام مى‏داده‏اند. اين مرد پسر را به روح ديانت زردشتى بار مى‏آورد و قبل از اينكه به خواندن و نوشتن آشنا شود اوستا را كه از كتب دينى زردشتيان بلكه مهمترين آنهاست جمله به جمله برايش تكرار مى‏نمود تا از بر كند و تأكيد مى‏نمود تا هر روزه دعاها و مناجاتهائى را كه به او ياد داده بود بخواند. در همين اثنا آن مرد يعنى پدر بختيارى امور خانواده را به هرمزديار يكى از پسرانش سپرده خود با دو پسر بزرگتر به هندوستان سفر نمود و پس از آنكه تنها به وطن برگشت به سبب پادرد شديدى كه در سفر عارضش شده بود از كار باز ماند و تمام زحمات منزل بر دوش هرمزديار افتاد. بختيارى در زمستانها كه امور كشاورزى متوقف بود به مكتب نرسى‏آباد مى‏رفت هنوز مراحل تحصيلات را چندانى طى نكرده بود كه بهار آمد و كار زراعت بالا گرفت چون پدرش فالج و خانه‏نشين و برادرش تنها بود ناچار ترك تحصيل نموده به كمك برادر شتافت و به همين كيفيت بسر مى‏برد تا اينكه در سال 1913 برادرش هرمزديار كه صاحب زن و يك فرزند بود بيمار و در مريضخانه بسترى گرديد و پس از اندك مدتى وفات يافت بختيارى علاوه بر سه برادر بزرگتر از خويش يك برادر كوچكتر از خود هم بنام بختيار داشت كه ناظر جان دادن هرمزديار در مريضخانه بود و از آن منظره بسيار محزون و متأثر و چندى مريض گشت و پس از بهبود او هم سفر هند را در پيش گرفته بدو برادر خويش كه از قبل مقيم بمبئى شده بودند پيوست. چندان وقتى ازين وقايع نگذشت كه پدر دردمند دلخون نيز جهان را وداع گفت و در خانه باقى نماند مگر بختيارى و مادر داغديده فراق كشيده‏اش. مادر پيوسته گريه مى‏كرد كه من در خانه تنها نمى‏توانم زنده بمانم زود عروسى كن تا همدمى داشته باشم بالاخره دوشيزه‏ئى را بنام سرور )بر وزن همسر( كه صبيه رستم جمشيد مريم‏آبادى بود خواستگارى كردند و امر ازدواج با آن دختر صورت گرفت. مقارن آن اوقات شخصى بنام برزوى اسفنديار كه با استاد جمشيد باجناق بختيارى خويشى داشت از هندوستان به ايران وارد شد و چون از وقوع عروسى اطلاع يافت براى گفتن تبريك از مهدى‏آباد محل اقامتش به منزل بختيارى واقع در نرسى‏آباد آمد آن موقع بختيارى در باغ مشغول كار بود بعد از غروب كه به منزل آمد مادر و همسرش اظهار داشتند كه چنان مهمان عزيزى از راه دور به ديدن تو آمده بود و نبودى ما او را با چاى و شيرينى پذيرائى كرديم و از اينجا به منزل رستم كيومرث رفت تا با او ملاقات و به مهدى‏آباد مراجعت كند زود برو شايد هنوز آنجا باشد. بختيارى وقتى به منزل كيومرث رسيد كه برزوى مذكور با صاحبخانه خداحافظى مى‏كرد بختيارى او را به قرائنى شناخت و پيش رفت مراسم تشكر را از آمدن و تبريك گفتن بجا آورده خواست او را دوباره به منزل ببرد ولى گفت راهم دور است و شب تاريك خوبست شما يك روز به مهدى‏آباد بيائيد تا با هم ديدن كنيم بختيارى گفت بسيار خوب سعى مى‏كنم خدمت برسم برزو گفت بهتر است هر وقت مى‏آئيد روز جمعه باشد. چند روز بعد بختيارى به معيت باجناق يعنى همدامادش استاد جمشيد مقيم مريم‏آباد به مهدى‏آباد به قصد بازديد برزوى اسفنديار وارد منزل كيومرث بهمن عموى برزو شدند زوجه كيومرث گفت برزو به خانه عمو بهرام )يعنى ملا بهرام اخترخاورى( رفته و بعد از غروب خواهد آمد اينها چون مى‏خواستند زودتر او را ملاقات كنند و به محلهاى خود يعنى مريم‏آباد و نرسى‏آباد برگردند تصميم گرفتند به منزل ملابهرام بروند و برزو را ملاقات كرده به اماكن خويش مراجعت نمايند وقتى كه وارد دهليز خانه ملابهرام گشتند او را در تالار پنج درى بين جمعى نشسته و مشغول صحبت ديدند استاد جمشيد وقتى كه چشمش بآن مجلس افتاد بختيارى را به كنار كشيده گفت معلوم مى‏شود اينجا محفل بهائيهاست. حالا داخل شويم يا امروز برويم و روز ديگر به ديدن برزو بيائيم. بختيارى پيش خود چنين انديشيد كه چون ما دو تا را چند نفر از اطاق ديده‏اند ما هم بآنها نگاه كرده‏ايم اگر حالا از در بيرون برويم حمل بر تكبر يا بى‏ادبى خواهند كرد خصوصاً كه از طرف آنها به ما بفرمائيد هم گفته شده است لذا در جواب گفت داخل مى‏شويم و بعد از ختم مجلس برزو را ملاقات نموده مى‏رويم بارى نشستند. استاد جمشيد كه همراه بختيارى بود در خفا به امرالله ايمان و با اين قبيل مجالس آشنائى داشت ولى بختيارى كه دفعه اولى بود كه به چنين مجلسى وارد مى‏شود چون در آن جمع نفوس مختلفى را از مسلمان و يهودى و زردشتى مى‏ديد كه برادروار گردهم آمده‏اند متعجب گرديد. حضرات مشغول صحبت بودند و مطالبشان جنبه استدلالى داشت كه گاهى به كتب قبل و الواح اين امر احاله مى‏كردند. بختيارى ندانست مبتدى كيست و منتهى كدام است و از گفت و شنودشان چيزى نفهميد تا اينكه در آخر مجلس يك مناجات از حضرت بهاءالله به زبان فارسى تلاوت نمودند كلمات آن مناجات برايش به شأنى لذت بخش و حلاوت‏بار بود و چنان در اعماق قلبش نشست كه خويش را به يقين مؤمن بآن كلام دانست بختيارى در يادداشتى نوشته است كه: )البته اسفنديار اردشيرخسرو كه از احباى مشهور محله نرسى‏آباد و در آن محفل حاضر بودند پس از ختم محفل بنده را در آغوش محبت خود گرفته در تربيت امرى مانند پدر مهربان بودند به راهنمائى و تبليغم كوشيدند ولى سرمايه كلى همان جذب كلام بود( انتهى.
 بارى پس از آنكه مجلس خاتمه يافت او هم با روح تازه و نشاط بى‏اندازه برخاست و با برزوى مذكور احوالپرسى نمود و با هم به منزل كيومرث بهمن كه برزو به آنجا وارد شده بود رفتند ولى چون وقت گذشته و چند نفر از اهل نرسى‏آباد هم در آن مجلس حضور داشتند كه قبلاً از بهائى بودنشان خبر نداشت و اكنون همراه بودند در منزل كيومرث درنگ ننمود و خداحافظى كرده با حضرات نرسى‏آبادى به محله خود روانه شد و پاسى از شب گذشته بود كه به منزل وارد گشت و از شدت اهتزاز اين بيت خواجه را با خود زمزمه كرد كه:
 چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى
آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند
 بختيارى خالوئى داشت بنام اردشير سهراب كه مردم اين كلمه را به غلط ظهراب تلفظ مى‏نمودند اين شخص نسبت به امرالله عداوت داشت و قبلاً در بمبئى مخالفت خود را با احباب بروز داده بود امروز كه بختيارى با استاد جمشيد از مريم‏آباد به مهدى‏آباد مى‏رفتند يك نفر از زردشتيان مقيم نرسى‏آباد كه در مهدى‏آباد زراعت داشت آن دو را ديد كه به منزل ملابهرام رفتند و ملابهرام كه سرگذشتش را در جلد چهارم اين كتاب ملاحظه فرموديد از مشاهير احباب در تمام آن حدود بود بارى آن زردشتى بى‏درنگ رفته به اردشير دائى بختيارى گفت پسر خواهرت را در فلان نقطه ديدم كه به مجلس بهائيان مى‏رود دائى هم كدخداى محل را خبر كرد و هر دو در زير يك ساباط يعنى دالائى سرپوشيده كه محل جلوس رعايا در ساعات بيكاريشان بود كمين كردند تا بچشم خود هم ببينند آنگاه چاره‏ئى بينديشند و هنگام ورود به نرسى‏آباد بختيارى را با سه نفر از همراهانش ديدند و چون مى‏دانستند چند روز ديگر به مناسبت سالگرد وفات جده‏اش وليمه خواهد داد صلاح چنين دانستند كه اولاً به اهل قريه كه دعوت خواهند شد بسپارند كه همگى حاضر شوند. ثانياً در بين جمع از بختيارى بپرسند كه آيا به محفل بهائيان رفته است يا نه و چون تصور مى‏نمودند كه البته انكار خواهد كرد آنگاه به موجب دلايل و شواهدى كه دارند ثابت كنند كه دروغ مى‏گويد و بدينوسيله رسوا و شرمنده‏اش سازند و از رفتن پشيمانش سازند و قول بگيرند كه ديگر به محافل و منازل بهائيان قدم نگذارد بارى يوم ضيافت فرا رسيد و اهل قريه كه دعوت شده بودند برخلاف سنوات قبلى همگى قبول دعوت كردند و كلاً حاضر گشتند وقتى كه سفره گسترده شد قبل از اينكه به تناول طعام بپردازند دائى به زبان درى كه مخصوص داخله زردشتيان است سخن آغازيد و به لحن تمسخر گفت اسفنديار مبارك باشد بختيارى از نقشه‏هاى آنها بى‏اطلاع بود بعدها توسط زردشتيان قريه كه از زبان خود آنان شنيده بودند قضيه بگوشش رسيد به هر صورت در جواب گفت بسيار مبارك بفرمائيد چه خبر است دائى گفت شنيدم به مجلس بابيها رفته‏ئى گفت بلى دائى رفته‏ام. دائى قبلاً پيش خود يقين كرده بود كه انكار خواهد كرد و بالنتيجه او را ملامت خواهد نمود و به اين فكر نيفتاده بود كه اگر اقرار نمود چه بايد كرد لهذا متحير گشت كه چه بگويد و پس از قدرى مكث و تأمل گفت خوب بگو آنجا چه ديدى جواب داد دائى جان مجلس بابيها برچيده نشده است اگر مايل باشيد يك روز بيائيد با هم برويم تا هر چه من مى‏بينم و مى‏شنوم شما هم ببينيد و بشنويد. دائى در فكر بود كه چه بگويد ولى مهمانان كه نمى‏خواستند مجلس ضيافت به مشاجره بينجامد گفتند راست مى‏گويد هر كس ميل دارد بداند بابيها چه مى‏گويند برود از خودشان بپرسد. حرفهاى آنها چه ربطى به اين مجلس دارد. دائى آن موقع خاموش شد ولى بعد هر وقت و هر جا فرصتى بدست مى‏آورد اعتراض مى‏كرد و ايراد مى‏گرفت. بختيارى هم آنچه مى‏دانست در جواب مى‏گفت تا يك روز اين بيت شعر را در جوابش خواند كه:
 در نظر بازى ما بى‏خبران حيرانند
من چنانم كه نمودم دگر ايشان دانند
 دائى بعد از آن ديگر چيزى درين خصوص با او نگفت ولى او با ساير خويشاوندان به سبب اعترافى چنين صريح بناى بى‏مهرى و كارشكنى گذاشتند بختيارى در همين اوقات يعنى ماههاى اول تصديق خوابى كه ده سال قبل ديده بود ناگهان به يادش آمد شرحش اينكه در دوازده سالگى شبى در عالم رؤيا ديد كه خورشيد به زمين نزديك شده به اندازه قامت يك نفر انسان با سطح ارض فاصله يافته است و به كمال سرعت از مغرب بسوى مشرق روان مى‏باشد و خود را ديد كه به تمام قوت در عقب خورشيد مى‏دود تا به او برسد در اين حال از شدت دويدن و حدت شتابزدگى از خواب جست و چنان اين رؤيا واضح و روشن بود كه صورت آن در لوح ضميرش نقش بست در حالى كه رؤياهاى قبلى در حافظه‏اش اثرى باقى نگذاشته بود پس نظر به اهميتى كه اين رؤيا برايش داست فردا براى برادرش هرمزديار در صحرا بيان كرد اتفاقاً برادر كوچكش بختيار نيز حاضر بود وقتى كه شنيدند هر دو تمسخر كنان گفتند خيلى خوب تو هم مثل خرمن خانم برو خواب‏بين شو. خرمن زنى بود از اهل نرسى‏آباد كه شهرت داشت خواب مى‏بيند و اسرار پنهان را آشكار مى‏سازد لهذا خاموش شد و رؤيا را به مرور فراموش كرد تا اين زمان كه به امرالله گرويد و در مجالس احباب به سمعش رسد كه يكى از علامات ظهور طلوع شمس از مغرب است و دانست مراد شمس حقيقت است كه در هيكل انسانى ظاهر مى‏شود و اين مطلب را ارتفاع آفتاب بقدر قامت انسان در عالم خواب تأييد مى‏نمود. از جمله وقايع نوشتنى آن اوقات يكى اين است كه شبى در منزل تنى از اقوامش به عروسى دعوت داشت و زردشتيان را رسم اين است كه در مجلس عيش و سرور شراب و عرق مى‏آورند و در مجلس يكى ساقى مى‏شود و يكى دوار به اين معنى كه ساقى شراب يا عرق را در پياله مى‏ريزد و دوار پياله‏ها را براى حضار دور مى‏گرداند در اين مجلس هم وقتى شراب بدور آمد و دوار پياله نزد بختيارى آورد گفت من شراب نمى‏خورم اگر ممكن است برايم چائى بياوريد يكى از همنشينان پرسيد چرا نمى‏خورى گفت حكيم يعنى طبيب منع كرده است در اين ميان يك نفر از اهل مجلس كه مراوده او را با احباب ديد گفت اين آدم بابى است كه شراب نمى‏خورد بختيارى كه از همان اول كار كتمان عقيده را روا ندانسته و به قول خودش مفاد اين بيت حافظ را بكار بسته بود كه
 شراب و عيش نهان چيست كار بى‏بنياد
زديم بر صف رندان هر آنچه باداباد
 اين موقع گفت من بابى نيستم بلكه بهائى هستم و ايمان به بهاءالله آورده‏ام و بهاءالله همان شاه‏بهرام ورجاوند است كه اجداد ما منتظر ظهورش بودند آن شخص پرسيد بچه دليل شما او را موعود كتاب و از جانب خدا مى‏دانيد جواب داد بهمان ديد كه شما حضرت زردشت را من جانب‏الله مى‏دانيد گفت حضرت زردشت معجزه نشان داد بختيارى پرسيد معجزه‏اش كدام بود جواب داد آن حضرت چهار خواهش شاه گشتاسب را بوسيله چهار شخص به انجام رسانيد يعنى جهان ديگر را بخود شاه نشان داد و زندگى جاويد را به پشوتن ارزانى داشت و روئين‏تنى را به اسفنديار بخشيد و علم اولين و آخرين با به جاماسب عطا كرد. بختيارى گفت حضرت زردشت در آن زمان شاه را مستعد و قابل پذيرفتن هر چهار عطيه نيافت به اين جهت آنها را ما بين چهار نفر قسمت كرد اما در اين زمان حضرت بهاءالله هر چهار مزيت را بهر يك از مؤمنان خود عنايت فرموده است زيرا كه اولاً هر فرد بهائى به حيات بعد از مرگ مطمئن است ثانياً يقين دارد كه زنده ابدى است ثالثاً از حقيقت دين كه عبارت از علم اولين و آخرين باشد باخبر است رابعاً روئين‏تن است و مصون از كارگر شدن تير دشمن. آن شخص گفت چگونه مى‏توانى اين حرفها را ثابت كنى جواب داد شما كه هيچيك از آنچه گفتى از عهده اثباتش برنمى‏آئى ولى من گفته‏هاى خود را ثابت مى‏كنم اول اينكه من پس از ايمان آوردن به بهاءالله چنان روئين‏تن شده‏ام كه تيرهاى اعتراض و نيزه‏هاى ملامت شما بر من اثر نمى‏كند بلكه بر ايمان خود محكم و پابرجا ايستاده‏ام مقصود از روئين‏تنى اسفنديار هم همين بود والا اگر به ظاهر بدن انسان مبدل به فلز شود جماد خواهد بود و قادر بر حركت و نشو و نما نمى‏شود صفات انسانى هم از عقل و عاطفه در او راهى نخواهد داشت سخن كه به اينجا رسيد همهمه در اطرافيان شراب خورده مست و نيمه مست افتاد و نزديك بود به هيجان آيند و مجلس را برهم زنند ولى در صدر مجلس دو تن از بزرگان پهلوى هم نشسته بودند يكى ماسترخدابخش و ديگر استاد جوانمردشيرمرد كه اولى محب احباءالله و دويمى مؤمن به امرالله بود و هر دو نفر تا اندازه‏ئى كه ممكن باشد باهم در فصلى جداگانه انشاءالله معرفى خواهند گشت بارى ماستر خدابخش پرسيد چه خبر است يك نفر از حاضران برايش ماوقع را بيان كرده گفت اين جوان معجزات حضرت زردشت را چنين و چنان تعبير و تفسير مى‏كند و خويش را روئين‏تن زمان مى‏خواند ماستر خدابخش گفت معجزات حضرت زردشت را همان طورى كه او معنى كرده است عاقلانه‏تر است و اگر طور ديگر باشد معقول نيست و اثبات آن غيرممكن است و حالا بهتر است او را بحال خود بگذاريد و در چنين مجلسى خود را به اين قبيل حرفها مشغول نسازيد و بالجمله جلو فتنه را گرفت و مردم را ساكت نمود بعد از صرف شام كه هر كس برخاست تا برود ماستر خدابخش به بختيارى نزديك شده چون نسبتى از دور با يكديگر داشتند آهسته گفت خويش و قوم هر حرفى در همه جا گفتنى نيست. بارى مقارن آن اوقات قضيه شهادت آقا محمد بلور فروش پيش آمد شرح مختصرى از مراتب روحانيت و نورانيت آن شهيد در سرگذشت ثابت شرقى مندرج در جلد ششم مصابيح هدايت نوشته شد در تاريخ شهداى يزد هم تفصيل شهادتش  به قلم جناب مالميرى مرقوم  گرديده است بارى بختيارى پس از تصديق با آقا محمد بسيار مأنوس شد و چون او به شهادت رسيد بختيارى را هم خطر جانى تهديد مى‏نمود به اين شرح كه شهادت آقا محمد روز دوازدهم عيد رضوان بود شب قبلش با بختيارى و بعض ديگر قرار گذارده بود كه فردا با هم به مهدى‏آباد كه احباب آنجا مى‏آيند بروند و مجلس عيد را برگزار نمايند صبح دوازدهم بختيارى اول به منزل حاجى ميرزا محمد افنان رفت و پس از عرض تبريك بيرون آمد تا برحسب وعده به دكان آقا محمد بلورفروش برود در وسط بازار يك نفر دستور زردشتى به او برخورده گفت خبردارى كه يك نفر بابى را تكه پاره كردند گفت نه و به خيالش كه چون اين دستور پى بايمان او برده مى‏خواند بترساندش لهذا همچنان بسوى بازار پنجه‏على پيش مى‏رفت كه ناگهان يك نفر اسب سوار به او رسيده و پياده شد و گفت حاجى فرمودند زود به صحرا برو كه شهر برايت خطر دارد. اين مرد فراش حاجى ميرزا محمود افنان و نامش حاجى‏خان بود بختيارى پرسيد چه خبر است جواب داد آقا محمد بلور فروش را شهيد كرده‏اند بختيارى از شنيدن اين خبر مبهوت شده گفت پس بروم ببينم چه بلائى بر سر دوست عزيزم آمده حاجيخان گفت من دستور دارم اگر خودت نروى تو را بر ترك اسب بسته به صحرا برسانم گفت نه زحمت نكشيد سلام مرا به جناب حاجى برسانيد و بگوئيد رفتم وقتى كه براه افتاد به يك  جوان آشناى مسلمان برخورد كه از تصديق بختيارى خبر نداشت و همراهش شده با لحن تعصب‏آميزى واقعه شهادت آقا محمد را برايش شرح مى‏داد او هم خود را ملزم به سكوت و استماع مى‏ديد شهر هم در انقلاب بود و مسلمين كه قضيه را شنيده بودند از محلات دور و نزديك دسته دسته به طرف بازار پنجه‏على مى‏رفتند در ميان آنها يك نفر كه بختيارى را قبلاً با احباب ديده بود بهمان جوان كه قصه شهادت را بيان مى‏كرد گفت اين خودش هم هست از شنيدن اين سخن بختيارى را خوف فرا گرفت بطوريكه نزديك بود حواسش را از دست بدهد بعد قدرى بخود آمده با خويشتن گفت آيا شهداى فى سبيل‏الله كه چنان شجاعانه جان باختند ترسيدند كه من هم بترسم خوبست مردانه جان بدهم و چون مقدارى كتب و اشعار امرى با خود برداشته بود تا در محفل عيد بخواند در نظر گرفت آنها را بجاى امنى برساند و بعد به ميدان فدا بشتابد هنگامى كه در اين افكار فرو رفته بود ناگهان ديد رفيقش صد قدم از او پيش افتاده آن شخصى هم كه او را شناخته و گفته بود اين خودش هم هست بهمراهى ديگران از او دور شده است و دانست هنگام هجوم خيالات وحشتناك از راه رفتن بازمانده و در جاى خويش ايستاده بوده است پس با خود گفت حالا وقت آن است كه خود را به باغ برسانم و آثارى را كه همراه دارم در محل امنى بگذارم و براه افتاده همه را در جاى محفوظى پنهان كرد يك كتابچه مناجات هم در جيب بغل داشت آن را هم بيرون آورده و تكيه به ديوار داد تا در محل مرتفعى به سلامت بگذارد اين موقع بر آئينه كوچكى كه در جيب داشت فشار وارد آمد و شكست از صداى آن چنين به فكرش رسيد كه شايد از بركت اين ادعيه و آيات من از ميان آنهمه خوف و خطر به سلامت رسته‏ام پس چرا حالا آنها را از خود جدا كنم و دوباره كتابچه را برداشت در بغل گذاشت و از اطاق بيرون آمد در اين حين صوت غلام بمانعلى از اهل محل بگوشش رسيد كه به چند نفر از مسلمانان مى‏گفت آنهائى كه هر روز توى اين خيابان تبليغ مى‏كردند امروز كجا هستند مقصودش بختيارى و بهمن بهى بود. بختيارى كه قوه توكل و جرئتى پيدا كرده بود با خود گفت اگر در چنين موقعى در باغ مخفى شوم شرط وفا نيست بيرون مى‏روم هر چه پيش آيد خوش آيد پس در را گشوده بيرون آمد و به غلام بمانعلى مانند هميشه سلام كرد در جواب گفت السلام ارباب نمى‏آيى به شهر برويم ببينيم چه خبر است گفت من الان از شهر آمده‏ام غلام گفت اما من حالا مى‏روم و خداحافظى كرده روانه شد اشخاص ديگرى هم كه سر از باغهاى خويش بيرون آورده صحبت آن دو را مى‏شنيدند بعد از رفتن غلام آنها نيز داخل باغهاى خود شدند و بختيارى در آن روز به اراده خفيه الهيه از شر اعداء محفوظ ماند.
 روزى ديگر در رحيم آباد با بهمن نامى از زردشتيان مى‏گذشت حين عبور به تنى از آشنايان برخورد كه نامش حسين بخشعلى بود بختيارى به او سلام كرد در جواب دشنام داد بهمن گفت آقا حسين شما كه هميشه تعريف اسفنديار مى‏كردى )يعنى خوبيهايش را مى‏گفتى( حالا چه شده است كه در جواب سلامش فحش مى‏دهى گفت شنيدم بابى شده پرسيد كدام آدم اين حرف را گفته جواب داد دائى خودش اِرْدُك )يعنى اردشيرك( و خودم حاضر بودم وقتى كه به او گفتند پسر خواهرت بابى شده و ممكن است او را هم مثل محمد بلورفروش بكشند گفت اگر كسى پسرخواهرم را بكشد مثل اين است كه آب خنك بر جگر داغ من بريزند. بارى قبلاً گفتيم كه پس از دخول بختيارى به جرگه ياران الهى اقوامش به مخالفتش كمر بستند نه تنها خويشان مقيم در يزدش رشته خويشاوندى را گسيختند بلكه برادرانش كه مقيم بمبئى بودند نيز عهد خويش و بستگى را شكستند چنانكه به همه اوقاف مشتركى كه هر ساله به خانواده آنها در يزد تعلق مى‏گرفت چون خبر تصديق او به برادرانش كه در بمبئى مى‏زيستند رسيد از ارسال سهم خويش خوددارى كردند به عبارت واضحتر خيرات و مبراتى كه بختيارى بنام آباء و اجداد مى‏نمود بنا برسم زردشتيان برادران هم در آن شريك بودند و مى‏بايست بابت مخارجى كه در اين راه مى‏شود سهم خود را بفرستند و مى‏فرستادند ولى بعد از خبر تصديق بختيارى آن را قطع كردند حتى براى خرج مادر و زن و فرزند برادر مرحومشان نيز چيزى نفرستادند و بالجمله وقتى كه اقوام و همقطاران از جميع جهات عرصه را بر او تنگ نمودند روزى در محفل روحانى يزد حاضر شده باستشاره پرداخت.
 رأى آن محفل بر اين قرار گرفت كه با همسرش به هندوستان حركت نمايد او هم باغ و آب و ملكى را كه از اشخاص به اجاره گرفته بود پيش از برداشت محصول به صاحبانش واگذار كرد و مختصر وجهى كه به زحمت سفر را كفايت مى‏كرد در ازاى زحمات شخم زدن و تخم افشاندن دريافت نموده در اواخر سال 1917 عازم هند گرديد والده‏اش زن و طفل شيرخوار هرمزديار جوانمرگ را نيز همراهش كرد زيرا نگهدارى آنها براى آن خانم امكان نداشت قبل از حركت به عنوان وداع به منزل حاجى ميرزامحمود افنان رفت ايشان قدرى نبات متبرك برايش آوردند و در حقش دعا كردند كه اين مسافرت برايش خوش واقع گردد و گفتند انشاءالله از آنجا وسايل تشرف به ساحت اقدس برايت فراهم مى‏آيد و يادى از ما هم در محضر مبارك حضرت عبدالبهاء مى‏نمائى بارى بختيارى با زوجه‏اش و اهل بيت برادر مرحومش هرمزديار در اوايل سال 1918 ميلادى به شهر بمبئى رسيد در اين سفر برادران زوجه‏اش اردشير و جمشيد به اضافه  )شيرين‏دولت( عيال دائى آنها نيز همراهش بودند كه مى‏بايست آنان را به منزل دائى كه نامش بهرام گشتاسب بود برساند لهذا نخست جميعاً به منزل او يعنى بهرام وارد شدند بختيارى با اين مرد همچنين با شوهر همشيره او جوانمردگشتاسب بر سبيل مشورت داخل صحبت شده گفت مى‏دانيد برادران من بهائى نيستند شايد مانند دائيم مغرض هم باشند آيا مصلحت در اين است كه از همان ابتدا بر آنها وارد شوم و در خصوص كسب و كار بآنها رجوع نمايم يا اينكه اول در جائى منزل بگيرم و بعد به ملاقاتشان بروم آنها گفتند بهتر اين است كه هر چه زودتر با همسر خود و عيال و طفل برادر به منزل اخوان فرود آئيد تا احساس جدائى نكنند شايد به مرور بر اثر معاشرت به موهبت ايمان هم فائز گردند بختيارى گفت بسيار خوب ولى بهتر اين است كه اول خودم تنها به ديدن يكايكشان بروم آنگاه هر كدام دعوت كردند با همراهانم به منزلش مى‏روم در همان ساعت به رهنمائى رستم خدابخش از خويشانش كه به ملاقات آمده بود با درشكه به دكان برادر بزرگش رستم رفتند راهنمايش بيرون ايستاد و او را به داخل فرستاد بختيارى برادر را به قراين شناخت و با اشتياق پيش رفته سلام كرد برادرش بعد از جواب سلام پرسيد كجا بودى و چرا به هند آمدى جواب داد مشتاق ديدار بودم و به خدمت شتافتم برادرش گفت آرى تا در ايران بودى با مسلمان و بابى همنشينى مى‏كردى بعد هم مادر پير را تنها گذاشته به اين مملكت آمدى حالا هر جا مى‏خواهى برو ما به تو كارى نداريم. بختيارى چون شنيده بود برادر كوچكش هم نزد اوست پرسيد بختيار كجاست تا با او ديدن كنم گفت آنجا خوابيده است و اشاره به اطاق كرد بختيارى ديد آرى بر روى نيمكت در خواب سنگين فرو رفته است به زحمت بيدارش كرده گفت بختيار من اسفنديارم برخيز با هم ديدن كنيم بختيار نگاهى به او انداخت و رويش را برگردانده به پهلوى ديگر خوابيد بختيارى دانست كه به او هم اميدى نيست پس بيرون آمده با رستم به دكان برادر سيم كه بهرام نام داشت رفتند اينجا ابتدا رستم به دكان رفت و با بهرام درباره بختيارى صحبت داشت و چون گمان مى‏كرد كه اين برادر هم مانند آن دو از قبول بختيارى امتناع خواهد كرد در فكر بود كه آيا اين جمع تازه وارد را كجا ببرد اما بهرام بيرون آمد با بختيارى به خوشى برخورد كرد و پس از روبوسى و احوالپرسى با او به منزل بهرام گشتاسب آمد و بختيارى را با زوجه‏اش سرورخانم و همسر و دختر برادر مرحومش همه را به منزل خود برد. اين برادر هم از عقيده بختيارى خبر داشت ولكن مى‏خواست او را با زنش به خوشرفتارى بدين زردشت برگرداند لهذا گاهى به مناسبتهائى كه پيش مى‏آمد يا خودش پيش مى‏آورد از بهائيان و عقايدشان بد مى‏گفت و گاهى هم از تعاليم زردشت و شخصيت او تمجيد مى‏نمود. بختيارى چون بصيرتش بدين زردشت بيش از او بود بهتر مى‏توانست كمالات حضرت زردشت را بستايد بدين جهت در اوصاف كماليه آن حضرت بر برادر پيش مى‏گرفت وقتى هم كه بهرام درباره بهائيت و بهائيان بد مى‏گفت و تكذيب مى‏نمود بختيارى مى‏گفت اين مطالب را شما از مخالفان آنها شنيده‏ايد من با بهائيان معاشرت داشته‏ام و مى‏دانم مردمان خوبى هستند و با جميع اهل عالم بر سر آشتى و صلحند. بارى چون هنوز روش حكمت و مدارا با پيروان ساير اديان در ميان بود و بين بهائى و غيربهائى فصل نشده بود بختيارى به توصيه احباء ضمن انجام فرايض دينى خود دعا و نماز زردشتى را نيز حكمتاً تلاوت مى‏كرد. برادرش دائماً در فكر اين بود كه اگر او زردشتى است با زنش در منزل خود نگاهش دارد و در كسب و كار نيز با او همراهى كند و اگر بهائى است او را از خود براند اما در تشخيص اينكه آيا او زردشتى است يا بهائى درمانده بود چه هر وقت ذكرى از مناقب زردشت به ميان مى‏آورد مى‏ديد بختيارى از او زردشتى تر است و هر زمان كه از بهائيان بدگوئى مى‏نمود ملاحظه مى‏كرد جلوگيرى مى‏كند بهرحال دو ماه كه گذشت بهرام يعنى برادر بختيارى اطلاع يافت كه چند نفر قصد حركت به جانب قريه )اودواره( واقع در ايالت گجرات دارند تا آتشكده بزرگ و اصلى را زيارت كنند اهميتى كه اين آتشكده نزد زردشتيان دارد اين است كه معتقدند آتش اين آتشكده با چوب نگهدارى نمى‏شود بلكه خودبخود روشن و فروزنده است ولى از شأنش اين است كه مانند يك جانور چوب را ببلعد و گويند وقتى كه عرب بر ايران مستولى شد آخرين دسته از ايرانيانى كه نه خواستند اسلام را بپذيرند و نه جزيه بدهند هنگام مهاجرت به هندوستان آتش بزرگ و خالص قائم به ذات خود را از آتشكده فارس به خاك  هند آوردند و در اين قريه مستقر ساختند و زردشتيانى كه در آن دهكده سكونت دارند كلاً يا اكثراً از مؤبدان زردشتى مى‏باشند و گويند آتش ساير آتشكده‏ها كه بايد با چوب و هيزم نگاهشان داشت بجاى اين آتش ستايش مى‏شوند در هر حال بهرام خواست برادر را در اين موقع امتحان كند كه اگر حاضر براى زيارت بشود زردشتى است والا نه. بختيارى قبلاً وصف اين آتشكده را در ايران شنيده بود و قلباً آرزوى ديدن آن را داشت تا بتواند به مبتديان بگويد كه من خود آن آتش را ديده‏ام كه با چوب و هيزم زنده است نه خودبخود لذا به مجردى كه بهرام پرسيد آيا تو هم مى‏خواهى به زيارت بروى گفت البته بسيار مايلم بهرام گفت تو از وقتى كه وارد هند شده‏ئى هر وقت شراب بدور مى‏آيد نمى‏خورى و مى‏گوئى حكيم منع كرده است اگر با اين قافله همسفر شوى اينها همه مى‏خورند زيرا چندين صندوق خريده‏اند و سهم ترا هم با من حساب مى‏كنند و اگر نخورى تصور مى‏نمايند بابى هستى بختيارى گفت الحمدلله جميع همسفران زردشتى هستند و من از روى كلمات حضرت زردشت بآنها ثابت مى‏كنم كه آن حضرت شرابخوارگى را منع فرموده و به صراحت مستى و باده‏پيمائى را نكوهش نموده است بهرام گفت اينها وقتى مشروب خوردند اين حرفها بخرجشان نمى‏رود خوبست ولو چند قطره باشد بخورى تا دهنشان بسته شود بختيارى گفت من براى رفتن و زيارت كردن آتشكده حاضرم اما اگر مجبور باشم كه شراب بخورم فعلاً نمى‏روم و براى وقت ديگر مى‏گذارم. بهرام قبلاً با چند نفر از سالمندان كاروان صحبت كرده و فهمانيده بود كه اسفنديار شراب نمى‏خورد چرا كه حكيم منعش كرده است پس اگر نخورد چندان پاپى نشويد درين خصوص او را بحال خود بگذاريد ولى مواظب ساير حركاتش باشيد كه مخالف آداب زردشتى نباشد لهذا اين هنگام گفت هر طورى باشد با همينها بروى بهتر است بختيارى با آن گروه كه بيست و پنج نفر بودند همسفر و همسفره شد ولى هم پياله نشد آنها هم از اينكه شراب نمى‏خورد نرنجيدند بلكه خوشحال هم شدند كه سهم او را هم خود مى‏خورند و اساساً شراب گبرها يعنى زردشتيها به خوبى و گيرندگى مشهور است و اين قضيه در اشعار فارسى بسيار ذكر شده است من جمله در يكى از مسمطهاى قاآنى شيرازى است كه:
 من ار شراب مى‏خورم ببانگ كوس مى‏خورم
ببارگاه تهمتن ببزم طوس مى‏خورم
 پياله‏هاى ده منى على الرؤوس مى‏خورم
شراب گبر مى‏چشم مى مجوس مى‏خورم
    نه جوكيم كه خو كنم ببرگ كو كنارها
 بارى اين سفر ده روز طول كشيد و بختيارى آداب زيارت را بهتر از كل همسفران بجا آورد و در مراجعت وقتى كه  بهرام از پيرمردى بنام مهردود پرسيد كه اسفنديار رفتارش چگونه بود آيا به حقيقت زردشتى است يا نه جواب داد اگر او زردشتى نباشد بايد گفت در عالم زردشتى وجود ندارد چرا كه از جميع همراهان مراسم دينى و آداب زردشتى را بهتر بجا مى‏آورد. بهرام از اين سخنان اطمينانى حاصل نمود و براى اقامت دائمى بختيارى و زوجه‏اش در منزل خود يك اطاق اختصاص داد و نصف يك دكان چائى يعنى قهوه‏خانه هم بنام او به مبلغ يكهزار و دويست روپيه از شهريار نوشيروان خريده با او شريكش ساخت و چندى كه گذشت روزى بهرام به بختيارى گفت دكان شما خيلى ترقى كرده و سهم ترا كه من به هزار و دويست روپيه خريده‏ام اكنون به سه  هزار روپيه مى‏خرند آيا ميل دارى بفروشى بختيارى گفت من نه دكانى خريده‏ام و نه حق فروش دارم صاحب اختيار شمائيد هر طور مايليد عمل كنيد من فقط طالب شغلى هستم كه امر معاشم بگذرد بهرام گفت من اين نصف دكان را براى تو خريده‏ام و فروخته نشود بهتر است بختيارى از لطف و مهربانى او سپاسگذارى نمود و مطلب به همين ختم گرديد.
 پس از چند روز يكى از دستوران به مغازه‏اش آمد بختيارى بعد از احوالپرسى و پذيرائى پرسيد خبر تازه چه داريد گفت تازه همين اخبارى است كه هر روز در مجلات و روزنامه‏ها مى‏خوانيد كه جنگ و خونريزى جهانگير شده است و اين از شومى بيدين شدن مردم و ترك ديانت آباء و اجدادى آنان است كه شعله‏اش خشك و تر را با هم مى‏سوزاند بختيارى گفت بفرمائيد آتش به چوب خشك مى‏گيرد و تر را هم با خشك مى‏سوزاند يا در تر مى‏گيرد و خشك را با تر مى‏سوزاند دستور جواب داد كه البته اول به چوب خشك مى‏گيرد و بعد بهتر اثر مى‏كند بختيارى گفت پس اين  آتش به درختان خشكى افتاده است كه در بهار روحانى تر و تازه نشده‏اند و به ظهور جديد ربانى و آئين جهان آرايش ايمان نياورده‏اند و اكنون به قهر خدائى گرفتار شده‏اند ناچار نهالهاى تازه و تر هم بايد با درختهاى خشك بى‏ثمر بسوزند دستور كه جواب سخن غرض‏آلود خود را شنيد از دكان بيرون شد و جريان اين گفت و شنود را به انجمن زردشتيان نقل نمود و نتيجه اين شد كه چند روز بعد بهرام برادر بختيارى به دكانش آمده گفت خيلى كوشيدم تا اين بدنامى را كه تو براى خانواده ما پديد آوردى از بين ببرم و عائله ما هميشه به ديندارى و پرهيزگارى مشهور بودند و تو همه را بدنام و خود را رسوا كردى حال خوبست براى خودت و خانمت جائى پيدا كنى و از منزل من خارج شوى ولى اگر قول بدهى كه ديگر با اين طايفه سرو كار نداشته باشى و اسمى از آنان به ميان نيارى مى‏توانى در همين منزل بمانى و هر چه هم داريم برادروار با يكديگر شريك باشيم ولى اگر ميل دلت باز با حضرات است و مى‏خواهى با آنها معاشرت نمائى به حكم دستور و رأى انجمن ديگر برادر ما محسوب نمى‏شوى و از ارث پدر نيز چيزى به تو نمى‏رسد از اين دكان هم حقى ندارى آرى مدتى كه در اينجا كار مى‏كردى مواجبت ماهى پنجاه روپيه بوده است حساب كردم در كل اين مدت پنجاه و شش روپيه و هشت آنه برداشتت بيش از مواجبت شده كه آن را مقروضى اما چون حالا دستت خالى است بر تو سخت نمى‏گيرم و هر وقت پيدا كردى بده بختيارى گفت برادر جان آنچه دارى خيرش را ببينى خدائى كه من و همسرم را خلق كرده است روزى هم به ما مى‏دهد اگر هم مصلحت دانست كه ندهد و از گرسنگى مرديم چه حال و چه چند سال ديگر ما كه عاقبت بايد بميريم پس بهتر است كه دين خود را به دنيا نفروشيم بعد گفت برادر عزيزم دينى را كه من پذيرفته‏ام عبارت از آئين شاه بهرام ورجاوند است كه از ديرگاهى نياكان و پدران ما در انتظارش بودند و بآن نرسيدند ما بايد كمال مسرت را داشته باشيم كه در اين زمان پيدا شده‏ايم و به شكرانه اين موهبت بآن آفتاب عظمت ايمان بياوريم و در ظلش درآئيم تا ارواح رفتگان ما در جهان بالا شاد گردد. بهرام در جواب گفت من هم مى‏خواهم مانند آنان انتظار بكشم اگر اولاد من با امثال تو نشستند و گمراه شدند خود دانند خلاصه بختيارى پس از آنكه نه ماه در دكان كار كرده بود از آن بيرون رفت و همسرش را از منزل برادر برداشته به خانه بهرام گشتاسب دائى خانمش برد و از او شصت روپيه قرض نموده طلب برادر را بپرداخت و در كوچه و بازار براى جستن كار براه افتاد روز ششم از صاحبخانه شنيد كه پسرعمويش شهريار ماهيار كه او هم بهائى و صاحب مغازه قنادى بود كارش را توسعه داده و احتياج به يك نفر نوكر دارد بختيارى پيش او رفته گفت شنيدم آدم لازم داريد گفت بلى ولى از عهده شما برنمى‏آيد چرا كه زحمتش زياد است و آن پاك كردن و تراشيدن شيرينى‏هاى چسبيده به داخل ديگ مى‏باشد كه هم پست‏ترين و هم سخت‏ترين كار دكان است بختيارى گفت عيبى ندارد شما به من رجوع فرمائيد و من بكار شروع مى‏كنم اگر توانستم كه بهتر والا رها مى‏كنم مختصر اينكه مشغول شد و به دقت تمام عمل را انجام مى‏داد تا پس از چند روز كه ارباب رنجش را ديد و سعيش را پسنديد او را به شغل بهتر گماشت و به مرور كه پى به ديانت و امانتش برد مديريت قنادى را به او واگذار خود با جمعى از دوستان عازم حيفا براى تشرف به محضر مبارك حضرت عبدالبهاء شد در غيابش يكى از احباب كه او هم دكان قنادى داشت و مى‏خواست براى كار لازمى به ايران برود به شريك خود گفت شهريارماهيار وقتى كه از ساحت اقدس برگشت مى‏تواند خودش قنادى خويش را بگرداند لهذا خوبست اسفنديار كه حالا ماهى شصت روپيه حقوق دارد بعد از رجوع اربابش بيايد اينجا در سهم من كار كند و ماهى صد روپيه بگيرد بارى وقتى كه شهريار از ارض مقصود برگشت شريك آن شخص نزد بختيارى آمده مطلب را عنوان كرد او گفت حقوقى كه اكنون دارم براى مخارجم كافى است و راضى نمى‏شوم از نزد كسى بيرون بروم كه در وقت درماندگى و سرگردانى مرا دستگيرى كرده و بكار گماشته است اين مطلب بگوش شهريار رسيد و از وفادارى بختيارى قدردانى نموده گفت به حضرات بگو اگر مرا در آن دكان يك سهم شريك مى‏كنيد حاضرم پيش شما بيايم بختيارى گفت من كه سرمايه ندارم چطور شريك بشوم شهريار گفت من سرمايه تهيه مى‏كنم كار از تو و سرمايه از من بارى سرمايه بهر نحو بود فراهم آمد و بختيارى مشغول گشت و در اندك مدتى بركت حاصل و چنان شد كه پس از يك سال و نيم توانست با فكر فارغ و آسايش خاطر به ساحت اقدس مشرف شود و شرح بعض وقايع اين سفر سعادت اثر به قلم خود او چنين است:
 )در اواخر سنه 1920 از بمبئى با هفت نفر از احباى ايرانى زردشتى نژاد از طريق پورت سعيد در ماه ديسمبر وارد حيفا شديم و چند دقيقه به غروب آفتاب مانده بود كه وارد بيت مبارك شده در اطاق انتظار قرار گرفتيم چون در راه آب ميسر نشده بود و روى سطح كشتى وسايل حمام و شستشو نبود خيال مى‏كرديم فردا صبح حمام كرد مشرف مى‏شويم چون خيلى چرك‏آلود بوديم خود را قابل حضور نمى‏دانستيم ولى اراده پاك حضرت عبدالبهاء پاك از پاكى و ناپاكى ما بود و بعد از چند دقيقه همه را احضار فرموده از بيت مبارك بيرون خراميدند مانند سروناز كه همه برگش گل سفيد باشد و لامپ چراغى تورى بر سر آن قرار گرفته موهاى مبارك مثل شعاع آن مى‏درخشيد و چهره مبارك چون گل خندان به نظر آمد.
 تو مى‏دانى كه بعد از انتظارى
چه بيند عاشق از همچون نگارى
 به مجردى كه نظر مبارك بر اين مشتاقان افتاد فرمودند »مرحبا بيائيد بالا الحمدالله آمديد و رسيديد« البته نمى‏دانم ديگران در دل چه خيال كردند بنده يادم آمد وقتى اذن تشرف در بمبئى برايم حاصل شد سخت مريض بودم و دكترها مأيوس شده بودند و شبى به حضرت بارمتعالى رجوع كرد كه بارالها سه سال است شب و روز مى‏كوشم تا حال كه وسايل سفر و اذن تشرف حاصل شده است حال پيش از رسيدن به مراد از اين عالم بروم خوب نيست به فريادم برس سحر حضرت عبدالبهاء بخوابم آمد ولى يادم نيست چه فرمود صبح آن روز حالم بهتر شد و قبل از ظهر كه دكتر آمد به تعجب آمد و گفت بهبودى حاصل شده است و پس از چند روزى توانستم حركت كنم همچنين در كشتى حالم خيلى بد شد و نزديك بمردم بودم باز بخدا ناليدم كه بارالها بهبودى دادى و مرا به ميان دريا رسانيد حال چه خيال دارى باز هم شفا يافتم در ضمن رفيقم رستم بهمرد نامى بود كه سابق هم مشرف شده بود در حين همخوردگى بنده و انقلاب دريا مى‏فرمود تو كه اينجا در بحر عمان اينطور هستى با درياى حيفا و عكا كه بسيار موجش بيشتر است چه مى‏كنى؟ حالت سرگيجه و انقلاب  يك طرف و ترس درياى حيفا و عكا يك طرف تا وارد درياى حيفا شديم و ديدم دريا كاملاً آرام است اين بود كه فرمودند الحمدلله آمديد و رسيديد بنده به خيال افتادم كه براى بنده مشكلى بود برسم و رسيدم و همچنين فرمودند درياى عمان منقلب بود ولى اين طرف آرام بود از اين كلمه بيشتر متحير شدم كه از كجا مى‏دانند كه درياها چطور است و حكمت ديگر اين بيان مبارك را يك سال بعد از آن كه يك ماه از صعود مبارك گذشته بود فهميدم كه عده‏ئى از ايران و هندوستان براى تشرف حركت نموده به بنادر نزديك ارض اقدس رسيده بودند و صعود واقع شده بود اين بود كه فرمودند الحمدلله آمديد و رسيديد زيرا مى‏دانستند اشخاصى هستند كه مى‏آيند و نمى‏رسند خلاصه آغوش مبارك را باز كردند و يك يك را با اين حالت چركين به آغوش كشيدند بنده خواستم بپاى مبارك افتم تا كج شدم كلاهم افتاد بپاى مبارك، بدست مبارك بنده را بلند فرموده و فرمودند استغفرالله مى‏دانيد دست بوسى و پابوسى در شريعت بهائى حرام است بيائيد مصافحه كنيم و با همه مصافحه فرمودند و جالس شدند و از همگى احوالپرسى فرمودند در آن ايام علماى اسلام در يزد بر عليه زردشتيان قيام نموده بودند و در بمبئى شنيده بوديم ولى از حقيقت حال كاملاً واقف نبوديم تا در حين تشرف كه وجود مبارك در ضمن بيانات فرمودند احباب پارسى مقبول درگاه جمال مباركند جمال مبارك نظر خاص به اين طايفه دارند بعد فرمودند اخيراً در يزد علماء بر عليه پارسيان قيام نموده‏اند و اعتراض كرده‏اند كه تجار زرتشتى عمامه رنگين كه علامت سيادت است نبايد بپوشند و اطفال ايشان كه مدرسه مى‏روند نبايد لباسشان مانند لباس اطفال اسلام باشد و ايرادات ديگر دارند و مى‏خواهند اين طايفه را به حالت  صد سال قبل برگردانند ولى خدا توفيقشان نمى‏دهد زيرا جمال مبارك ايشان را عزيز كرده است و فرموده است عزت را از علماء برداشتم و ذلت را از پارسيان. پس از تشرف چند روزى نگذشت كه عيد سعيد بعثت حضرت اعلى روح ماسواه فداه در رسيد به حساب قمرى پنجم جمادى‏الاولى و در جوار مقام اعلى محفل جشن آراسته شد و به اضافه زائرين و مجاورين عده‏ئى از مفتيان حيفا و عكا و قدس را هم به مهمانى ناهار و شام دعوت و بسيار نوازش فرمودند حتى مكرر به مطبخ تشريف بردند و همه غذاها را مى‏چشيدند و به طباخ دستور لازمه مى‏دادند و در وقت ناهار اول مهمانان اغيار را نشانده خود هيكل مكرم و دامادهاى مبارك سر ميز سرپا ايستاده ميزبانى مى‏فرمودند و سفره دوم خود وجود مبارك با زائرين و عده‏ئى از مجاورين از جمله حضرت افنان ميرزا محمد حسن و ابن اصدق و شيخ محمد على قائنى و چند نفر ديگر و اين ضعفا پهلوى دست مبارك مشرف همسفره بودن با طلعت ميثاق را داشتيم و بعد از ناهار وجود مبارك به منزل دربان مقام اعلى عباس قليچ كه در جوار مقام اعلى بود تشريف برده استراحت فرمودند و مفتيان را در اطاق وسط كه بعد عرش مبارك حضرتشان قرار گرفت و طائفين حول در يك اطاق ديگر استراحت نموده بعدازظهر تقريباً ساعت چهار بود كه مفتيان محترم بيدار شده با صداهاى غرا با هم گفتگو مى‏كردند و در گفتن هر يكى بر ديگرى پيشى مى‏گرفت كه احبا را در دو طرف ناراحت كرده بودند بغتتاً ديديم صداها خاموش شد تعجب كرديم كه چه شده است بنده از درز در بآن اطاق نگاه كردم ديدم هيكل مبارك وارد شده و در وسط بر صندلى قرار گرفته نظر بر سقف اطاق و در حالت دعا هستند البته در آن سفر در عرض دو نوزده روز مكرر وجه مبارك را زيارت كردم ولى در آن حالت كه آن روز مشاهده شد كيفيت عجيبى دست داد خلاصه علماء همه مانند نقش ديوار بنظر مى‏آمدند و پس از چند دقيقه لسان اطهر جارى شد و هر چه مى‏فرمودند اغلب هم آواز نعم نعم مى‏گفتند شب آن روز هم در جوار هيكل انور شام صرف شد و بعد هيكل مبارك با يك يك از مهمانان اغيار خداحافظى فرموده با احباء و زائرين جمعاً فرمودند فى امان الله و تشريف بردند پائين به منزل مبارك صبح ديگر تشرف حاصل نشد و محمد حسن خادم مسافرخانه كه حسب عادت هر روز صبح مشرف شده از بيت مبارك پيام مى‏آورد آن روز اظهار داشت كه هيكل مبارك از ديشب گرفتار تب و نزله و صبح دكتر را احضار فرموده دكتر گفته است درجه تب بسيار بالاست و صحت مبارك نهايت ضعيف خوبست تا چند روز كسى مشرف نشود و وجود مبارك با احدى تكلم نفرمايند لهذا فرمودند خوبست زائرين چند روزى رفته و در باغ رضوان و جوار روضه مبارك در بهجى بمانند تا بهبودى حاصل شود و احضار فرمايند اين خبر براى عشاق روى طلعت پيمان مانند بلاى ناگهان بود و همه را محزون نمود ولى چاره‏ئى در دست نبود و روز ديگر به عكا حركت شد و دو شب در جوار روضه مبارك در مسافرخانه بهجى و دو شب در باغ رضوان و روزها به زيارت بيت مبارك در عكا و روضه مبارك و باغهاى فردوس و على اشرف و ساير مقامات متبركه بسر برده روز ششم يا هفتم به حيفا مراجعت و از جناب محمد حسن شنيده شد هيكل مبارك اندك بهبودى حاصل نموده‏اند ولى هنوز دكتر صلاح نديده است كسى مشرف شود شب مراجعت از عكا در مسافرخانه جوار مقام اعلى با مجاورين بسوز و گذار هم آواز و دلخون بوديم كه از فيض لقا محروميم گويا آوازمان به سمع مبارك رسيده بود كه قبل از ظهر فرداى آن روز همه را به بيت مبارك دعوت فرمودند و در همان اطاقى كه وجود مبارك بسترى بودند مشرف شديم چون حضرات مجاورين از قبيل جناب ميرزا محمد حسن افنان و ابن اصدق و شيخ محمد على قائنى هم اين چند روز مشرف نشده بودند ايشان هم با زائرين همراه وارد اطاق مبارك شدند جناب قائنى محض ورود زانو زده تخت مبارك را بوسيد فرمودند جناب شيخ مگر نمى‏دانى دستبوسى و پابوسى و دامن بوسى را منع فرموده‏اند بيائيد بنشينيد. بفرمائيد، مرحبا و به اشاره مبارك همگى رديف نشستيم فرمودند مبادا از بيمارى من محزون باشيد جمال مبارك هر چه مى‏كند براى خير امر و يارانش مى‏كند و حكمتى دارد كه ما نمى‏دانيم بعد معلوم مى‏شود من فقط محزون بودم كه اين چند روز از ديدار ياران الهى محروم بودم والا بيمارى من براى من پاسخ سخت نبوده و نيست زيرا مى‏دانم جمال مبارك هر چه مى‏كند براى خير ماست بعد حكايت از ايام طفوليت خود و مسافرت جمال مبارك به عتبات فرمودند كه چون بغتتاً حركت فرمودند همه عائله پريشان و سرگردان شدند كه اين چه حكمتى است بعد كه فتنه برپا شد همه عائله فهميدند كه اين مسافرت حكمتش اين بود كه هيكل مبارك محفوظ بماند و شجره امرالله نشو و نما نمايد زيرا آن ايام اين شجر هنوز به منزله نهال بود و بعد فرمودند اين بيمارى من حكمتها داشت از جمله چيزى كه بتوانم براى تسلى خاطر شما بيان كنم اين بود كه اين مفتيهاى حيفا و عكا و قدس كه آن روز ديديد مى‏خواستند انجمنى تشكيل بدهند و از حكومت بريتانيا تقاضاى بعضى اختيارات نمايند و پيشنهاد كرده باتفاق خواستند اين عبد را صدر آن انجمن قرار دهند وقتى اين را اظهار كردند من دچار افكار شدم فكر مى‏كردم جمال مبارك احباء را قطعاً از مداخله به امور سياسى منع فرموده‏اند و اين حركت منجر به مداخله در امور سياسى مى‏شود و از جهتى فكر مى‏كردم پنجاه سال است با اين علما به حكمت و مدارا رفتار شده است حال چگونه پيشنهاد آنها را انكار نمايم در اين گير و دار بودم كه جمال مبارك مرا بيمار كرد و اغلب اين علما از بيمارى من جويا شدند و حتى از دكترها هم احوالپرسى كردند وقتى مأيوس شدند رفته براى خودشان رئيس انتخاب كردند و مشغول شدند وقتى اين قضيه صورت گرفت جمال مبارك شفا داد بهبودى حاصل شد دكتر هم اميدوار شد و من هم به ديدار احباء فائز و مسرور شدم. عصر روز بعد از منزل مبارك به منزل يكى از دامادهاى مبارك آقا احمد يزدى تشريف فرما شده احباء و زائرين را اذن بار دادند وقتى از مسافرخانه به درب بيت رسيديم مجاورين هم رديف بيرون خانه ايستاده بودند و هر كسى به ديگرى تعارف مى‏كرد و خود را عقب مى‏كشيد كه ديگرى جلو برود حقيران )زائرين بمبئى( كه وارد شديم پيرمرد دهقانى خدامرادنام از اهل تفت يزد كه جلو بود بدون اينكه نگاه كند بزرگان و حضرت افنان جرئت جلو شدن نمى‏كنند و به همديگر تعارف مى‏كنند يكسره وارد اطاق شد حقيران و ديگران هم يكى بعد ديگرى داخل شديم وجود مبارك بالاى نيم تخت مانندى بر متكا تكيه داده بودند وقتى خدامراد از جلو و حقيران از عقب بى‏اعتنا به تعارفات احبا وارد شديم وجه مبارك مانند گل شكفته و خندان گرديد و فرمودند مرحبا احباى الهى و وجوه نورانى بسم الله بفرمائيد و به خدامراد فرمودند بيائيد بالا و ايشان را پهلوى دست مبارك جا دادند و شروع فرمودند به تعريف احباى پارسى نژاد مى‏فرمودند جمال مبارك از اين طايفه راضى بودند و مى‏فرمودند اين طايفه يك قدم برخلاف رضاى مبارك برنداشته‏اند و فرمودند من خيلى از شما راضى هستم بعد بيانات ديگر فرمودند و در وقت مرخص كردن فرمودند مرحبا همه برخاستيم كه برويم جناب شيخ محمد على قائنى را امر به توقف فرمودند وقتى بعد به مسافرخانه آمدند اظهار داشتند كه امروز از بس وجود مبارك توصيف از احباى زردشتى نژاد فرمودند من در دل گفتم ايكاش اجداد ما مسلمان نشده بودند و من هم از احباى زردشتى‏نژاد بودم خلاصه بعد از همه اين توصيف فرمودند حضرت عبدالبهاء فرموده‏اند مسافرين احباى هندوستان مرخص هستند خوبست به ميرزا عنايت الله بگويند كار تذكره و بليط كشتى برايشان تهيه كنند و حركت نمايند روز ديگر صبح در بيت مبارك مانند قبل از ايام نقاهت مبارك به بيت مبارك رفته هيكل مبارك بيرون خراميده در آفتاب مشى مى‏فرمودند و بيانات مى‏فرمودند كه ديدم يك نفر خانم از در ديگر وارد باغچه صحن بيت مبارك شده رفت دور ايستاد و اشاره به يكى از خدام حضور يا باغبان نمود كه از حضور مبارك كسب اجازه نمايد او مى‏خواهد مشرف شود و باغبان نزديك شده به حضور عرض نمود وجود مبارك احباء را مرخص فرمودند و تشريف بردند داخل بيت آن خانم كه بعد معلوم شد زن ميرزا محمد على ناقض اكبر بود احضارش فرمودند و چنانچه گلچهره - خانم مرحوم شاه جمشيد كه آن ايام مخصوص پرستارى وجود مبارك از عدسيه خواسته شده بود و در بيت مشغول خدمت بود آمده اظهار داشت كه اين زن ناقض اكبر است و آمده شكايت ناقض اكبر را نزد حضرت عبدالبهاء آورده مى‏گويد شوهر او زيورآلات كه در حدود چهل پنجاه جينه فلسطينى قيمت داشته است چندى قبل برده نزد تاجرى گرو گذاشته است و چهارده جينه گرفته خرج كرده است و امروز موعد پرداخت آنست كه اگر نپردازند پنجاه جينه بجاى چهارده جينه از دست خواهد رفت و چون نقدى در بيت مبارك موجود نبوده و حتى مقررى دكتر هم كه چند روزه به بالين مبارك آمد و رفت مى‏كرده نپرداخته‏اند حال نمى‏خواهند اين زن را مأيوس كنند و مى‏فرمايند او بيايد و از يكى از مسافرين اين چهارده جينه را قرض كرده ببرند كه به او بدهند تا رفته زيور خود را از گرو بيرون آورد و تا گذرنامه و كارهاى مسافرين درست مى‏شود انشاءالله پول مى‏رسد براى بليط مى‏دهند مطمئن باشيم لهذا جناب رستم بهمرد كه حسابدار مسافرين بمبئى بودند چهارده پوند جينه را توسط گلچهره - خانم شاه جمشيد مادر عيال اسفنديار سهيلى تقديم داشتند و تا گذرنامه‏ها حاضر شد وجهى رسيده بود كه توسط همان گلچهره برستم بهمرد عودت دادند. يكى ديگر از چيزهائى كه فراموش نمى‏شود اينكه روزى مشرف شديم كه خيلى وجود مبارك فوق العاده بشاش بوده و مى‏فرمودند جمال مبارك چه عنايتى در حق احباى خود فرمودند كه فرمودند مداخله در امور سياسى نكنند مثل آنكه به احباء فرموده‏اند بخوريد و بخوابيد زيرا عدم مداخله در امور سياسى مانند خوردن و خوابيدن است بعد فرمودند حتى بالشويكها هم فهميده‏اند كه بهائيان مداخله در امور سياسى ندارند. در اوايل ورود به حيفا مرتبه اول كه براى زيارت بهجى و عكا به امر مبارك رفته مراجعت كرده بوديم پرسيدند زيارت كرديد عرض شد بلى پرسيدند شب در كجا خوابيديد عرض شد شبى در بهجى و شبى در باغ رضوان پرسيدند چه كرديد با كيكها عرض شد گذشت و خوش بوديم فرمودند من وقتى در عكا كيكها را گول مى‏زدم يك پوستين داشتم آن را گرفته مى‏خوابيدم يك سرخوابى مى‏زدم تا وقتى آنها هم راه پيدا كرده داخل پوستين مى‏شدند و بناى اذيت مى‏گذاشتند و مرا بيدار مى‏كردند برمى‏خاستم و پوستين را پشت و رو مى‏كردم و مى‏خوابيدم باز داخل شده به نيش زدم مشغول مى‏شدند باز برخاسته پوستين را راست مى‏كردم و به اين نحو شبها را به صبح مى‏آوردم....... ديگر از جمله چيزهائى كه فراموش نكرده‏ام شبى صحبت از خلق جديد مى‏فرمودند كه معنى بهائى خلق جديد شدن است نه اسم از جمله فرمودند روزى در اسكندريه حاكم آنجا به ملاقات آمد و در ضمن صحبت اظهار داشت كه من از دين بهائى معجزه بزرگى ديدم در جواب گفتم ما اهل بها به معجزه وهمى قائل نيستيم گفت من معجزه بچشم خود ديدم و حكايت كرد كه در اسكندريه چند سال قبل يك نفر تاجر ايرانى بود كه همه اهل بازار و تجار از دستش در عذاب بودند و مكرر از دستش عارض مى‏شدند و وقتى احضار هم مى‏شد طورى صحبت مى‏كرد كه همه اجزاى دواير مربوطه را منزجر كرده بود و در فكر بوديم كه چطور با او معامله كنيم و مدتى بر اين منوال مى‏گذشت تا چند ماهى كه هيچ شكايتى از دست او به ما نرسيد ما خيال كرديم كه مرده است روزى يكى از آشنايان او به اداره آمد پرسيدم عباسقلى كجا رفته است كه خبرى از او نيست جواب داد نمى‏دانم چه شده است كه اين مرد بكلى عوض شده است و مورد اعتبار جميع اهالى گشت است مى‏گويند بهائى شده است و همه كس او را امين مى‏دانند و امانات خود را به او مى‏سپارند آيا اين معجزه نيست بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند اينست معنى خلق جديد و تبديل شدن ارض به ارض ديگر والا اگر اسم بى‏مسمى باشد چه فايده. شب ديگر حكايت مى‏فرمودند وقتى در بغداد بوديم شخصى مكرر به حضور جمال مبارك مشرف مى‏شد و اظهار دوستى مى‏نمود ورزى يكى از اهالى به او صدمه وارد آورده بود و آمده شكايت به حضور مبارك نمود جمال مبارك طرف را احضار فرموده امر فرمودند از اين شخص معذرت بخواهد طرف خواست از جمال مبارك طلب عفو كند فرمودند به ما مربوط نيست از خودش معذرت بخواه و با وجودى كه شخص محترمى بود از آن شخص عارض معذرت خواست و مرخص شد اين شخص خود را مصدق به قلم مى‏داد و گمان مى‏كرد جمال مبارك از اسرار او واقف نيستند و هر كارى بكند از نظر مبارك پوشيده است و صرف نظر خواهند فرمود روزى از خانه همسايه ديگى برداشته و حاشا كرده بود همسايه عارض شده بود و حكومت او را اخذ نموده بود فوراً به حضور مبارك خبر فرستاد كه مرا گرفته‏اند بفرستيد مرا رها كنند جمال قدم اعتنا نكرد و در حبس ماند روزى محبوسين را از بازار عبور مى‏دادند و ما هم از جلو مى‏رفتيم اين شخص جزو دسته محبوسين بود خود را كنار كشيد و به طرفى كه ما عبور مى‏كرديم نزديك شده گفت من پيغام دادم كه بفرستيد ضمانت كنند و مرا از حبس آزاد كنند اعتنا نفرموديد خوبى عيبى ندارد امام موساى كاظم هم مدتى در حبس بود ما شنيديم و بخود گفتيم مردكه امام موساى كاظم در راه خدا حبس شد ديك ندزديده بود كه او را حبس كنند بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند از بعضى اشخاص اعمال ناشايسته سر مى‏زند و وقتى بسزاى اعمال خود مى‏رسند آن را در راه امر مى‏دانند. نمى‏دانند كه امرالله اعمال حسنه را ايجاب مى‏كند و اگر به اعمال بهائى عامل باشند و بعد مورد ظلم واقع شوند انتقام آن بحق است..... ديگر از چيزهائى كه فراموش نمى‏كنم روزى مى‏فرمودند كه اسباب و شئونات دنيويه كل مانند سرابست تصورش زياد جلوه مى‏كند ولى تحققى ندارد مثلاً انسان وقتى طفل است و عبورش به دكه اسباب‏بازى فروشى مى‏افتد بخود مى‏گويد ايكاش پدر اين اسب چوبى را برايم مى‏خريد و تا آن را نيابد راحت نمى‏گيرد وقتى يافت و چند روزى با آن بازى كرد قدرى كه به شعور مى‏آيد از اشتياق اوليه خود مى‏خندد كه اين جز تكه چوبى نيست من چرا اينقدر دلداده آن بودم و همچنين مراتب و شئونات ظاهر وقتى انسان تصور آن را مى‏كند خيلى جلوه دارد ولى تحققى ندارد. اين را هم ياد دارم كه در وقت خداحافظى كه مصافحه و مرخص مى‏فرمودند سفارشى نيز فرمودند كه بهر مرز و ديارى وارد مى‏گرديد تكبير مرا به احباى جمال مبارك برسانيد و بگوئيد ولو دو نفر در شهر و قريه باشند اقلاً هفته‏ئى يك روز به كمال محبت و اتحاد با هم بشينند و آيات جمال مبارك از قبيل اشراقات تجليات طرازات و كلمات مكنونه بخوانند و مطابق آن عمل نمايند نه اينكه بخوانند و مودوع كتاب گذارند. در اواخر ماه ديسمبر 1920 تلگرافى به ساحت اقدس رسيده بود و شب كه مشرف شديم فرمودند تلگراف رسيده است كه احباى هندوستان هم مانند احباى امريكا كانونشن تشكيل داده‏اند و اين بسيار باعث ترقى و پيشرفت امرالله است زيرا احباء از اطراف مملكت در يك نقطه جمع مى‏شوند و آنچه باعث پيشرفت و ترقى امر است مشورت مى‏كنند و آنچه باعث وحدت و اتحاد و اتفاق است به ميان مى‏آيد. شب ديگر ياد دارم به جناب استاد محمد على بنا امر فرمودند مثنوى جمال مبارك بخواند چون لحن غرائى داشتند و شروع كرده چند جمله خواند تا رسيد به اين بيت كه مى‏فرمايند:
 تا كه بيهوشان عهدت اى كريم
هم بهوش آيند از جام قديم
 وقتى اين جمله را خواند حضرت عبدالبهاء فرمودند خوبست فكر كنيد بيهوشان عهد كيستند و بعد معلوم شد بعضى از منافقين كه با ناقضين هم مربوط بودند گاهى مشرف مى‏شدند و هر چه از حضرت عبدالبهاء مى‏شنيدند بآنها مى‏گفتند زيرا صبح روز بعد جناب شيخ محمد على قائنى بدون اينكه معلوم شود روى كلامشان بكيست در جمع مى‏فرمودند اى مرد )ميرزامحمدعلى( از چه رو و چه كفايت و قابليتى مى‏خواهى زمامدار امر شوى خدا هيچ قابليتى به تو نداده است فقط خط خوب بود كه جمال مبارك به تو عطا كرد كه الواح مبارك را بنويسى و آن هم چون انحراف ورزيدى از تو گرفت خوبست فكر كنى كه بعد از نقض عهد ديگر نتوانستى يك سطر مانند قبل بنويسى خوبست بهوش آئى و بفهمى علت چيست( انتهى.
 اين عبارات كه از روى يادداشتهاى بختيارى عيناً به اينجا نقل شد طبق اظهار خود او تمام اينها به اضافه  بعض مطالب ديگر كه لاجل مراعات اختصار از نقلش به اينجا خوددارى و مواضعش نقطه‏چين گرديد بر روى نوار ضبط و به ايران فرستاده شده است بارى بختيارى در مراجعت از ارض اقدس تصميم گرفت كه از بمبئى به كراچى بكوچد و علتش ابن بود كه هنگام حركت از بمبئى به قصد تشرف كشتى حامل مسافران كه بحر عمان را طى مى‏كرد در بندر كراچى لنگر انداخت بختيارى براى ملاقات برادر زنش جمشيدرستم و داماد خاله جمشيد كه خداداد ماندگار باشد از بندرگاه به شهر آمد از قضا جمشيد وقتى كه شنيده بود بختيارى عازم ساحت اقدس است براى ملاقات او به بمبئى رفته بود و در كراچى كسى ديگر از احباب وجود نداشت مگر خداداد ماندگار بارى هنگام وداع خداداد گفت در بمبئى كه احباب زياد هستند خوبست در مراجعت از ارض مقصود به كراچى مهاجرت كنى اينجا مى‏توانيم با هم به كسب و كارى مشغول شويم بختيارى گفت بسيار خوب. در ارض اقدس شخصى از احباى زردشتى بنام سروش فرود سمت باغبانى دو باغ حضرت عبدالبهاء را كه عبارت از باغ رضوان و باغ على اشرف باشد بر عهده داشت و چون بختيارى را مى‏شناخت كه دهقان‏زاده و زحمتكش است به او گفت من به تنهائى از عهده رسيدگى دو باغ برنمى‏آيم خوبست شما در اينجا بمانيد و باغبانى باغ رضوان را بر عهده گيريد بختيارى گفت شما از حضرت عبدالبهاء اذن بستانيد اگر اجازه فرمودند زهى شرف و افتخار سروش مذكور در عصر همان روز باتفاق آقا ميرزا هادى شيرازى مخصوص همين كار به حضور مبارك مشرف شدند و مطلب را به عرض رسانيدند ايشان فرمودند من باغبان براى باغ رضوان خواسته‏ام و عنقريب خواهد آمد ايشان در هندوستان بيشتر مى‏توانند به امرالله  خدمت نمايند آن دو نفر از محضر مبارك بيرون آمدند و جريان را به اطلاع بختيارى رسانيدند و او از اينكه به باغ رضوان جايش ندادند ناراحت شد ولى زود به ياد قرارى كه با خداداد ماندگار داده بود افتاد و بالاخره مرخص شد. در ورود به بمبئى ديد باغبانى را كه حضرت عبدالبهاء طلبيده‏اند شخصى است بنام ميرزا سياوخش كه با عائله‏اش درصدد حركت است بختيارى در بمبئى سهم دكان خود را به بهمرد وجدى واگذار نمود و مقدارى وجه كه براى مخارج سفر و افتتاح كارش كافى باشد در حالى كه هنوز به او مقروض بود دريافت داشته در ماههاى اول سال 1921 ميلادى با همسرش به كراچى كوچيده با خدادادماندگار هم منزل شد بعد هم با يكديگر بكار مشغول گرديدند سرمايه و شغلشان ابتدا كم و ضعيف بود ولى به مرور وسعت و بركت يافت. بايد دانست كه اكثر زردشتيان ايرانى اعم از بهائى و غيربهائى به هر نقطه از هند كه مى‏آمدند قهوه‏خانه باز مى‏كردند چه كه اين شغل سرمايه چندانى نمى‏طلبيد سررشته هم زود بدست مى‏آمد كم‏كم بر فروش چاى شيرينى هم مى‏افزودند و بعد خوراك هم تهيه مى‏نمودند و به اين ترتيب چايخانه را به آشپزخانه مى‏رسانيدند و نامش را رستورانت يا هوتل مى‏گذاردند و ازين راه كارشان رونق مى‏گرفت و صاحب ثروت مى‏شدند و بندرت دست به كارهاى ديگر از قبيل نمايندگى كارخانجات يا تجارت مثلاً مى‏زدند. بارى بختيارى از آن تاريخ مركز اقامت را كراچى قرار داد و تاكنون )سنه 1975 ميلادى( كه سال پنجاه و پنجم است در همين شهر بسر مى‏برد خدمات گوناگون امرى او نيز از همينجا شروع شده است كه از جمله مسافرتهاى تشويقى و تبليغى بسيار در مدن و ايالات هندوستان است ايضاً با اكثر مبلغينى كه باين كشور پهناور وارد مى‏شدند در سفرهاى داخلى همراهى و راهنمائى مى‏نموده است و از جمله تأسيس حظائر قدس و تهيه زمين گلستان جاويد در بعضى بلاد همچنين خدمات ديگر بوده است كه اين تاريخچه را گنجايش ثبت جميع آنها نيست فقط به بعضى از آن اشاره خواهد شد. بارى آن اوقات احباى كراچى منحصر به همين دو خانواده يعنى بختيارى و همسرش و خداداد ماندگار و فاميلش بودند ولى چيزى نگذشت كه پروفسور محمد رضا شيرازى جوان مؤمن منجذب كه قبلاً در كراچى تحصيل مى‏كرده و چندى در سفر بسر مى‏برده با پدر تازه تصديقش به اين شهر آمدند و به فاصله كمى سه نفر از جوانان ايرانى بنام ميرعلى محمد نبيلى و على اكبرخان و غلام عباس آرام نيز وارد كراچى شدند و بعد از آنها شهريار رستم يزدانى به اين شهر ورود كرد به مرور چند تن هم امرالله را پذيرفتند و در جرگه احباءالله داخل گرديدند بختيارى در اوايلى كه با پروفسور شيرازى معاشر گشت روزى شيرازى كتاب ترجمه هفت وادى را به او نشان داده گفت من اصل هفت وادى را براى مطالعه به ميرزا قليچ بيك داده بودم او چون خوشش آمده  بود به لغت سندى ترجمه‏اش نمود و من آن را در سال 1916 به طبع رسانيدم بختيارى گفت چه خوب مى‏شد اگر چهاروادى نيز ترجمه و ملحق به اين كتاب مى‏گرديد زيرا در مصر هر دو را يكجا طبع كرده‏اند شيرازى گفت بهتر است شما خود با او ملاقات و درين باره مذاكره كنيد بختيارى روزى كتاب را برداشته حركت به حيدرآباد سند محل اقامت ميرزا قليچ بيك نمود اين شخص آن اوقات متقاعد و خانه‏نشين و پيرهفتاد و پنج ساله بود بختيارى قلباً راضى به زحمت او نشده كتاب را بوى ارائه داشت و گفت خواهشمندم يك نفر عالم سندى كه زبان فارسى و عربى را خوب بداند پيدا كنيد تا اين لوح را به سندى ترجمه نمايد هر قدر حق الزحمه‏اش بشود پرداخت خواهد شد بعد خود شما هم نظرى به آن بيندازيد تا بعد از اطمينان به درستى ترجمه آن را با هفت وادى يكجا چاپ كنيم ميرزا قليچ بيك كه مانند هوشنگ جى مذكور در سرگذشت خسروبمان شمس العلماء لقب داشت گفت خدا به هركس هر نعمتى مى‏دهد آن كس بايد زكاتش را بپردازد و حالا خدا به من ثروت نداده ولى علم داده است و من اين كار را خودم من باب اداى زكات انجام مى‏دهم بختيارى تشكر كنان به كراچى برگشت او هم بعد از چند روز كتاب را با ترجمه‏اش به كراچى فرستاد برحسب خواهش بختيارى ديباچه‏اى نيز در معرفى كتاب نوشته و اسم كتاب را به زبان سندى در هر دو چاپ اول و دويم )خزينه اسرار( گذاشته بود. اين مختصر توضيح براى قدردانى از خدمت آن عالم خوش نيت برقم آمد. بارى در سال 1923 يكى از احباى آذربايجان از طريق هرات و پيشاور به كراچى وارد و پس از چند روز مريض و در بيمارستان بسترى گشت. بختيارى وقتى كه به عيادتش رفت بيمار پرسيد در كراچى گلستان جاويد هست؟ جواب داد هنوز جائى نداريم گفت اگر من ازين مرض شفا نيافتم و درگذشتم جسدم را چه مى‏كنيد آيا بدست مسلمين مى‏دهيد بختيارى گفت انشاءالله شما از مرض خلاص مى‏شويد و به سلامت به وطنتان مى‏رويد گفت من اميدى به عود صحت ندارم چرا كه سنم از هشتاد تجاوز كرده است لهذا بهتر است هر چه زودتر زمينى براى گلستان در نظر بگيريد اگر نشد يك قطعه زمين كوچك در جاى مناسبى بخريد وجهش را من خواهم پرداخت بختيارى كه آن موقع منشى محفل روحانى كراچى بود گفت خيلى خوب شما مطمئن باشيد آن مؤمن آذربايجانى كه اسمش دانسته نشد برخلاف آنچه خود تصور كرده بود شفا يافت و به وطن خود برگشت بختيارى هم وقتى كه پروفسور شيرازى از سفر ارض اقدس و اروپا به كراچى رجوع نمود مطلب را با او در ميان نهاد و چون شيرازى با اعضاى عالى رتبه دواير بلديه آشنائى داشت درين مورد مساعى لازم را بكار برد اعضاى محفل روحانى كراچى هم همت نمودند تا از طرف دولت به آنها زمينى واگذار شد و به صورت گلستان جاويد درآمد. اكنون خوانندگان گرامى را متذكر مى‏دارد كه چند بار درين سرگذشت نام پروفسور شيرازى به ميان آمد در تاريخچه مؤبدزاده هم اسمى از او برده شد در شرح احوال آقا سيد مصطفى مندرج در جلد هشتم اين كتاب نيز بنام او برخورديم لهذا مقتضى چنان است مختصراً يعنى تا آنجائى كه بوسيله صاحب ترجمه معلوم شده است او را معرفى نمائيم اين شخص بى‏اندازه طرف علاقه بختيارى قرار گرفته بود و مادام كه حيات داشت غالباً در امور امرى با يكديگر همكارى مى‏نمودند بارى پدر پروفسور شيرازى در بندر بوشهر زرگرى داشته و پسر را براى تحصيل به كراچى فرستاده بود آن پسر در سنه 1908 بوسيله ميرزا محرم به امرالله گرديد و به مرور مشتعل گرديد و ضمن ادامه تحصيلات - عاشقانه به خدمت قيام كرد اين خبر به پدر رسيد و از ارسال وجوه ماهيانه خوددارى نمود و آن جوان به تنگى معيشت افتاد قبلاً به مقتضاى بلندى فطرت غالباً همشاگرديهاى خود را به رستوران مى‏برد و مهمان مى‏كرد اما بعد از قطع مقررى در ساعاتى كه رستوران خلوت بود به تنهائى وارد مى‏شد و در گوشه‏ئى مى‏نشست و به يك فنجان چاى و يك عدد بيسكوئيت قناعت مى‏نمود و چون به اين كيفيت ادامه زندگى مشكل بود پيش يكى از تجار قالى فروش ايرانى رفته گفت استدعا مى‏كنم يك تخته قالى در مقابل سپردن سند به من بدهيد من در خيابان و بازار جار مى‏كشم و آن را بفروش مى‏رسانم آنگاه وجهش را پيش شما مى‏آورم هر قدر صلاح دانستيد حق العمل معين كنيد و باز يك تخته ديگر از قالى و قاليچه به همين ترتيب بدهيد تا بفروش برسانم تاجر موافقت كرد و شيرازى از اين طريق مخارج يوميه و تحصيل را بدست مى‏آورد براى مصروف مسافرت ارض اقدس ذخيره هم مى‏كرد مدتها گذشت تا اينكه حضرت مولى الورى به آقا سيد مصطفى و مستر وكيل عندليب و چند نفر از فارسيان و شيرازى اذن حضور دارند آنها از قبل و شيرازى از بعد به ساحت اقدس رفتند و اين در سالهاى نزديك به صعود حضرت مولى الورى بود شيرازى در همان اوقات يا بعد از آن لوحى داشت متضمن اين مطلب كه برو با پدر مهربان آشتى كن و بعد اگر ميسر باشد سفرى به ارض مقدس نما و پس از زيارت عتبات عليا سفرى هم به اروپا و امريكا كن و ياران غرب را ملاقات نما. شيرازى درباره پدر به فكر افتاده با خود مى‏گفت عجبا پدرى كه ده سال است مرا ترك نموده و منتظر خبر مرگم بوده چگونه با من آشتى خواهد كرد با اينهمه چون امر مبارك بود اطاعتش را بر خود واجب شمرده با كشتى به بندر بوشهر روانه شد و لدى الورود به دكان زرگرى پدر شتافت و داخل شده سلام كرد پدر در جوابش گفت جوانمرگ شده اينجا چرا آمدى شيرازى لوح مبارك را درآورده گفت حضرت عبدالبهاء در اين لوح فرموده‏اند برو با پدر مهربان آشتى كن من به امر مولايم نزد شما آمده‏ام نه به اراده و رأى خود اين گفته در پدر عميقاً اثر كرد و از بزرگوارى حضرت عبدالبهاء به طرب آمد و فى الفور از بالاى دكان پائين جسته پسر را در آغوش كشيد و بر سر و رويش بوسه زد و گفت من از امروز بهائى هستم آنگاه پسر و پدر و اهل بيتش بار سفر بسته به كراچى آمدند و اين در ماه مى 1921 ميلادى بود چندانى نگذشت كه صعود حضرت مولى الورى جگرهاى اهل بهاء را در تمام دنيا داغدار كرد شيرازى عريضه‏ئى به محضر مبارك حضرت ولى امرالله ارسال داشت به اين مضمون كه بنده از حضرت عبدالبهاء اذن حضور داشتم و نيز به مسافرت اروپا و امريكا مأمور بودم حال اراده مبارك چيست در جواب تلگراف فرمودند كه 
 MOST WELCOME  يعنى بسيار خوش‏آمديد او هم ابتدا به ارض اقدس شتافته پس از تشرف و زيارت طريق اروپا و امريكا را پيموده و بعد از ملاقات ياران غرب به كراچى مراجعت نمود و به كمال همت خدمات امرى خود را دنبال نمود چنانكه در مجالس بزرگ و تالارهاى عظيم به القاى نطق و خطابه مى‏پرداخت و در موارد ديگر نيز وجودش نافع بود ولى حيف كه عمرش دوامى نكرد و به سبب يك بى‏احتياطى نقد زندگانى و جوانى را بر باد داد و آن اينكه يك روز در رودخانه پللى واقع در شهر حيدرآباد سند به قصد شنا داخل شد و در قعر رودخانه پايش در گل نشست و نتوانست خود را بيرون بكشد لذا غرق و هلاك گرديد و اين در سال 1925 ميلادى و در آن وقت سى و پنج سال از عمرش گذشته بود ابتدا جسدش را در قبرستان مسلمين به خاك سپردند و بعد از آنكه در حيدرآباد گلستان جاويد تأسيس شد بقايايش را به آنجا انتقال دادند و بختيارى از شدت علاقه در هر سنه براى برگزارى سالگرد آن جوان سفرى يكى دو روزه به حيدرآباد مى‏كند. بارى رجوع به مطلب اساسى نموده گوئيم بختيارى در سال 1927 با همسرش سرور اجازه حاصل كرده به ارض اقدس رفتند روزى حضرت ولى‏امرالله فرمودند كراچى رو به ترقى است احباب بايد پيش‏بينى كنند بختيارى عرض كرد بسيار خوب با توجه و عنايات مبارك اميد است موفق شويم بعد به فكر افتاده با خود مى‏گفت ما بهائيان كراچى كلاً يازده نفريم و از ضعف مالى قدرت پرداخت سى و پنج روپيه اجاره ماهانه محل انجمن خود را نداريم حالا چطور بايد پيش بينى بكنيم تا بالاخره متوجه شد كه بابت وجه بيمه كتب و اسباب محل قبلى انجمن كه دچار حريق شده بود بيش از چهار هزار روپيه در بانك موجود دارند لهذا در مراجعت از ساحت اقدس به محفل روحانى كراچى پيشنهاد نمود كه با آن مبلغ محلى ولو خيلى كوچك باشد خريدارى نمايند تا از پرداخت اجاره محل فعلى انجمن آسوده گردند اين پيشنهاد به اتفاق آراء تصويب شد اما هر چه در شهر گشتند تا محلى را كه بتوان به اين مبلغ خريدارى كرد نيافتند عاقبت شخص دلالى زمينى در خارج شهر نشان داد كه چون بختيارى با همسرش براى ديدن آن رفتند با زحمت به آنجا رسيدند زيرا جاده نداشت و طريقش پر از بوته‏هاى خار بود بطورى كه دامن لباس سرور خانم در ميان بوته زار پاره و از )سارى( جدا شد بالجمله ديدند زمينى است مشجر كه گرداگردش را ديوارى دو مترى احاطه نموده و يك لوله آب و روحوض مربع هم در دو گوشه‏اش قرار گرفته معلوم شد اين باغ را چند نفر از تجار احداث كرده‏اند تا اينكه روزهاى تعطيل هفتگى براى تفرج اينجا بيايند و حالا چون دو نفر از آنها تجارتشان برهم خورده است همگى حاضر به فروش گشته‏اند بختيارى ساير اعضاى محفل را آنجا برده نشانشان داد و بالاخره آن را بنام حضرت ولى امرالله )شوقى افندى( در سال 1928 ميلادى خريدند و بعد عمارتى در وسطش ساختند و در نوروز 1931 ميلادى جشن افتتاح آن را گرفتند مجلس جشن بوجود مبلغه دانشمند امريكائى مسيس كهلر كه آن ايام از هند قصد ايران داشت مزين بود و بعلاوه احباب رئيس بلديه و عده‏اى از مشاهير شهر هم حضور داشتند و چون بختيارى جريان كار را به حضور مبارك عريضه كرد در جواب توقيع منيعى به تاريخ ژانويه 1932 صادر گشت كه از جمله عباراتش اين است: )فرمودند اين عبد نهايت رضايت و خوشنودى را از خدمات باهره متتابعه مستمره آن جناب داشته و دارم على الخصوص از همت و اقدامات فائقه‏ئى كه در اتمام بنيان حظيرةالقدس كه اولين تأسيس بهائى اقليم هندوستان است مبذول مى‏داريد البته رسم اين بنيان جليل را بعد از اكمال ارسال داريد تا در كتاب عالم بهائى درج گردد( انتهى.
 توضيح اينكه آن اوقات هنوز شبه قاره به هندوستان و پاكستان منقسم نشده بود بلكه تماماً عبارت از هندوستان بود. همانا زمين حظيرةالقدس اتصال بدو قطعه زمينى داشت كه مساحت هر دو قطعه با مساحت زمين حظيرةالقدس مساوى بود و صاحبش آن را كمى ارزانتر از زمين حظيرةالقدس مى‏فروخت به اين معنى كه قيمت زمين حظيره ذرعى يك روپيه و شش آنه بود و اين دو قطعه را به ذرعى يك روپيه مى‏دادند ولى چون لوله آب نداشت زمين مجاورش را ترجيح دادند و خريدند و بعد از ساختمان حظيرةالقدس اراضى اطرافش رو به آبادى گذاشت و از طرف دولت خيابان‏بندى شد و آن دو قطعه بر لب شاهراه يعنى در كنار خيابان عريضى بنام ديپ چند اوجهه رود قرار گرفت اين هنگام آن دلال كه مهرعلى ناميده مى‏شد خبر داد كه اين دو قطعه زمين ترقى كرده و فعلاً به ذرعى سه روپيه رسيده خوبست محفل آن را خريدارى نمايد چه اگر ديگران بخرند عمارت خواهند ساخت و ساختمان حظيرةالقدس پشت عمارتهاى آنان خواهد افتاد بختيارى مطلب را با احباء در ميان نهاده گفت چون محفل روحانى بابت مخارج ابتياع و ساختمان حظيرةالقدس مبالغى مقروض مى‏باشد خوبست يكى از دوستان آن را بخرد و عمارتش را طورى بسازد كه عمارت حظيرةالقدس را از جلوه نيندازد اما كسى اقدام بخريد نكرد تا اينكه روزى بار ديگر دلال آمد كه قيمت اين زمين از چهار روپيه هم بيشتر شده است و يك نفر سينكه مى‏خواهد آن را بخرد بختيارى كه راضى نمى‏شد عمارت حظيرةالقدس كه اينقدر مورد نظر مولايش قرار گرفته است در وراى عمارات ديگران متوارى شود لذا دل به دريا زد و توكل بر خدا كرده با آنكه در بانك پولى نداشت يك ورقه چك به تاريخ سه هفته بعد نوشته به دلال براى خريد زمين داد او هم هر دو قطعه را از قرار ذرعى چهار روپيه خريدارى نمود و خداوند بطور معجزه‏آسائى گره‏گشائى نمود چنانكه در قليل مدتى هم پول زمين بدست آمد و هم وسايل ساختمان عمارت فراهم گرديد آنگاه از دو قطعه زمين يك قطعه‏اش را كه در مقابل ساختمان حظيرةالقدس واقع بود و منتهى به نبش خيابان مى‏شد به محفل روحانى كراچى تقديم و به اسم محفل به ثبت رسانيد و در قطعه ديگرش عمارتى زيبا و عالى بنام دارالسرور بنا كرد اين عمارت غير از زيرزمين دارنده چهارده اطاق و دو تالار بزرگ در دو طبقه مى‏باشد به اضافه حمام و آشپزخانه و گاراژ و اطاق مستخدم و لوله كشى و مخزن آب كه از متعلقات چنين منازلى است. و بعد از اتمام ساختمان ضمن عريضه‏ئى از حضرت ولى امرالله استدعا نمود اجازه فرمايند تا اين زمين و عمارت در دفاتر دولتى بنام ايشان انتقال داده شود گويا قبلاً هنگام تشرف نيز به عرض رسانيده بود كه آرزومند است آنچه را خود و خانمش دارند به حضور مبارك تقديم نمايند در حالى كه هنوز اين زمين و عمارت را مالك نبودند خلاصه در جواب عريضه‏اش ضمن توقيع منيع 27 اكتوبر 1941 مى‏فرمايند: )آنچه مجدد راجع به عمارت دارالسرور جنب ساختمان حظيرةالقدس و آرزوى قلبى در تقديم و ثبت آن بنام مبارك حضرتشان معروض داشته بوديد در محضر انور معلوم و واضح شد بسيار تقدير حسن نيت آن جناب و قرينه محترمه امةالله سرور خانم را فرمودند و فرمودند بنويس اين نيت ممدوح و اين هديه مرغوب و مقبول ولى ميل و رضاى اين عبد آنست كه وقف امرالله در آن مدينه گردد و چون محفل مقدس كراچى رسميت دارد انتقال اين محل بنام آن محفل احسن و انسب و اگر چنانچه بر حسب تصميم امناى محفل مركزى جهت كودكستان بهائى تخصيص داده شود مقبول و ممدوح و اگر چنانچه در وقت حاضر وسايل اين تأسيس فراهم نه محول به محفل محلى كراچى گردد تا هر نوع كه موقتاً صلاح دانند اين محل جديد را اداره نمايند( انتهى.
 در توقيع مبارك ذكر كودكستان به ميان آمده و اين به مناسبت آن است كه بختيارى به عرض رسانيده بود كه نيت خود و همسرش اين است كه ساختمان دارالسرور براى كودكستان بكار برده شود ولى مادام كه تأسيس آن ميسر نيست محفل بهر نوع كه صلاح مى‏دانند از آن استفاده نمايند و چنانكه ملاحظه رفت حضرت ولى امرالله با نيت ايشان موافقت فرمودند. زمين حظيرةالقدس كراچى هم كه قبلاً بنام حضرت ولى امرالله به ثبت رسيده بود وكالتنامه براى بختيارى ارسال فرمودند تا آن را بنام محفل روحانى بهائيان كراچى انتقال بدهد اين كار هم صورت گرفت و مجموع آنها يعنى عرصه و اعيان حظيرة القدس هر دو قطعه وصل به آن فعلاً به صورت مرغوبى يكپارچه شده و كلاً به نام محفل كراچى به ثبت رسيده و جزو اوقات بهائى در آن مدينه قرار گرفته است و مساحت آن در حدود هفت هزار يارد مربع است كه در يكى از نقاط آباد شهر واقع شده است. بارى بختيارى مسافرتهاى بسيارى نيز براى تشويق احباء و سركشى به مهاجرين و ابلاغ كلمةالله انجام مى‏داده است و علاوه بر اسفار انفرادى با عده‏ئى از حضرات ايادى و مبلغين كه از ايران و امريكا وارد مى‏شده‏اند نيز در سفر همراهى مى‏كرده است و آنها عبارت بودند از خانم داروتى بيكر و مستر ريمى و جنابان شعاع‏الله علائى و احمد يزدانى و اشراق‏خاورى و طرازالله سمندرى و محمد على فيضى با بعضى از آنان در داخله شبه قاره و با برخى تا اندونيزى و سيلان و استراليا. از مسافرتهاى مهمش يكى به مملكت برما براى ملاقات و خبر گرفتن از احوال احباء به اتفاق دكتر لقمانى بعد از خاتمه جنگ جهانى برحسب امر محفل ملى هندوستان بوده كه تفصيلش در جلد هشتم اين كتاب ضمن سرگذشت جناب سيد مصطفى برقم آمد و اينجا تكرار نخواهد شد ولى براى توشيح آن قضيه و تزيين اين اوراق قسمتى از توقيع مبارك 16 مارچ 1946 در اينجا مندرج مى‏گردد و آن اين است: )فرمودند بنويس مطمئن باشند اين عبد از ايشان راضى و ممنون زيرا ركن ركين امرالله در آن سامانند و به تمام قوى بر تبليغ امرالله و اعلاء كلمةالله و تشويق ياران و استحكام اساس نظم بديع قائم مسافرت به برما و ملاقات بازماندگان شهدا و اهتمام در امر تبليغ و بناى مرقد ايادى امرالله متصاعد الى الله جناب آقا سيد مصطفى محبوب و مقبول و اجرش در ساحت كبريا عظيم( انتهى.
 همچنين چند بار به معيت ورقه منجذبه ميس مارتاروت به سفر رفته است يك بارش به لاهور و ملاقات با دكتر محمد اقبال عالم و شاعر مشهور بود كه جريانش ايضاً در جلد هشتم ضمن تاريخچه جناب زرقانى مرقوم گرديد البته آن هم تكرار نخواهد شد و هر كه طالب باشد مى‏تواند به آنجا مراجعه نمايد. اما سفر ديگرش با ميس مارتاروت به شيمله )يا سيملا( بوده كه در دامنه مرتفعى از جبال هيماليا واقع گشته و غرض از آن  مسافرت اولاً ملاقات با مهاراجه پتيالا ثانياً ديدن وزير معارف هندوستان در شيمله ثالثاً تشكيل اولين مدرسه تابستانه هندوستان حسب الامر حضرت ولى امرالله  بوده است و شرح مختصرش اينكه در تابستان سال يكهزار و نهصد و سى از دهلى با قطار به كالكا رفتند و از آنجا با قطارى كوه‏پيما كه يك لكوموتيو در اولش قرار داشت و يكى ديگر در آخرش براى اينكه اولين قطار را به بالا بكشد و دويمى از عقب به قطار فشار وارد سازد لهذا صداى عجيبى از قطار بگوش مى‏رسيد ميس مارتاروت از بختيارى پرسيد آيا مى‏شنوى كه قطار چه مى‏گويد جواب داد بنده زبان انسان را به سختى مى‏فهمم تا چه رسد به صوت قطار. گفت به دقت گوش فرادار شايد بفهمى او هم حواس را جمع كرد و گوش به آواز داده گفت چيزى نفهميدم آن خانم گفت مى‏گويد اى تينگ اى كن دو ايت.
  (I THINK I CAN DO IT))يعنى من خيال مى‏كنم بتوانم اين كار را انجام بدهم( پس اضافه كرد اين درسى است بزرگ براى تقويت اراده انسان در اتمام هر كارى كه بخواهد. بارى ميس مارتاروت شنيده بود كه مهاراجه سينكه‏ها از طرف نايب السلطنه دولت بريتانيا به شيمله موقف تابستانى دعوت شده است لهذا پس از وارد شدن به آنجا روز ورود مهاراجه را تحقيق نمود و براى اينكه مطمئن شود و نيز به جهت ملاقات با مهاراجه كه هنوز در چال )كه ييلاقى است نزديك پاتاليا( بسر مى‏برد هنگام ورودش به سيملا وقتى بگيرد بوسيله تلفن با دربار مهاراجه تماس گرفت وزير دربار كه طرف مكالمه بود از دادن وقت خوددارى نمود و چون ميس مارتاروت به لحاظ اينكه مى‏خواست با مهاراجه ملاقات نمايد در هوتل درجه اول بنام هوتل سيسيل اطاق گرفته بود و وضع ماليش حسنى نداشت فكرش مشوش بود لهذا طرف عصر بختيارى و پروفسور پرتيم سينكه را كه هر دو همراهش بودند به اطاق خويش طلبيده گفت خوبست لوح احمد بخوانيم و دعا كنيم بلكه به مقصود برسيم و خواندند بعد كه آن دو نفر برخاستند تا به هوتل خود بروند سفارش كرد مناجات بخوانند و بخوابند تا بهاءالله درهاى موفقيت را بگشايد. صبح كه اين دو از هوتل بيرون آمدند تا در ريگشا )مركوبى است كه در هند بجاى درشكه بكار مى‏رود( نشسته نزد مارتاروت بروند ديدند پيدا نمى‏شود پرسيدند چه پيش آمده است گفتند مهاراجه امروز وارد مى‏شود و تمام ريكشاها را به ايستگاه برده‏اند تا همراهانش را به سفارتخانه برسانند ناچار آن دو نفر پياده روانه شدند و به محلى رسيدند كه مردم در دو طرف خيابان ايستاده و منتظر موكب مهاراجه بودند اينها هم به تماشا ايستادند تا اينكه مهاراجه به آنجا رسيد و در ميان جماعت چشمش به پروفسور پرتيم سينكه افتاد و چون اين مهاراجه چندى در دانشكده پتايالا نزد پرتيم سينكه درس خوانده بود اين موقع ريگشاى خود را نگاه‏داشت و به اشاره پروفسور را پيش طلبيد و قدرى با او صحبت داشته روانه گرديد وقتى كه پروفسور برگشت بختيارى پرسيد چه شد جواب داد مهاراجه بعد از احوالپرسى به من گفت چرا گاهگاهى به ديدنم نمى‏آئى مگر با من قهرى گفتم خير من خود را لايق دربار شما نمى‏شمارم اين است كه زحمت نمى‏دهم ولى اكنون يك خانم نويسنده آمريكائى به هند آمده و براى ديدن و شناختن شما منتظر قدومتان مى‏باشد مهاراجه گفت من فردا به چال برمى‏گردم شما هم با آن خانم و رفيقتان بيائيد چند روز مهمانم باشيد و من تشكر كنان قبول كردم. خلاصه پس از رفتن مهاراجه راه باز شد و اين دو نفر به هوتل سيسيل شتافتند و بر در اطاق مارتاروت آمده و دق الباب كردند. متبسمانه در را گشود و گفت من ديشب خواب خوبى ديدم و مطمئن هستم كه مهاراجه را ملاقات خواهيم كرد اينها نيز جريان را برايش نقل نمودند و روز ديگر به جايگاه تابستانى مهاراجه سفر كرده در مهمانخانه شاهانه‏اش فرود آمده دو روز در آن ييلاق دلگشاى خوش آب و هوا مهمانش بودند و مارتاروت روز بعد به ديدنش رفته كتاب بهاءالله و عصر جديد را به او داده قدرى هم صحبت داشت كه شرح آن ملاقات در كتاب نجم درى به زبان اردو چاپ شده است. روز بعد مارتاروت براى ملاقات وزير معارف هندوستان از دفتر وزارت وقت گرفت و در ساعت مقرر هر سه نفر در اطاق انتظار نشستند تا وقتى كه مارتاروت را به اطاق وزير طلبيدند او به پروفسور و بختيارى گفت شما هم بيائيد گفتند فقط شما را دعوت كرده‏اند در تنهائى بهتر و آزادانه‏تر مى‏توانيد با ايشان صحبت نمائيد آن خانم فرمود مقصود من معرفى شماست زيرا من چند روزى بيشتر در اين كشور نيستم علاوه بر اين مى‏خواهم اينها بدانند و ببينند كه كلمه حضرت بهاءالله چگونه مسيحى و زردشتى و هندو را در ظل خويش درآورده است بارى هر سه باهم داخل شدند و خانم مقاصد اهل بهاء را براى وزير بيان و كتاب امرى هم به او تسليم كرد.
 دفعه ديگر با ميس مارتاروت به كلكته رفتند و بوسيله يكى از احباب ايرانى بنام سيسانى از دانشكده اسلامى آنجا اذن خواستند تا براى دانشجويان خطابه‏ئى القا نمايند و پس از تحصيل اجازه با چند تن از احباى محل به دانشكده رفتند رئيس دانشكده طلاب را در سالن نطق و خطابه جمع كرد آنگاه مارتاروت ابتدا قدرى از تاريخ امر را بيان نمود و بعد از تعاليم مباركه صحبت به ميان آورد و درباره وحدت عالم انسانى مبسوط سخنرانى كرد رئيس دانشكده كه ناظم مجلس هم بود آخر كار برخاست و تلامذه را مخاطب قرار داده گفت من نمى‏دانستم اين خانم قصد تبليغ ديانت خود را دارد وگرنه به او اجازه نطق نمى‏دادم حالا هم به شما توصيه مى‏نمايم كه به اين حرفها اهميت ندهيد بلكه تا مى‏توانيد در ابطالش بكوشيد ميس مارتاروت پس از شنيدن اين كلمات قيام كرده گفت از بيانات جناب رئيس متشكرم و يك دقيقه ديگر اجازه مى‏خواهم تا گفته‏هاى خود را تكميل نمايم و آن اينكه حضار گرامى عرايض مرا شنيدند فرمايشات جناب رئيس را هم استماع كردند حالا هر دو را با هم مقايسه نمايند و درباره‏اش قضاوت فرمايند آنگاه هر كدام را پسنديدند بپذيرند اما اينكه فرمودند بكوشيد تا نگذاريد اين تعاليم در عالم منتشر گردد به شما دوستانه نصيحت مى‏كنم كه براى اين كار وقت خود را ضايع مكنيد زيرا دو دولت مقتدر ايران و ترك در ابتداى ظهور تمام كوشش و قدرت خود را بكار انداختند تا اين  دين را محو و نابود كنند ولى نتوانستند بلكه خود از بين رفتند و اين امر به سراسر عالم نفوذ كرد بطوريكه امروز من و امثال مرا وادار به انتشارش كرده است بعد با اكثر تلامذه و همان رئيس دست داده خداحافظى كرده و باز با بختيارى بكار خود ادامه دادند.
 ايضاً سفرى باتفاق ميس مارتاروت به سانتى نكتن (SHANTI NAKITAN) به عزم ديدار تاگور شاعر مشهور بنگالى رفتند و در حين ملاقات صحبتهاى متنوع به ميان آوردند تاگور به مناسبتى ذكر مسافرتش را به ايران هنگام جشن افتتاح مقبره فردوسى شاعر بلند پايه ايرانى به ميان آورد و گفت اعليحضرت پهلوى ما را براى شركت به آن جشن دعوت فرموده بودند مارتاروت پرسيد در ايران با كسى از بهائيان هم ملاقات نموديد گفت ما در آن سفر به اختيار خود نبوديم بلكه بهر جا مى‏بردندمان مى‏رفتيم و اضافه كرد روزى ذكر جلالت قدر حضرت بهاءالله را نزد يكى از وزراء نمودم و گفتم چنين شخصيت عظيمى در ايران ظاهر شده است وزير كه اسم بهاءالله را شنيد برآشفت و گفت من محمدى هستم من از اين حركت متعجب شده گفتم بيان بزرگوارى حضرت بهاءالله چه ضرر به محمدى بودن شما دارد؟
 اكنون كه از بيان چند فقره همسفرى بختيارى با ميس مارتاروت فارغ شديم درج قسمتى از يادداشتهاى اين مرد درباره آخرين سفر آن خانم لازم به نظر آمد و آن به عين عبارت اين است:)بعد به كراچى تشريف فرما شده كتاب شرح حيات و شهادت حضرت طاهره را با چند قطعه اشعار ايشان كه در سنه 1930 از سفر ايران با خود آورده بودند كتاب را در انگليسى و اشعار را در فارسى در متن همان كتاب بنام 
 (TAHIRIH THE PURE IRANS GREATEST WOMAN) يعنى طاهره پاكيزه و بزرگترين زنان ايران بچاپ رسانيده از كراچى به تمام اطراف عالم فرستادند كه اين عبد شرف همكارى در كارهاى چاپ آن داشت چنانچه خودشان در آن كتاب ذكر فرموده‏اند و در همان سنه 1938 اولين مدرسه تابستانه بهائيان هند و برما به حضورشان به امر حضرت ولى امرالله در شيمله تشكيل يافت و بعد به چند شهر ديگر سفر فرموده چون از بمبئى قصد مراجعت به امريكا از طريق استراليا و هنولولو يا هاوائى داشتند محفل مقدس ملى جلسه‏ئى براى كارهاى محفل و خداحافظى با ايشان در بمبئى قرار داد اگر چه شايد خوشنما نباشد كه اين مطلب را بنويسم ولى چون حقيقت واقعه و از نتائج بزرگ زندگانى خود مى‏دانم مى‏نگارم كه ياد دارم وقتى جلسه محفل در جريان بود و هنوز موقع خداحافظى نرسيده بود حضرت ميس مارتاروت نزديك درب اطاق حظيرةالقدس يا محل اجتماع احباب بمبئى مقابل ميدان بورى بندر ايستاده بنده را احضار فرمودند كه ايشان كمردرد دارند )كه اغلب در سفرها برايشان رخ مى‏داد( خوبست بنده بروم در هوتل در محلى كه اقامت داشتند اسبابشان را جمع‏آورى كنم زير دوست ندارند ديگران را در اطاق خود راه دهند البته كار محفل زياد و صدر محفل با وجودى كه باز هم اكثريت داشتند مشكلشان بود به حقير اجازه دهند ولى براى خاطر حضرت ميس مارتاروت اجازه فرمودند و به هوتل رفته در خدمت مادر عزيز روحانيم بيش از يك ساعت شرفياب و خيلى كار نبود كه انجام دهم ولى اينكه در دو سفر ايشان به هندوستان در بسيار نقاط همسفر و مدت هشت سال با مكاتبه از يكديگر باخبر بوديم و احساس مى‏فرمودند كه اين سفر ديدار آخرى است مى‏خواستند چند دقيقه بيشتر به مهر مادى بيفزايند و فرزند روح‏پرورده خود را بنوازند اين بود كه احضارم فرمودند و از جمله با الفاظى مهرافشان فرمودند مستر بختيارى من سى و پنج سال است دائماً در سفر هستم و در همه جا يا اغلب نقاط عالم خصوصاً خارج از امريكا و اروپا همسفرى داشتم اما همسفرى با شما مانند همسفرى با ديگران نبود و تعلق عجيبى با شما پيدا كرده‏ام كه اكنون جدائى برايم مشكل است ولى اين تعلق هيچ به تعلقى كه شما با سرور خانم داريد مشابهت ندارد و هيچ ضررى به دوستى شما و ايشان نمى‏زند. ولى بنده از كثرت خجالت و عدم قابليت خود نتوانستم چيزى عرض نمايم و با حالت عجيب و فراق زدگى اسباب سفر ايشان را به محل حركت كشتى نقل نموده با جمعى از احباى محل و اطراف كه براى مشايعت حاضر شده بودند و با گلدسته‏ها و حلقه‏هاى گل ايشان را خداحافظى مى‏نمودند از بمبئى حركت فرمودند و براى هميشه از اين فرزند و هزارها فرزند ديگر جدا شدند( انتهى.
 بختيارى در سال يكهزار و نهصد و پنجاه و چهار ميلادى بار ديگر اجازه حاصل كرده از كراچى بار سفر بسته با همسرش سرورخانم غروب هفدهم ديسمبر سنه مذكوره به ساحت اقدس وارد و به حضور حضرت ولى امرالله مشرف و هر دو مورد كمال عنايت گرديدند و در بعدازظهر بيست و ششم ديسمبر مرخص شده با ويزائى كه قبلاً گرفته بودند به اذن حضرت ولى امرالله طريق اروپا را در پيش گرفتند و به شهرهاى فرانكفورت، شتوتگارت، جنوا و رم رفته پس از ملاقات احباب به پاكستان بازگشتند. بختيارى براى سركشى به مهاجرين حيدرآباد سند در سنوات اوليه مهاجرتشان و خبر گرفتن از احباى سرگودها و جوهرآباد كراراً رفت و آمد نموده است و خود نيز در سال 1957 كمى بعد از صعود حضرت ولى امرالله به كوهستان )مرى( كه دنباله جبال كشمير مى‏باشد مهاجرت كرده و چون آنجا نقطه‏ئى است سردسيرى هر تابستان از كراچى رخت بدانجا مى‏كشد و سه ماه و گاهى قدرى بيشتر مى‏ماند و باقى اوقات سال را در كراچى بسر مى‏برد. اين مرد يكدفعه برحسب دعوت حضرات ايادى امرالله براى شركت در كنفرانس طهران به ايران رفته است زيرا سمت عضويت در هيئت معاونت دارد در اين سفر جناب محفوظ الحق علمى نيز كه او هم از اعضاى هيئت معاونت است با وى همراه بوده است. بارى شرح جزئيات اين سفرها چنانكه قبلاً گفته شد از گنجايش اين تاريخچه بيرون است. بختيارى من باب وفاپرورى و حق شناسى واجب مى‏داند كه نام دو تن از خويشانش در اين سرگذشت ذكر شود يكى اخ الزوجه‏اش جمشيد جمشيدى و ديگر فريدون يزه‏ميدى كه در حق اين دو چنين نوشته است: )بعد از ورود بنده و همسرم به كراچى كه اكنون تقريباً پنجاه و پنج سال مى‏گذرد جمشيد در امور دكان و بكرى شيرينى سازى حتى كارهاى منزل مشاور و مددكار و در كسب و كار شريك و غمخوارم بوده و هستند حتى در اوقاتى كه بنده در محضر حضرت ميس مارتاروت و ساير مبلغين و محترمين امرالله مسافرت مى‏نمودم سرپرستى امور دكان و بكرى و خانه‏ام به عهده ايشان و بعد كه همشيره‏زاده ايشان فريدون استاد جمشيد يزه‏ميدى وارد و شريك شديم ايشان اداره كرده و مى‏كنند البته با تأييدات جمال قدم( انتهى.
 بختيارى ايضاً خود را در خدمات امرى با همسر مرحومه‏اش سرور خانم سهيم مى‏شمارد زيرا موافقت آن خانم با او سبب شده است كه بتواند بى‏مانعى شخصاً مسافرتهاى تبليغى انجام دهد و نيز با مبلغين و ساير محترمين از مؤمنين در اسفار همراهى كند و از همه مهمتر اينكه تمام دارائى خويش را صرف امرالله و ملك و عمارت خود را تقديم نمايد و اين امور بر كمال وارستگى آن محترمه دلالت مى‏نمايد چه اين قضيه در نهايت وضوح است كه اگر زن خانه مايل نباشد مرد هر چند مشتعل و منقطع باشد نه مى‏تواند يك قدم در طريق خدمت بگذارد و نه برايش ميسر است كه دينارى تبرع نمايد لهذا بختيارى مى‏خواهد درين سرگذشت عكس زوجه باوفايش نيز در كنار عكس خودش قرار گيرد تا به اين وسيله هم رضايت و ممنونيت خود را درباره‏اش ابراز كرده باشد.
 اما نفوسى كه بواسطه اين مرد به امرالله گرويده‏اند بعضى وفات يافته و برخى زنده‏اند از آنهائى كه در حيات هستند يكى پروفسور ديپ چند است كه الان جزو هيئت چهارنفرى مشاورين هندوستان و در دانشگاه بمبئى استاد ادبيات فارسى است اين بنده )سليمانى( او را اخيراً در آن شهر ملاقات نمودم و در چند روزه اقامتم در بمبئى زحمت مترجمى حقير را برعهده داشت مردى  عميق و خوش ذوق و در گفتن و نوشتن فارسى تسلط دارد كراراً اظهار مى‏داشت كه من فرزند روحانى جناب اسفنديار بختيارى هستم و هنگامى كه با يكديگر وداع مى‏كرديم نيز خواهش و سفارش نمود كه در ورود به كراچى به جناب بختيارى كه پدر روحانى اوست تحيات مشتاقانه‏اش را ابلاغ دارم. ديگر اقبال محمد ايمانى از اهل پنجاب مقيم مرى و سعيداختر نورانى پنجابى و مشتاق ربانى و عده ديگرى از رجال و نساء هستند كه همگى از فرزندان روحانى او بشمار مى‏روند و به جنابش ارادت صادقانه دارند. از ميان كل فرزندان روحانى مذكور و غيرمذكور بختيارى اردشير رستم‏پور را نبايد از قلم انداخت چه كه نورانيتى به كمال دارد و در بذل مال در سبيل حق متعال از نفوس نادر المثال است اين مرد قبلاً در ديانت زردشتى ايمانى راسخ داشت و در خيرخواهى و درستكارى انگشت نما بود در قريه كوچك بيوك شهر يزد متولد و در كودكى از پدر يتيم شد مادرش هم حس شنوائى خود را از دست داده خانه‏نشين گشته بود  اردشير برادر و خواهر نداشت در جوانى به هندوستان آمد و در حيدرآباد سند رستوران داير كرد و در نتيجه كاردانى و حسن اخلاق رستورانش به بهترين مهمانخانه آن شهر شهرت يافت علتش اين بود كه به تمام قسمتهاى مهمانخانه شخصاً به دقت رسيدگى مى‏نمود و شبانه‏روزى يا هجده ساعت از اوقاتش صرف تمشيت امور مهمانخانه مى‏گرديد زردشتيان حيدرآباد محلى وقفى براى مسافران زردشتى كرايه كرده بودند و نظر به اعتمادى كه به رستم‏پور داشتند نظافت و نظارت آن محل را هم به او واگذاردند احباب حيدرآباد كه پى به خلق و خويش بردند باب معاشرت را با او گشودند و بالاخره توسط بختيارى به امر مبارك مؤمن شد و بلافاصله ايمان خود را نزد پارسيان قديم و زردشتيان ايرانى آشكار ساخت و كليد خانه وقفى را به زردشتيان پس داد وقتى كه  از جانب حضرت ولى امرالله دستور خريد زمين براى مشرق الاذكار هندوستان رسيد اين مرد حاضر شد قيمت كل زمين خريدارى شده را با مخارج ثبت آن بپردازد و اين قريب يكصد هزار روپيه مى‏شد كه بيش از تمام سرمايه آن مرد بود ولى او آنچه كم داشت استقراض و به مرور زمان قرضش را با نزولش ادا كرد بعدها كه از زير بار قرض بدر آمد عمارت ديگرى كه در وسط شاهراه حيدرآباد سند داشت و از طريق اجاره عايدى مى‏آورد آن را هم براى پيشرفت امر تبليغ به محفل ملى تقديم كرد كه هر ماهه مال الاجاره‏اش به صندوق محفل وارد مى‏گردد و به مصرف نشر نفحات مى‏رسند آرى مردمان سخاوتمند در امر مبارك بسيارند ولى كسانى كه جميع دارائى خود را نثار نمايند كم هستند در عرب مثلى است كه )كمال الجود بذل الموجود( پوشيده نماند كه بختيارى خود نيز همين كار را كرده و آنچه داشته به امرالله  واگذار نموده است بارى رستم‏پور بعدها بر اثر زحمات زياد و بى‏مبالاتى در حفظ تندرستى عليل گشته و به ناچار دست از كار كشيده رستوران را به اجاره داد و خود در بالاخانه‏اش ساكن شد. در سنه 1953 ميلادى برادر و خواهرى از ايران به كنفرانس دهلى آمده قصد مهاجرت داشتند برادر عازم آفريقا شد و خواهر هنوز جائى را انتخاب نكرده بود يك نفر به رستم‏پور پيشنهاد نمود كه خوبست اين دختر را به همسرى بپذيرى تا همدم و پرستارى داشته باشى او گفت من از پا رنجور و از تن ضعيف هستم مى‏ترسم نتوانم وسايل راحت و آسايش او را فراهم آرم بهتر است همسر سالمى براى خود پيدا كند تا بدبخت نشود. مختصر رستم‏پور كه حالا بحد هرم رسيده و شايد قدرى هم از آن تجاوز كرده در همان بالاخانه سكونت دارد و احباب گاه‏بگاه به ديدنش مى‏روند و از رنج تنهائى بيرونش مى‏آورند. اكنون به سرگذشت بختيارى بازگشته گوئيم اين مرد اولاد ندارد شش سال قبل همسرش سرورخانم صعود كرده و الان )سال 1975 ميلادى( كه مردى هشتاد و سه ساله است با وصف انحطاط قرى و ضعف بصر وجودش منشاء اثر و مثمر ثمر است تاريخچه حاضر هم عصاره يادداشتهاى خود اوست كه برحسب استدعاى بنده نگارنده متدرجاً مى‏نوشته و از منزل خويش به حظيرةالقدس كراچى محل اقامت موقت حقير مى‏فرستاده و عندالملاقات مبهماتش را روشن مى‏كرده است. بختيارى دو لوح از حضرت مولى الورى دارد كه يكى از آنها در سرگذشت ميرزا محمود زرقانى در جلد هشتم اين كتاب درج شد. يك دستخط هم از حضرت ورقه عليا و چهل و دو توقيع از حضرت ولى امرالله دارد. توقيعات كلاً در جواب عرايض اوست كه تماماً مصدق خدمات مندرجه  در اين سرگذشت مى‏باشد. اكنون با درج چند فقره از عبارات آن توقيعات مباركه - غير از آنچه قبلاً زيارت فرموديد - اين سرگذشت را مى‏آرائيم سپس با نقل ابياتى چند از صاحب ترجمه كه در وصف جبل مرى هجر نگاهش سروده شده و در مجله فانوس چاپ لاهور درج گرديده به اين فصل خاتمه مى‏دهيم. اينك از تواقيع مباركه:
 در تواقيع دوازدهم اگست 1936: »فرمودند تعلق اين عبد نسبت به ايشان  شديد و اعتماد و ممنونيت كامل زيرا حصن حصين را حافظ و حارسند و امر مبين را خادم  و ناشرى امين فراموش نشده و نخواهند شد.«
 در توقيع هشتم جون 1939: »فرمودند بنويس مخابره با آن حبيب معنوى مورث فرح و ابتهاج است و علت روح و ريحان زيرا در خدمت و نصرت و دفاع و اثبات تعاليم و شعائر امر حضرت رحمن مشاربالبنانند و مقدم بر گروه مجاهدان و مبارزان در آن سامان اين عبد راضى و ممنون و مشعوف در ليل و نهار از ملكوت پرانوار تأييدات شديده در حق آن مشتعل بنار محبت‏الله ملتمس اميد چنان است اين مسئول مستجاب گردد و مقصود دل و جان تحقق پذيرد.«
 در توقيع بيست و چهارم مارچ 1941: »آن حبيب معنوى هميشه در بساط مكرمت مذكورند و منظور نظر مودت و شفقت با خلوص حقيقى و جانفشانى صميمى و انجذاب وجدانى در اعلاء كلمه الهى و نشر نفحات رحمانى قائم و مداوم بوده و هستند و به طراز اعمال و صفات مرضيه مزين لهذا بهر فيضى فائز و بهر موهبت و تأييدى مفتخر و سرفراز و مشرفند خدمات مستمره كل در محضر اقدس ذكرش دائمى و باقى و مورد تحسين و تقدير از الطاف رحمانيه سائلند تا بتأييدات متتابعه ملكوت اعلى و بعنايات نامتناهيه جمال عز ابهى موفق باشند.«
 در توقيع هيجدهم اگست 1942: »از فضل آن طلعت لايزالى آن حبيب روحانى بهر گونه مواهب ملكوتى و سجاياى رحمانى مزين و مفتخر و اعظم و افضل آنكه به نعمت رضا و كوثر عطا و عنايت اوفى حائز زيرا بتمام همت و خلوص و فداكارى و جانفشانى بخدمات متنوعه امريه چه در سفر و چه در حضر هر دو بكمال شوق و اشتياق طلباً لرضاء طلعة المقصود و شغفاً بانوار وجه المحبوب قائم بوده و هستند اين خدمات جليله متماديه مورد تحسين و تقدير فوق العاده از لسان اطهر بوده و هست هينئاً لكم من هذا الفوز المبين.«
 به خط مبارك در توقيع 28 مى 1938: ايها الحبيب بشرى لك بما جعلك الله قدوة حسنة للابرار و نوراً ساطعاً تلك الاجراء فاستقم كما امرت انه يؤيدك و يلهمك و يحفظك و يحقق آمالك بقدرته المهيمنة على العالمين. بنده آستانش شوقى
 اما ابيات در وصف جبل مرى اين است:
 مرى دارد عجب آب و هوائى
كه كمتر ديده‏ام مثلش ز جائى
 من آن روزى كه ديدم اين جبل را
نمى‏خواهد دلم از وى رهائى
 بنازم دست قدرت كافريدش
باين زيبائى و اين دلربائى
 بسى اين امتيازش را ستايم
كه دارد با همه خلق آشنائى
 چو مادر مهربان با جمله طفلان
ز هر يك بيند او نور و ضيائى
 ز هر ملك و ز هر ملت كه بينم
نمى‏يابم ز كس بوى جدائى
 چو مى‏بينم عبور مردمان را 
نمى بينم بجز صدق و صفائى
 هنود و بود هر زرتشتى مسيحى
خصوصاً مسلمين و هم بهائى
 سپاس حق كه در وى بختيارم
ندارم جز وفا از كس رجائى
 بختيارى در اول شهر الحرمه 132 تاريخ بديع مطابق سيم تيرماه 1354 شمسى موافق 24 ژوئن ميلادى در شهر كراچى به رحمت حق پيوست و جاى يك خدمتگزار مخلص فداكار را در دنياى ناپايدار خالى گذارد خبر تلگرافى اين فاجعه بوسيله فريدون يزه‏ميدى به طهران واصل شد و قلوب ارادتمندان آن راحل بزرگوار داغدار گرديد و چون اين خبر به ساحت اقدس رسيد از جانب بيت العدل اعظم الهى تلگرافى به محفل مقدس روحانى ملى بهائيان پاكستان مخابره شد كه ترجمه‏اش در نشريه محفل روحانى بهائيان طهران مورخ اول شهر الاسماء 132 بديع مطابق 29 مرداد 1354 شمسى به اين صورت مندرج گشت:
 از خبر صعود مروج دلير و منقطع و ثابت قدم امرالله اسفنديار بختيارى عميقاً متأثر و متألم. خدمات ايشان كه در طول حيات در سبيل امر الهى مبذول گشته تاريخ آن شبه قاره را نورانى مى‏گرداند مقتضى است جلسات تذكر شايسته جهت آن متصاعد الى الله منعقد نمايند اجر جزيل جهت خدمات مخلصانه ايشان از آستان حضرت منان مسئلت نمائيم. بيت العدل اعظم
    سرگذشت چهارم (ص92)
    جناب استاد جوانمرد شيرمرد
    جناب استاد جوانمرد شيرمرد
 بيست سال قبل يا بيشتر نوشته‏ئى مختصر به خط بهمن جوانمرد در سرگذشت استاد جوانمرد شيرمرد بدست آمد و به لحاظ اختصارى كه داشت حقير در انتظار آن بودم كه شايد به شخصى يا نوشته‏ئى مصادف گردم كه شرح احوال مفصلترى از صاحب ترجمه در نظر يا در بر داشته باشد ولى تاكنون مصادف نگشته‏ام و چون ممكن است اگر بيش ازين منتظر بمانم مقصود حاصل نشود و پيك اجل در رسد و همين مختصر هم از دست برود لهذا همان را مأخذ قرار داده به نگارش مى‏پردازم.
 اين مرد در بهار سال 1222 شمسى قدم به عرصه وجود گذارد اسم مادرش فرنگيس و نام پدرش شيرمرد نوذر بود يعنى شيرمرد پسر نوذر و اين يكى از عادات يا رسوم زردشتيان است كه نام هر كس را با اسم پدر و جدش ذكر مى‏كنند مثلاً مى‏گويند بهمن اسفنديار گشتاسب يعنى بهمن پسر اسفنديارى كه پسر گشتاسب بوده است اتفاقاً مسلمين يزد هم اسامى نفوس را به همين كيفيت بر زبان مى‏آرند و مثلاً مى‏گويند حسن حسين عباس. به تركيب اضافى. يعنى حسن پسر حسينى كه پسر عباس است حالا معلوم نيست اين رسم را مسلمين يزد از زردشتيان آن محل آموخته‏اند يا زردشتيان از مسلمين ياد گرفته‏اند و يا هر دو از صاحبان علم الانساب عرب فرا گرفته‏اند كه فلان بن فلان بن فلان مصطلح آنان است. گويند شيرمرد پدر جوانمرد آدم باسوادى بوده و در ميان همكيشان خويش شهرتى داشته است. در آن زمان هنوز زردشتيان از خود مكتب و مدرسه‏ئى نداشتند لهذا شيرمرد پسرش جوانمرد را نزد شخصى بنام يادگارسالار به شاگردى سپرد تا نزد او صنعت شالبافى بياموزد ضمناً درس هم بخواند اين پسر مدتى نزد آن مرد بسر برد و معلوماتى ناقص و محدود فرا گرفت و همچنان اوقات را مى‏گذرانيد تا اينكه مانكجى نماينده پارسيان كه از بمبئى براى رسيدگى به احوال زردشتيان ايرانى به اين كشور آمده بود بيزد وارد شد و در ميان كودكان زردشتى جوانمرد را به مزيت هوش و فراست ممتاز يافت لهذا او را بنواخت و با خود بكرمان برد و پس از چند ماه با هم بيزد برگشتند. مانكجى در يزد چند تن از اطفال باهوش ديگر را هم برگزيد همه را با خود به طهران برد و به تحصيل وادارشان كرد. جوانمرد در آن شهر فارسى و عربى را فرا گرفت مع الاسف از او املاء انشائى به هيچيك از اين دو زبان در دست نيست تا معيارى از معلوماتش بدست آيد و مبين ذوق و سليقه‏اش باشد. بارى آن اوقات آوازه امرالله نيز به سمعش رسيد و چون خود به موجب كتب زردشتيان منتظر ظهور بود اين موقع پيش خود چنين انديشيد كه موعود زردشتيان نبايد از ميان مسلمين قيام كند. مختصر در سال يكهزار و دويست و پنجاه و يك شمسى از تحصيل فراغت يافته بيزد مراجعت نمود و بنا بر توصيه مانكجى مكتبى در خانه مسكونى خويش داير نمود و به تعليم اطفال زردشتى مشغول شد ولى از جهت ديانت فكرش مشوش بود زيرا مى‏خواست به حقيقت بر او معلوم گردد كه بهائيت حق است يا نه. اندك اندك تشويش در او قوت گرفت و براى نجات از نگرانى بخدا توسل جست و چنانكه رسم زردشتيان است ده روز پياپى هر بامداد به خواندن ادعيه و اذكار گذرانيد و چون حاجتش روا نشد تصميم گرفت چهل روز در عبادتگاه پير الياس كه تعلق به زردشتيان دارد به رياضت پردازد و قاعده رياضت اين بود كه هر روزه بعد از نيمه شب در اول سحر كه چند ساعت به طلوع آفتاب مانده است در عبادتگاه مذكور حاضر شود و با توجه تام و اخلاص تمام به دعا و مناجات مشغول گردد و بعد از طلوع آفتاب بيرون آيد. خلاصه اين عمل هم صورت گرفت و در آخرين روز پس از تضرعها و گريه‏ها و گفتن ذكرها و خواندن دعاها با دلى تنگ و روحى اندوهناك از معبد بيرون آمده مأيوسانه طريق منزل را در پيش گرفت هنوز بيش از گامى چند نپيموده بود كه با دو نفر از احباب تلاقى نمود يكى بنام حاجى ميرزا محمد علاقه‏بند و ديگرى باسم ميرزا يوسف شيرازى. اين دو مؤمن بالله كه به خوبى پى برده بودند كه بعد از عرفان مظهر الهى و استقامت بر امرش وظيفه هر مؤمنى قيام به تبليغ مى‏باشد با يكديگر درين باره مشورت كرده چنين ساعتى از روز را مناسبترين وقت براى انجام اين خدمت تشخيص داده بودند چه كه از طرفى اشخاص متعبد و خداپرست كه براى اقامه صلوة و تلاوت دعا و مناجات به مسجد مى‏روند و در طلوع آفتاب به خانه برمى‏گردند مى‏توان آنها را صيد كرد و از طرف ديگر نفوس بدعمل و تبهكار كه شب را به مستى و دزدى و شرارت گذرانده‏اند در چنين وقتى درخوابند و مى‏توان از مزاحمتشان ايمن ماند. بارى هنگام ملاقات به يكديگر سلام كردند و صباح الخير گفتند و پس از تبادل اندك مكالماتى پى به مقاصد يكديگر بردند و اين تلاقى را عين نجاح و سعادت شمردند زيرا جوانمرد تير دعايش به هدف رسيده بود و آن دو نفر به طالب صادقى برخورده بودند. در اينجا نام يكى از آن دو مؤمن را حاجى ميرزا محمد علاقه‏بند ذكر نموده‏اند اگر در اين اسم )آقا( بجاى )ميرزا( قرار داشت و حاجى آقا محمد علاقه‏بند بود بنده او را مى‏شناختم و در كتاب )لحظات تلخ و شيرين( اشاره به پاره‏ئى از اوصافش نموده‏ام بهرحال هر سه گويا به منزل يكى از آن دو رفيق رفتند و درباره مراد و منظور صحبت داشتند. در نوشته بهمن جوانمرد آمده است كه روز بعد به صلاحديد و توافق طرفين - آن دو رفيق به معيت آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگانى به منزل جوانمرد رفتند و پس از گفتگوهاى بسيار و رفت و آمدهاى مكرر عاقبة الامر به تصديق جوانمرد منجر گرديد ولى اين گفته مسلم نيست چه كه ابوالفضايل در سنه 1305 قمرى در يزد بوده و اين با تاريخ مذاكراتى كه از آن نوشته بدست مى‏آيد موافق نمى‏باشد زيرا در موضعى مى‏نويسد كه سال ولادت جوانمرد در اول ظهور يعنى 1260 قمرى بوده  بعد تصديقش را در سى‏سالگى قيد مى‏كند كه منطبق با يكهزار و دويست و نود يا نود و يك قمرى مى‏شود و آن وقت ابوالفضايل در طهران بسر مى‏برده و هنوز مشغول تحقيق از امر مبارك بوده است در هر حال جوانمرد پس از تصديق متأهل شد و در دو محل به مكتبدارى پرداخت يكى در منزل خود و ديگرى در جائى موسوم به )در مهر( سيزده سال كه از اين وقايع گذشت خبر مرگ پدرش از بمبئى به او رسيد لهذا حركت به سوى آن شهر كرد و آنجا با ارباب كيخسرو مهربان كه تنى از سرمايه‏داران مهم ايرانى بود ملاقات و به او پيشنهاد نمود كه در نزديك باب مدرسه بباز كند تا اطفال زردشتى از مواهب علم و خط بهره‏ور گردند ارباب كيخسرو قبول كرد چه از قبل هم در نظر داشت كه به چنين عمل خيرى اقدام نمايد شرح اين قضيه در سرگذشت خسروبمان فارسى در همين جلد گذشت و دانسته شد كه ارباب كيخسرو از امر مبارك به خوبى مطلع و سراً بآن مؤمن بوده و به نيت تعليم كودكان زردشتى و رهانيدن آنان از ظلمات اوهام و خرافات و نزديك ساختنشان به حقايق خيال افتتاح مدرسه داشت بارى اين شخص استاد جوانمرد را براى تأسيس مدرسه سرمايه و سمت نمايندگى داد. جوانمرد در سال 1265 شمسى به اين كار موفق گرديد. بهمن جوانمرد مى‏نويسد مخارج اين مدرسه از وجوه اكابر صاحبان هند FUND مى‏رسيد و پس از سه سال با پول تبرعى ارباب كيخسرو مهربان در محلى ديگر عمارتى مناسب ساخته شد و دستگاه تعليم و تدريس بآن منتقل گرديد كه تاكنون بنام دبيرستان كيخسروى داير است. بارى استاد جوانمرد از ابتداى تأسيس اين اساس سودمند به سمت مديرى انتخاب گرديد و در همان موقع كه انجمن ناصرى زردشتيان يزد تشكيل گشت به دبيرى اين انجمن هم منصوب شد سرپرستى مدارسى را هم كه از وجوه اعانات خيرخواهان در قراى اطراف يزد و كرمان بوجود آمده بود برعهده داشت در همين اثنا از طرف خسرو جهانشاه بنابگفته بهمن جوانمرد يا از جانب فرزندان شاه جهان بنا به قول مؤبدزاده مدرسه دخترانه‏ئى بنام مدرسه خسروى باز كردند و چون كمبود معلم در آن مشهود بود استاد جوانمرد با زوجه خود معلمى آن مدرسه را نيز برعهده گرفتند و تا چند سال كارها به نظام صحيح پيش مى‏رفت ولى كم‏كم در مغز مؤسسين مدرسه فكر رقابت با مدرسه كيخسروى افتاد و بنا بگفته بهمن جوانمرد يك مدرسه پسرانه هم باز كردند و از استاد جوانمرد خواستار شدند از مدرسه كيخسروى بيرون آيد و مديرى مدرسه تازه را برعهده گيرد استاد كه چنين عملى را برخلاف وفادارى و حق‏شناسى شناخت عذر آورد و قبول نكرد و اين سبب عداوت آنها گرديد و به جد در صدد آزارش افتادند و مردمان اراذل را تحريك به تحقير و تهديدش نمودند چنانكه چند شب متوالى بدر منزلش آمده تير خالى كردند و اوراقى چند در كوچه و بازار خطاب به او منتشر ساختند كه اگر از يزد خارج نشوى كشته خواهى شد و بالجمله از جهات مختلف چنان بر او سخت گرفتند كه از خوف به قريه ده بالا گريخت اما اوباش در آنجا نيز اقدامات شريرانه خود را دنبال نموده در موقف خطر قرارش دادند او هم ناچار بيزد برگشته به جانب طهران فرار كرد و آنجا در تجارتخانه ارباب جمشيد جمشيديان كه تاجرى بسيار معتبر بود و نامش در مواضع ديگر اين كتاب نيز آمده است بكار مشغول شد، در غيابش مدرسه كيخسروى روى به انحطاط نهاد مؤسسين مدرسه به او نوشتند و خواهش كردند كه برگردد و زمام  كار را بدست گيرد او هم پس از چهار سال غيبت و هجرت بيزد مراجعت نمود و در مدرسه مزبور به تدريس پرداخت و تا ده سال به اين كار اشتغال داشت مخالفان عنود پيوسته در جنب و جوش بودند تا بالاخره براى كوبيدنش به انجمن اكابر صاحبان هند نوشتند كه استاد جوانمرد بابى شده و اگر در معلمى باقى بماند تمام اطفال زردشتى بابى خواهند شد. انجمن براى رسيدگى و اصلاح امور نماينده‏ئى باسم پشوتن جى تاسكار به يزد گسيل داشت اين شخص مردى زودباور بود كه تحت تأثير القاآت مغرضين قرار مى‏گرفت علاوه بر اين در ديانت زردشتى تعصبى شديد داشت و چون دانست كه استاد جوانمرد بهائى است تا توانست بر او سخت گرفت و شدت عمل را بدانجا رسانيد كه استاد پس از چهل و شش سال معارف پرورى از كار استعفا كرد و از آن مردم بدمنش دورى جسته به منشاد رفت تا در آن محيط خلوت اندكى آلام درونى را كاهش دهد هشت ماه كه بر اين قضيه سپرى شد زنى از پارسيان موسوم به نجه كه بانوئى از خيرانديش  و محترم بود از هند بيزد آمد و به ستمهائى كه بر استاد از دست زردشتيان بدنهاد وارد گشته بود آگاه شد درصدد دلجوئى برآمد و به سعى خود و كمك يك نفر از خيرخواهان ديگر بنما استاد شهريار كه گويا مؤمن به اين امر هم بوده يك مدرسه را كه از طرف انجمن اكابر صاحبان هند در كوچه بيوك ساخته و آن را متروك انداخته بودند داير نمودند و استاد جوانمرد را به مديرى گماشتند ولى باز هم زردشتيان بدكنش دست از اذيت و آزار نكشيدند و از جهات مختلف او را تحت فشار گذاشتند تا اينكه به ناچار دست از كار كشيد و بركنار رفت  سنوات عمرش ديگر اقتضاى ادامه تدريس را نداشت چه آن موقع پيرى هشتاد و سه ساله بود دو سال ديگر هم در خانه نشست تا اينكه اجل محتوم رسيد و در دوازدهم مرداد سنه 1307 شمسى ايام حياتش منقضى گرديد. سه روز به صعودش مانده نه تن از احباء را به منزل خويش دعوت كرد و در حضورشان وصيت‏نامه نوشت و در آن قيد نمود كه مى‏خواهم بعد از وفات بر طبق آئين بهائى كفن و دفن گردم ولو در خانه خودم به خاك سپرده شوم و هر چند بيم آن باشد كه معاندين جسدم را بيرون آورده و بسوزانند. بازماندگان وصيتش را محترم شمردند و جسدش را در حالى كه پنهان در دسته‏هاى گل شده بود و چند اتومبيل مشايعتش مى‏نمود به حرمين آباد چهار فرسخى يزد انتقال داده به خاك سپردند. از ميان احباى زردشتى اين مرد نخستين كسى است كه به آداب‏هائى دفن گرديده است. جناب بختيارى مى‏گويند قبل از وفات استاد جوانمرد دخترى از اسفنديار گشتاسب قاسم آبادى برادرنوش شاعر فوت شد پدر خواست جسد دختر را بدخمه ببرد ولى چون به بهائيت اشتهار داشت زردشتيان مانع شدند ناچار او را در زمينى نزديك قاسم آباد دفن كرد و دورش را حصار كشيده نامش را آرامگاه گذاشت كه بعدها هر يك از بهائيان زردشتى كه معروف نبودند وصيت مى‏نمودند كه در آرامگاه دفن گردند پس در يزد اولين ميتى از بهائيان زردشتى كه به خاك سپرده شده است طفل مذكور بوده ولى اين عمل به اجبار صورت گرفته است نه به اختيار برخلاف استاد جوانمرد كه به موجب وصيت خودش به خاك سپرده شد مراسم دينى بهائى هم در دفنش مراعات گرديد. بارى جوانمرد علاوه بر اينكه در عداد اهل علم معدود بوده و عمر هشتاد و پنج ساله خود را در نشر معارف گذرانده  به سبب اشتهار به بهائيت آماج تير ملامت گشته و در اين راه اذيتها كشيده و مرارتها چشيده در قضيه كفن و دفن هم رخنه در قاعده دخمه انداخته و همه اين امور دست بدست داده او را در شمار مردان تاريخى امرالله درآورده است هر چند سرگذشتش مختصر و در عين اختصار قدرى مبهم نيز مى‏باشد و در پاره‏ئى از مواضعش اختلاف قول هم به ميان آمده است معهذا به جهات مذكوره صرف نظر كردن از آن جايز نبود. اصل نوشته بهمن جوانمرد كه مأخذ اين تاريخچه است به شاه  بهرام مؤبد زاده ايضاً به اسفنديار بختيارى كه شرح احوالشان در همين كتاب گذشت براى اظهار نظر ارائه گرديد هر دو نفر اكثر مندرجاتش را تصديق كردند و بايمان و استقامت و دوام خدمت صاحب ترجمه گواهى دادند در بعض موارد جزئى هم اظهار بى‏اطلاعى نمودند. مؤبدزاده در برخى از جاها اظهاراتش غير از بهمن جوانمرد مى‏باشد از جمله درباره مدرسه پسرانه خسروى است كه بهمن آن را غير از مدرسه دخترانه‏اش مى‏شمارد اما مؤبدزاده مى‏گويد همان مدرسه دخترانه بعداً مبدل به پسرانه شد اما اين اختلاف قول اهميتى ندارد زيرا غرض ما كنجكاوى در اين چيزها نيست. ايضاً درباره شأن نزول لوح هفت پرسش است كه بهمن مى‏نويسد اين لوح سبب حصول اطمينان استاد شد و ايمان آورد و مؤبدزاده اظهار مى‏دارد كه جوانمرد بعد از ايمان وقتى كه طرف حمله و هجوم اعدا گرديد ضمن پرسشهائى از جمال قدم خواهش كرد دعائى هم براى حفظ از شر آنها نازل فرمايند. حالا براى مزيد توضيح عين عبارات مؤبدزاده را ذيلاً نقل مى‏نمائيم بعد هم با درج لوح مبارك هفت پرسش به داستان جوانمرد شيرمرد خاتمه مى‏دهيم سپس چنانكه در تاريخچه بختيارى وعده داديم به نگارش سرگذشت ماسترخدابخش رئيس مى‏پردازيم. اينك عبارات مؤبدزاده:
 )جناب استاد جوانمرد شيرمرد الحمدلله به امر جمال‏مبارك ايمان آورد و بعداً مورد حمله منافقين و مخالفين واقع شد و عرصه را بر او تنگ كردند بنابراين عريضه‏ئى به ساحت اقدس حضرت بهاءالله معروض داشت و بعلاوه از هفت پرسش درخواست كرد كه مناجاتى برايش از قلم اعلى نازل فرمايند تا از شر اعدا محفوظ بماند بنابراين لوح مبارك غرائى باسم شيرمردان به افتخارش نازل و سؤالات را جواب عنايت فرمودند و مناجاتى هم از سماء فضل حق براى حفظ ايشان نازل شد.... دبيرستان كيخسروى كه به مشورت جناب استاد جوانمرد- مرحوم ارباب كيخسرو مهربان كه معروف است آشنائى كامل به امر مبارك حضرت بهاءالله داشته و برخى هم مى‏گويند مؤمن موقن به امر مبارك بوده در يزد ساخته و افتتاح شد و اهالى يزد و خصوص زردشتيان از آن  مدرسه داراى سواد و معلومات شدند فرزندان شاه جهان كه باسم جهانيان معروفند مدرسه دخترانه را تأسيس نمودند و باسم مدرسه خسروى معروف بود برادران جهانيان عبارت بودند از خسرو - پرويز- رستم- بهرام و گودرزشاه جهان ولى از آنجائى كه  در آن زمان هنوز زردشتيان اجازه تحصيل به دختران و نسوان نمى‏دادند بنابراين مدرسه خسروى دخترانه تبديل به مدرسه  پسرانه شد و هنوز هم در يزد است. جناب استاد جوانمرد هم در آن مدرسه معلم بودند ولى قبل از اينكه تغيير بدهند ايشان را عذر خواستند و بيرون كردند و اين من باب رقابت با دبيرستان كيخسروى و هم مخالفت با شيرمردان بود. مدرسه خسروى از اول براى تحصيل نسوان زردشتى و بدون هيچ اغراض دينى يا شخصى بوده ولى متدرجاً چون ايمان جناب استاد جوانمرد به امر مبارك بهائى شهرت يافت رگ تعصب زردشتيان بجوش آمد هم دختران را از تحصيل علم بى‏بهره گذاشتند و هم براى رقابت با دبيرستان كيخسروى قدم نامناسب براى تغيير آن مدرسه دخترانه به مدرسه  پسرانه برداشتند. جناب استاد جوانمرد باز پس از تمام اين صدماتى كه بر خود هموار نمود و امتحاناتى كه داد در دبيرستان كيخسروى مدير و معلم شد در آن وقت از اهل نرسى‏آباد يزد مرد بزرگوارى كه تحصيلات خود را در هند تكميل كرده بود وارد يزد شدند و به خواهش جناب استاد جوانمرد در مدرسه كيخسروى به معلمى پرداختند و ايشان هم باسم ماستر خدابخش بهرام رئيس مشهورند و بازماندگان ايشان هم الحمدلله در امر بهائى ثابت و راسخند و خود ماسترخدابخش را مردمان بدمنش در شهر يزد شهيد كردند لوح مبارك حضرت عبدالبهاء كه به افتخار آن بزرگوار نازل شده مراجعه فرمايند( انتهى.
 و اما لوح مبارك هفت پرسش اين است:
    بنام گوينده دانا
 ستايش پاك يزدان را سزاوار كه از روشنى آفتاب بخشش جهان را روشن نمود. ازبا بحر اعظم هويدا و ازها هويه بحته. اوست توانائى كه توانائى مردم روزگار او را از خواست خود باز ندارد و لشكرهاى پادشاهان از گفتارش منع ننمايد. نامه‏ات رسيد ديديم و ندايت را شنيديم در نامه لآلى محبت مكنون و اسرار مودت مخزون از داور بيهمال مى‏طلبيم ترا تأييد فرمايد و بر نصرت امرش و توفيق بخشد تا تشنگان دشت نادانى را بآب زندگانى برسانى اوست بر هر امرى قادر و توانا. آنچه از درياى دانائى و خورشيد بينائى سؤال نمودى به اجابت مقرون
 پرسش نخستين- نخست پرستش يكتاى يزدان را بچه زبان و رو به كدام سو بنمائيم شايسته است. آغاز گفتار پرستش پروردگار است و اين پس از شناسائى است چشم پاك بايد تا بشناسد و زبان پاك بايد تا بستايد امروز روهاى اهل دانش و بينش سوى اوست بلكه سويها را جمله رو بر سوى او  شيرمرد از خداوند مى‏خواهيم مرد ميدان باشى و به توانائى يزدان برخيزى و بگوئى اى دستوران گوش از براى شنيدن راز بى‏نياز آمده و چشم از براى ديدار چرا گريزانيد  دوست يكتا پديدار مى‏گويد آنچه را كه رستگارى در آنست اى دستوران اگر بوى گلزار دانائى را بيابيد جز او مخواهيد و داناى يكتا را در جامه تازه بشناسيد و از گيتى و گيتى‏خواهان چشم برداريد و بيارى برخيزيد.
 پرسش دوم - در كيش و آئين بوده. امروز كيش يزدان پديدار جهاندار آمد و راه نمود كيشش نيكوكارى و آيينش بردبارى اين كيش زندگى پاينده بخشد و اين آيين مردمان را بجهان بى‏نيازى رساند اين كيش و آيين داراى كيشها و آيينهاست بگيريد و بداريد.
 پرسش سوم - با مردم روزگار كه جدا جدا كيشى گرفته‏اند و هر يك كيش و آيين خويش را بيشتر و بهتر از ديگرى مى‏دانند چگونه رفتار نمائيم كه از دست و زبان ايشان در رنج و آزار نباشيم.
 اى شيرمردمان رنج را در راه حضرت يزدان راحت دان  هر دردى در راه او درمانيست بزرگ و هر تلخى شيرين و هر پستى بلند اگر مردمان بيابند و بدانند جان رايگان در راه اين رنج دهند اين رنج مفتاح گنج است اگر در ظاهر منكر است در باطن پسنديده بوده و هست گفتار ترا پذيرفتيم و تصديق نموديم چه كه مردمان روزگار از روشنائى آفتاب داد محرومند و او را دشمن مى‏دارند اگر بى‏رنجى طلبى اين بيان كه از قلم رحمن جارى شده قرائت نما الهى الهى اشهد بفردانيتك و وحدانيتك اسألك يا مالك الاسماء و فاطر السماء بنفوذ كلمتك العليا و اقتدار قلمك الاعلى ان تنصرنى برايت قدرتك و قوتك و تحفظنى من شر اعدائك الذين نقضوا عهدك و ميثاقك انك انت المقتدرالقدير.
 اين ذكر حصنى است متين و لشكريست مبين حفظ نمايد و نجات بخشد.
 پرسش چهارم- در نامه‏هاى ما مژده داده‏اند شاه بهرام با نشانهاى زياد از براى رهنمائى مردمان مى‏آيد الى آخر بيانه. 
 اى دوست آنچه در نامه‏ها مژده داده‏اند ظاهر و هويدا گشت نشانها از هر شطرى نمودار امروز يزدان ندا مى‏نمايد و كل را به مينوى اعظم بشارت مى‏دهد گيتى به انوار ظهورش منور ولكن چشم كمياب   از يكتا خداوند بيمانند بخواه بندگان خود را بينائى بخشد بينائى سبب دانائى و علت نجات بوده و هست دانائى خرد از بينائى بصر است اگر مردمان بچشم خود بنگرند امروز جهان را به روشنائى تازه روشن بينند بگو خورشيد دانائى هويدا و آفتاب بينش پديدار بختيار آنكه رسيد و ديد و شناخت.
 پرسش پنجم - از پل صراط و بهشت و دوزخ بوده.
 پيمبران به راستى آمده‏اند و راست گفته‏اند آنچه را پيك يزدان خبر داده پديدار شده و مى‏شود عالم به مجازات و مكافات برپا بهشت و دوزخ را خرد و دانائى تصديق نموده و مى‏نمايد چه كه وجود اين دو از براى آن دو لازم. در مقام اول و رتبه اولى بهشت رضاى حق است هر نفسى به رضاى او فائز شد او از اهل جنت عليا مذكور و محسوب و بعد از عروج روح فائز مى‏شود به آنچه  كه آمد و خامه از ذكرش عاجز است صراط و ميزان و همچنين جنت و نار و آنچه در كتب الهى مذكور و مسطور است نزد اصحاب بصر و مردمان منظر اكبر معلوم و مشهود است حين ظهور و بروز انوار خورشيد معانى كل در يك مقام واقف و حق نطق مى‏فرمايد به آنچه  اراده مى‏فرمايد هر يك از مردمان كه به شنيدن آن فائز شد و قبول نمود او از اهل جنت مذكور و همچنين از صراط و ميزان و آنچه در روز رستخيز ذكر نموده‏اند گذشته و رسيده و يوم ظهور يوم رستخيز اكبر است اميد هست كه آن جناب از رحيق وحى الهى و سلسبيل عنايت ربانى به مقام مكاشفه و شهود فائز شوند و آنچه ذكر نموده‏اند ظاهراً و باطناً مشاهده نمايند.
 پرسش ششم- پس از هشتن تن كه روان از تن جدا شده بآن سرا شتابد الى آخر.
 در اين مقام چندى قبل از خامه دانش ظاهر شد آنچه كه بينايان را كفايت نمايد و اهل  دانش را فرح اكبر بخشد براستى مى‏گوئيم روان از كردار پسنديده خوشنود مى‏شود و داد و دهش در راه خدا باو مى‏رسد.
 پرسش هفتم - از نام و نژاد و نياكان پاك نهاد بوده.
 ابوالفضل گلپايگانى عليه بهائى در اين باب از نامه‏هاى آسمانى نوشته آنچه كه آگاهى بخشد و بر بينائى بيفزايد آيين يزدان با قوت و نيرو بوده و هست زود است آنچه از زبان گفته شد در ظاهر ديده شود از خداوند مى‏خواهيم ترا بر يارى نيرو بخشد اوست دانا و توانا. اگر آن جناب سوره رئيس و سور ملوك را بيابد و بخواند از آنچه سؤال نموده بى‏نياز گردد و به خدمت امر الهى قيام نمايد قياميكه ظلم عالم و قوت امم او را از نصرت مالك قدم منع نكند از حق مى‏طلبيم شما را تأييد فرمايد بر آنچه سبب بلندى و بقاى نام است جهد نمائيد شايد بسور مذكوره هم برسيد و از لآلى حكمت و بيان كه از خزينه قلم رحمن ظاهر شده قسمت بريد و نصيب برداريد. البهاء عليك و على كل ثابت مستقيم و راسخ امين. انتهى
    ماستر خدابخش رئيس
 در تاريخچه جناب بختيارى اسمى از ماستر خدابخش برديم و چگونگى حمايتش را از ايشان در مجلس عروسى شرح داديم و مقرر شد كه او را با استاد جوانمردشيرمرد در يك فصل معرفى نمائيم اكنون كه از شرح احوال استاد جوانمرد فارغ شديم حسب الوعده به معرفى ماستر خدابخش مى‏پردازيم. اين مرد ولادتش در نرسى‏آباد بوده و بعد از آموختن سواد فارسى و عربى در وطن براى تحقيق از تاريخ درست آئين زردشت و تبحر در تعاليمش چندى به خارج سفر كرده و به زبان انگليسى و آلمانى و فرانسوى نيز آشنا شده و در مراجعت در مدارس مهمه زردشتيان يزد واقع در محله پشت خانه على معلم گشته سمت نظارت در مدارس دهات اطراف يزد را هم داشته و از امر مبارك نيز اطلاع كافى يافته اما آيا از كى شروع به تحقيق نموده و با چه كسانى روبرو شده نمى‏دانيم الا اينكه در رساله شرح آيات مورخه به قلم ابوالفضايل گلپايگانى كه در محرم سنه 1305 قمرى در همدان تأليف و دو سال بعد در سمرقند تجديد نظر در آن گرديده بنام ماستر خدابخش برمى‏خوريم ولى در آنجا كلمه مستر بجاى ماستر استعمال گشته و از سطر هشتم صفحه 56 رساله مذكوره تا سطر هشتم صفحه 58 به ذكر اين مرد اختصاص داده شده و آغاز آن چنين است:
 )در اوقاتى كه نامه‏نگار عازم بلاد خوارزم بود و به سبب حلول زمستان و انتظار ورود بهار چندى در بلده يزد توقف نمود جناب مستر خدابخش كه در مدرسه فارسيان معلم زبان زند و لسان انگليس است اين عبارات مرقومه در ذيل را از كتب دينيه استخراج نموده براى نامه‏نگار ارسال داشت از جمله نوشته بود كه در پُركرد (19) ونديداد در فقره پنجم مذكور است كه سيوشانس از جانب مشرق از رود كاتسوه ظهور خواهد نمود و سيوشانس يعنى كسيكه در انجام رستگارى و نجات خواهد داد و كاتسوه رودى است در ايران...( انتهى.
 از عبارات فوق چنين برمى‏آيد كه در آن سنوات ماستر با جناب ابوالفضايل دوستى بلكه محرميت داشته و مسلم است كه از چنان منبع علم و دانشى استفاده‏ها كرده و بعدها هم با احباب معاشر بوده و از صحبت مبلغين فيض مى‏برده.
 اما بختيارى بار اول ماستر را با يكى از زردشتيان هندوستان بنام اردشير جى در مدرسه نرسى‏آباد ديده است چه كه اردشير جى براى رسيدگى به مدارس زردشتيان به همه قراى زردشتى نشين سفر مى‏نموده و ماسترخدابخش مترجم او بوده است. ماستر در آن زمان با سياوش سفيدوش ارتباط نزديك داشته. سياوش نزد آخوند ملاعبدالغنى اردكانى قابليت ماستر را ستوده و خواسته است او را با خود به محضر آخوند ببرد ولى آخوند صلاح چنين دانسته است كه ماستر را تنها پيشش بفرستد تا در خلوت آنچه در دل دارد بر زبان آرد و كيفيت آن ملاقات به عين عبارت بختيارى اين است: )ماستر را تنها به خانه آخوند مى‏فرستند و گويا بعد از ملاقات با ماستر همان جلسه بود كه شرح ملاقاتشان را به جناب سياوش بيان مى‏فرمودند زيرا فرمودند )يعنى ملاعبدالغنى( وقتى ماسترخدابخش دق الباب نمود كسى منزل نبود خودم با اين كمر درد به زحمت رفته در را باز كردم آمديم به همين اطاق نشستيم بعد از معرفى و احوالپرسى تا چند دقيقه سكوت تام حكمفرما بود نزد خود گفتم خدا پدر اين ديوار را بيامرزد زيرا آدم مى‏داند زبان ندارد ولى آدم كه زبان دارد و براى گفتگو بجائى مى‏رود و هيچ نمى‏گويد حوصله آدم بسر مى‏رسد با وجود اين به نحوى او را به زبان آوردم و اول چيزى كه گفت اين بود كه انسان بايد عملش خوب باشد خواه اهل هر دين و مذهب باشد خيلى خوشحال شدم كه حرفى زد در جواب پرسيدم آيا قاصدى كار خوبى است يا بد گفت چه بدى دارد. گفتم اگر من با همين كمر كه ديدى چقدر طول كشيد تا آمدم در شما را باز كردم و چقدر معطل شديد تا باز آمدم در اين اطاق با شما نشسته‏ام اگر با همين حال برخيزم بروم تفت كه كوهستان و پنج فرسنگ از شهر دور است به قاصدى. آيا بروم در خانه كى و چه بگويم قدرى فكر كرد و گفت فهميدم ولى باز هم توضيح  دادم كه بايد كسى نامه و پيامى به قاصد بدهد تا برساند و اجر و مزدى هم داشته باشد گفت بلى حق با شماست و خداحافظى كرده مرخص شد( انتهى. گويا توضيحات آخوند بيش از اينها بوده والا معلوم نيست كه چه نكته‏ئى از عبارات فوق ماستر را قانع كرده است.
 بارى اين مرد در كتاب )گلدسته چمن( كه موضوعش ديانت زردشت و گويند به قلم اوست ظهور موعود كتاب زردشتيان را در همين زمان معين كرده و در صفحه 71 تحت عنوان )درباره انجام جهان( چنين نوشته است: )واقعه آخر شدن دنيا معاصر دوره حاضره خواهد بود در آن وقت واپسين سيوشانس ظهور خواهد نمود و پاكى و تازگى جهان را تكميل نموده بنياد بدى و آزار اهريمن را از بن خواهد كند و همه روانان بزه‏كاران را از دوزخ بيرون آورده پاك خواهد نمود و روانان كرفه‏كاران هم برخاسته رستاخيز تن پسين به وقوع خواهد پيوست از آن پس دنيا دوره را از سرگرفته هميشه تازه و تهى از آزار و آسيب خواهد ماند. جميع ارواح را به نوازش تن پسين كه جسم جديد باشد ممتاز خواهند فرمود و من بعد دائماً خرم و شادمان خواهند زيست آن زمان سيوشانس گيتى را تازه خواهد نمود و ديگر كهنه نشده نخواهد مرد و هرگز نفرموده ابداً نخواهد پوسيد و ابدالاباد زنده و فزاينده و كامروا بوده مردگان برخاسته زندگى و بيمرگى فرا رسيده جهان به كام جهان آفرين خواهد شد آيه 89 ذاميادپشت شاهد مطلب فوقست( انتهى.
 چنانكه ملاحظه فرموديد در عبارات فوق تصريح كرده است كه رستاخيز تن پسين يعنى همان قيامتى كه جميع پيروان ساير اديان نيز منتظر وقوعش هستند معاصر دوره حاضره است مفهومش اينكه ديگر نبايد انتظار آن را در آتيه داشت و اين منطبق با عقيده اهل بهاست چه كه اصطلاحات ساعت و قيامت و صاخه و قارعه و يوم التناد و يوم التغابن و طامة الكبرى و بسيارى ديگر ازين قبيل تعابير كلاً به اعتقاد بهائيان عبارت از يوم ظهور مظهر كلى الهى يعنى حضرت بهاءالله است. كتاب گلدسته چمن در آخر خرداد ماه سنه يكهزار و دويست و شصت و هفت از بمبئى به طبع رسيده و عجب اينكه صفحات كتاب را بجاى اينكه از يك شروع نمايد از 9 شروع كرده و در صفحه دوازدهم آن نوشته است: )مقصود عمده از تحرير اين رساله بيان بعض آداب و مناسك و مراسم اين كيش با فرهى است فاما به گونه‏اى  كه بفهم عوام الناس نزديك باشد( انتهى.
 اما معرفى كاملتر و سبب ترجمه يا تأليفش را مى‏توان از خاتمه همين كتاب بدست آورد. در صفحه دويست و هشتاد آن پس از شرحى در خصوص اينكه اكابر زردشتيان هندوستان براى سرپرستى زردشتيان ايرانى ابتدا مانكچى و بعد از او كيخسرو جى را به ايران فرستادند كه در زمان كيخسرو جى انجمنى بنام )انجمن ناصرى زردشتيان يزد( تأسيس گرديد و بعد از رحلت كيخسرو جى اردشير جى بجاى او منصوب شد آنگاه مى‏نويسد: )معرفى عليه پس از يك سال و نيم توقف در پايتخت و مورد مراحم امنا و اولياى دولت ابد مدت گرديدن محض سرپرستى همكيشان خويش بيزد آمد روزى در انجمن محترم ناصرى زرتشتيان يزد در ضمن مذاكرات و تدابير اصلاح حالات بازمانده زرتشتيان در ايران صحبت از خوبى و پسنديدگى اين كتاب مستطاب كه به انگليسى تصنيف و طبع و نشر گرديده است به ميان آورده فرمودند كه هر گاه اين نامه به پارسى ترجمه و زينت افزاى عالم مطبوعات گردد اطلاع شايسته از شريعت پاك حضرت اشوى زرتشت عايد حال پارسى‏زبانان خواهد گرديد..... پس آنگاه جناب مغرى عليه ترجمه كتاب مزبور را به عهده ماستر خدابخش بهرام خداداد رئيس يزدى نرسى‏آبادى و استنساخ و مقابله آن را به عهده استاد جوانمرد ابن مرحوم شيرمرد ابن نوذر محلتى و استاد كيومرث ابن وفادار ابن اردشير خرمشاهى كه معلمين دبستانهاى دهشنى )يعنى خيراتى( در يزد مى‏باشند واگذار فرمودند( انتهى.
 از عبارات فوق كه نگارنده آن را بهمان املاء از صحيح و غلط به عين عبارت نقل نمود اين مطلب بدست آمد كه اين كتاب ترجمه است ولى مؤلفش معلوم نيست كه آيا خود ماستر خدابخش مى‏باشد يا ديگرى. به هر صورت مراد از همه اين تفاصيل استشهاد راجع به فرا رسيدن روز رستاخيز يعنى يوم ظهور بود.
 ديگر چيزى كه دلالت بر اطلاع دقيق آن مرد به تعاليم اين امر مى‏نمايد نامه‏ئى است از او خطاب به شخصى زردشتى كه آن شخص به اكابر صاحبان بمبئى نوشته بود كه بابيان در اين زمان بسيارى از بهدينان را به كيش خود آورده‏اند و اين خطر دارد زيرا در موقع پيدا شدن دين تازى قوم عرب بزور شمشير اكثر زردشتيان را مسلمان كردند و از آنها باقى نماند مگر كمى حالا بيم آن مى‏رود كه اين عده كم را هم بابيان بدين خود درآورند و بالنتيجه آئين زردشتى بكلى منقرض شود گويا انجمن اكابر بمبئى به ماسترخدابخش كه مورد ثقه و اطمينانش بوده و آن زمان در بمبئى سكونت داشته اشاره كرده است تا آنچه درين خصوص مى‏داند در جواب بنويسد شايد هم نامه آن شخص زردشتى بخود ماستر نوشته شده بوده است على اى حال ماستر در جواب نامه‏ئى مرقوم داشت به عنوان اينكه )من بابى نيستم( اين نامه را سياوش سفيدوش بعدها در بمبئى بدست آورد و احباب آن را در يكى از مجلات امرى طبع كردند آن نامه در آخر اين سرگذشت هم عيناً درج خواهد شد. بارى ماستر خدابخش كه شغلش را دانستيم و نظرش را به امر بهائى نيز معلوم داشتيم در حدود سنه 1915 يا 16 در يزد بدست يك نفر زردشتى بنام فريدون كرمانى به قتل رسيد و سبب قتلش به اجمال در ذيل صفحه 405 جلد چهارم اين كتاب در سرگذشت ملابهرام نوشته شد گذشته از آن بر طبق اظهار ارباب اطلاع كيخسرو شاهرخ نيز در تحريك به قتل دست داشته و شرحش بنا بگفته بختيارى اين است كه هنگامى كه زردشتيان مى‏خواستند براى خود وكيلى در مجلس شوراى ملى انتخاب نمايند در ميانشان دو تن شاخصيت و براى نمايندگى مجلس بيش از ساير نامزدهاى وكالت قابليت داشتند يكى از آن دو ماستر خدابخش بود و ديگرى كيخسرو شاهرخ كه هر يك طرفدارانى داشتند و مابينشان رقابت پديد آمد و چون معلوم شد كه هواخواهان ماستر خدابخش بيشتر است كيخسرو شاهرخ با او دشمن شد و فريدون را وادار به قتل ماستر كرد. جريانش چنين بود كه روزى ماستر از دبيرستان كيخسروى براى صرف ناهار به منزل خود رفت اما قبل از تناول غذا به يادش آمد كه امر مهمى را در مدرسه مى‏بايست انجام داده باشد و غفلت كرده لهذا به عزم مدرسه از منزل خارج شد وقتى كه از پيچ كوچه به طرف خيابان كه نزديك مدرسه بوده است وارد گرديد با اصابت شش گلوله پياپى بر سرش به قتل رسيد و طبق اظهارات مؤبدزاده محرك و مباشر اين جنايت هر دو در اندك مدتى بسزاى عمل خود رسيدند به اين نحو كه فريدون كرمانى متصدى قتل نزديك همدان گلوله‏باران گرديد و پسر كيخسرو شاهرخ نيز هنگام مسافرت به شيراز نزديك آباده با گلوله از پاى درآمد و پدر را در تنگناى حزن و ملال انداخت بارى جسد پسر مقتولش در بيابان بلاصاحب افتاد كه احباى آباده اطلاع يافته او را حركت داده دفن كردند ازين جوانمردى زوجه كيخسرو شاهرخ بهائى شد كه پسر كوچك او نيز در ظل امرالله است. اما منتسبين ماستر خدابخش نيز همگى در ظل امر مبارك بسر مى‏برند.
 اينك نامه ماسترخدابخش مأخوذ از مجله بهائى دهلى جلد دويم به شماره 11 و 12 مورخ ماه جون1936
    »من بابى نيستم«
 هوالله تعالى- اخبارى از بابى خواسته بوديد اگر چه من بابى نيستم ولى مجالست و معاشرت با اهل بيان نموده‏ام چه كه سير در مذاهب مختلفه حرام نيست و نيك را بد گفتن خوب نباشد و نادانسته لعنت كردن بعيد است.... من آنچه فهميده‏ام اين است كه اهل دين بهاءالله نتوانند بدرفتارى نموده مردم آزارى كنند. پيغمبرشان حكم مى‏كند مر ايشان را كه هيچ دينى را بد نگوئيد و هيچ بنده خدا را نيازاريد اگر غير اين كنند بابى نيستند - دشمن بابند. پس آسوده بنشينيد كه اين طايفه اهل فتنه نباشند تا حمله نبينند به دفع نكوشند و خواستار جنگ نباشند در آشتى كوبند همه را بنده يك خدا و فرزند آدم شمارند و طلب اخوت كنند به شمشير زبان و دليل و برهان دعوت كنند نه تيغ الماسگون فحش بيهوده ندهند و فحشا را دوست ندارند. نماز سه گانه دارند كوتاه و خردپسند. و كثرت زوجات را حرام دانند و درويشى و قلندرى و مفت خوارى مذموم انگارند. آب كُر و گنديده را كار نفرمايند و تطهير و تغسيل را بآن جائز نشمارند ريش را مى‏تراشند و موى را چون فرنگيان مى‏چينند. چون شمارشان كم است فعلاً تقيه واجب دانند اگر درست واببينيد جميع امم در اوائل امر تقيه مى‏كرده‏اند. اموات را در صندوق بلورى يا سنگى و يا چوبى دفن كنند اگر حالا نكنند فرمان چنين دارند. زن طلاق ندهند مگر زانيه گردد و قتل نفس حرام است. شرب افيون و غيبت و زنا را مستقبح دانند حمام اسلام نپسندند فرمان حمام شير دارند. قربانى به قتل نفس نكنند تقرب الهى و اطاعت اوامر حق را قربانى گويند. رهبانيت و عزت درين دين نباشند كل مأمور هستند به كسب معاش و امداد اخوان و نوع بشر. امر شده است كه سخاوت نمايند و اصحاب كرم را دوست دارند و ستايش كنند. زرتشتيان را دوست گيرند و رسول عجم شت زرتشت را پيغمبر و فرستاده ايزد يكتا گويند. دين را در لباس ندانند و تغيير لباس را حكم نكنند. قلب و باطن بكار است نه ظاهر و زبان. خلاف عهد را خلاف مروت گويند. اگر تعصب به كنار نهيم و چشم دادگرى بگشائيم كل فرمان اين دين بهتر از اوامر بعضى ديگر اديان است پس سب و لعن بر چنين آئين از آئين مردمى دور است عقيده من اين است  كه تا آوازه اين مذهب بالا گرفته است يوماً فيوماً زرتشتيان ايران آسوده‏تر شده‏اند. آتش است كه خداوند در تعصب باطل و مسلك عاطل انداخته دين حق را عاقل فهيم بالطوع و الرضا قبول مى‏كنند نه به جبر و اكراه و ضرب شمشير. بهاءالله مى‏فرمايد شمشير دين زبان دانا و خرد رساست حق را هر  چند پژوهند راست‏تر آيد. دين باطل از تفتيش و استقصاء حكماء مى‏هراسد. آقاى من ملاحظه كنيد دين يزدانى و راست كدام است دين زرتشتى چهار هزار سال دارد. در اين عرصه زمان ستمها ديده و بدها شنيده گرم و سرد روزگار چشيده معهذا مطلقاً از معيار و محك نهراسيده و بالاطمينان خود را بدست حكماى موشكاف فرنگ سپرده در امتحانات شديده و متواليه ايشان سربلند گرديده و سرنوآواز نيكنامى و حقانيت خود را به اقاليم خمسه رسانيده و سر آن دارد كه باز جوانى از سر گيرد و عقلاى جهان را زير پر. اين است كه )بهاءالله( هم مى‏گويد اى امت من خوف از حق بداريد. آئين من درست است كالاى پوسيده و خراب نيست. من جوفروش گندم‏نما نيستم هر كه مى‏خواهد بيايد و ببيند و بسنجد و بپسندد و بخرد درين معامله جبر نيست دين خود را دانا مى‏خرد. دين من آخوند و ملا و دستور و كشيش نمى‏خواهد مطلب همان است كه خود مى‏گويم كلام حق شرح  و تفسير نمى‏خواهد سخن راست تعبير و تأويل ندارد كلام من مرموز نيست كه هر كس موافق مذاق ترجمه نمايد هر كس بخواند مى‏داند. كردار بايد مطابق گفتار باشد. اختلاف گفته و كرده در اينجا نيست ديگر چكند كدام پيغمبرى بدين پاكيزگى مردم را از قيد مردمان جهان‏پرست خودخواه آزاد كرده است اينكه امت بهاءالله شبها مجلس آرايند و به توعيد  و هدايت كوشند خلافى نيست رسم اهل فرنگ را پيشه كرده‏اند روزها مردم مشغول كسب مى‏باشند و تعطيل جائز نه. پس حكمت اقتضا مى‏كند كه مردم را بوقت فراغت هدايت نمايند و بحق واصل كنند احتمال مى‏رود حكمت ديگر هم در انعقاد محفل شبانه باشد كه من نمى‏دانم مقصود اين است كه كون در ترقى بوده متدرجاً اصلاحات شده بر عقول مشاعر خواهد افزود و موافق تقاضاى هر عصر حكماى مربى پديدار شده به علوم و فنون مفيده جهانيان را مرفه خواهند كرد و گمراهان را براه راست برده آدم خواهند كرد ولى عوام الناس مقصود اصلى نيافته و به ظاهر عبارت چسبيده‏اند لذا لابد هستند كه برهان بجويند و بگويند و بگوئيد ايهاالناس غافل ننشينيد و گول جهل مخوريد آنكه انتظارش مى‏كشيديد در ميان شماست و نمى‏بينيد چنين بود در روزگار پيش كه بعضى مردم كور خرد قبول دعوت نمى‏كردند مبغلين زرتشتى آنان را كيكان مى‏گفتند كه با وجود چشم ظاهر باطناً كور بودند و ديگران اصلاً احكام حق را نمى‏شنيدند. با داشتن گوش در باطن كر بودند سخنان يزدانى به سمع قبول نمى‏پذيرفتند مبلغين زرتشتى آنان را كرخوان مى‏ناميدند يعنى گوش شافى داشتند ولى محتاج گوش روانى بودند اينها كه نوشته‏ام شايد موجب ظن بعضى جهال شود ولى غالباً ظن جهالى بر باطل و از درجه اعتبار ساقط است من بابى نيستم ولى دشمن بابى نباشم گويند )باب و بهاءالله( ادعاى باطل نموده كاذبند الى حال من نتوانسته پيدا كنم كسى كه ادعاى نبوت كرده باشد و برخى مردمان زمان درباره او نگفته باشندكه اكنون درباره )باب و بهاءالله( گويند پس من متحيرم كه باطل كه را گويم و حق كدام را شناسم بدتر اين است كه همين مردم بغير حق و بدون ثبوت به مدعاى خويش لعن و طعن كرده و مى‏كنند انصاف بدهيد كه من بهتر مى‏گويم يا آنها. لعنت مى‏كنند )به باب و بهاءالله( من لعنت مى‏كنم به دروغگوى صاحب غرضى كه ادعاى باطل نمايد )تحريراً فى 9 رجب 1315 هجرى. ماستر خدابخش رئيس.( انتهى.
 نامه فوق با آنكه على الظاهر دلالت بر بابى نبودن ماستر مى‏نمايد ولى مندرجاتش به يك  مقاله اثباتيه مى‏ماند و از جهتى شبيه است به گفتار على اصغر نخودبريز بهائى هوشيار از اهل كرمان كه در برابر حاجى محمد رحيمخان شيخى كرمانى مى‏گفته است من بابى نيستم. شرح آن قضيه شيرين در كتاب بهجت الصدور جناب حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى مسطور است و اينك عيناً به اينجا نقل مى‏گردد و چون در عبارات مرجع به بعض ضمايرش واضح نيست هر جا لازم بشود در بين الهلالين توضيح مى‏گردد بارى حاجى در صفحه 271 كتاب مذكور مى‏نويسد:
 )و بكرمان رفت )يعنى رفتم( خدمت جناب آقا على اصغر نخودبريز كه عامى است ولى حراف و نطاق و هتاك و بى‏باك و قوى القلب و با فراست و كياست است مشرف شد )يعنى شدم ( اول خوبست صحبت او را كه كاشف حال و استقامت اوست ذكر نمايد )يعنى نمايم( مرحوم متصاعد الى الله آقا سيد على اكبر........ براى تبليغ كرمان رفت و جناب استاد اصغر نخودبريز مشهور با ايشان مراوده نموده و شيخ احمد و برادرهايش پسران ملاجعفر چون ازلى بودند معروفش نمودند )يعنى سيد على اكبر را( و متهم به فسادش كردند و حاجى محمد رحيمخان پسر حاجى محمد كريمخان متعرض شد و آن  مرحوم )يعنى سيد على اكبر( از كرمان تشريف بردند خان مذكور استاد اصغر را خواست كه تو قصد كشتن مرا داشته‏ئى و دو سه شب به خانه من آمده‏ئى استاد اصغر به كمال جرئت مى‏فرمايد سه سال است به اين محله نيامده‏ام و حاضرم چون شمس فى رابعة النهار برائت خود را ثابت نمايم مى‏فرمايد )يعنى حاجى محمد رحيمخان( تو بابى هستى مى‏گويد اكثر اهالى كرمان مرا خوب مى‏شناسند كه استاد اصغر نخودبريز هستم و در اين فن نخود برشته كردن و شناختن نخود و حبوبات مشهور و معروفترين نخود بريزها و ملسم لدى الكلم در اين صنعت. مى‏گويد مى‏گويند تو بابى هستى. مى‏گويد عرض كردم همه مرا مى‏شناسند استاد اصغر نخودبريز هستم. مى‏گويد با سيد دهجى )يعنى سيد على اكبر( چه آشنائى داشتى. مى‏گويد اول بگوئيد. تهمت آمدن اين محله و بابى بودن لازم نيست من استاد اصغر نخودبريز هستم حمام حنا بسته خوابيده بودم قليان آوردند برخاست )يعنى سيد على اكبر( و قليان را گرفت و به بشاشت و نضرت تعارف نمودم برخاستم و نشستم و صحبت كرديم و مؤانست نمودم و قليان نوشيديم و بسيار خوش‏صحبت و خوش خلق و خوى بود و با هم بيرون آمديم پول داد )يعنى سيد على اكبر( و به كمال خضوع عذر خواست كه غريبم و جائى را نمى‏دانم و چاى سفيد گويا در شهر كم است و عادت داريم زحمت بكشيد هر جا هست و بهر قيمتى كه هست خريده منزل فلان جاست تشريف بياوريد و ديدنى هم بنمائيد و مهمان و وارد شده شهر شما هستم لذا با كمال صفا چاهى خريده به منزلشان رفت )يعنى رفتم( و با اينكه غريب بودند )يعنى سيدعلى اكبر( فروش و ظرف و سماور و اسباب چاهيشان كمال نظافت و نهايت لطافت داشت بشأنى كه چشم و قلب را روشن مى‏نمود چاهى نوشيديم در بين دستمالى آوردند و كتابهائى در آن دستمال بود ملفوف به لفافه‏هاى ترمه و ابريشمى باز كردند و خواندند خدا گواه است بسيار كلمات و بيانات خوبى بود مثل قرآن من استاد اصغر نخودبريز هستم و نمى‏دانم بابى چيست و كيست پرسيدم اين بيانات كيست و از كجاست فرمودند تو بيان و علو و سمو و حسن نظم و ترتيب و تركيب و فصاحت و بلاغت و مطالب عاليه‏اش را ملاحظه كن از كيست بعد عرض مى‏كنم عرض شد فصاحت و بلاغت و حسن نظم و تركيب و ترتيب و علو مطالبش را من بى‏سواد نمى‏دانم ولى از شنيدنش گوش و دل و جان و روان و وجدان در اهتزاز و حركت و جذب و شور و حبور و سرور مى‏آيد به شأنى كه خود را فراموش مى‏نمايد فرمودند مقصود از فصاحت و بلاغت و مطالب عاليه همين است كه در دل مؤثر شود عرض شد مى‏شود زيارت كنم؟ فرمودند بلى برداشتند و برخاستند و بوسيدند آوردند من هم برخاستم و گرفتم و بوسيدم و زيارت نمودم خطش بسيار بسيار خوش و سر سوره‏هايش را و اطرافش را و سطور اطرافش را با طلاى خالص بسيار خوش و خوب تذهيب نموده بودند و وقت گذشت اذن خواستم و مرخص شدم و از جهتى فكرم و عقلم مشغول است كه اين چه حكايت و چه حال است خوابست يا بيدارى است و از جهتى هم جان و روانم آنجاست و نمى‏خواهم بروم و دور شوم. مراجعت نمودم و اذن خواستم كه فردا صبح مراجعت كنم و شب را از حيرت و عبرت آن وضع و حال و مسرت و نضرت آن مجلس و محفل خواب بچشم نرفت من استاداصغر نخودبريزم و بابى نيستم و نمى‏دانم بابى چيست و صبح بسيار زود رفتم خدمتشان رسيدم و بيشتر محظوظ شدم و بر عجب و حيرتم بسيار افزود در ثانى خواستم و قسم دادم كه مرا از حال خود مطلع كنيد، ملكيد؟ جبرئيليد. كيستيد؟ روح القدسيد؟ كيستيد؟. فرمودند الصبر مفتاح الفرج. مى‏گوئيم ولكن از بعد آنكه بدانيم تو مسلم واقعى و مؤمن حقيقى و اثناعشرى صادق خالص هستى. پنجاه قسم بر اسلام و ايمان و اثناعشرى بودن خود ياد كردم و بعلاوه از مسائل فروعيه- كليه و جزئيه‏اش بيان نمودم كه مى‏دانم. و هر مسئله‏ئى مى‏خواهيد بپرسيد و امتحانم كنيد. فرمود صحيح است امتحان صادق را از كاذب ممتاز مى‏كند فرمودند اصول دين تقليدى است يا تحقيقى. عرض شد تحقيقى. فرمودند تحقيق و تقليد چيست. عرض شد تحقيق دليل و برهان داشتن مدعى هر مطلبى است بر آنچه مدعى است و تقليد قبول به محض شنيدن است. فرمود صحيح است ولى تو سواى آنچه در طفوليت در مكتبخانه تعليمت كرده‏اند كجا و چه جا تحقيق كرده‏ئى و با كدام يك علماى يهود و نصارا و مجوس صحبت داشته‏ئى و به برهان دين و آئينت را ثابت كرده‏ئى ذكر شد آنها كافرند و منكر. مكذبند و مشرك. من صفات ثبوتيه و سلبيه خداى تبارك و تعالى را مى‏دانم و معجزات و خوارق عادات و آيات بينات حضرت رسول و ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين را مؤمن و موقن و مذعن و مطمئنم. جناب حاجى محمد رحيمخان مى‏فرمايد بس است مى‏خواهى ما را تبليغ كنى مى‏گويد جناب آقازاده شما را به روح آقا قسم مى‏دهم عرض مرا بشنويد تا بدانيد من استاد اصغرنخودبريز هستم و بابى نيستم و نمى‏دانم بابى چيست. مى‏گويد)يعنى حاجى محمد رحيمخان( دانستيم. مى‏گويد شما را به روح آقا قسم دادم كه به عرض من برسيد و گوش بدهيد و مى‏رود)يعنى استاد اصغر( سر مطلبش  و از شدت و كثرتى هم كه زود صحبت مى‏دارد و بيانش متصل است به طرف مقابل فرصت گفتن بس است نمى‏دهد بارى فرمودند )يعنى سيد على اكبر( بسيار خوب رسالت و نبوت حضرت ختمى مآب را براى ملل منكره مكذبه چه قسم ثابت مى‏كنى؟ مختصراً عرض مى‏كنم آن روز را با آنكه مكرر فرمودند )يعنى سيد على اكبر( و تأكيد كردند بروم دكان نرفتم و تا چهار ساعت از شب گذشته از طلوع آفتاب صحبت كرديم هر برهانى آوردم با كمال ملاحت و حلاوت و تبسم و تلطف نشان داد كه دانستم و ديدم برهان نبود كه سهل است بر خودم وارد بود و برهان جهل و تقليد و توهم و تعصب من و دانائى ايشان بود و حجت بر من )يعنى عليه من( و هر قدر هم الحاح و تضرع نمود )يعنى نمودم( كه حال خود و اصل مقصود را بيان كنيد با كمال رأفت و مهربانى ساكت و راضيم فرمودند كه به وقتش بيان مى‏شود آن روز و شب هم گذشت و حيرت و محبت من هزار مرتبه بيشتر از روز پيش است و مرخص شدم و مجنون‏وار پريشان و سرگردانم كه اين شخص سيد دهجى شايد از اقطابست و يا از اوتاد است. رجال الغيب است و از اولياءالله حضرت بيچونست صبح روز بعد را هم شتافتم و از كتب و آياتشان بسيار به هزار مقابل قبل لذت و بهجت يافتم ولى گنگم و الكن خود را نزدشان از مورى حقيرتر و ضعيفتر مى‏بينم و چند مرتبه فرمودند چرا صحبت نمى‏كنى عرض شد هر چه مى‏دانستم عرض كردم و معلوم شد كه هيچ ندانسته و نمى‏دانم كور و كر و گنگ و نادان آمده‏ام و زيست كرده‏ام و واى بر من اگر به اين حال پرملال بروم خسرالدنيا و الاخره و ذلك هو الخسران العظيم المبين ذكر كردند )يعنى سيد على اكبر( منتظر ظهور حضرت قائم عجل الله فرجه هستى و برخاستند و برخاستم و عرض كردم بلى فرمود اگر سيد صحيح النسبى بهمان حجتى كه حضرت رسول من عندالله نبوت و رسالت و ختميت خود را ثابت فرمودند ظاهر شود و بفرمايد قائم موعود و منتظر من هستم تكليف چيست عرض شد به اخبار و آثار رجوع مى‏نمائيم اگر با آن علائم است قبول مى‏كنيم فرمودند اين مسئله محتاج است بشرح و بسط و دانستن حقيقت معانى احاديث. سؤال ديگر مى‏نمائيم كه آسانتر است و بفهم و عقل و اعتقادت نزديكتر عرض شد بفرمائيد فرمود ظهور قائم موعود و ظهور سفيانى از بنى اميه و ادعايش و تكذيبش حضرت قائم را هر دو در اخبار و آثار با هم و مقارن يكديگر نيست؟ عرض شد بلى چنين است فرمود سيد فاطمى صحيح الحسب و النسب ادعاى قائميت فرمايد و از بنى اميه هم شخصى مدعى مقام عظيمى شود و آن سيد را تكذيب نمايد و رد كند و تو به حقيقت صادق بودن هيچيك را ندانسته‏ئى در بادى نظر و وجدانت كدام را قائم و كدام را سفيانى مى‏خوانى و مى‏دانى؟ عرض شد مسلم و بديهى است سيد فاطمى متبادر به ذهن است در قائميت و بنى اميه در سفيانى بودن. صحبتش )يعنى صحبت استاداصغر( كه به اين مقام مى‏رسد حاجى محمد رحيمخان برمى‏خيزد و به اندرون مى‏رود و مى‏گويد استاد اصغر برود بحال و كار خودش و كسى متعرض او نشود( انتهى.
 بر سر مطلب رويم بعد از تنظيم اين تاريخچه خويشاوندان ماسترخدابخش مستخرجاتى از الواح را درباره آن مقتول مرحوم توسط يكى از اماءالرحمن بنام خانم شيدرخ روحانى برايم ارسال داشتند كه دو فقره از آن ذيلاً درج مى‏شود:
    1- در لوحى به افتخار احباى زرتشتى يزد:
 از شهادت ماسترخدابخش بسيار محزون و دلخون شديم ولى يقين بدانيد كه چون محبت به بهائيان داشت آن جان‏پاك در جهان روشن بى‏پايان غرق درياى عفو و غفران گردد و پرتو ايزدى او را روشن نمايد. انتهى.
    2- در لوح آقا ميرزا مهدى اخوان الصفا:
 جناب ماسترخدابخش و احباى زرتشتى در حفظ و حراست   احباى الهى نهايت زحمت و مشقت را كشيدند من منتهاى رضايت را از ايشان دارم و از درگاه احديت استدعاى عنايت در حق ايشان نمايم....انتهى
 چون نسخه اصلى فقرات دو لوح فوق در دست نبود با نسخه خطى ارسالى مقابله گشت ولى اطمينان به صحت آن نيست چرا كه در فقره دويم كه ذكر شده است )احباى زرتشتى( از قلم مبارك حضرت عبدالبهاء آنچه تاكنون به نظر رسيده است )زردشت( با دال بوده است نه )زرتشت( با تاء بلكه طايفه زردشتى اعم از بهائى و غيربهائى هستند كه اصرار دارند نام مبارك زردشت را زرتشت تلفظ نمايند.
 ايضاً در طهران به نوشته‏ئى برخوردم به خط و امضاى جناب اردشير هزارى از احباى قديم و امتحان‏داده مستقيم پارسى درباره استاد جوانمرد و ماسترخدابخش كه به ايضاح مندرجات اين فصل كمك مى‏كند و آن به عين عبارت اين است:
 )جناب استاد جوانمرد كسى است كه لوح مبارك شيرمرد به افتخار اوست چون منشى انجمن )ناصرى زردشتيان( بود و زياد حكمت مى‏كرد عريضه‏ئى كه به حضور مبارك حضرت جمال قدم و اسم اعظم مى‏كند امضاى پدر خود شيرمرد مى‏گذارد.... به خاطر دارم كه جناب ماسترخدابخش مى‏گفت من بچه رعيت اهل مزرعه نصرآباد يزد بودم و مى‏شنيدم كه دستوران علم مذهبى را به ملت نمى‏آموزند و من بسيار مايل بودم بدانم و فراراً بدون اجازه پدر و مادر رفتم بمبئى نزد سر جمشيد جى كه بزرگ ملت زردشتيان هند بود گفتم مؤبدان ايران يا نمى‏دانند يا مضايقه مى‏كنند علم مذهبى را. رجا دارم اجازه دهيد بياموزم فوراً به دستور بزرگ آنجا نوشت و مخارج مرا خود او تحمل نمود تا هفت سال زند و پازند را با معنى در ضمن انگليسى و عربى خواندم و آمدم به محض رسيدن يزد معلم مدرسه و عضو انجمن شدم چون مدرسه نبود در يزد به همت ارباب كيخسرو مهربان و كمك پارسيان هندوستان اولين مدرسه‏ئى بود كه باز شد و بعد براى اينكه انجمن از علم ماستر استفاده كنند در آتشكده بزرگ يزد چند جلسه كنفرانس تشكيل دادند و كنفرانس اول دستوران از موضوع درست خبر نداشتند و چون دعوت عمومى ملت از شهر و دهات شده زياد جمع شده بودند و دو نفر دستور بزرگ بنام تيرانداز و نامدار و عده ديگر از دستوران آمده بودند و ارباب گودرز رئيس انجمن به نظم خوبى اداره كرد اول سؤالى از دستوران بزرگ مى‏نمود آنها لابد جوابى غيرموضوع مى‏گفتند بعد رئيس به ماستر خدابخش مى‏گفت شما چه مى‏گوئيد او حقيقت را مى‏گفت و همه ملت دست مى‏زدند و خوشحالى مى‏كردند ولى جلسه دوم و سوم دستوران بزرگ حاضر نشدند گفته بودند انجمن مى‏خواهد ما را سبك كند اين موضوع سبب عداوت آنان شد و محرمانه دو نفر را وادار كرده بودند ماسترخدابخش را شهيد كردند بعد استاد مهربان برادر ماستر كه بهائى شده بود عريضه‏ئى به حضور حضرت عبدالبهاء عرض كرد در جواب لوح مباركى به افتخارش نازل شد كه ذيلاً درج مى‏شود:
    يزد - جناب مهربان بهرام رئيس عليه بهاءالله الابهى
    هوالله
 اى پروردگار دستوران بدمنش مظهر بخشش ماسترخدابخش را بظلم و جفا شهيد نمودند و ناپديد كردند اين جان‏پاك جانفشانى نمود و به ميدان قربانى شتافت اين شخص محترم را سرحلقه شهيدان كن و سرور روحانيان فرما و در ملكوت ابهى تاج و ديهيم بخش و افسر عزت ابديه بر سر نه زيرا سزاوار اين بخشايش است اى پروردگار جانى كه از اين صدمه زيست ننمود و بجهان تو شتافت شايان الطاف و مستحق اسعاف  و بهرام دردمند كه مصيبت پسر ديد و شهادت خدابخش را تحمل ننمود و به اوج بخشش و آمرزش تو شتافت اين نفس مصيبت ديده را در جهان خويش بزرگوار فرما و اى قوى توانا آن نفوس جفاكار سزاوار كيفر و عقوبت شديدند هر چه بمانند بيشتر ستم نمايند آن نفوس ستمكار را پايدار مدار توئى مقتدر و توانا ع‏ع - 6 جمادى‏الاولى 1338) انتهى.
 تنبيه - از آنجائى كه ماسترخدابخش از محبين بوده است نه از مؤمنين لهذا شرح احوالش در فصل جداگانه آورده نشد بلكه در اين فصل كه بنام استاد جوانمرد مى‏باشد بالتبع درج گرديد.
    سرگذشت پنجم (ص 109) 
    جناب آقا فرج الله مجيدى
    جناب آقا فرج الله مجيدى
 اين بزرگوار را بنده اولين بار در سنه 1301 شمسى در انجمن هفتگى مبلغين طهران كه نامش محفل نورانى بود زيارت كرده‏ام و در كتاب )لحظات تلخ و شيرين( سطرى چند در اخلاق رحمانى او نوشته‏ام و بعد با زحمات بسيار شرح موجزى از احوالش را نيز بدست آورده و اكنون در اينجا مى‏نگارم و آن خلاصه‏ئى است از دو جزوه يكى به قلم جناب دكتر احسان‏الله مجيدى فرزند او و ديگرى نوشته جناب سيف‏الله مجيدى پسر عم او.  مطالب هر دو جزوه با هم در كمال توافق مى‏باشند و آنچه از مندرجات راجع به سرگذشت شخص فرج الله مجيدى مى‏شود بتفاريق از ثقات احباب در همان سنوات مسموع گشته اما خود فرج لاله مادام كه حيات داشت و ملاقات مى‏شد گفت و شنيدش حصر در مطالب امرى بود و بندرت از گذشته خود حكايت مى‏نمود چه به علت اشتعال به نار محبةالله و اشتغال به ذكر و ثناى حق مجالى براى بيان چيز ديگر نمى‏يافت مگر اينكه بالتبع اقتضا نمايد. بارى اين مرد يكى از افراد ممتاز خاندان كثير العدد مجيديهاست و اين دودمان در ايمان به امر بديع ريشه‏دار مى‏باشند و آباء و اجدادشان در عداد )السابقون السابقون اولئك المقربون( بشمار مى‏آيند چه كه اولين فرد از ايشان مقارن اوقات عبور حضرت نقطه اولى جل ذكره از كاشان به موهبت ايمان نايل شده است و او عبارت از آقا محمد على مخمل‏باف كاشانى جد فرج‏الله مجيدى است. آقا محمد على مردى متمكن بوده و چندين كارگاه قالى‏بافى داشته و در تمسك بدين اسلام پابرجا و نزد علماى شهر به ديندارى و پرهيزگارى مشهور بوده و بارها براى زيارت قبور ائمه اطهار به عتبات عاليات سفر كرده و هر دفعه از ارواح تابناك آنان حاجت مى‏طلبيده از جمله دفعه‏ئى در حرم حضرت سيدالشهداء تمناى سه چيز نموده است. اول اينكه ايمان بخدا و پيغمبر و اولاد طاهرينش در قلب خود و اعضاى دودمانش پايدار بماند. دويم اينكه هيچيك به عاق والدين گرفتار نگردند يعنى نسبت به پدر و مادر نافرمانى نكنند و سبب عدم رضايت آنان نشوند. سيم اينكه ثروت سرشارى كه دارد او را از خدا دور نسازد و اگر چنانچه مال قرار است باعث غفلت و وبالش گردد آنچه زايد بر احتياج است از او بگيرد. بارى اين مرد شبى در خواب ديد كه دق الباب شد وقتى كه در را گشود مشاهده كرد چند نفر از دوستانش هستند كه لباس سفيد پوشيده و شمشير بر كمر بسته‏اند پرسيد چه خبر است گفتند قائم آل محمد ظاهر شده و ما مى‏خواهيم به خدمتش برسيم و نصرتش نمائيم و در ركابش جانبازى كنيم دور از انصاف ديديم كه  ترا بى‏خبر بگذاريم حالا اگر ميل دارى تو هم با ما همراه شو آقا محمد على گفت قدرى صبر كنيد تا من هم لباس بپوشم و بيايم اين هنگام از خواب بيدار شد و به انديشه  فرو رفت و چون وقت سحر و گاه اداى فريضه بود برحسب عادت يوميه به درب خانه پيشنماز محل رفت تا با يكديگر به مسجد بروند در اثناى طريق رؤياى خود را برايش بيان كرد پيشنماز گفت خواب عجيبى است. فانوس كش پيشنماز كه پيشاپيش ايشان روان بود و سخنانشان را مى‏شنيد گفت امروز شنيدم سواران حكومت كه در سراى عطار فرود آمده‏اند سيد جوانى را به اين شهر آورده و قرار است او را به طهران ببرند و مى‏گويند اين سيد ادعاى بابيت كرده است پيشنماز گفت اين ادعا از نقطه نظر مسلمين خالى از اهميت نيست. بارى پس از اداى نماز آقامحمد على به منزل برگشت و قصد كاروانسرائى را نمود كه سواران حكومتى در آن فرود آمده بودند تا درين خصوص تحقيقاتى به عمل آورد ولى به نظرش زود آمد و رفتن به آنجا را بوقت طلوع آفتاب محول داشت و در موقعش چند طاقه از منسوجات مخملى خود را برداشته به سوى كاروانسراى عطار روانه گرديد و وقتى به آنجا رسيد كه سرايدار مشغول رفت و روب با آب و جاروب بود چشمش كه به آقا محمد على افتاد پس از سلام و تواضع گفت چه عجب كه به اين زودى از خانه بيرون آمده‏ايد آقا محمد على اشاره به طاقه‏هاى مخمل كرده گفت آمده‏ام با كاروانى كه اينجا بار انداخته است معامله كنم سرايدار گفت ما چند روز است كه مسافر نداريم فقط چند سوار دولتى كه سيدى را با خود آورده و بجائى سپرده بودند اينجا منزل كردند و سحرگاه امروز به طرف طهران روانه شدند. آقا محمد على از آنجا بيرون آمده خواست پشت سر اين كاروان براه افتد ولى با خود انديشيد كه اولاً تا فراهم آمدن زاد و راحله مدتى طول مى‏كشد و دير مى‏شود ثانياً آن سيد محاط به سواران دولتى است و آنان به احدى اجازه ملاقات نمى‏دهند بدين جهت فسخ عزيمت نمود. از طرف ديگر حاجى ميرزا جانى پرپا چنانكه در تواريخ اهل بها ثبت است همان ايام ميزبان حضرت اعلى بود و نتوانست عمل تبريك و تهنيت را مطابق قاعده خانوادگى بجا آورد چه اين عائله روز اول تا سيم عيد نوروز همگى در منزل خاله حاجى ميرزا جانى جمع مى‏شدند و رسوم ديد و بازديد را در آنجا به عمل مى‏آوردند زيرا كه اين خانم نزد همه افراد عائله احترام داشت حاجى ميرزا جانى آن روز حاضر نشد بلكه پس از تشريف بردن حضرت اعلى به ديدن خاله آمد باز هم اعضاى فاميل در آنجا گرد آمده بودند و از سبب غيبت حاجى استفسار نمودند او هم حكايت ورود حضرت اعلى را به منزل خود به اطلاعشان رسانيده گفت اين سيد بزرگوار مبعوث من عندالله است و محسود و مبغوض آخوندها شده كه شكايتها به سلطان مملكت نوشته‏اند و پادشاه براى اينكه وجود مقدسش از آسيب آن گروه محفوظ بماند حضرتش را به طهران طلبيده است بارى اين سخنان كه به سمع اعضاى فاميل رسيد سؤال و جواب در ميان آمد و پس از مقدارى گفتگو اول صاحبخانه يعنى خاله حاجى شهادت بر حقانيت حضرت اعلى داد و بعد از او آقا محمد على كه چنان خوابى ديده و ماده وجودش مستعد قبول شده بود از حاجى ميرزاجانى سؤالاتى نمود و رؤياى خود را بيان كرد حاجى ميرزا جانى هم كه خوابى نظير همين خواب ديده بود كه در تاريخ نبيل نوشته شده است آن را براى مجلسيان قصه كرد و بالجمله آقا محمد على هم مؤمن شد بعد از او خديجه بگم صبيه بزرگ صاحبخانه به صدق ادعاى حضرت اعلى اعتراف كرد ساير حضار هم از مرد و زن به تبعيت آنان در جرگه مؤمنين درآمدند اين عائله از آن به بعد جلساتى روحانى تشكيل مى‏دادند و از احوال حضرت نقطه اولى اطلاعاتى بدست مى‏آوردند و اگر طالب صادق و گوش شنوائى مى‏يافتند او را به طلوع كوكب ظهور مژده مى‏دادند. بعد از آنكه خبر شهادت حضرت اعلى بآنها رسيد شنيدند كه جانشين ايشان يحياى ازل است طولى نكشيد كه حضرت بهاءالله با عائله مباركه به حكم دولت ايران از طهران به بغداد رفتند ازل هم بآن حدود سفر كرد و بابيان ايران براى زيارت او و كسب تكاليف شرعى به عراق عرب مى‏رفتند از كاشان هم آقا محمد على به عزم بغداد خارج شد و در قريه نراق كه در سر راهش قرار داشت به قصد خداحافظى با ملاجعفر نراقى ملاقات نمود اين ملا از پيروان ازل بود و با حضرت بهاءالله عداوت مى‏ورزيد و ذهن آقا محمد على را درباره حضرت ايشان مشوش نمود آقا محمد على پس از ورود به بغداد اول به منزل ازل رفت و سه روز پياپى اذن ملاقات نيافت و سخت محزون بود اين موقع تنى از بابيان كاشانى او را به محضر حضرت بهاءالله برد كه پس از مشاهده عظمت و جلال ايشان بعلاوه صدور دو فقره كرامت از وجود مقدسش دانست كه حق حقيقى اينجاست و بالجمله شش ماه در بغداد مقيم و از جام لقا سرشار بود سپس مرخص و مأمور شد كه ملاجعفر را از اعراض و اعتراض برحذر دارد بعد هم جميع مؤمنين كاشانى را به حقيت امر آگاه سازد آقا محمد على پيام مبارك را به ملاجعفر ابلاغ داشت و با او مناظره‏ها كرد سپس در كاشان بابيان را به اصل امر رهنمون گرديد نخستين كسى كه به مطلب پى برد ملامحمد جعفرى بود كه آقا محمد على را بهترين معاون و مساعد گرديد و با يكديگر پشت لشكر ضلال را درهم شكستند و ريشه گروه ازلى را از آن ديار برانداختند. آقا محمد على پس از آنكه علما و عوام كاشان پى به ايمانش بردند به اذيت و آزارش پرداختند و بارها درب خانه‏اش را آتش زدند ولى نظر به استحكام و ضخامتى كه داشت آتش به عمقش نمى‏رسيد و هر دفعه اشرارى كه متصدى اين كار بودند روز بعد مى‏ديدند در سالم است و با رنگ تازه خودنمائى مى‏كند و علتش اين بود كه آقا محمد على رنگ كارهاى آشنا داشت آنها شبانه مى‏آمدند و سوختگى سطح در را مى‏زدودند و از نو رنگ مى‏زدند. فراشهاى حكومت نيز هر موقع حاكم تازه مى‏آمد به او مى‏گفتند اين مرد بابى و ثروتمند است و مى‏توان او را جريمه كرد و به امر حكومت به خانه‏اش آمده مى‏گفتند حاكم شما را طلبيده ضمناً دوستانه گوشزد مى‏نمودند كه از شما شكايات بسيارى رسيده و حاكم را خيلى غضبناك كرده بهتر است كه دست خالى نيائيد او هم ناچار يك كيسه پول نقره با خود مى‏برد و حاكم پس از قدرى عتاب و خطاب از گوشه عباى او چشمش به كيسه افتاده مى‏پرسيد اين چه چيز است جواب مى‏داد مبلغ ناقابلى است براى در خانه. حاكم خوشحال مى‏شد و اظهار مى‏داشت مردم به من گفته بودند كه شما آدم خوبى هستيد و بى‏جهت علما به شما تهمت مى‏زنند آنگاه گماشته خود را طلبيده مى‏گفت ايشان مرد بزرگوارى هستند محترمانه به منزل برسانشان و مراقب باش كسى مزاحمشان نشود. مختصر اين بازى مضحك در مواقع تبديل حكام يا طولانى شدن مدت حكومت هر يكى تجديد مى‏شد و هر دفعه كيسه پول نقره دهان بدخواهان را مى‏دوخت گاهى هم دشمنان متعصب كارگران قالى‏بافى را مى‏شورانيدند كه در آن مواقع محمدباقر پسر بزرگ آقا محمد على با نصيحت يا تدابير ديگر ساكتشان مى‏كرد بارى مراتب ايمان و  خدمت و انواع صدمه و مرارت او و ساير دوستان را جمال قدم در لوح ذيل اشاره مى‏فرمايند:
 ك. جناب محمد قبل على عليه 669 م.خ
    بنام محبوب عالميان
 يا محمد قبل على در جميع احوال مذكور بوده و هستى تو از نفوسى محسوبى كه قبل از اكثر ناس به لقاء مرة بعد مره فائز شدى طنين ذباب ترا از رب الارباب منع ننمود و به غيب غراب از حفيف سدره منتهى بازنداشت اين شهادت كه از قلم اعلى باذن مالك اسما نازل شد ترا كفايت مى‏نمايد لعمرالله قد فزت بفضل عظيم و انشاءالله مؤيد شوى بر حفظ اين مقام چه كه امر بسيار عظيمست و استقامت بسيار بزرگ دوستان آن ارض را از قبل اين مظلوم تكبير برسان بگو حق شاهد و گواه بوده و آنچه بر شما وارد مشاهده نموده حمل نمودند در سبيل الهى آنچه را كه احدى حمل ننموده طوبى لكن ثم طوبى لكن بل انه يطوف حولكم اين رتبه بلند اعلى و اين مقام اعز اسنى را باسم فاطر سماء و مالك اشياء حفظ نمائيد حوادث ايام فانيه شما را از ملكوت باقى منع ننمايد بكمال روح و ريحان و سكون و اطمينان بذكر حق و خدمت امر مشغول باشيد فى الحقيقه شماتت شنيديد ذلت مشاهده نموديد و در سبيل حق از جميع آنچه بدنيا منسوبست گذشتيد حال اين زحمات را حفظ نمائيد تا از مكافات بزرگ الهى محروم نشويد و باحسن الجزاء فائز گرديد ان افرحوا بذكرى و عنايتى و ماجرى من قلمى انه ينطق بما لايقابله شى‏ء و لايعاد امر ان اعرفوا و كونوا من الشاكرين( انتهى.
 آقا محمد على پس از آنكه در كاشان از جور دشمنان و شدت عداوتشان به ستوه آمد به معيت دو پسرش محمد مهدى و عبدالباقى به طهران كوچيد پسر بزرگش محمد باقر چون معلم اطفال و طرف احتياج مردم كاشان بود با آنكه از عقيده‏اش مطلع بودند كارى به او نداشتند ولى وقتى كه صعود كرد و به خاكش سپردند درصدد برآمدند كه جسدش را بيرون آورده طعمه آتش سازند اين خبر بوسيله بعض نجباى مسلمين به احباب رسيد و فى الفور خودشان از خاك درآورده در باغچه منزل دفنش كردند بطوريكه غير از خواص دوستان كسى مطلع نشد على الخصوص وقتى كه انتشار دادند كه نعشش را به قم برده‏اند. بارى آقا محمد على با وصف تمام شدايد و زحمات نود و پنج سال در دنيا زيست و عاقبت در سنه 1317 هجرى قمرى رخت از جهان بربست خديجه خانم صبيه خانم بزرگ كه نام هر دو قبلاً برده شد بعد از وفات آقا محمد على عريضه‏ئى به محضر مبارك حضرت مولى الورى ارسال داشت در جواب براى آن مرحوم طلب مغفرت و ضمناً اشاره به وقايعى مى‏فرمايند كه در اين  اوراق نوشته شد و اين است صورت آن لوح مبارك:
    هوالله
 الهى الهى ان النبيل قبل على الذى فاز فى محفل التجلى بلقائك فى العراق و خطى بمشاهدة نورالاشراق و آنس هذا العبد بحب و وفاق و اجتنب يومئذ من جرثوم النفاق طاغوت نراق و ثبت على الميثاق ثم حكمت عليه بالفراق فقام قيامة الآماق و ارتفع منه نحيب البكاء بضجيج و احتراق فلما وصل الى عدوة الكاف قاوم اهل الاعتساف و دعاهم الى مركز الالطاف و ثبت اقدامهم على الصراط و وفى بالعهد و الميثاق حتى عرج اليك فى ملكوت الاشراق رب اجعله آيةالغفران و راية العفو و الاحسان صادحاً فى جنة الرضوان و نجماً بازغاً فى افق الغفران انك انت الكريم الرحمن و انك انت المعطى الباذل لكل طالب الجود و الاحسان  ع‏ع.
 آقا محمد على چنانكه قبلاً دانستيم سه پسر داشت بنام محمد باقر و محمد مهدى و عبدالباقى يك دختر هم داشت كه نامش معلوم نشد. محمد باقر پسر اول ايضاً بطوريكه از قبل مرقوم رفت صاحب خط خوب و سواد روشن بود و در كاشان تدريس مى‏نمود حضرت عبدالبهاء در لوحى او را ميرزا محمد باقر معلم خطاب كرده مى‏فرمايند:
    هوالابهى
 اى بنده بها - اى محمد باقر اطفال را در دبستان الهى داخل كن و چون اديب عشق تعليم حقائق و معانى ده تا به قوه ملكوتيه به بلوغ رسند و از شمس حقيقت فروغ گيرند و هر يك معلم آفاق گردند و از اهل اشراق شوند ع‏ع
 محمد مهدى پسر دويم- پدر فرج الله مجيدى صاحب ترجمه است كه بعداً درباره‏اش سخن خواهيم گفت. عبدالباقى پسر سيم- پدر سيف الله مجيدى است كه ايضاً بعداً معرفى خواهد شد.اولاد آقا محمدعلى مخمل‏باف هر كدام الواحى بنام خود دارند كه اين تاريخچه را گنجايش درج همه آنها نيست حال به اصل مطلب يعنى سرگذشت فرج الله مجيدى پرداخته گوئيم اين مرد فرزند محمد مهدى و نوه آقا محمد على پشتى باف يا مخمل‏باف مى‏باشد و نام مادرش ماه طلعت است كه همشيره آقا محمد على مسگر بوده و فرج الله در سال 1251 شمسى در طهران به دنيا آمد و در همانجا خط و سواد فارسى و مقدمات علوم و مقدارى زبان انگليسى آموخت پس به اجناس عطارى آشنائى پيدا كرد و بعد در بازارچه‏ئى واقع در مجاورت دروازه حضرت عبدالعظيم نزديك مسجد حاجى ابوالفتح دكان عطارى و سقط فروشى باز كرد آنجا مركز اجتماع علما و مسكن آخوندها بود فرج الله كه از غايت اشتغال در تبليغ امر و اعلاى كلمةالله از خود اختيارى نداشت بزودى شناخته شد و به فرج الله بابى معروف و سبب جنبش عرق عصبيت سكنه گرديد عوام جاهل به مخالفت برخاستند و علاوه بر هرزگى و بددهنى و لعن و طعن و استهزاء از فروش جنس دكان نيز ممانعت مى‏نمودند يعنى مشتريان را مانع از خريد مى‏شدند و اگر كسى چيزى خريده بود باسم اينكه اين متاع از شخص بابى و نجس است خريدار را به دكان برگردانده فرج الله را وادار مى‏كردند پولش را پس بدهد و بعد از اخذ وجه جنس را بر كف بازار ريخته لگدمال مى‏نمودند علاوه بر اين اوباش و اراذل محله غالباً به صورت دسته‏جمع مى‏شدند و با شمع و لاله و چراغ و قنديل روبروى مغازه‏اش ايستاده فحش مى‏دادند و تماشاچيان كه اكثرشان از ولگردان بودند به لحنى وحشيانه و بى‏ادبانه لعنت مى‏فرستادند و در گفتن ناسزا و دادن دشنام با اهل دسته همراهى مى‏كردند. زشتى كردار و رفتار ناهنجار و درجه رذالت و اندازه توحش مردم آن زمان به گفتن ونوشتن مجسم و مصور نمى‏شود فقط مشاهده بالعيان مى‏توانست مرتبه وقاحت اقوال و قباحت اعمالشان را معلوم گرداند بارى فرج الله كه اغلب اوقات ناظر اين صحنه‏هاى عجيب بود واضح است كه بر او چه مى‏گذشت. روزى جمعى از شيعيان نزدش آمده گفتند بيا به مسجد برويم تا با فلان شيخ مذاكره كنى او نيز همراهشان شد زيرا جز اين چاره نداشت مسجد از جماعت پر بود مردم در پشت بامها نيز ازدحام كرده بودند تا ببينند كار به كجا خواهد انجاميد پس از گفتگوهاى طولانى تنى از معاندين زبان به سب و لعن دراز كرد و دهان را به كلمات ركيك آلوده ساخت بعد گفت اگر عباس افندى شما بر حق است بسزاى اين سخنان زبان مرا لال سازد فرج الله رو به جماعت آورده گفت ايها الناس آيا حضرت سيد الشهداء عليه السلام بر حق بود يا نه همگى با هم به آواز بلند گفتند البته كه بر حق بود فرج الله گفت پس چرا در صحراى كربلا وقتى كه شمر براى قطع سر آن حضرت خنجر كشيد دستش خشك نشد تا از ريختن خون مطهر امام بزرگوار جلوگيرى شود مردم گفتند احسنت احسنت درست گفتى شيخ مناظر كه چنين ديد شروع به نصيحت كرد كه اى فرج الله چرا بخود بد مى‏كنى مگر قول امام عليه السلام را نشنيده‏ئى كه فرمود التقية دينى و دين آبائى در صورتى كه امام با آن عظمت مقام براى نجات از مهلكه تقيه مى‏فرمود تو چرا براى رهائى از معركه تقيه نمى‏كنى و اينطور در اظهار عقيده خود اصرار مى‏ورزى يك كلمه تبرى كن و انتساب خود را به اين طايفه منكر شو تا من دخترم را با مبالغى نقد و جهازى كامل به تو بدهم و سعى كنم تا كسب و كارت هم رونق بگيرد فرج الله به زبان نرم به او فهمانيد كه زن و مال و جاه و جلال نزدش جلوه ندارد و هرگز خير عقبى را با رنگهاى مردم فريب دنيا معاوضه نخواهد نمود خلاصه آن روز به سلامت از مسجد بيرون آمد ولى بالاخره اذيتهاى مستمر روزانه جهال و ضررهائى كه به او مى‏زدند سبب شد كه تصميم بر تغيير مكان كسب بگيرد پس در بازار بزرگ طهران حجره گرفت و از شر دست و زبان اعداء آسوده گشت و كم‏كم بازارش گرم و پررونق شد در اين ميان پدرش محمد مهدى در حالى كه  هنوز والدش آقا محمد على مخمل‏باف حيات داشت جهان را بدرود گفت و با مرگ نابهنگام خويش قلب پدر را مجروح و روح پسر را مكدر نمود فرج الله كه در اين مصيبت بى‏اندازه دلتنگ و محزون بود عريضه‏ئى به محضر مبارك مركز ميثاق تقديم داشت كه در جوابش لوح ذيل واصل شد:
 بواسطه جناب امين - ط. جناب فرج الله ابن من صعدالى الله آقا محمد مهدى من اهل ك عليه بهاءالله‏الابهى
    هوالابهى
 ايرب هذا عبدك قد انفصم حبل تعلقه من الناسوت و انقطعت عروة ارتباطه من البسيطة الغبرا و تعلق بكليته الى الاوج الاعلى مركز سطوع انوار اللاهوت اى رب يسر له كل امل و اقبل منه كل عمل صالح ابتغاء وجهك الكريم و اغفر له السيئات و بدله بالحسنات و لاتجعل العاقبة الحسرات انك انت العفو الغفور انك انت الرب الشكور ارحمنا بفضلك و عاملنا بعفوك انك انت الكريم الودود  ع‏ع
 اى ضلع متصاعد الى الله محزون مباش زيرا صعود است در افق اعلى نه هبوط در طبقات تراب طلوع است از فلك اسمى نه غروب در حفره ظلماء والبهاء عليك ع‏ع.
 اى فرج الله اين وفات پدر هر چند شما را غم و كدر ولى او را فرح اعظم و فتوح محكم  او مسرور شد و شما محزون. او ممنون شد شما مغموم پس شما نيز شادى نمائيد كه ثابت و راسخ عروج نمود.ع‏ع
 فرج الله در اوايل صعود پدر شبى كه خود و مادرش در اطاقى خوابيده بودند در عالم رؤيا پدر را ديد كه ناگهان بر او ظاهر شده گفت من از اول شب تا بحال مواظب شما هستم زود از اين اطاق بيرون برويد و اين سخن را با تأكيد بر زبان آورد اين هنگام فرج الله از خواب جسته مادر را بيدار كرد و واقعه را برايش اظهار داشت و بى‏درنگ هر دو آماده خروج شدند همينكه به نزديك در رسيدند قسمتى از سقف اطاق كه بالاى رختخواب آن دو قرار داشت فرو ريخت ولى آنها به كنار رفته بودند و آسيب نديدند. فرج الله در سنه 1278 شمسى با دخترعموى خود عفت خانم صبيه عبدالباقى ازدواج نمود چندى كه ازين وقايع گذشت روزى يكى از معاندين كه در مغازه قبلى واقع در بازارچه اسباب زحمت بود گذارش به بازار بزرگ افتاد و از برابر حجره فرج‏الله  عبور كرده او را شناخت اسم اين آدم ابوالقاسم طبق‏كش بود كه آزار دادن احباب را بزرگترين ثواب مى‏شمرد و احدى از معاريف ياران آن زمان نبود كه از دست اين شخص در امان باشد نام اين بدكردار مردم آزار در تاريخچه جناب آقا سيد حسن هاشمى‏زاده متوجه مندرج در جلد پنجم اين كتاب هم آمده است بارى طبق‏كش فرج‏الله را به بازاريان  معرفى و آنان را بر ايذاء و اضرارش وادار كرد و روزگار را بار ديگر بر فرج الله تلخ نمود زيرا تحريكات را در اينجا بيش‏تر از بازارچه مى‏نمود از جمله كارهايش اين بود كه آدم مغرض متعصبى بنام عباس گاوكش را بر توهين و تحقيرش برانگيخت عباس هم در اين كار كوتاهى نكرد و تا جائى كه از دستش برمى‏آمد در رذالت ميداندارى و پافشارى مى‏نمود از جمله روزى عكس شخصى از خارجيان را با وصفى زشت و زننده جلو مغازه نصب نموده به عابران و دكانداران مى‏گفت اى مردم اين عباس افندى رئيس بابيهاست من در نظر دارم فرج الله بابى را بكشم اگر عباس افندى قدرت دارد نجاتش دهد اين اهانت بيش از هر رذالت ديگرى بر فرج الله گران آمد و در دل به درگاه خدا ناليد و بمردى كه آن موقع در مغازه‏اش بود گفت اميدوارم كه خدا او را يا اخذ نمايد و يا دستش را بگيرد و آگاهش سازد تا اين طور بآزار بندگان خدا نپردازد چند روز بعد جنازه ابوالقاسم طبق‏كش را با سلام و صلوات از ميان بازار عبور دادند تا ببرند به خاكش بسپارند عباس گاوكش هم بر اثر مظلوميت و روش فرشته‏آساى فرج الله و شنيدن مطالب و دلايل امرى از خود او و ساير مبلغين در سلك مؤمنين درآمد اين شخص با آنكه سنوات عمرش از نود تجاوز كرده هنوز زنده است. بنده نگارنده وصف او را شنيده و در سنه ماضيه (1352شمسى( شبى به راهنمائى جناب سرهنگ هوشنگ مجيدى به منزلش رفتيم و ملاقاتش كرديم مختصر اين شخص پس از اقبال درصدد افتاد زحماتى را كه بر فرج الله وارد آورده و صدماتى را كه به او زده جبران كند و تا جائى كه در امكانش بود جلو مردم را مى‏گرفت چه كه زورش به دو سه نفر مى‏رسيد اما از عهده بيشتر برنمى‏آمد زيرا كه )پشه چو پر شد زند پيل را(. روزى ديگر يك دسته از سر بازار با علم و كتل براه افتاده افرادش هر كدام چوب يا چماق بدست گرفت لعنت‏كنان و ناسزا گويان به قصد قتل فرج الله به طرف مغازه‏اش پيش مى‏آمدند و در هر قدم بر تعدادشان افزوده مى‏شد فرج الله يك مجلد قرآن مجيد در مغازه داشت كه هنگام فرصت بان مراجعه و مطالعه مى‏نمود مناجاتهائى نيز از بركرده بود كه گاهى آهسته تلاوت مى‏كرد اين هنگام نيز مشغول راز و نياز بود كه دسته رسيد ولى بدون اينكه عملى انجام دهند از آنجا گذشتند تنى از منافقين كه به ظاهر دم از دوستى مى‏زد و در باطن با دشمنان مربوط بود به فرج الله گفت عجبا اينها به نيت قتل تو آمده بودند چه شد كه منصرف شدند جواب داد لابد خدا نخواست كه سعادت شهادت نصيب من نالايق بشود آن روز خبر دسته با آب و تاب تمام به سمع والده فرج الله نيز رسيد و سخت مضطرب و نگران و گريانش ساخت ولى بزودى خبر دور شدن خطر از جان فرزندش به او واصل گرديد و آرامش يافت بارى چون اين وحشيگريها از طرف اشرار بازار غالباً تكرار مى‏شد و ديگر براى فرج اله قابل تحمل نبود مغازه را بست و بكلى از كار دست كشيد و چون آن اوقات حضرت عبدالبهاء فرموده بودند جوانان بهائى خوبست زبان انگليسى تحصيل كنند او هم براى تكميل اين زبان داخل كلاس هشتم كالج امريكائيها شد در اينجا نيز نتوانست از تبليغ خوددارى كند و از همان اوايل دخول با شاگردان به مذاكرات امرى و اثبات حقانيت ديانت بهائى پرداخت اين مطلب بگوش مستر جردن مدير كالج رسيد و فرج الله را طلبيده از قضيه استفسار كرد و آغاز چون و چرا نمود فرج الله گفت شما مدير كالج و استاد من هستيد از ادب دور است كه با شما در موضوع ديانت مباحثه كنم اگر تصميم به تحقيق دارد خوبست با بزرگان بهائى مناظره فرمائيد مستر جردن راضى نشده با خود او به محاوره پرداخت و خيلى واضح است كه عاقبت به شكستش انجاميد و از آن پس شروع به مخالفت نمود و در آخر سال با آنكه نمرات امتحانيش خوب بود و مى‏بايست از كلاش هشتم كالج به كلاس نهم ارتقا يابد مدير حسود مانع شد و گفت اگر مى‏خواهى درين مدرسه تحصيل كنى بايد امسال هم در كلاس هشتم بمانى فرج الله ناچار تسليم شد سال بعد نيز مدير نگذاشت از هشتم به نهم برود فرج الله كه از طرفى به سبب صعود مادر غمگين و از طرف ديگر از دست مدير بى‏انصاف در عذاب بود جريان قضايا را به محضر حضرت مولى الورى عريضه كرد در جواب لوج ذيل به اعزازش واصل گرديد:
 طهران- بواسطه جناب اديب. جناب ميرزا فرج الله خان عليه بهاءالله الابهى
    هوالله 
 اى بنده ثابت حق الحمدالله در امر مستقيمى و متمسك به ميثاق شديد از تعرض و توهين معلم غافل محزون و مأيوس و ذاهل مشو در قرون اولى ملاحظه نما كه حواريين مسيح را چقدر شماتت و ملامت نمودند و آزار و اذيت كردند و محض تعصب دينى سلب اموال و قتل روا داشتند و نهايت ظلم و جفا دريغ ننمودند حال نيز همان دستگاه است لهذا صبور باش و غيور شكور باش و وقور تا فيض موفور يابى و مظهر الطاف رب غفور گردى بحسب تكليف معلم طبقه هشتم را نيز قبول نما ضرر ندارد و از فضل و موهبت حضرت پروردگار آمرزگار اميدوارم كه والده محترمه در بحر غفران مستغرق گردد و حرم محترمه سر و سامان يابد و عليك البهاءالابهى ع‏ع.
 بارى فرج اله باز هم قبول كرد در كلاسهاى بالاتر نيز با او بهمان نحو معامله شد مختصر اينكه ده سال طول كشيد تا كلاس دوازدهم را به پايان برد اما مدير لجوج از شركت در جشن فارغ التحصيلى منعش كرد تصديق هم به او نداد فرج الله كه مراحل علوم مدرسه را پيموده و در زبان انگليسى مسلط گشته بود بوجود و عدم ديپلم اهميتى نداد و بعد از فراغ از تحصيل چندى از مدرسه پسرانه تربيت - معلم لسان انگليسى شد مدتى هم در اداره ماليه )دارائى( ترجمان مستر شوستر مستشار امريكائى گرديد آنگاه در اداره مذكور به خدمت پذيرفته و مسئول اوراق بهادار گشت و از حسن رفتار چنان شد كه مورد اعتماد كامل اولياى آن اداره و همقطاران خود قرار گرفت. موقعى يك ورقه درخواست از كرمان براى ارسال مقدارى اوراق بهادار از قبيل تمبر و باند رول واصل شد. قاعده چنين بود كه اين قبيل اوراق در يك كميسيون شمرده و بسته‏بندى و به مقصد ارسال مى‏گشت فرج الله كه مسئول اوراق بود به اعضاى كميسيون مراجعه و خواهش كرد براى بسته‏بندى و تنظيم صورت مجلس- تشكيل جلسه بدهند حضرات گفتند خودت اوراق را بسته‏بندى كن و بفرست ما به صحت عمل و امانت تو اطمينان داريم و صورت مجلس را امضا مى‏نمائيم فرج الله هم عمل را انجام داد و صورت مجلس را به امضاى اعضاى كميسيون رسانيد بعد از يكماه نامه از كرمان رسيد كه صد عدد تمبر پنج تومانى كسر است اين قضيه سبب شك و ارتياب اعضاى اداره و كميسيون و علت نگرانى و اضطراب شخص فرج الله گرديد او مطمئن بود كه اشياى درخواستى را به درستى و بدون كم و زياد فرستاده است اما دليل و شاهدى بر صدق قول خود نداشت لهذا بدعا و مناجات پرداخت يك تلگراف هم بنا بگفته بعضى از احباى معاصر خودش به حضرت مولى الورى به انگليسى در دو كلمه مخابره كرد به اين عبارت:  ABDUL - BAHAHELP ME اما دكتر احسان الله در جزوه خود نوشته است كه تلگراف به حضرت ولى امرالله مخابره شده بوده در هر حال بزودى از ساحت اقدس جواب اطمينان‏بخش رسيد فرج الله عين تلگراف مبارك را به جميع كارمندان نشان داده گفت خاطر جمع هستم كه تمبرها پيدا خواهد شد از وصول اين تلگراف هنوز يك هفته نگذشته بود كه نامه از كرمان رسيد كه صد عدد تمبر پنج تومانى كه اشتباهاً در زباله‏دان انداخته بودند پيدا شد و اين  قضيه سبب مزيد اعتماد و اعتبار فرج الله نزد كل گرديد معهذا به سبب اصرارى كه در امر تبليغ داشت و رفقاى ادارى و رؤساى مافوق را در اين موضوع بحال و كار خود نمى‏گذاشت از اداره ماليه به دايره بلديه يعنى شهردارى منتقلش ساختند در آنجا نيز به همين علت چند دفعه منتظر خدمت گرديد و به همين كيفيت مى‏گذرانيد تا وقتى كه بازنشسته شد بارى اين مرد در مراتب روحانيت و اخلاص حالاتى عجيب داشت گويند هنگام گفتگو با مبتدى اگر صحبتش در طرف اثر مى‏كرد به وجد مى‏آمد و آثار سرور در وجناتش به ظهور مى‏رسيد اما اگر طرفش لجاجت مى‏كرد و دانسته دانسته بى‏انصافى مى‏نمود ساكت مى‏شد و به گريه مى‏افتاد مختصر آنكه اين بزرگوار از وقتى كه خود را شناخت و به امر الهى دل باخت در تمام اوقات به خدمت و تبليغ قيام داشت و بسيارى را از خواب غفلت بيدار ساخت كه بعضى از آنها در ميدان امرالله  بر سمند خدمت سوارند. فرج‏الله بطوريكه نوشته شد پيوسته فكر و ذكرش در پيشرفت امر و هدايت نفوس بود و اين  مقصد شريف مرهون به وقتى دون وقتى نبود جز اينكه به حسب نظام تشكيلاتى هفته‏ئى چند شب مرتباً به اين خدمت اشتغال داشت يك شب در منزل خود و يك شب در منزل محمودبيك اشتهاردى ايضاً شبهائى در برخى منازل ديگر. جناب حبيب الله لميعى شرحى در اين خصوص مرقوم داشته كه به عين عبارت اين است:  )راجع بشرح مرحوم فرج الله مجيدى عليه رضوان الله آنچه بعد از چهل سال يادم مانده مختصراً به استحضار مى‏رساند اين فانى به سال 1312 در نظام بودم شوق خدمت و تبليغ را داشتم هر شب رفقاى همكلاس خود را در بيتهاى تبليغى مى‏بردم آن ايام هفته‏ئى چهار شب در منزل جناب مجيدى و ديگران به سرپرستى ايشان جلسه منعقد مى‏شد اين فانى مرتباً رفقاى خود را مى‏بردم به محض ورود در جلسه پس از پذيرائى و محبت و مهربانى يك مناجات عربى با جذابيت و لحن ملكوتى تلاوت مى‏فرمودند چنان تأثيرى در حاضرين پيدا مى‏شد كه از خود بيخود مى‏شدند زيرا اين بزرگوار روح مجسم و جوهر ايمان بود منقطع و متواضع بود رؤوف و مهربان بود خلق خوش و لب خندان داشت متخلق به صفات بهائى بود طرز رويه و روش مذاكره با مبتدى ادله عقليه و تلاوت آيات جمال اقدس ابهى و مخصوصاً لوح سلاطين بود و بعد از ايرادات مبتديها سؤال مى‏فرمودند با نهايت لطف و محبت رؤس تعاليم مبارك را صلح عمومى- وحدت عالم انسانى- ترك تعصبات- وحدت لسان و حل اقتصاديات كه بهترين دواى درمان نوع بشر است عقلى بيان مى‏نمودند بطورى در حاضرين اثر مى‏كرد كه در همان جلسه محب مى‏شدند و با يك سرور و انبساطى مرخص مى‏شدند و شبهاى ديگر با رفقاى خود حاضر و شركت مى‏كردند اين بود مختصرى از روش تبليغ جناب مجيدى عليه ثناءالله. يك خاطره جالب دهم محرم 1314 شمسى اين فانى در منزل جناب آقاى رفيعى از احباى مخلص منقطع ناهار دعوت داشتم چهار نفر از رؤساى عالى مقام ناهار دعوت داشتند عصر آن روز كه روز عاشورا بود منزل يكى از وزراء مجلس روضه‏خوانى بود آقايان دعوت داشتند فانى و جناب رفيعى را به اصرار بردند بواسطه كثرت جمعيت زود مرخص شديم در بين راه به آقاى رفيعى عرض كردم منزل جناب مجيدى نزديك است خوب است با آقايان برويم منزل جناب مجيدى اين پيشنهاد مورد قبول واقع فانى از جلو رفتم درب مهمانخانه را باز و آقايان وارد شدند جناب مجيدى تلاوت زيارتنامه حضرت سيدالشهداء مى‏فرمودند و چنان در بحر آيات بودند كه ابداً متوجه نشدند و اشك مى‏ريختند فضاى محيط اطاق روحانيت موج مى‏زد حاضرين تحت تأثير قرار گرفتند بطوريكه بدون اختيار اشكها جارى شد پس از خاتمه زيارتنامه جناب مجيدى سر خود را بلند نموده آقايان را ديدند فوراً بلند شدند و آنها را با چشمهاى گريان در بغل گرفته بوسيدند يكى از آقايان قسم ياد نمود كه از ابتداى واقعه صحراى كربلا تاكنون همچه جلسه تذكرى با روح و با اين خضوع تشكيل نگشته پس از پذيرائى شرحى از عظمت اين ظهور اعظم و مقام حضرت سيدالشهداء بيان فرمودند و حاضران با يك حالت منقلب مرخص شدند....( انتهى.
 از خصايص قابل تحسين ديگر مرحوم اينكه هيچگاه خود را از كسب علم و دانش مستغنى نمى‏شمرد و در تزييد معلومات خويش قصور نمى‏ورزيد بلكه در هر كجا خوانى از معارف الهى گسترده مى‏شد او از حاشيه نشينانش بود لذا هنگامى كه حضرت صدرالصدور همدانى عليه رضوان الله و بهائه كلاس درس تبليغ تأسيس نمود او هم جزء تلامذه‏اش گرديد و زمانى كه آن مرد جليل ترك خاكدان گفت بى‏اندازه متأثر و مغموم شد و تسلى خاطر را عريضه‏ئى به محضر حضرت مولى الورى تقديم نمود كه در جواب لوح ذيل به افتخارش عز وصول ارزانى داشت:
 طهران - بواسطه حاجى ميرزا عبدالله جناب ميرزا فرج الله ابن آقا محمد مهدى نبيره آقا محمد على پشتى‏باف عليه بهاءالله الابهى
    هوالله
 اى بنده حق مكتوب مفصل به دقت ملاحظه گرديد فرصت نيست مختصر جواب مرقوم مى‏شود در تحصيل لسان انگليسى نهايت همت مجرى داريد و اكمال كنيد از صعود حضرت صدرالصدور و به رفيق اعلى نه چنان احزان احاطه نموده كه به بيان آيد ولى حكمت چنين اقتضاء مى‏نمود كه اين مصيبت كبرى واقع گردد و تأثيرش شديد است بعد از صعود جمال ابهى روحى لاحبائه الفدا عبدالبهاء در هيچ مصيبتى چنين متأثر نشد مالنا الا التسليم بالقضاء و الصبر و الرضاء على هذه المصيبة الكبرى. تسلى قلوب ممكن نه و تعزيت محال مگر آنكه جناب آقا ميرزا نعيم و جناب حاجى ميرزا سيدعلى از اهل صاد و جناب نير و جناب سينا همتى فرمايند و اقدامى كنند و بعزمى آسمانى و همتى ربانى و قصدى الهى بتعليم تلامذه آن شخص جليل و تربيت اطفال و نورسيدگان پردازند و درس تبليغ دهند و از علوم بقدر لزوم بهره و نصيب بخشند شايد اين قلب محزون را تسلى حاصل گردد و سكون و قرارى جلوه نمايد على البهاء الابهى ع‏ع.
 قسمتى از اين لوح مبارك در تاريخچه حضرت صدرالصدور مندرج در جلد پنجم اين كتاب درج شد ولى چون به افتخار فرج الله بوده اكنون تمامش زينت اين اوراق قرار گرفت. الواح ديگرى نيز دارد كه يكى از آنها اين است:
    هوالابهى
 اى فرج بعد الشده  اليوم هيچ شدت و بلائى در عالم وجود اعظم از نقض ميثاق موعود و عهد معهود نه چه كه بنيان مرصوص را رخنه انداخته صبيانى چند گرد آمده‏اند و معدودى چند همداستان شده‏اند كه اين بنيان عظيم را بكلنگ شبهات از بيخ و بن براندازند هيهات ثم هيهات اين بنياد ميثاق مقاومت صدمات اعظم انقلابات عالم و ملل و امم نمايد تا چه رسد بصدمه طنين ذباب و هجوم ذئاب ولى تو بايد فرج بعد الشده باشى و ثبوت قطب دايره تا همسات و نفثات شبهات بكلى منقطع از آن جهات گردد ع‏ع
 اقوام فرج الله مى‏گويند كه او در پرداخت حقوق الله و تقديم تبرعات نيز همتى مردانه داشت و عين عبارت دكتر احسان الله فرزند ايشان در اين خصوص اين است: )يكى از خصوصيات اخلاقى جناب فرج الله مجيدى كه تا آخر ايام حيات پيوسته مورد نظر و وجهه همتش بود اداى فريضه حقوق الله بود كه در هر وضعى غيرممكن بود حقوق‏الله را طبق نظر و ايده شخصى مرتباً با فداكارى و از خودگذشتگى خاص كه مخصوص خودش بود مى‏پرداخت و در اين راه از ضروريات زندگى حتى صرف نظر مى‏كرد جا دارد كه شمه‏ئى از اين نوع فداكارى و از خودگذشتگى كه كمتر ديده شده است ذكرى به ميان ايد. مدتها بود كه مبلغى جمع‏آورى كرده و قصد خريد منزل داشت تا از اجاره‏نشينى به اصطلاح خلاصى يابد و بهتر بتواند در منزلسراى خود به تبليغ امرالله پردازد منزل را در نظر گرفته و چون مبلغى براى خريد منزل كسر داشت از شركت نونهالان كه تصور مى‏كنم جناب خدامراد بهمردى آن زمان تصدى شركت را داشتند قرض منفعتى كرد تا بتواند معامله منزل را انجام دهد صبح كه به قصد انجام معامله از منزل خارج مى‏شود تلگراف مبارك حضرت ولى امرالله را درباره تأكيد در پرداخت اعانات جهت خريد اراضى حول مقام اعلى را زيارت مى‏كند و تمامى وجهى كه جهت خريد منزل تهيه كرده بود به اضافه مبلغى كه از شركت نونهالان قرض كرده بود يكجا تبرعاً مى‏پردازد و به قول خود در مقام اعلى خانه ملكوتى تهيه مى‏كند شب كه به منزل مراجعت كرد همسرش بانو عفت مجيدى مى‏پرسد چه شد معامله منزل انجام شد؟ در جواب جريان تبرع خود را تعريف مى‏نمايد البته بعدها وجه استقراض از شركت نونهالان مسترد مى‏شود و مجدداً مبلغ لازم تهيه و منزل شخصى در همان خيابان روزولت خريدارى گرديد و تا مادام الحيات همان محل مسكن ايشان و محل تشكيل جلسات و بيوت تبليغى بود اين سند شاهد كوچكى بود از درجه خلوص نيت و قدرت ايمان و ايقان و گذشت و فداكارى متصاعد الى الله در قسمت امور مادى و ناسوتى(انتهى.
 ايضاً دكتر احسان‏الله مجيدى شرحى به اين عبارت نوشته است: )متصاعد الى الله جناب مجيدى عوالم روحانى عجيبى داشت و اكثر وقايع روزمره را به صورت خواب در عالم رؤيا مى‏ديد و پيش‏بينى مى‏كرد فى‏المثل موقعى كه سروان عزيز الله مجيدى پسرعمويش در نهاوند خدمت مى‏كرد قبل از شهادتش بدست ياغيان آن سامان موضوع را مى‏دانست ولى نمى‏توانست به ملاحظه  اطرافيان بطور وضوح بيان مطلب نمايد و فقط به اشاره و ابهام عنوان مطلب مى‏كرد تا آنكه خبر شهادت نامبرده به طهران رسيد آن وقت كيفيت قضيه روشن شد( انتهى.
 سروان عزيزالله چنانكه در نوشته آقا سيف الله مجيدى ذكر شده افسرى وظيفه‏شناس بود و اين وظيفه‏شناسى در احترام مقام سلطنت و اطاعت اوامر دولت در امور ادارى و نظامات كشورى از فرايض دينى اهل بهاست. نصوص در اين خصوص از آيات و الواح و تواقيع به قدرى است كه از يك كتاب تجاوز مى‏كند و اينجا به عباراتى از بيانات حضرت بهاءالله در لوح ابوالفضايل گلپايگانى مندرج در صفحه 365 مجموعه الواح چاپ مصر اكتفا مى‏شود. قوله جل جلاله:
 )بگو اى عباد به راستى گفته مى‏شود و به راستى بشنويد حق جل شأنه ناظر به قلوب عباد بوده و هست و دون آن از بر و بحر و زخارف و الوان كل را به ملوك و سلاطين و امراء واگذارده چه كه لازال علم يفعل مايشاء امام ظهور بازغ و ساطع و متلألأ آنچه امروز لازم است اطاعت حكومت و تمسك به حكمت فى الحقيقه زمام حفظ و راحت و اطمينان در ظاهر در قبضه اقتدار حكومت است حق چنين خواسته و چنين مقدر فرموده قسم به آفتاب راستى كه از افق سماء سجن اعظم مشرق و لائح است يك نفس از مأمورين دولت از يك فوج ارباب عمائم عندالله اقدم و افضل و ارحم است چه كه اين نفس در ليالى و ايام به خدمتى مأمور است كه آسايش و راحت عباد در اوست ولكن آن فوج در ليالى و ايام در فساد و رد و سب و قتل و تاراج مشغولند( انتهى.
 پس نظر به بيانات متعاليه فوق سروان عزيزالله مجيدى كه قتيل در اين سبيل بوده البته عندالله دارنده اجر جزيل خواهد بود اما تفصيل اين واقعه غم‏انگيز در اينجا دور از مقصود است لهذا به همين اشاره اكتفا رفت چه كه مراد بيان يكى ديگر از مزاياى فرج الله بود. بارى آقا فرج الله نام خانوادگيش )مجيدى( است و اين كلمه اقتباس از لوح مباركى است كه به اعزاز محمد باقر فرزند ارشد آقا محمد على مخمل‏باف صادر شده بوده است كه صورتش اين است:
 ك. جناب آقامحمد باقر معلم ابن آقا محمد على المتصاعد الى الله 
    هوالله
 اى سليل آن مجيد - پدر بزرگوارت در مدت حيات در سبيل نجات سلوك مينمود و در منهج قويم حركت. منظور نظر عنايت و مشمول لطف و مرحمت حضرت احديت بود تا آنكه صعود بملكوت غيب امكان نمود. حال آن نجل سعيد او نيز بايد بر قدم او حركت نمايد تا مظهر الولد سرابيه شود. الى آخر بيانه الاحلى
 اما كيفيت انتخاب لفظ مجيدى اين است كه در ايران وقتى كه از طرف دولت مقرر گرديد كه اسامى كل افراد مملكت در دفاتر احصائيه ثبت شود و همگى دارنده نام خانوادگى باشند بزرگان اين دودمان براى انتخاب نام خانوادگى جمع شدند و به الواح اعضاى خاندان مراجعه نموده اين كلمه را از لوح مزبور برگزيده در دفاتر دولتى باسم مجيدى به ثبت رسانيدند و در بين اين خاندان غير از فرج الله و اشخاص ديگرى كه نامشان به ميان آمد افراد ديگرى هم مصدر خدماتى شده‏اند كه انشاءالله در خاتمه همين سرگذشت اشاره بآنان خواهد شد. اما فرج الله در سال 1317 شمسى به علت بيمارى فشار خون از نصف بدن فالج شد و توسط اطباى حاذق بهائى تحت معالجه قرار گرفت صبيه‏اش باهره مجيدى نيز كتباً از حضرت ولى امرالله براى پدر تمناى شفا نمود در جواب ضمن اظهار عنايت نويد فرمودند كه در حقش دعا خواهند كرد تا بتواند مانند سابق به خدمات امريه موفق شود پس از وصول توقيع مبارك حالش بهتر شد فقط مختصر پيچى در پاى چپ باقى ماند كه هنگام راه رفتن قدرى آن را به دنبال مى‏كشيد و به همين وضع در مجالس و محافل حاضر مى‏شد و در مناظرات و محاورات شركت مى‏كرد تا اينكه در فروردين سال 1322 شمسى به سكته ثانوى مبتلا و بسترى گرديد و پاهايش ورم آورده كم‏كم بالا مى‏رفت تا به شكم و قلب و ريتين رسيد بالاخره در روز يازدهم اردى‏بهشت سنه مذكوره چشم از جهان فرو پوشيد و جسد شريفش با اعزاز و احترام در گلستان جاويد طهران مقر گزيد چندى پس از صعودش دكتر احسان الله عريضه‏ئى راجع به پدر به محضر انور ارسال داشت و در جواب توقيع ذيل عز صدور يافت:
 طهران - جناب آقا ميرزا احسان الله مجيدى عليه بهاءالله ملاحظه نمايند.
 نامه آن عزيز روحانى مورخه 19 شهر الجلال سنه 102 به لحاظ عطوفت و مهربانى حضرت ولى امرالله ارواحنا فداه فائز و مراتب عرفان و ايقان و اطمينان به عنايات آن جمال سبحان علت سرور و انبساط وجود اقدس مبارك گرديد. خدمات جليه امريه متصاعد الى الله والد ماجد جناب آقا فرج الله مجيدى در ايام حيات كل در بساط مرحمت مذكور و مورد تمجيد و ثناى موفور اميدوارى مباركشان چنان كه اولاد و بازماندگان آن متعارج به ملكوت رحمن بر اثر قدم آن فدائى درگاه رب منان مشى و حركت نمايند و روح آن بزرگوار را در  عالم اسرار شاد و خرم سازند و از هر جهت مؤيد و موفق باشند مخصوصاً در حق آن مغفور محبور طلب علو درجات در مقامات قرب و لقا فرمايند مطمئن باشند امةالله عفت خانم و امةالله باهره خانم را از قبل حضرتشان تكبير ابدع ابهى ابلاغ داريد استدعاى تأييد و توفيق درباره آن دو ورقه موقنه روحانيه مى‏فرمايند حسب الامر مبارك مرقوم گرديد. نورالدين زين . 18 شهر الرحمه 102 مطابق 11 جولاى 1945)
 بازماندگان فرج الله عبارت از عفت خانم همسر و باهره خانم دختر و احسان الله پسر و هر سه يادگارهاى صالح و خدمتگزار آن بزرگوار بودند. باهره خانم در سال 1323 شمسى وفات يافت و احسان الله به دريافت تصديق طبابت نايل آمد و عفت خانم كه الحال عمرش از هشتاد سال تجاوز كرده زنى است مخلص و روحانى و در خانه پسر بسر مى‏برد. فرج الله الواح و توقيعات متعددى دارد كه فرزندش فتوكپى از همه گرفته و نسخه‏هاى اصلى را به ساحت اقدس فرستاده است. بارى گفتيم كه در ميان اين فاميل بزرگ نفوس ديگرى هم پيدا شدند كه شايسته ذكر هستند از شرحى كه در اوايل اين جزوه گذشت تلويحاً اين مطلب بدست آمد كه اين فاميل با حاجى ميرزا جانى پرپا ميزبان  سه روزه حضرت اعلى قرابت داشته‏اند و نيز تصريح شد نخستين كسى كه بر اثر بيانات حاجى ميرزا جانى ايمان آورد خاله او سپس آقا محمدعلى مخمل‏باف و بعد خديجه بيگم دختر خاله حاجى بود. در ميان نسوان اين فاميل همين خديجه بيگم كه به حباله نكاح استاد حسن صباغ درآمد فردى ممتاز بوده زيرا لسانى بليغ در تبليغ داشته شاهد بر اين مطلب يك لوح از قلم اعلى و دو لوح از خامه مركز ميثاق است كه ذيلاً هر سه به ترتيب زيارت مى‏فرمائيد:
 1- امةالله خديجه بگم ملاحظه نمايند
    بنام مقصود آفاق
 اى خديجه بشنو نداى مطلع نور احديه را كه از افق سجن اعظم ترا ندا مى‏فرمايد تا از خمر بيان رحمن سرمست شوى و مابين اماءالله بذكرش مشغول باشى انشاءالله به كمال تقديس و تنزيه نائمات را از نفحات آيات الهيه بيدار نمائى و مقبلات را از كوثر مطلع بينات رحمانيه به وله و شوق آرى تا كل به ياد دوست خرم باشند و بحب او زنده و پاينده مانند والبهاء عليك.
 2- ط. ورقه مبلغه امةالله خديجه بگم عليها بهاءالله الابهى.
    الله‏ابهى
 اى ورقه طيبه مبلغه حال وقت نطق و بيان است و زمان تبليغ و تبيان زبان بگشا و بيان بنما الرحمن علم القرآن ثابت كن. روح القدس در هويت زبان نطق كند و روح الانس شرح نمايد و روح الامين ثبت نمايد و روح القديم تأييد كند قسم بآن جمال بى‏مثال كه در ملكوت غيب پنهان كه چون ورقات بمحامد و نعوت در ستايش و تبليغ امر رب ودود زبان بگشايند اهل جوامع ملكوت و صوامع لاهوت گوش كنند و اصغاء نمايند و فرياد هله هله يا بشارت برآرند والبهاء عليك و على كل امة ثبتت على الميثاق ع‏ع
 3- در لوحى ديگر .... همواره زبان بهدايت  اماء بگشا و بكمال قوت بتبليغ مشغول شو و صبيه امةالله ملكه را بيان تبليغ بياموز تا لسان فصيح باز نمايد اليوم تكليف كل تبليغ است چه رجال  چه نساء ... و عليك التحية و الثناء ع‏ع
 بارى اگر سرگذشت مشروح و مفيد و مستند از اين خانم يعنى خديجه بگم كه بنص مبارك از مبلغات بوده است بدست بيايد فصلى مستقل در كتاب برايش باز خواهد شد. چند نفر از افراد اين خانواده با حفظ مقام ادارى امر مهاجرت را نيز انجام داده‏اند كه ذكر يكايك آنها باعث تطويل مى‏گردد در اين مقام دو نفر را نام مى‏بريم و با مختصر شرحى از خدماتشان اين سرگذشت را تمام مى‏كنيم. از آن دو نفر يكى جناب سرهنگ هوشنگ مجيدى است كه پس از بازنشستگى با عائله با پاكستان مهاجرت كرد و چندى در كويته و لاهور به هدايت نفوس قيام داشت و موفقيتهاى شايانى نصيبش گرديد و به همين جهت پاره‏ئى از متعصبين به مخالفتش برخاستند و سبب شدند كه به ايران مراجعت كند در ايران هم ضمن كارهاى شخصى به خدمات امرى اشتغال مى‏ورزد و همواره انجام وظايف روحانى را وجهه همت قرار داده و مى‏دهد. ديگر جناب سيف الله مجيدى فرزند عبدالباقى پسر سيم آقا محمد على پشتى‏باف است. سيف‏الله در دامان ملكه خانم مادر مطلعش كه نامش در لوح حضرت عبدالبهاء آمده است به روح ديانت پرورش يافته و از كودكى به مجالس تبليغى پسرعموى بزرگوارش آقا فرج‏الله و ساير مبلغين نامى آن زمان حاضر مى‏شده و راه و رسم تحبيب و كيفيت برخورد و مذاكره با مبتديان را مى‏آموخته و از افواه فضلاى بهائى و كتب امرى دلايل و براهين در سينه مى‏اندوخته و از زمان صعود حضرت عبدالبهاء كه تا حالا پنجاه و سه سال مى‏گذرد منزل خود را در شب معينى از هفته براى ورود متحريان حقيقت باز گذاشته و خود براى پذيرائى و حل مشكلاتشان يا ملاقات دادنشان با ساير مطلعين آماده بوده و هست و از همان اوقات چه در زمانى كه شغل معلمى داشته و چه در وقتى كه متصدى و مدير داروخانه شخصى بوده خواه در طهران و خواه در خارج آن هيچگاه اين وظيفه وجدانى را از ياد نبرده و درين زمينه موفقيتها حاصل كرده است از جمله در پنجاه و پنج سال قبل در بلاد گيلان با شيخ عبدالرحيم فرهنگى والد جناب دكتر مسيح فرهنگى مذاكره آغاز و او را به تحقيق وادار نموده تا عاقبت بشرحى كه جناب دكترفرهنگى نوشته‏اند بايمان او انجاميده و اين است عين نوشته ايشان در اين خصوص:
 )در خصوص شرح تصديق والد آنچه از لسان ايشان شنيده و به خاطر مانده اين است كه در حدود سالهاى 1338 قمرى مدرسه‏ئى ابتدائى به سبك جديد بنام مدرسه حشمتيه در لنگرود تأسيس يافت و پدرم آقا شيخ عبدالرحيم كه بعدها بنام عبدالرحيم فرهنگى موسوم گرديد در  معيت دو تن از معلمين ديگر در آن دبستان به تدريس مشغول بود آن دو شخص يكى موسوم بود به حبيب الله خان كيهان و ديگرى سيف الله خان مجيدى و اين دو بزرگوار بهائى بودند كه از طهران به قصبه لنگرود آمده سكونت اختيار نموده بودند بعدها برادر آقاى حبيب الله كيهان بنام آقاى وجيه الله مؤدب نيز بآنان پيوست و به تدريس پرداخت پدرم كه آخوند تحصيل كرده بود دروس ادبيات و علوم دينى و قرآن را تدريس مى‏كرد و حضرات با رعايت حكمت و تدبير آغاز صحبت امرى با وى نموده بودند و چون با همه تدابير از عهده اقناع وى برنيامدند به قزوين مكاتبه نموده و استمداد كرده بودند جناب آقا ميرزا طرازالله ابن جناب شيخ كاظم سمندر كه در زمان ما به جناب سمندرى ايادى امرالله معروف بود از طريق كوههاى رودبار و الموت وارد لنگرود شد و جلساتى با احباء ترتيب داده بودند و تدبيرى نمودند كه جناب سمندرى به عنوان يك سياح به مدرسه رفته از كلاسها ديدن نمايد و آشنائى با شيخ عبدالرحيم پيدا كند و چون از بازديد مدرسه فارغ شدند اظهار مى‏دارد كه رسم امروز چنين است كه از هر ديدارى بازديدى به عمل آيد پدرم نيز با ميل قبول نموده محل سكونت را سؤال مى‏نمايد و ايشان منزل ميرزا احمد شمس الاطباء يزدانى را اظهار مى‏دارد كه او هم از بهائيان آن قصبه بود و به طبابت مشغول و با پدرم همسايه بود پدر با علم به اينكه شمس الاطباء بهائى است پس به احتمال قوى اين تازه وارد سياح نيز بايد بهائى باشد ولى بازديد او را واجب دانسته ملاقات صورت مى‏گيرد و مذاكرات آغاز مى‏گردد و از آيات و احاديث در اثبات اين ظهور اعظم بيان مى‏شود كه البته مقدارى را قبلاً شنيده بود و چون جناب سمندرى را مردى وارد و با وجود لباس تجارت و كلاه شخصى مطلع از آيات و اخبار ملاحظه مى‏نمايد ميل بادامه صحبت بيشتر مى‏شود اما پس از چند شب صحبت و مباحثه و مجادله بالاخره شبى از جناب سمندرى سؤال مى‏نمايد كه دعوى اين ظهور چه مقامى است لابد پيش خود فكر كرده بوده است كه يا دعوت امامت است يا نبوت و هر دو به عرف شيعه مردود مى‏شود لهذا جواب آسان خواهد بود اما جناب سمندرى مى‏فرمايد آخوند در جواب اين سؤال لقمه‏ئى به دهانت مى‏گذارم كه يا خفه مى‏كند يا سبب حيات مى‏شود و آن اين است كه مظهر اين ظهور دعوى الوهيت دارد از اين جواب جناب شيخ برآشفت و برخاسته بود كه لازمه فرار يك مؤمن از جمع مشركين بوده است و ديگر ادامه مكالمه را با آن جمع جائز نمى‏داند و از اطاق خارج شده به خانه مى‏رود ولى مى‏فرمود تا صبح خوابم نبرد زيرا متحير بودم كه اين مرد با وجود علم و اطلاع از آيات و اخبار چگونه ممكن است مشرك باشد و چنين اعتقادى داشته باشد لهذا دعا و مناجات مى‏نمايد و از خداوند مى‏خواهد كه او را به حقيقت موضوع واقف فرمايد چون نزديكيهاى صبح بخواب مى‏رود خود را مقابل ديوارى مشاهده مى‏كند كه از شرق و غرب كشيده شده و انتهاى آن معلوم نيست و چنان مرتفع است كه بالاى ديوار ديده نمى‏شود و خود متحير كه از كجا بايد عبور كرد در اين حين ندائى بگوش مى‏رسد كه آن دريچه مقابل را باز كن چون دريچه را مى‏گشايد گنجه كتابخانه‏ئى ظاهر مى‏شود و همان ندا مى‏گويد يك يك را بردار و بخوان و چون بآن رسالات توجه مى‏نمايد ملاحظه مى‏شود كه فتاوى و رسالات اجتهاديه علماى مرجع تقليد آن زمان است مانند حاج شيخ كاظم خراسانى و اصفهانى و غيره و هر يك را برمى‏دارد و مؤلف را ملاحظه مى‏كند آن ندا مى‏گويد اين را بگذار و ديگرى را بردار و چون چند بار تكرار مى‏شود بنامه‏ئى مى‏رسد كه به خط زيبا مرقوم بود و در آخر آن امضاء شده بود ع‏ع و در اين هنگام از خواب بيدار مى‏شود ولى حيران كه اين  چه خوابى بود و آن ديوار و دريچه و رسالات چه حكايتى و اين امضاء ع‏ع از كيست؟ خلاصه با اين حيرت پس از اداى صلوه و صرف صبحانه عازم مدرسه مى‏شود و طبق معمول به خانه ميرزا وجيه الله مؤدب مى‏رود كه باتفاق به مدرسه بروند زيرا او هم در همسايگى منزل گرفته بود وقتى به خانه مؤدب رفته دق الباب مى‏نمايد خانمش در را گشوده تعارف مى‏نمايد كه بفرمائيد چون وارد خانه مى‏شود ملاحظه مى‏كند كه مؤدب به خواندن عباراتى با لحن مشغول است گوش مى‏دهد و از عبارات مجذوب مى‏گردد و چون تمام مى‏شود با تعجب كلمه ع‏ع را مى‏شنود اما مؤدب و خانمش در اين مدت سخت نگران بودند كه مبادا شيخ با شنيدن اين مناجات فتنه‏ئى بپا نمايد على الخصوص كه شب گذشته با عصبانيت خارج شده بود وقتى مؤدب پيش مى‏آيد و سلام مى‏كند پدرم با او خارج مى‏شود و در راه سؤال از معنى ع‏ع مى‏نمايد او هم به ناچار مى‏گويد اين مناجات بود كه تلاوت كردم و از ع‏ع مقصد عبدالبهاء عباس است كه پسر صاحب ظهور است ديگر پدرم چيزى نمى‏گويد و عصر كه مدرسه تمام مى‏شود از مؤدب مى‏پرسد كجا مى‏تواند دوباره از جناب سمندرى ديدن نمايد وقتى وارد خانه‏ئى مى‏شوند كه معظم له در آنجا بود به محض ورود و سلام و عليك جناب سمندرى مى‏پرسد جناب شيخ ديگر چه آورده‏ئى مى‏گويد اين بار دو گوش آورده‏ام و به دقت مطالب را گوش داده به شرف ايمان فائز مى‏شود و با مطالعه كتاب مستطاب ايقان به مقام اطمينان نائل مى‏گردد( انتهى.
    سرگذشت ششم (ص125)
    جناب سيد ارتضى حسين عابدى فاضل نوگانوى
    جناب سيد ارتضى حسين عابدى فاضل نوگانوى
 در سفر دويم خود به پاكستان و اوقات اقامت در كراچى كراراً مى‏شنيدم كه تنى از دانشمندان بهائى در يكى از محلات دوردست اين شهر مسكن دارد كه به سبب ضعف بصر و بدن خانه‏نشين مى‏باشد حقير را شوق ديدار او بر سر افتاد ولى چون وسائط نقليه و راهنما كمياب بود روزها و هفته‏ها مى‏گذشت و هر بار براى آن كس كه قرار بود در اين طريق با بنده همراهى كند مانعى پيش مى‏آمد و به تأخير مى‏افتاد تا بالاخره در روز دوازدهم اسفندماه 1353 شمسى به معيت جناب اسفنديار بختيارى به منزلش رفتيم و او همين سيد محترم يعنى ارتضى حسين عابدى صاحب ترجمه است كه در يكى دو ساعتى كه نزدش بسر برديم از درجه روحانيت و مراتب تسليم و رضا و بيانات شيرينش محظوظ شديم و بنده با ملاقات او يكى ديگر از رجال مصابيح هدايت را يافتم و از او استدعا نمودم شرح احوال خود را بنويسد و برايم بفرستند و به جنابش گوشزد نمودم كه بنده مسافرم و بيش از هشت روز ديگر درين شهر نخواهم ماند زيرا صبح يازدهم مارس (1975 ميلادى( از كراچى به بلاد عربى پرواز خواهم كرد و چون بعيد است كه شما با اين چشم دردناك بتوانيد سرگذشت بالنسبه مشروح خود را در ظرف اين مدت كوتاه مرقوم فرمائيد بهتر است هر چه را نوشتيد تا آخر روز دهم مارس به من برسانيد و بقيه‏اش را بعداً به آدرسى كه جناب بختيارى به شما خواهند داد به ايران ارسال فرمائيد. بارى برخلاف انتظار پس از پنج روز دفترى حاوى سرگذشتش به خط خودش به فانى واصل شد كه توانستم آن را در كراچى براى برخى از مطلعين بخوانم و به صحت جميع مندرجاتش مطمئن گردم و چنين اقدامى از اين مرد با تن نزار و احوال نيمه‏بيمار در حين آماده شدن براى جراحى تنها چشمى كه قدرى بينائى دارد دلالت بر همت بلند آن بزرگوار مى‏نمود و به خوبى مى‏رسانيد كه در عهد جوانى و ايام تندرستى چقدر پشت كار داشته است. بارى قبل از ورود به اصل مطلب خوانندگان محترم را مستحضر مى‏دارد كه اسامى اماكنى كه در اين سرگذشت آمده است تماماً از روى خط نيمه خواناى عابدى است بحال تطبيق آنها با نقشه جغرافيا بدست نيامد لهذا هر گاه در اسامى اشتباهى باشد بنده نگارنده معذور خواهد بود. اكنون به مطلب پرداخته گوئيم ارتضى حسين كه من بعد لاجل تخفيف به كلمه )عابدى( ياد خواهد شد در سنه 1896 ميلادى در يك قصبه كوچك بنام نوگانوه سادات از كشور هندوستان متولد شد نام پدرش مولوى سيد رضا حسين بود كه از اهالى قديم قصبه مذكوره و از مشاهير علماى شيعه در آن محل بشمار مى‏آيد اين مرد از آنجائى كه در مذهب تشيع تعصبى شديد داشت پسرش عابدى را هم مانند خود بار آورد اين پدر و پسر چندى در شهر بزرگ مرادآباد مى‏زيستند و در سنه 1905 به شهرستان نكينه منتقل گشتند بعد هم بقيه اعضاى عائله بآن دو پيوستند مولوى سيد رضا حسين در اينجا مشغول تدريس علوم دينيه گرديد پسرش عابدى نيز زانو به زانوى ساير تلامذه با استفاده از محضر پدر پرداخت و تا چهارده سالگى مبادى دينى اسلامى بر وفق معتقدات فرقه شيعه اثناعشرى و كتبى فارسى از آثار سعدى و اميرخسرو دهلوى و مقدماتى از صرف و نحو عربى را فرا گرفت آنگاه به امر پدر به شهر لكنهو كه مركز علوم دينيه شيعيان هندوستان بود سفر نموده بادامه تحصيل و اكمال معارف خويش اشتغال ورزيد و مقدارى از كتابهاى ادبى فارسى و عربى را درس گرفت ضمناً در پيش خود به مطالعه ديوان خواجه حافظ و قصائد قاآنى و اشعار عرفى مشغول و به اصطلاحات و استعارات شعراى مذكور آشنا گرديد در خلال همين احوال گاه بگاه به شهر رامپور مى‏رفت و از محضر سيد على نقى كه تنى از علماى مشهور در ادبيات فارسى بود استفاده مى‏نمود و بالجمله معارف اندوخته را بجائى رسانيد كه در سنه 1915 توانست در امتحانات دانشكده پنجاب با دانشجويان ديگر شركت نموده به اخذ درجه منشى فاضل نايل آيد سپس از لكنهو به قصبه امردهه آمده در درالتعليمى موسوم به نورالمدارس كه اختصاص به تدريس ادبيات عربى داشت داخل شد و آن را به پايان برد و در همان اوقات به تحصيل زبان انگليسى مشغول و سپس در دانشكده پداگوژى دانشگاه الله‏آباد داخل گشته در سنه 1922 پس از گذراندن امتحانات تصديق )سى - آى - C.i) دريافت داشته در همان سال به معلمى مدرسه عالى دولتى تعيين و گماشته شد و اين مدرسه در قصبه هاپورط قرار داشت. اكنون قدرى بگذشته برگشته گوئيم عابدى هنگامى كه مراحل طفوليت را در مرادآباد ونگينه سپرى مى‏كرد گاهگاهى بهمراهى والدين به وطن خود نوگانوه مى‏رفت مقارن همان اوقات يكى از بستگان به خانواده‏اش كه سيد مشتاق حسين نام داشت براى امور كسبى سفرى به بمبئى كرده در آن شهر به شخصى از احباى الهى موسوم به مهرعلى برخورده از او مطالبى راجع به امرالله شنيده بعد هم با ميرزا محرم اصفهانى ملاقات نموده در سال 1906 يا 1907 ميلادى به جرگه بهائيان درآمد سليسه خانم كرمانى كه اين ايام تنى از اعضاى هيئت مشاورين هندوستان مى‏باشد صبيه همين مشتاق حسين است. بارى وقتى كه اين خبر به نوگانوه رسيد و دانسته شد كه او بهائى شده و برادرش محمود حسين را نيز به اين عقيده درآورده است افراد قبيله سادات كه عددشان به ده‏هزار نفر بالغ مى‏شد سخت ناراحت شدند و بجنب و جوش آمدند و هنگام برخورد بآن دو برادر به اذيت و آزارشان قيام كردند ولى آن دو مؤمن بالله  با صبر و حوصله زايدالوصفى جفاى آنها را تحمل نمودند و در عقيده خويش ثابت و مستقيم ماندند تا كم‏كم عداوتها به ظاهر تخفيف يافت ولى دلهاى آن جماعت انباشته از بغض و عناد بود زيرا كلمه بابى با اسم مشتاق حسين و محمود حسين تركيب شده بود و مرد و زن قبيله درباره بابيان انواع اراجيف بر زبان مى‏آوردند از جمله مى‏گفتند جماعت بابى گوشت سگ را با اشتياق و اشتهاى زياد با شراب و عرق مى‏خورند و آميختن با دختران و خواهران و زنان پدران خود جايز مى‏دانند هنگامى كه عابدى با ابوين خود به وطن مى‏آمد اين مزخرفات را به او هم مى‏گفتند و سفارش مى‏نمودند كه از حرف زدن با مشتاق حسين بپرهيزد و هرگز يك كلمه با او صحبت نكند اما عابدى چون از طفوليت چنين آموخته و عادت كرده بود كه به كسانى كه از او بزرگتر هستند سلام كند هر وقت در كوچه به مشتاق حسين مى‏رسيد سلام مى‏كرد او هم با مهربانى جواب مى‏داد و در حقش دعاى خير مى‏نمود و مى‏گفت تو چقدر پسر خوبى هستى. بارى اين سوابق در ميانشان بود تا اينكه سالها گذشت و بشرح مذكور در فوق عابدى در مدرسه هاپورط به تعليم مشغول شد در آن اوقات مشتاق حسين شغلش خريد اشياى فلزى شكسته و ساقط از قبيل مس و برنج و سرب و روى از منازل مردم بود كه آنها را در بازارهاى مخصوص اين كار در شهرهاى مختلف هند مى‏فروخت در قصبه مذكور هم بازارى براى اين معامله وجود داشت كه اين مرد هر ماهى يكبار به آنجا براى فروش جنس خود سفر مى‏كرد يكدفعه آن دو در كوچه بهم رسيدند و يكديگر را شناختند و سبب اينكه هر كدام چرا به اين شهر آمده است دانستند عابدى مشتاق حسين را كه عابر و مسافر بود و به قبيله‏اش انتساب داشت به خانه خود دعوت كرد مشتاق حسين تشكر نمود ولى از قبول دعوت معذرت خواسته گفت شما لابد شنيده‏ايد كه اهل وطن در حق من چه مى‏گويند لهذا ممكن است آمدنم به منزلتان سبب بدنامى شما بشود و ضررى به آبروى شما بزند عابدى كه هنوز از امر جديد اطلاعى نداشت و باسم باب و بهاءالله آشنا نبود و مشتاق حسين را مردى مسلم مى‏شمرد گفت دوست عزيزم شما اهل وطن و از قبيله من هستيد و به صورت مسافر به شهرى كه سكونت دارم آمده‏ايد و من شما را به عنوان مهمان به خانه مى‏برم و از احدى بيم و هراس ندارم. مشتاق سه روز در خانه عابدى بسر برد و در ظرف اين مدت صحبتهاى بسيارى از تاريخ ابتداى ظهور عيسوى و وقايع اوايل طلوع شمس محمدى و مخالفتهاى مردم آنزمان با آن دو رسول الهى به ميان آورد و بعد از احوال خراب مسلمين كنونى عالم و ضعف و زبونى آنان در مقابل ملل ديگر دنيا و خرابى اعتقاد ملت اسلام به مبادى دينى خويش و سرگشتگى و بدبختى آنها به سبب عقب‏افتادگى و فساد اخلاق و تباهى احوالشان در كل شئون بيان مى‏كرد و گاهى از شدت تأسف و تأثر صوتش خيلى بلند مى‏شد اين مرد چنانكه قبلاً گفته شد ماهى يكبار به اين محل مى‏آمد و ازين به بعد هر دفعه به منزل عابدى وارد مى‏شد و همان صحبتهاى قبلى را با شدت و حدت تكرار مى‏نمود تا در سفر پنجم يا ششم كه باز همين سخنان را به ميان آورد عابدى گفت آنچه درباره احوال حاليه مسلمين مى‏گوئيد درست است پس بفرمائيد شما چه دينى داريد و به كدام عقيده معتقد هستيد؟ مشتاق حسين در جواب قدرى تأمل كرد و با خود انديشيد كه شايد تصريح به عقيده سبب استيحاش عابدى بشود و غبارى بر زلال دوستى بنشيند ولى بالاخره جرئت بخود داده گفت من بهائى هستم عابدى بدون اينكه متغير شود و چين بر جبين بيندازد پرسيد بهائى چيست و بهائيان چه كاره هستند و عقيده دينى آنها چه چيز است او تاريخ مختصرى از ظهور حضرت اعلى و حضرت بهاءالله بيان كرد بعد هم شماره‏اى سال پنجم مجله كوكب هند را كه يكجا جلد شده بود به او داده گفت اين مجله از نشريات بهائيان هندوستان است كه در دهلى منتشر مى‏گردد آن را بخوانيد تا از امر بهائى اطلاعاتى بدست آريد بعد خداحافظى كرده براه خود روانه شد. دفعه ديگر كه به هاپورط وارد و به منزل عابدى داخل شد هوا بسيار گرم بود بعد از صرف ناهار عابدى برخاست تا خود براى استراحت به اطاق ديگر برود و مهمانش در همين اطاق آرام بگيرد اين هنگام مشتاق حسين يك كتاب امرى به حجم صد ورق به او داده گفت اين را مطالعه كنيد عابدى آن را گرفته به اطاق خويش رفت و كتاب را گشوده با شوق وافر در دو ساعت تمامش كرد و به اطاقى كه مشتاق حسين در آن بوده برگشته كتاب را پيشش نهاد او به خيالش عابدى از كتاب خوشش نيامده است كه آن را پس آورده لذا پرسيد چه چيز از مندرجات اين كتاب بنظر شما ناپسند آمد كه نخواستيد بخوانيد جواب داد تمامش را خواندم و كل مندرجاتش را پسنديم مشتاق حسين از چند موضع كتاب سؤالاتى كرد و جواب درست شنيد و مسرور شده گفت شما بايد حتماً حاضر شويد با هم به دهلى برويم تا با جناب محفوظ الحق علمى مدير مجله كوكب هند ملاقات نمائيد عابدى گفت حالا معذورم ولى سعى مى‏كنم فرصتى بدست آرم و براى ديدن ايشان به دهلى بروم بارى مشتاق حسين هر دفعه مى‏آمد مطلب را تجديد و عابدى را به مسافرت دهلى تشويق و در اين خصوص اصرار و تأكيد مى‏نمود تا بالاخره پس از شش ماه با يكديگر به دهلى رفتند و جناب علمى را كه سرگذشتش در جلد نهم اين كتاب درج شده است ملاقات كردند اما آن موقع همسر علمى به سختى بيمار بود و چون در  خانه پرستار نداشتند علمى شخصاً از او مواظبت مى‏نمود معهذا ساعتى با عابدى نشست و برحسب خواهش او در موضوع چگونگى معجزات انبياء صحبت داشت بعد هم چند كتاب امرى من جمله لوح ابن ذئب كه جديداً به زبان اردو ترجمه شده بود به او اهداء كرد عابدى در مراجعت به محل خويش كتابها را به دقت از نظر گذرانيده بر طلبش در وقوف بر اين قبيل مسائل افزوده شد ضمناً مشكلات و سؤالاتى هم برايش پيش آمد كه مى‏بايست حل شود و جواب قانع كننده بشنود لهذا بعد از آن هر ده پانزده روز يكبار به دهلى سفر مى‏كرد و با احباب صحبت مى‏داشت و در مراجعت با دوستان خويش مطلب را در ميان مى‏نهاد گاهى هم كه به نوگانوه مولد خود مى‏رفت با شيعيان آنجا و ساير مردمانش درين باره مذاكره مى‏نمود در نوگانوه چنانكه از قبل دانستيم چندى بود كه تعرضى به مشتاق  حسين و برادرش نمى‏نمودند ولى اين موقع كه عابدى در موضوع دين اسلام و بهائيت و مسئله حق و باطل و امثالها صحبت به ميان آورد آتش عنادى كه در زير خاكستر پنهان بود شعله‏ور شد به اين معنى كه سادات قبيله بجوش آمدند و خروش برآوردند چه كه اين طايفه خود را از جهت كثرت عدد و شرافت نسب و داشتن علماى دينى برتر از ساير فاميلها مى‏شمردند حالا كه عابدى كه خود يكى از افراد فاضل و سرشناس قبيله بود بدين جديد تمايل پيدا كرد بر آنها سخت ناگوار آمد و به فكر چاره افتادند تا او را به قول خودشان براه آرند و زنگ اين ننگ را از سيماى قبيله بزدايند و پس از مشاورات محرمانه و اخذ تصميمات مدبرانه عقلاى قوم بطريق خيرخواهى و راه و رسم دلسوزى با او به مذاكره پرداختند و چون در مقابل اظهارات عالمانه‏اش در جواب فرو مى‏ماندند به سلاح اهل عجز يعنى دشنام و استهزاء و لعن و طعن متوسل مى‏شدند گاهى هم كار را بمشت و سيلى و چوب و عصا مى‏كشانيدند و او را مضروب و مجروح مى‏ساختند در حالى كه او هنوز بهائى نشده بود بلكه در جاده تحقيق قدم مى‏زد عابدى در آن ايام غير از جناب علمى با حشمت‏الله قريشى هم صحبت مى‏كرد ولى او مانند علمى احاطه به عقايد شيعيان نداشت و غالباً بجاى مذاكرات شفاهى عابدى را متوجه به كتب استدلالى مى‏نمود و اولين كتابى كه برايش آورد دلايل العرفان حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى بود كه عابدى تمامش را از نظر گذرانيد بعد كه از قريشى سؤال از قضيه غيبت امام دوازدهم نمود اين دفعه كتاب فرائد ابوالفضايل گلپايگانى را بدستش داد كه از قرائت آن بسيارى از شبهاتش برطرف گشت ولى هنوز در ايمان به آن درجه نرسيده بود كه زنجيرهاى عادات قديمه را بگسلاند و رسماً به ظل امرالله درآيد بارى چنانكه دانستيم محل كار عابدى قصبه هاپورط بود كه در آن اقامت داشت اما وطنش نوگانوه بود كه مادرش در آنجا زندگى مى‏كرد و عابدى هر چندى يكبار براى ديدن مادر و تمشيت امور زندگانى او به نوگانوه مى‏رفت و با افراد قبيله خود و ساير هموطنان صحبتهاى دينى مى‏داشت و آنان را در محاوره ملزم مى‏ساخت لهذا تصميم گرفتند كه با عابدى و مشتاق حسين و برادرش محمود حسين رابطه را قطع و آنها را از قبيله طرد نمايند پس در شهر اعلان كردند كه ديگر نبايد كسى با اينها ارتباط داشته باشد به عيال عابدى هم پيغام فرستادند كه شوهرت از دين بيرون رفته و كافر شده و شرعاً تو بر او حرام هستى و بايد اولاد خود را برداشته به وطن بيائى تا آنها مثل پدرشان از دين محمدى و مذهب اثناعشرى خارج نگردند عيال عابدى زنى دهقان‏زاده و بسيار ساده بود و هرگز در زندگى با اين قبيل انقلابات روبرو نشده بود تا بتواند درين موارد از پيش خود تصميمى بگيرد به اين جهت از شنيدن چنان پيغامى مضطرب و حيران شد و به آه و ناله پرداخت و زارى و بيقرارى را بجائى رسانيد كه عابدى تصور كرد بزودى از او جدا خواهد شد ولى چون از جهتى در تمام طول زناشوئى كه تاكنون بيست سال از ابتدايش مى‏گذشت هرگز ميانشان كدورتى حاصل نشده بود تا بهانه براى طلاق باشد و از جهت ديگر آن زن كسى را نداشت تا به او پناه ببرد چرا كه پدر و مادرش ازين عالم رفته بودند واز خويش و پيوند كسى برايش نمانده بود جز يك برادر مريض كه در همين منزل به خرج عابدى و سرپرستى خواهر مى‏زيست و ديگر آنكه اين زن از عابدى پنج پسر آورده بود كه هنوز همگى در تحت كفالت پدر بودند و اگر آنها را با خود مى‏برد احدى نبود تا مخارجشان را برعهده گيرد و تربيتشان كند و در آن حال  ممكن بود به گدائى بيفتند و اخلاقشان فاسد گردد و سبب بدبختى خود و رسوائى خانواده بشوند بهذا پيغام هموطنان را بى‏جواب گذاشت و از جدائى صرف‏نظر كرد ولى از طعنه و تشنيع اقارب خود و ساير شيعيان در عذاب بود و پيوسته به عابدى شكايت مى‏كرد كه تو اگر اينطور نمى‏شدى من چنين در زحمت نمى‏افتادم و زخم زبان از آشنا و بيگانه نمى‏خوردم عابدى چيزى نمى‏گفت و به خاموشى مى‏گذرانيد تا وقتى كه ديگر طاقت تحمل از او سلب شد و روزى با ملايمت و لحن محبت گفت خانم عزيزم من نه روز اول تو را مجبور به ازدواج  با خود كرده‏ام و نه در مدت زناشوئى عملى كه موجب كره و كدورت باشد از من سر زده است حال هم تو را بزور نگه نمى‏دارم اگر پيشنهاد اهل وطن در انفصال از من برايت خوش‏آيند است كاملاً آزاد هستى و هر وقت خواستى مى‏توانى بروى ولى يقين دارم كه رفتند به آنجا  عاقبتى غير از تباهى و روسياهى نخواهد داشت لهذا اين خانه همچنان خانه تست اگر بخواهى بمانى و اگر هم نخواستى و رفتى خداى مهربان مرا بى‏سر و سامان نخواهد گذاشت اين گفتار در آن زن اثر كرد و از شكايت دم فرو بست. پس از چندى اين زن و شوهر با هم به وطن رفتند در اوايل ورودشان روزى يكى از خويشاوندان آن زن كه از ملايان شيعه و پيشنماز ايشان بود به ديدن عيال عابدى آمد اين زن كه چشمش بر او افتاد آه از دل برآورد و زارى آغاز كرد و اشك ريزان از ملا خواهش نمود كه به قوت حجت و بينه به عابدى بطلان دين جديد را بفهماند ملا كه الحاح و ابرام او را ديد ناچار به مناظره تن در داد و گفتگو به مسئله امام دوازدهم انجاميد عابدى گفت اخبارى كه درباره ولادت و غيبت امام در كتابها نوشته شده تماماً سست و متزلزل است عقل سليم و آيات قرآنيه و احاديث صحيحه نيز از قبول چنين حادثه‏ئى امتناع دارد ملا گفت من يك راه به شما نشان مى‏دهم تا دليل قاطع باشد و شما را درباره وجود امام از شبهه بيرون آرد و آن اينكه بار سفر بربنديد و به سامره برويد و به غار غيبت كه حالا به صورت يك اطاق در آمده است و زيارتگاه شده داخل شويد و يك شب تا صبح در آن اطاق نماز بخوانيد و بعد از هر نمازى فلان دعا را تلاوت كنيد سپس به آواز بلند خدمت امام سلام برسانيد خاطرجمع باشيد كه امام البته جواب شما را خواهد داد زيرا كه جواب سلام از واجبات است و حاشا كه امام ترك اولى بكند تا چه رسد بترك واجب آن وقت مطمئن خواهيد شد كه امام دوازدهم زنده و سالم و به احوال ما و شما و ديگران واقف و نگران است عابدى چون ديد خانمش باين قول مطمئن شده و چاره را منحصر به همين مى‏داند و چشم اميد و ديده التماس براى قبول اين سفر به شوهر دوخته است بر آن زن رحمش آمد و در نظر گرفت كه براى رضايت خاطر او و مزيد اطمينان خود كه هنوز در منازل تحقيق است به اين عمل اقدام كند پس در مراجعت به هاپورط درصدد تهيه اسباب سفر برآمد ولى چون آن اوقات در عراق عرب مرض وبا شيوع داشت حكومت هند تذكره براى آن كشور نمى‏داد لذا يك سال به تأخير افتاد آنگاه بهمراهى والده و همشيره بزرگش كه شوق زيارت عتبات عاليات در دل داشتند روانه شدند اول در كربلاى معلى به زيارت تربت حضرت سيدالشهداء فايز گرديدند و بعد در نجف اشرف باستان بوسى روضه خاتم الوصيين حضرت اميرالمؤمنين نايل آمدند سپس از طريق بغداد به كاظمين رفتند و بعد از زيارت قبر منور دو امام همان به سامره رهسپار گشتند عابدى در آنجا از خادم سرداب با اصرار و التماس بسيار اجازه گرفت كه يك شب تا صبح در آن اطاق بماند و خواهش نمود كه خادم درب اطاق را از بيرون ببندد تا كسى ديگر داخل نشود آنگاه وضو ساخته به درون رفت و به فاصله هر چند دقيقه يكبار دو ركعت نماز خوانده دعائى را كه لازم بود بدرقه‏اش مى‏كرد و با صوت بلند به امام سلام مى‏گفت و منتظر شنيدن جواب مى‏شد ولى سكوت مطلق حكمفرما بود تا وقتى كه بهمان ترتيب شب زنده‏دارى به پايان رسيد و جوابى از امام نشنيد پس از آنجا بيرون آمده با همراهان به كاظمين برگشت در آن شهر يكى از آشنايانش مريض شد عابدى او را به راهنمائى بعضى از اهل عراق به مريضخانه دولتى بغداد انتقال داد و خود تمام اطاقها و باغچه‏هايش را تماشا كرد بعدها فهميد كه آن مريضخانه قبلاً باغ نجيبيه و محل اظهار امر علنى حضرت بهاءالله بوده است بارى حضرات پس از فراغت از كار زيارت در نظر گرفتند از طريق ايران به هندوستان برگردند تا در مشهد خراسان رمس مطهر حضرت رضا را هم زيارت نمايند پس از بغداد با قطار به خانقين كه آخرين ايستگاه بود آمدند و از راه آهن در اتوبوسى كه مسافر به مشهد مى‏برد نشستند اتوبوس آنها را حسب الوظيفه اول در گمرك‏خانه خانقين پياده كرد در آنجا اشيائشان را تفتيش كردند آنگاه مسافران هند را يكايك به بانك ملى طلبيدند اينان جميعشان پول هندى با خود از خند آورده بودند زيرا كه در عراق رواج داشت در بانك هر كس هر قدر پول هندى داشت ازش گفتند و گفتند حالا مرخصيد مى‏توانيد برويد مسافران پولهاى خود را يا عيناً و يا در مقابلش پول ايران خواستند ولى آنها جواب  ندادند و همه را از اطاق بيرون كردند اينها با دست تهى گرسنه و تشنه در بيرون نشستند و در عاقبت كار خويش حيران بودند هر يك از ايرانيان كه وارد گمرك مى‏شد يا در وقت دخول يا هنگام خروجش اموال  خود را به او  مى‏گفتند و استعانت مى‏جستند آنها هم مى‏شنيدند و به كمال خونسردى و بى‏اعتنائى پى كار خود مى‏رفتند در ميانشان هر ده بيست نفر يكى اظهار تأسف مى‏كرد و مى‏رفت و احدى براى حل مشكلشان قدمى برنمى‏داشت به اين كيفيت از قبل از ظهر تا عصر بسر بردند تا اينكه يك نفر ايرانى با لباس سياه آمده داخل بانك شد عابدى انتظار كشيد تا آن  مرد بيرون آمد آنگاه دستش را گرفت و گفت خواهش دارم چند دقيقه به من گوش فرا داريد او هم ايستاد و عابدى قضايا را به او نقل نموده آخر كار گفت شما چطور مردمى هستى كه بحال هيچكس توجه نمى‏كنيد گويا از رحم و مروت كمترين بهره‏ئى نداريد ما از هندوستان براى زيارت امام هشتم به كشور شما آمده‏ايم و از وطن به غربت افتاده‏ايم و در واقع مهمان شما هستيم آيا رسم مهمان‏نوازى در ايران همين است كه يك مؤسسه رسمى دولتى پول مردم غريب را بگيرد و بيرونشان كند و هيچكس ديگر هم به فريادشان نرسد آن مرد از استماع اين وقايع متأثر شد و گفت برادر جان حق با شماست رفتارى جفاكارانه با شما شده است حالا قدرى صبر كنيد تا من به شهر بروم و برگردم انشاءالله  اقدامى براى شما مى‏كنم اين را گفت و براه افتاد عابدى پيش خود گفت اين آدم هر چند براى ما كارى نكرد وى باز بهتر از ديگران بود كه قدرى لساناً همدردى نمود ولى اميدى به مراجعتش نيست اما دو ساعت بعد يك اتوبوس از شهر آمده نزديك مسافران ايستاد و همان مرد سياهپوش با يك نفر ديگر از درونش خارج شدند و ظرفى پر از گرده‏نان كه در داخل هر كدام يك قطعه پنير گذارده شده بود بيرون آوردند و بهر يك از اهل قافله يك گرده نان داده گفتند آقايان شما خيلى به زحمت افتاديد اين زحمات وارده بر شما اسباب شرمسارى ما گشت گناه بزرگى است كه شما در وطن ما به چنين رنجى دچار شويد ببخشيد كه فعلاً بيش ازين خدمتى از ما ساخته نبود حالا با اين نان و پنير سد جوع كنيد ما فردا صبح باز مى‏آئيم و براى ساير كارهاى شما چاره‏ئى مى‏جوئيم بعد شب بخير گفته رفتند صبح زود همان مرد سياه‏پوش با شخص ديگرى غير از مرد ديشبى به سراغ مسافران آمدند مرد سياهپوش براى هر يك از اينها از قهوه‏خانه چاى و لوازم صبحانه طلبيد شخصى را هم كه با خود آورده بود حرفه وكالت داشت كه از اينها تحقيقاتى به عمل آورد سپس هر دو نفر به شهر برگشتند و نزديك ظهر مرد سياهپوش آمده مژده داد كه راجع به شما با طهران مخابره تلگرافى صورت گرفته و از آنجا به بانك ملى امر گرديده كه پول هندى شما جماعت را به پول ايرانى تسعير و صدى دو حق العمل كسر نموده بقيه را به شما بپردازند خلاصه آن شخص در همانجا ماند تا مبادله و محاسبه در بانك صورت گرفت و همه مسافران پول خود را گرفته آماده حركت شدند مرد سياه‏پوش هم كه با يك دوچرخه آتشى)موتورسيكلت( آمده بود خداحافظى كرد تا به شهر برگردد و عابدى دستش را گرفت و گفت بفرمائيد اسمتان چيست و دينتان كدام است او گفت دانستن اسم و دين من بچه درد شما مى‏خورد بهتر آن است كه از اين مطلب صرف نظر كنيد الحمدلله كارتان روبراه شد حالا به سلامت به مقصد روانه شويد عابدى گفت اتفاقاً چيزى كه بدرد من مى‏خورد كيش و عقيده است و براى همين مطلب از هندوستان به عراق و ايران كشانده شده‏ام آن مرد كه رايحه صدقى ازين كلمات استشمام نمود پايش را بر روى دوچرخه گذاشته آن را به صدا درآورد و دهانش را بگوش عابدى نزديك ساخته گفت بنده بهائى هستم و فى الفور سوار شده از آنجا دور گرديد اين قضيه اثرى عجيب در عابدى بخشيد و حقانيت امرالله كه چنان قومى را به چنين  مردمى مبدل ساخته است بر او واضح گرديد به حيثيتى كه ادنى ريبى در قلبش باقى نماند و در نظر گرفت كه به مجرد ورود به هندوستان ايمان خود را نزد احباءالله برملا سازد بارى در رجوع به وطن معاشرتش با اهل بها زياد شد يعنى به شهر دهلى و مركز بهائيان رفت و آمد بسيار مى‏كرد اما به اهل وطن و آشنايان ديگر از مسلمين كه گويا تار و پود وجودشان از جهل و تعصب بافته شده است عقيده خود را آشكار نمى‏كرد چه هنوز آن جرئت و همت را نداشت كه خويشتن را نزد مسلمين علناً معرفى نمايد اگر هم كسى در اين خصوص صحبتى به ميان مى‏آورد او بهر تدبيرى كه مى‏توانست موضوع سخن را تغيير مى‏داد تا به سئوال و جواب به جهرى نينجامد اما پيدا بود كه اين روش تصنعى دوام نخواهد داشت و عنقريب پرده از روى كار برداشته خواهد شد چندانى ازين وقايع نگذشت كه قائدين قبيله يعنى رؤساى سادات در مجمعى گرد آمدند تا تكليف خود را با عابدى يكسره كنند پس پنجاه تن از جوانان محل را كه در فن چوب زنى مهارت داشتند در نهانگاهى نزديك بخود گماشتند و بآنها سپردند كه هر وقت اشاره شد همگى به عابدى حمله نموده او را به قتل رسانند و اين قضايا بعداً بر عابدى معلوم گشت و بالجمله عابدى را كه همان ايام براى گذراندن يك هفته به وطن آمده بود به مجلس مذكور دعوت نمودند او هم بيخبر از كيد و خدعه آنان به مجلس وارد و در گوشه‏ئى جالس شد حضرات او را مخاطب داشته گفتند چند نفر اينجا حاضرند و شهادت مى‏دهند كه شما بهائى شده‏ايد حالا درين باب چه مى‏گوئيد عابدى گفت بفرمائيد شاهدها بيايند در حضور من شهادت خود را بيان كنند تا ببينم چگونه اداى شهادت مى‏نمايند بارى چند تن اظهاراتى شبيه به يكديگر نمودند و كلاً به اين مطلب خلاصه مى‏گرديد كه شما را بارها ديده‏ايم كه به مركز بهائيان دهلى مى‏رويد و با بهائيان آن شهر رفت و آمد مى‏كنيد عابدى پرسيد آيا اين شهادتها براى اثبات بهائى بودن من كافى است؟ اهل مجلس در جواب اختلاف كردند و به چند گروه منقسم شده هر كدام نوعى اظهارنظر مى‏كردند و مابينشان مباحثه درگرفت تا بالاخره يكى از ميان جمع كه جهل و بغضش بر ديگران مى‏چربيد برخاسته گفت من يك پيشنهاد مى‏كنم تا كار تمام شود و آن اينكه عابدى بر بانى دين بهائى لعنت كند تا برائت او ثابت شود اين حرف لرزه بر اركان عابدى انداخت و سختى موقف امتحان را دريافت و بخدا پناه برد و در دل به تضرع پرداخت و از جمال قدم استعانت خواست و استقامت طلبيد و به مجلسيان گفت لعن كردن حتى بر دشمنان خدا جايز نيست زيرا كه منجر به فتنه و فساد خواهد گرديد در جوابش تنى از علما برخاسته گفت تو اين سخن را براى فريفتن ما مى‏گوئيد و مى‏خواهى راهى براى گريز از مطلب پيدا كنى والا در قرآن مجيد خدا خودش بر كافران لعنت كرده عابدى گفت بسيار خوب اگر حضرت بهاءالله دروغ گفته باشد مستحق لعن خواهد بود حضار ازين كلمه خوشحال شدند و كار را تمام شده تلقى كردند و چون قيل و قال طولانى شده بود خواستند مجلس را ختم نمايند و متفرق شوند اما يك نفر ديگر از ملاها برخاسته گفت اينطور لعن كردن درست نيست من الان بر روى يك ورق كاغذ لعنت‏نامه باسم و رسم مى‏نويسم تا او امضاء كند عابدى دوباره قلبش به طپش افتاد كه اگر اين ملا چيزى بنويسد و حضار هم براى امضاء كردن به من اصرار ورزند چه خاكى بر سر كنم بالاخره با خود گفت توكل بر خدا مى‏كنم و از امضاء خوددارى مى‏نمايم و اگر مرا بكشند به درجه رفيعه شهادت مى‏رسم و چه سعادتى ازين بالاتر. در همين اثنا يك نفر از ميان جماعت برخاسته گفت برادران گرامى اين چه سختگيرى و پافشارى است يكى از برادران از ميان ما رفته بود حالا به خانه خود برگشته بر ما فرض است او را به گرمى بپذيريم و با او معانقه كنيم اين را كه گفت پيش آمد تا عابدى را در برگيرد و رويش را ببوسد ولى عابدى گفت فلانى در جايت بايست و پيش ميا چرا كه تا حالا همه مى‏كوشيديد مرا محكوم و ذليل نمائيد و در حالى كه دليلى براى تكفيرم نداشتيد مصمم بوديد مرا از جمع خود جدا كنيد اكنون من به شما مى‏گويم من طايفه‏ئى را كه بذلت اعزه خود راضى بشوند و حرمت برادران خود را ضايع سازند لايق خويشاوندى نمى‏دانم و از آنها بركنار خواهم شد و نسبت خود را چنين گروهى سلب خواهم كرد. وقتى كه عابدى اين كلمات را بر زبان آورد اهل مجلس در غضب شدند و به ملا اجازه دادند لعن‏نامه را بنويسد تا به امضاى عابدى برسانند در بين اينكه آنها سرگرم اين كار بودند عابدى به چابكى خود را بيرون انداخت و با تمام قوت به دويدن پرداخت تا خود را به خانه تنى از اقرباى نزديك خويش رسانيد و در آنجا ماند تا ساعتى كه دانست حضرات متفرق شده‏اند آنگاه به منزل خود رفت و همان ايام به هاپورط محل كار خود برگشت و از ظلم و جور سادات محفوظ ماند ولى مشتاق حسين و برادرش محمودحسين كه در نوگانوه سكونت داشتند مورد تعدى اعداء بودند زيرا دشمنان براى آنان و خاندانشان دامها مى‏گستردند و اذيتها مى‏كردند حتى يكدفعه با چوب و چماق به مشتاق حسين حمله كردند و سرش را شكستند او هم كه چنين ديد به دفاع پرداخت و چند نفر از مهاجمين را مجروح ساخت دشمنان شكايت به عدليه بردند و چون كسى حاضر نشد شهادت بدهد كه حمله از طرف سادات شروع شده و مشتاق‏حسين از خود دفاع مى‏كرده او را به سه  ماه زندان محكوم و محبوس ساختند لهذا عابدى اهل خود و عيال مشتاق‏حسين و عيال برادرش را به دهلى انتقال داد تا از شر اهل وطن ايمن بمانند و به اين ترتيب آن سه خانواده از قبيله سادات انفصال يافتند و در همان اوقات عابدى به حكم دولت تغيير مأموريت پيدا كرد يعنى از هاپورط به انطركالج بلند شهر منتقل گشت و با عائله‏اش در آن مقيم شد و اينجا با وطنش نوگانوه هشتاد ميل فاصله داشت هر چند عابدى و آن دو برادر به سبب جلاى وطن و اقامت در غربت از صدمات سادات آسودند ولى چون در وطن علاقه ملكى از قبيل باغ و زمين داشتند هر سه چهار ماه يكبار براى سركشى به آنجا مى‏رفتند در اين سفرها گاهى تنها تنه او گاهى هر سه باهم بودند دفعه‏ئى چنان افتاد كه عابدى و مشتاق‏حسين تنها و محمودحسين با خانواده‏اش براى انجام كارهاى لازم به وطن رفتند چون به مقصد رسيدند عابدى در منزل همشيره‏اش فرود آمد و محمودحسين به منزل خود كه در بسته و خالى بود داخل گشت و مشتاق حسين نيز به خانه خويش كه محتاج به مرمت و تعمير بود وارد گرديد و به تنهائى در آن اقامت گزيد آن ايام مصداق با دهه اول محرم بود و در آن قصبه كه جماعت انبوهى از شيعيان مى‏زيستند در چنان روزهائى مانند شيعيان ايران به عزادارى حضرت سيد الشهداء مى‏پرداختند بدين معنى كه دسته بسيار بزرگى تشكيل مى‏دادند و در كوچه‏ها و خيابانها براه مى‏افتادند و اشخاص خوش صوت نوحه مى‏خواندند و سايرين بعضى سينه مى‏زدند و برخى زنجير. بعضى هم كفن پويه با قمه و شمشير سرهاى خود را مى‏شكافتند اسبى هم داشتند مخصوص همين روز كه آن را با ساز و يراق مى‏آراستند و هيكلش را با پارچه‏هاى رنگارنگ فاخر مى‏پوشانيدند و مى‏گفتند اين ذوالجناح يعنى اسبى است كه سيدالشهداء در صحراى كربلا بر آن سوار مى‏شده است. بارى اسب مزبور در اين سنه چند روز قبل از ماه محرم مرده بود و هنوز بجايش اسب مناسبى بدست نياورده بودند. در قصبه مرد ثروتمند قصابى مى‏زيست بنام چهوئى كه اسبى زرنگ و فربه و قشنگ براى سوارى خود داشت اهل دسته آن را براى ايام عزا به عاريت گرفتند و او را با پارچه و يراق و زين و دهنه تازه مزين ساخته در شهر با خود مى‏گردانيدند چون گذارشان به كوچه‏ئى افتاد كه قصاب در آن منزل داشت اسب لجام را گسلانيد و دوان خود را به خانه صاحبش رسانيد ولى گردانندگان دسته به دنبالش رفتند و آن حيوان را گرفته دوباره لجام بر سرش زده آوردند و در اثناى اين گير و دار گذار دسته به خيابانى افتاد كه منزل مشتاق حسين در كنارش قرار داشت خود او هم بر در  منزلش يك تختخواب كوچك نشسته بود و يك نفر سلمانى سر و ريشش را اصلاح مى‏كرد هنگاميكه اسب از برابرش عبور مى‏نمود هنوز حواس كسانى كه افسارش را بدست داشتند متوجه گريختن و بازآوردنش بود و كسى توجه به مشتاق  حسين نكرد اما چند قدم كه دسته از او دور شد دو تن از جوانان قصبه كه نزد اهالى به جهالت معروف و به حماقت موصوف و به شرارت مشهور بودند برگشته پيشش آمده گفتند مشتاق حسين شما خيلى گمراه و گستاخ شده‏ايد كه ذوالجناح از برابرتان گذشت و همانطور نشسته مانديد و در پيش پايش برنخاستيد و به او تعظيم نكرديد مشتاق حسين گفت از عقل و دانش دور است كه انسان به حيوان تعظيم كنيد جوانها گفتند شما خوبى مى‏دانيد كه اين اسب حيوانى است مقدس و لايق تعظيم و تكريم چرا كه اسب امام حسين است مشتاق حسين گفت اى بابا اين اسب كه مال امام حسين نيست مال چهوئى قصاب است آن دو جوان از شنيدن اين سخنان خشمناك شده گفتند خيلى خوب حالا قدرى صبر كن وقتى كه گردش دسته تمام شد ما مى‏آئيم و به تو مى‏فهمانيم كه مال امام حسين هست يا نيست بعد دويدند و به دسته ملحق شدند آن روز كه نهم محرم بود گذشت و شب عاشورا فرا رسيد اين شب به عادت هر ساله دسته بسيار عظيمى تشكيل دادند باسم )جلوس رايت( يا احتفال علم حضرت عباس و در شهر براه افتادند تا اينكه بعد از نيمه شب مقابل خانه مشتاق حسين رسيدند و خواستند در را بشكنند و داخل شوند ولى با آنكه از چوب بود ضخامت و استحكام داشت مشتاق حسين هم از داخل پشت در را محكم كرده بود لهذا هر قدر كوشيدند نتوانستند آن را بشكنند وقت هم نداشتند تا بروند اسباب درودگرى از قبيل اره و مته و تبر بياورند و قصدشان از شكستن در آن بود كه مشتاق حسين را در تاريكى شب مقتول سازند و نعشش را شبانه در رودخانه‏ئى كه يك ميل با شهر فاصله داشت بيندازند تا آثار جرم محو شود اما چون از شكستن در عاجز شدند به پراندن سنگ و كلوخ به داخل منزل پرداختند تا وقتى كه ديگر در كوچه سنگ و كلوخ و آجرپاره باقى نماند بارى در آنجا رسم چنين بود كه در شب عاشورا تا صبح نمى‏خوابيدند بلكه در هر محل و كوچه‏ئى )عزاخانه( و به اصطلاح شيعيان ايران )حسينيه( داشتند كه آن را با فرش و پارچه تزيين و با لاله و چلچراغ روشن مى‏كردند و اهل هر محله‏ئى در عزاخانه خود روى زمين مى‏نشستند و شب زنده‏دارى مى‏نمودند عابدى هم با والده و خواهرش در خانه نشسته بود كه چند دقيقه بعد از نصف شب اصوات درهم و برهمى كه هرگز سابقه نداشت بگوشش رسيد و چون از خويشانش قصه امروزى ذوالجناح و تهديد آن دو جوان را شنيده بود حالا هم اين فريادهاى وحشتناك از طرف خانه مشتاق حسين مى‏آمد به خيالش كه الان او را كشته‏اند و مشغول بردن جسدش به سوى رودخانه هستند لهذا برجست تا بيرون برود و خبر بگيرد اما والده و همشيره و شوهر و پسر همشيره‏اش هر چهار نفر او را گرفتند و محكم نگاه داشتند و گفتند ما به هزار عجز و التماس از مسلمانان براى تو امان طلبيده‏ايم اگر در خانه بمانى چشم زخمى به تو نمى‏رسد اما اگر بيرون روى در خطر مى‏افتى خلاصه نگذاشتند از جاى خود قدم بردارد تا كم‏كم سفيده صبح دميد و همهمه و دمدمه مردمان روى به خاموشى نهاد عابدى پيش خود تصور كرد كه لابد اين مردم از عمل جنايت و پوشانيدن آثار جرم فارغ شده‏اند كه ديگر صوتى از آنها به سمع نمى‏رسد بارى در طلوع آفتاب از منزل درآمده به خانه مشتاق حسين رفت و ديد صحن حياط پر از سنگ و خشت و كلوخ شده ولى مشتاق حسين زنده و سلامت است و براى عابدى حكايت كرد كه بعد از ريختن سنگ و كلوخ دو تن از جوانان دسته از ديوار بالا آمده خواستند خود را به داخل منزل بيندازند و او را بكشند و اين در حالى بوده كه او از بيم اصابت سنگ و آجر خود را به ديوار چسبانيده و به حياط و در و بام ناظر بوده است وقتى كه چشمش بآن دو نفر افتاده تهديد كنان گفته است اگر پائين بيائيد زنده بيرون نخواهد رفت بلكه نعشتان از اينجا خارج خواهد شد و با عصائى كه در دست داشته محكم به ديوارى كه زير پايشان قرار داشته است كوبيده كه چند خشت شكسته و پائين افتاده است آن دو نفر كه چنين ضرب دستى ديده‏اند به سرعت خود را از ديوار به كوچه  انداخته و رفته بودند بارى محمودحسين هم در اين اثنا وارد و بر جريان امور واقف شد و چون امروز روز عاشورا بود و هاى و هوى احتفال عظيم دسته عزاداران گوشها را كر و آن سه نفر را متوجه به خطر مى‏كرد توقف در خانه را مصلحت ندانسته سه نفرى روى به صحرا نهادند و در هواى گرم تابستان تا شب در زير درخت بزرگى كه از گذرگاه دسته دور بود نشستند و در تاريكى شب به منازل خود رفته فردا صبح به محلهاى خود برگشتند عابدى تصميم گرفت كه بكلى رابطه را با اهل وطن قطع نمايد تا از شرارت و اذيتشان برهد زيرا قبيله سادات نوگانوه سخت متعصب و بى‏رحم بودند و شايد شعرى را كه يغماى جندقى از شعراى قرن گذشته در وصف اهالى زواره گفته است در حق آنان مصداق داشته است كه:
 سادات مكرم زواره          الطاف شما مزيد بادا          اولاد حسين اگر شمائيد        حق به طرف يزيد بادا
 اما در ميان جماعت نفوس سليم و بى‏آزارى هم از اقوام نزديك خودش پيدا مى‏شدند كه گاهى به محل اقامتش براى ملاقات و احوالپرسى مى‏آمدند و بعضى با مكاتبه ابراز محبت مى‏نمود در اين اثنا دخترى پانزده ساله از عابدى فوت شد و داغى عميق بر جگرش نهاد و چون اين دختر صفاتى فرشته‏آسا داشت تمام اقوام و خويشان دوستش مى‏داشتند و چند نفرشان براى شركت در تعزيت و گفتن تسليت شخصاً در مجلس عزا حاضر شدند و بقيه با نوشتن نامه اظهار همدردى كردند از نفوسى كه حضور يافتند يكى پسر عمه  عابدى بود كه او هم چندى قبل يك پسر بيس ساله‏اش جوانمرگ مادر آن پسر هم عقيم شد بود و آن مرد چون اميد ثمرى از بطن آن زن نداشت و مى‏خواست فرزند ذكورى (8) پيدا كند زنى ديگر گرفته بود كه اكنون جنينى در شكم داشت بارى اين مرد كارگاه كوچكى در بمبئى داير كرده خود هم با اهل و عيال در آنجا مى‏زيست و گاهى براى كارى ضرورى چند روزى سفر به وطن يعنى نوگانوه مى‏كرد  اين ايام هم عزم وطن كرد و چون بلند شهر قامتگاه عابدى در وسط راه واقع شده بود در آنجا پياده شد و لاجل گفتن تسليت به منزل عابدى آمد و سه چهار روز توقف كرد و در اين مدت به مجرد يافتن فرصت به امر الهى نسبتهاى نالايق مى‏داد و از سب و شتم خوددارى نمى‏كرد و علاوه بر آن ياوه‏سرائيها عابدى را به توبه دلالت مى‏نمود او هم در مقابل ژاژخوائيهايش به سكوت مى‏گذرانيد بالاخره روزى به مناسبتى صحبت از دليل و برهان به ميان آمد عابدى به او گفت شما كه مرا بدين خود مى‏خوانيد و عقيده مرا باطل مى‏دانيد بفرمائيد دين خودتان به كدام دليل حق است آن شخص ابتدا در جواب فرو ماند و آثار اضطراب در چهره‏اش پديدار گشت بعد كه فشار بسيار بر ذهن و فكر خويش وارد آورد گفت دليل حقانيت دين محمدى اين است كه ما مسلمانها هر وقت پيغمبر و اولادش را شفيع سازيم و خدا را به حرمت ايشان قسم بدهيم و چيزى بطلبيم دعامان مستجاب مى‏شود و آنچه از خدا بخواهيم به ما عطا مى‏فرمايد عابدى گفت اگر چنين بود مى‏بايست تمام شيعيان دنيا پولدار و صاحب اقتدار و داراى عزت و اعتبار باشند زيرا هيچ شيعه فقيرى نيست كه خدا را به پيغمبر و اولادش قسم ندهد و از او دولت و عزت و قدرت طلب نكند و حالا من درين خصوص كلام را طول نمى‏دهم بلكه تا بدانيد كه حاجات مشروع اشخاص هم امروزه در ظل اين امر مبارك روا مى‏شود از شما مى‏پرسم كه بزرگترين آرزويتان چيست خواهشمندم يا شفاهاً بفرمائيد و يا اگر اظهارش را لساناً مصلحت نمى‏دانيد آن را بر روى كاغذى بنويسيد و در پاكتى سربسته بگذاريد و بدهيد به خانم من كه از خويشان نزديك شماست تا نگهدارد من هم يك دعاى مختصر كه از قلم حضرت باب اعظم نازل شده است مى‏نويسم و به شما مى‏دهم آن را بعد از هر نمازى يكبار با صدق خالص تلاوت نمائيد شرط مى‏كنم كه در آن صورت حاجت شما را خدا برآورد و اين را ميزان حقيت و بطلان قرار مى‏دهيم آن شخص قبول كرد و آنچه در دل از خدا مى‏طلبيد بر ورقى نوشت و در پاكتى نهاده درش را بست و به خانم  عابدى تسليم نمود و دعا را گرفته روانه شد و بعد از شش هفته عابدى را بوسيله تلگراف به وطن طلبيد بهم كه رسيدند معلوم شد از جانب زوجه دويم آن مرد خبر آمده كه يك هفته قبل خداوند پسرى به او  عطا كرده است عابدى گفت آيا حاجت شما از خدا همين نبود آن مرد سكوت كرد و قدرى پريشان شد و چون قبلاً در اين خصوص سند سپرده بود نتوانست مطلب را منكر شود ولى در جواب طفره زد و گفت اين چه دعائى بود به من دادى كه بعد از چهار دفعه خواندن تمام زن و مرد وطن در نظرم به صورت بوزينه جلوه‏گر شدند و من از شدت پريشانى آن را در گوشه گودالى دفن كردم و از آن حالت وحشت‏آور خلاص شدم عابدى گفت اكنون حجت خدا بر شما تمام  شد  اگر ايمان نياورى و عهد خود را بشكنى هر آينه مخالفت با حق و حقيقت كرده‏ئى و مجازاتى سخت در عقب خواهى داشت آن مرد گفت دين براى اين است كه انسان در دنيا راحت زيست كند و امرار معاشش به خوبى بگذرد من چطور به اين دين تازه داخل شوم در صورتى كه اهالى هيچيك از ممالك عالم بهائى نشده‏اند صبر مى‏كنم وقتى كه اهل اين كشور تماماً به ظل اين ديانت درآمدند من هم بهائى خواهم شد عابدى گفت اين سخنان جز حيله و فريب چيزى نيست و هيچ حيله‏بازى رستگار نشده و از قهر و غضب الهى ايمن نمانده است و هر چند عذاب حقيقى در آخرت به اهل مكر و كيد مى‏رسد ولى در دنيا هم تا اندازه‏ئى آثارش بر خطاكاران نمودار مى‏شود حالا من بطور قطع نمى‏دانم خداوند قهار چه عذابى براى شما مهيا نموده است معهذا تصور مى‏كنم ازين پسرى كه منتظر قدومش بودى و اشتياق ديدنش را داشتى خيرى نخواهى ديد سخن كه به اينجا  رسيد عابدى با او خداحافظى كرده به محل خود برگشت و بعد از چندى پيشگوئيهايش تحقق پيدا كرد به اين معنى كه آن زن از شوهر رنجيده و متنفر شد و از بدسلوكى خود روزگار را بر او تلخ‏تر از زهرمار كرد بالاخره كار به طلاق انجاميد و آن زن پسر را با خود برد و ديگر اجازه نداد با پدر ملاقات كند خود آن پسر هم رغبتى به ديدار  پدر و ثروتش از خود نشان نداد و بالجمله آن مرد پس از جدائى از همسر دويمى به پاكستان كوچيد و در آنجا يكى از طراران بازارى به او پيوست و به لطايف الحيل سرمايه‏اش را به غارت برد و اموالش را به تاراج  داد و او را بحال افلاس انداخت ناچار آن مرد ورشكسته با همسر اولى خويش به تنها دخترى كه داشتند پناه بردند و ده سال به كمال ذلت به خرج داماد زندگى كردند سپس هر دو به فاصله شش ماه از دنيا رفتند عابدى پس از شرح قضيه در جزوه خود چنين نوشته است:
 )اين حكايت را فقط براى اين نقل نموده‏ام كه اقلاً يك نمونه عقيدت دينى و تعصبات شديد و عادات و اطوار جاهلانه اين خانواده و اهل وطن خود را به احباى الهى اظهار كنم همه شيعيان وطن من نوگانوه سادات كم و بيش به همين قدر تعصبات جاهلانه مبتلا هستند و همين است كه با وجود سعى بليغ درين قصبه هنوز تبليغ امرالله  مؤثر نشده( انتهى.
 بارى به سرگذشت عابدى رجوع نموده گوئيم پس از آنكه اين مرد رسماً و علناً به سراپرده  امرالله قدم گذاشت با شوق و ذوق تمام به مطالعه  آيات پرداخت و به ابكار معانى راه يافت و به دقايق حقايقى كه جز در متون آثار اين امر اعظم در جائى نمى‏توان پيدا كرد پى برد و بالنتيجه صدرش منشرح و روحش منجذب و فؤادش مشتعل گرديد و آثار اين اشتعال در گفتار و كردارش منعكس گشت و چون واجد سرمايه فضل و دانش بود محفل ملى هند و برما كارهائى به او رجوع نمود  اين مرد از بيم اينكه شايد ذكر تفاصيل خدماتش اجرش را ضايع كند و قدمهائى كه در سبيل خدمت برداشته است مقبول ساحت كبريا نيفتد به اختصار كوشيده و از خروار بمشتى اكتفا نموده بهرحال نخستين كارى كه به او رجوع گرديد ترجمه مقالات كوتاه و اخبار مختصر امرى از انگليسى به زبان اردو بود و بعد كه ملاحظه رفت از عهده اين كار به خوبى برمى‏آيد رساله گادپاسيزباى اثر قلم حضرت ولى‏امرالله را به او سپردند تا از انگليسى به اردو ترجمه نمايد در ابتدا تصور مى‏كرد ترجمه آن رساله مباركه با چنان علو انشائى كه دارد از عهده او خارج است و  خواست از قبول اين كار معذرت بخواهد ولى به ياد آورد كه بارها در كار ترجمه و همچنين در مذاكره با مبتديان مواردى پيش مى‏آمده كه انتظار موفقيت برايش نبوده ولى همينكه توكل بر خدا كرده و از جمال قدم استعانت جسته و شروع بكار نموده توفيق رفيقش شده و اقداماتش به نجاح پيوسته لهذا درين مورد نيز جرئت به خرج داد و با اعتماد بحق و اميد به حصول تأييد ترجمه را آغاز كرد و پس از اتمام به محفل ملى تسليم نمود و آنها از نظر گذراندند و پسنديدند چرا كه در هيچ موضعش ناتمامى يا اشتباهى نيافتند تا آن را تكميل يا اصلاح نمايند لذا در محفل ملى و لجنه مربوطه پانصد روپيه حق الترجمه در نظر گرفته خواستند به او بپردازند ولى او بايشان نامه‏ئى به اين مضمون نوشت كه بنده اين خدمت را خالصاً مخلصاً براى امرالله انجام داده و به پيشگاه جمال قدم جل جلاله پيشكش نموده‏ام در اين عمل قصد تجارت نداشته‏ام و اگر اين خدمت ناقابل مقبول ساحت كبريائى جمال مبارك بشود گويا ثروت كائنات گيرم آمده است با اين وصف اگر محفل مقدس در پرداخت اين مبلغ به اين بنده حقير اصرار دارند بسيار خوب قبول مى‏كنم و آن را بطور اعانه براى مخارج امر تبليغ تقديم مى‏نمايم و خواهش مى‏كنم از طرف بنده به متصديان امور تبليغى كارسازى فرمايند بارى غير از ترجمه كتب و مقالات كه از حرف مقالات امرى به عابدى رجوع مى‏شد هر هنگام هم كه در اثناى تدريس در كالج تعطيل طولانى برايش پيش مى‏آمد محفل ملى او را به مسافرت تبليغى مى‏فرستاد و اين كار از همان ابتداى دخولش به امرالله  شروع شد و استمرار پيدا كرد بدين جهت شهرهاى بسيارى را در جهات اربعه مملكت وسيع هند از قبيل بمبئى - ناسك- ديولال - اورنگ آباد - اندور - بهوپال - اجمير - لكنهو - الله‏آباد - كانپور - بنارس- جوئپور - كلكته - سپرام پو - جمون - كشمير و نقاط فراوان ديگر به اين قصد در نورديد و از تجربياتش درين مسافرتها اين بود كه  هر موقع به شهرى وارد مى‏شد كه احباب در آن سكونت داشتند و تصور مى‏نمود كه به مساعدت و همراهى آنها كارى از پيش خواهد برد موفقيتى حاصل نمى‏كرد اما در بلادى كه احدى از احباء در آن نبود يا بود ولى او نمى‏دانست يا نمى‏شناخت و با خود مى‏انديشيد كه من در اين ديارى كه قبلاً آن را نديده‏ام و هيچكس را نمى‏شناسم آيا چه خواهم كرد و بالجمله اتكائى جز به عون و حمايت حق جل جلاله نمى‏توانست داشته باشد دست قدرت از جيب قوت بيرون مى‏آمد و اسبابى فراهم مى‏آورد كه امر الهى را به جمعى كثير ابلاغ مى‏كرد و به خوبى به صدق آيه مباركه كتاب اقدس پى مى‏برد كه مى‏فرمايد: )و نريكم من افقى الابهى و ننصر من قام على نصرة امرى بجنود من الملاء الاعلى و قبيل من الملائكة المقربين( و ضمناً اين نكته را دريافت كه امر جمال قدم ولو احدى در ترويجش نكوشد و به اعلايش قيام نكند با آن قوه قويه‏ئى كه در كمونش مكنون است البته خود بخود پيش مى‏رود و عالمگير مى‏شود زيرا صاحب اين امر عظيم مسبب الاسباب كه ولو سبب شهودى مفقود باشد سبب غيبى موجود است و اينكه عباد خود را مأمور به تبليغ مى‏فرمايد لاجل ابراز اين فضل است كه هر كس قدم درين سبيل بگذارد مقامش را در ملكوت خويش بالا برد و برايش اجرى جزيل مقرر دارد و بعبارة اخرى بهانه‏ئى باشد براى تموج بحر كرم و افاضه انوار جود بر بندگان خويش. بارى عابدى بعد از آنكه متقاعد يعنى بازنشسته شد هر چند مى‏توانست هر جا بخواهد ساكن گردد لكن همچنان در بلندشهر باقى ماند آن موقع پنج پسر داشت كه همگى به ثمر رسيده و چهار نفرشان به پاكستان كوچيده بودند و يك نفرشان كه فرزند وسطى او باشد در دواير فلاحت و زراعت دولت هند خدمت مى‏كرد و در قصبه‏ئى بنام )گنور( سكونت داشت اين پسر دفعه‏ئى به حكم ضرورت به بلندشهر سفر كرد آنجا به پدر اظهار داشت كه من گاهى براى رسيدگى به امور زراعى و سركشى به كشاورزان مأمور به خارج مى‏شوم و همسرم تنها مى‏ماند حالا كه شما در اينجا شغل دولتى نداريد بهتر است به )گنور( بيائيد و در آنجا ساكن شويد تا در غياب من همسرم تنها نماند و دلتنگ نشود عابدى و زوجه‏اش راضى شدند و به )گنور( كوچيدند اين قصبه كه آن موقع فقط دوازده هزار نفر جمعيت داشت اكثرشان از فرقه وهابى بودند كه تعصب مذهبى آنان بيش از كل فرق ديگر اسلامى است و چون از مدنيت هم دور بودند و بدين جهت اوضاع زندگى و امر معيشتشان هم حسنى نداشت با طوايف ديگر خصوصاً با شيعيان دشمن بودند و حتى الامكان از اقامتشان در آن قصبه مانع مى‏شدند ولى پسر عابدى چون در استخدام دولت هند بود و حكومت هند بعد از تقسيم شدن شبه قاره به هندوستان و پاكستان بر مسلمانان سختگيرى مى‏نمود لذا جرئت تعرض به او نداشتند. وهابيان آدم باسواد ميانشان كم بود اما بعضى كه خواندن مى‏توانستند در مجلات و روزنامه‏ها درباره بهائيت نيز چيزهائى ديده و معلوماتى بدست آورده بودند ولى تماماً ناقص و مغلوط يا تهمت و غرض‏آلود بود مثلاً اين بهتان عاميانه و افتراى كودكانه در ذهنشان رسوخ داشت كه بهائيان داروئى در چائى مى‏ريزند و با تواضع بمردم مى‏خورانند و اثرش چنان است كه هر كس آن را بخورد فى الفور بهائى مى‏شود به اين جهت با بهائيان بيشتر عداوت مى‏ورزيدند تا با شيعيان چه مى‏دانستند كه صحبتهاى دينى و مذهبى طايفه شيعه در كسى مؤثر نيست ولى بهائيان بهر جا مبلغ بفرستند بى‏نتيجه باز نمى‏گردد بلكه در پيشبرد مقصود كامياب مى‏شود لذا بعضى از مبلغين بهائى كه قبلاً به آنجا وارد شده بودند از بغض اهل قصبه محلى را براى ماندن يك شب نيافته و قبل از غروب يوم ورود بترك قصبه مجبور گشته بودند نظر به اين سوابق پسر عابدى از پدر خواهش نمود كه درباره امر بهائى سخنى بر زبان نراند كه مبادا به فتنه و اغتشاش بينجامد عابدى هم چنانكه دانسته شد به قصد تبليغ نيامده بود لهذا با كسى صحبت امرى نمى‏داشت ولى برحسب عادت هميشگى خود با معاريف محل آشنائى پيدا كرد كه از جمله شخصى بود بنام شمشير نيمه طبيب و نيمه ملا اين شخص در مسائل دينى از قلت بضاعت مردم را به افكار غلط بارمى‏آورد و اذهانشان را با اوهام و خرافات مى‏انباشت بارى چندانى از ورود عابدى به قصبه نگذشت كه عروسش بيمار شد به شدتى كه احتياج قطعى به طبيب پيدا كرد. عابدى حكيم شبير را به خانه دعوت نمود مريض در اطاقى بسترى بود كه از اطاق عابدى بآن مى‏بايست رفت خلاصه طبيب از اطاق عابدى گذشته بر بالين مريض رفت و پس از معاينه و دادن دستورات لازمه به اطاق عابدى بازگشت و من باب مراعات ادب قدرى ايستاد. آن موقع روى ميز عابدى چند جلد كتاب چاپى به زبان اردو بود كه آنها را بين مبتديان توزيع مى‏كردند شبير از عابدى پرسيد چه مى‏كنيد جواب داد كتاب مى‏خوانم باز پرسيد چه كتابى مى‏خوانيد او هم كتابى را كه به عنوان )اليوم اكملت لكم دينكم( بود برداشت و به او داده گفت خوبست شما هم اين را بخوانيد اما اين عمل بدون اراده از عابدى صادر شد زيرا با سفارشاتى كه پسرش به او كرده و مؤكداً سپرده بود كه با اهل محل صحبت دينى ندارد اين كار دور از تدبير بشمار مى‏آمد و اگر قبلاً يك دقيقه با خود مشورت مى‏كرد البته كتاب به چنين آدمى نمى‏داد بهرحال طبيب كتاب را گرفته بيرون رفت. يكى از همسايگان عابدى شخصى بود هيزم فروش و بيسواد و از جهت عقيده بى‏اعتنا به اديان و به همين سبب خالى از تعصب و در معاشرت با هر كس به خوش خلقى و خنده‏روئى برخورد مى‏نمود اين آدم در آن روز بعد از سه ساعت كه از بازار به خانه خود آمد عابدى را صدا زده گفت شما امروز چه حرف بيجا و سخن ناروائى به حكيم شبير گفته‏ايد كه در تمام شهر از شما بدگوئى مى‏كند و خلق را طورى بسر غضب آورده كه به شما فحش مى‏دهند و سب و لعن مى‏كنند خبردار و با احتياط باشيد از منزل خارج نشويد كه مواجهه با اين عوام كالانعام با عقل و حزم سازگار نيست عابدى تشكر كرد و بعد از قدرى تفكر دى قلبش به خانه نشينى و استتار گواهى نمى‏دهد و با خود گفت هر چه باداباد ما كه در راه خدا كشتى در آب افكنده‏ايم آنچه پيش آيد بسود ما و خير امرالله است و به قول خواجه
 ما كه داديم دل و ديده به طوفان بلا
گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر
 بارى بعدازظهر لباس پوشيده بيرون رفت مردم كه او را ديدند تبادر به جسارتى نكردند ولى با يكديگر بناى صحبت سرگوشى نهادند و با چشم و ابرو و اشاره به او مى‏كردند بالاخره قدم زنان به دكان حكيم شبير رسيد و داخل شده پرسيد كتابچه‏ئى را كه به شما دادم خوانديد گفت آرى خواندم و دانستم شما بهائى و بدترين خلق خدا و خطرناكترين دشمن اسلام هستيد انشاءالله  فردا چند شماره از مجله )اهل حديث( برايتان مى‏فرستم تا بخوانيد و بدانيد كه چگونه اسرار نهانى شما فاش شده و پرده از رازتان برافتاده است عابدى گفت خيلى خوب بفرستيد من مى‏خوانم و قضاوت مى‏نمايم زيرا مسلكم تحقيق و تحرى است فردا حكيم شبير چند شماره از مجله‏هاى سنوات گذشته را فرستاد كه در آنها مقالاتى چند به قلم محمد حسين صابرى در رد بر امر بهائى مندرج بود حكيم شبير نمى‏دانست كه محمد حسين صابرى بعداً بهائى شده و در مجله كوكب هند چند مقاله در اثبات بهائيت و در پاره‏ئى از توهمات اهل حديث نوشته است بارى عابدى همان شماره‏ها را براى حكمى شبير فرستاد تا بخواند و قضيه را بداند او هم بعد از قرائت آنها را پس فرستاد و ديگر هرگز در موضوع ديانت صحبتى به ميان نياورد. قريب دو ماه قبل ازين قضايا عابدى با شخص شاخصى بنام آبراحسنى آشنا شده بود اين مرد شاعرى طايرالصوت در زبان اردو بود كه به اين هنر در تمام هندوستان شهرت داشت و علاوه بر اين آدمى با فطانت و ذكاوت بشمار مى‏آمد و كم و بيشى از اديان و مذاهب با خبر و خود در سلك اهل حديث مسلك بود آشنائى اين دو نفر با يكديگر هنوز از مرحله سلام و عليك و مصافحه تجاوز نكرده و ريشه ندوانيده بود سه روز پس از واقعه مذكوره گذار عابدى به خيابانى افتاد كه منزل آبراحسنى در كنارش قرار داشت خودش هم در اطاق بيرونى خويش نشسته بود عابدى را كه ديد بعد از اداى مراسم تحيت و ترحيب به اطاق برد و گفت اگر براى شما ناگوار نيست خواهشمندم بفرمائيد به شبير حكيم چه چيز گفته‏ايد كه اينقدر اوقاتش تلخ و آتش عنادش شعله‏ور شده و اهل قصبه را بر شما خشمگين ساخته بطوريكه اگر شما را در جائى تنها ببينند به قتل مى‏رسانند عابدى قدرى در جواب تأمل كرد و پيش خود گفت اين مرد هم اهل حديث است و به مجردى كه نزدش اسمى از دين بهائى برده شود از حال طبيعى بيرون مى‏رود و نار عنادش زبانه مى‏كشد و چون از محترمين شهر مى‏باشد و نفوذش از كل اهالى افزون است بيشتر صدمه خواهد زد و خواست روى سخن را بهر وجهى كه باشد به سوى ديگر بگرداند و موضوع مذاكره را تغيير دهد ولى تدبيرش كارگر نيفتاد و آن مرد گفت فقط بر من معلوم شده كه صحبت شما با شبير درباره دين و مذهب بوده ولى نمى‏دانم كيش و عقيده شما چيست كه اينگونه او را مشتعل و برافروخته كرده است بطوريكه من اطلاع دارم شما از يك خانواده شيعه و خودتان هم فردى از شيعيان مى‏باشيد و شبير حكيم مردى است وهابى و با شيعيان ميانه خوبى ندارد ولى چون مذهب شيعه طريقه جديدى نيست و خيلى از شيعيان به اين قصبه آمد و شد دارند پيش خود او هم براى معالجه مى‏روند، هيچگاه از دست و زبان آنان اينطور به هيجان نيامده و اينقدر عصبانى نشده است لهذا خيلى مايلم بدانم آن چه چيز است كه او را به اين حال انداخته است عابدى گفت چه لزومى دارد به مطلبى وارد شويم كه يحتمل شما هم از آن خوشتان نيايد و صفاى مودت را به غبار كدورت مبدل نمايد آبراحسنى قسم ياد كرد و اطمينان داد كه دين و آئين شما هر چه باشد به درستى فيمابين خلل وارد نخواهد ساخت و اين سوگندها را به شرافت قول و مردانگى خويش مؤكد داشت كار كه به اينجا كشيد عابدى با خود گفت توكلت على الله امر خدا را به اين مرد ابلاغ مى‏كنم شايد در او اثر ببخشد و هدايت گردد اگر هم دشمن بشود اكنون كه تمام اهل قصبه دشمن هستند بگذار يك نفر ديگر هم بر عددشان افزوده گردد ارادة الله اگر تعلق گيرد مرا از شرور همگى حفظ خواهد كرد
 اگر تيغ عالم بجنبد ز جاى
نبرد رگى تا نخواهد خداى
 بعد گفت بنده بهائى هستم و با حكيم شبير هيچ صحبتى نكردم خودش خواست كتابى به او بدهم من هم كتابچه كوچكى كه موضوعش تكميل دين اسلام است به او دادم و ديگر هيچ. ابراحسنى گفت آن كتابچه را به من هم بدهيد او هم فى الفور به منزل رفته آن كتابچه را آورده تسليمش نمود روز بعد آبراحسنى به منزل عابدى آمد و مسائلى چند از قبيل ختم نبوت و تجديد شريعت و علايم ظهور مهدى و امثالها به ميان آورد و قدرى كه درين مواضيع صحبت داشتند گفت اگر كتاب مفصلترى داريد به من بدهيد عابدى كتاب بهاءالله و عصر  جديد را به او داد فردا صبح باز به منزل عابدى آمده كتاب را تمجيد كرد و مؤلفش را ثنا گفت سپس اظهار داشت از شما گله‏مندم كه چنين خزائنى از معارف روحانى در اختيار داشتيد و از من پنهان مى‏كرديد من مدتها بود كه حيران و سرگردان بودم در  اينكه تعليماتى را كه ملاهاى ما از شريعت به ما مى‏دهند بچه طريق مى‏توان عمل كرد و هيچ راهى براى اجراى آنها نمى‏يافتم حالا كه به اين گنجينه‏هاى معرفت پى بردم از شما دست نمى‏كشم تا وقتى كه اطلاعات خود را كامل كنم مختصر اينكه كتب امرى را كه به زبان اردو بود يكى بعد ديگرى مى‏گرفت و مى‏برد پس از يك ماه يا چهل روز از عابدى پرسيد راه و رسم پيوستن به جماعت اهل بها چيست آيا قاعده خاصى دارد يا اقرار لسانى كفايت مى‏كند عابدى گفت كارت مخصوصى هست كه آن را بايد امضاء كرد گفت يكى به من بدهيد عابدى داد او هم به كمال سرور امضاء نمود و تسليم داشت آنگاه به عابدى گفت مصلحت در اين است كه ايمان مرا مستور داريد چه كه اهل اينجا اگر مطلع شوند ممكن است شورش كنند و فتنه بر پا سازند عابدى گفت برادر عزيز كارت امضاى شما به دهلى خواهد رفت و غير از محفل ملى كسى مطلع نخواهد شد اما يقين دارم كه شما با فعل و قول خويش مردم را بايمان خود آگاه خواهيد ساخت اين گفته عابدى صورت وقوع بخود گرفت و هنوز يك ماه نگذشته بود كه خوددارى نتوانست و با دوستان نزديك و رفقاى محرم خود از امرالله صحبت داشت و آنان را به قبول دين الهى دعوت كرد كم‏كم قضيه در بين اهالى شايع شد و بر همگى گران آمد و به مخالفت قيام كردند و مجالسى تشكيل داده از آبراحسنى ابراز انزجار نمودند و شعرا قصايد در  هجوش ساختند و بر ديوارهاى شهر چسبانيدند و به انحاى مختلف در نهان تخويف به ضرب و تهديد به قتل مى‏كردند اين جوش و خروش در يك هفته به اوج خود رسيد و كم‏كم فرو نشست و آن مرد از آن به بعد بدون تشويش به تبليغ دوستان قريب و آشنايان نجيب پرداخت اما عابدى هشت ماه كه از ورودش بآن قصبه گذشت محفل ملى هندوستان به او مأموريت سفر تبليغى داد و شهرهائى را معين كرد تا در هر كدام يك الى دو هفت بماند سپس به اقامتگاهش برگشته يك هفته توقف و استراحت نمايد و بعد به دهلى بيايد و در محفل ملى حاضر شود خلاصه عندالحضور او را به كشمير مأمور نمودند در سرى‏نگر عاصمه كشمير خطى از پسرش سيد محمديار بن عابدى كه مقيم پاكستان بود به او رسيد مشتمل بر دعوت پدر و زوجه‏اش به پاكستان براى اقامت دائمى. متعاقب آن خطى ديگر بهمان شهر واصل شد محتوى اسناد دولتى پاكستان راجع به اجازه ورود و اقامت در آن مملكت. در اين نامه از طرف پسر تأكيد شده بود كه حتماً هند را بزودى ترك نمايد و هر چه زودتر با همسرش به پاكستان بيايد او هم در تهيه سفر برآمد و در تاريخ جنورى 1963 با خانمش به پاكستان وارد شد و در منزل پسرش محمديار ابن واقع در كراچى منزل نمود اينجا نيز به امر محفل ملى پاكستان به بلاد مختلف كشور از قبيل حيدرآباد سند - ميرپور خاص- سنگهر - رحيم يارخان- لاهور - ابيت آباد- سيالكوت و بسيارى از نقاط ديگر سفرهاى تبليغى و تشويقى انجام داد يكبار هم به عضويت محفل ملى انتخاب گرديد ولى چون از مسئوليت عظيم چنين سمتى مى‏هراسيد هنگاميكه موضوع مهاجرت مسقط در محفل مطرح گشت خود را براى هجرت در اختيار محفل گذارد و  تن را از ثقل عضويت محفل آزاد ساخت هر چند كه اين مهاجرت وسايلش فراهم نيامد ولى در عوض در داخله مملكت خدمات قديم و قلمى دوام داشت دو سال پس از ورودش نور بصرش شروع به كم شدن كرد و بعد از چندى قوه بينائيش بكلى از دست رفت و اين در سنه 1972 ميلادى بود كه در همان سال چشم راستش را عمل كردند تا كمى روشن گرديد و توانست قدرى به تحرير بپردازد.
 اما آثار قلمى او بيشترش ترجمه از انگليسى و فارسى به اردوست. مهمترين آنها گادپاسيزباى است كه از اصل انگليسى ترجمه شده و شرحش قبلاً گذشت و ديگر كتاب گوهر يكتاست از روى ترجمه فارسى آن كه توسط جناب ابوالقاسم فيضى ايادى امرالله از انگليسى صورت گرفته بوده است ولى يا هيچيك از اين دو ترجمه با آنكه به تصويب رسيده هنوز طبع و نشر نگرديده است. مقالاتى هم براى مجلات امرى نوشته و در بهائى ميگزين طبع شده كه مفصل‏ترينش به عنوان  )احسن القول( در چهار نوبت منتشر گرديده است.
 از وقايع ناگوار اينكه محمديار بن عابدى كه او را به پاكستان دعوت كرده بود در ماه مارچ 1972 وفات يافت و پدر پير را در دام اندوه اسير كرد آرى كسانى كه عمر طولانى مى‏كنند ناچار به اين قبيل ناملايمات دچار مى‏گردند چه كه به قول شاعر
 طومار درد و داغ عزيزان رفته است
اين فرصتى كه عمر عزيز است نام او
 مختصر اين مرد اكنون كه سال 1975 ميلادى است در كراچى خانه‏نشين مى‏باشد گاه‏بگاه احباب به ملاقاتش مى‏روند و از فيض ديدارش برخوردار مى‏گردند او هم با بيانات گرم خود قلبشان را سرشار از سرور مى‏كند. اين بزرگوار شعر هم مى‏گويد زبان  مادرى او اردوست معهذا به فارسى هم آثارى از نظم و نثر دارد اكنون من باب نمونه ابياتى چند از اشعار فارسى او )كه پس از دقت مى‏توان به مقصود پى برد( ذيلاً درج و به اين تاريخچه خاتمه داده مى‏شود:
 عجب است گر دل تو كشد كه براه و رسم كهن درا
هله عصر عصر جديد شد تو بطرز نو بسخن درا
 چو بخواستى بخدا رستى و ببارگاه بهارستى
تو نخست بگذر از امتحان و به ابتلا و محن درا
 تو كه نام عشق شنيده‏ئى و بمنزلش نرسيده‏ئى
تو بامتحان وفا بيا و بمقام دار و رسن درا
 همه عمر فقر بسر كنى و هزار دلق ببر كنى
به بها اگر نه نظر كنى نه قلندرى تو قلندرا
 تو چرا اسير انا شدى بشكن قفس كه رها شدى
بجناب قدس بها برو نه بما برو نه بمن درا
    الى آخر
    سرگذشت هفتم (ص143)
    جناب دكتر امين الله احمدزاده 
    جناب دكتر امين الله احمدزاده 
 در اوايل بناى شهر عشق‏آباد عاصمه فعلى تركمنستان شوروى كه انبوهى از ايرانيان براى كسب و كار به آنجا روى مى‏آوردند گروهى از احباى ايران نيز آن محل را براى خود از شر متعصبين وطن مأمن يافته بآن سوى مى‏شتافتند. نخستين اشخاصى از احباب كه در مهاجرت به عشق‏آباد پيشقدم شدند مرحوم حاجى محمد كاظم اصفهانى و پسرش آقا محمد رضا معروف به ارباب و حاجى عبدالرسول يزدى بودند بعد هم به مرور زمان احباء از اكثر شهرهاى ايران بآن مدينه وارد شدند تا اينكه عددشان بسيار شد و در نتيجه شهادت حاجى محمد رضاى اصفهانى كه شرحش در سرگذشت ابوالفضايل گلپايگانى مندرج در  جلد دويم اين كتاب گذشت بهائيان نزد اولياى مملكت و امناى دولت به وداعت و نجابت شناخته شدند و به تأسيس مدرسه پسرانه و دخترانه و بناى عظيم مشرق الاذكار مأذون و موفق گرديدند و چگونگى همه آنها در مطاوى مجلدات قبلى اين كتاب برقم آمده است. اما وجه تسميه اين شهر به عشق‏آباد چنانكه از افواه قدماء شنيده شده اين است كه تقريباً دو قرن پيش دو جوان يعنى پسر و دخترى تركمان دلباخته يكديگر شده بودند پسر مطابق آداب متداوله مابين خودشان دختر را از كسانش خواستگارى كرده بود آنها يا راضى نشده و يا بهاى كمرشكنى خواسته بودند پسر هم شبى دختر را دزديده و بر اسب نشانده و گريزانده و پس از طى فرسنگها طريق او را در دامنه تپه باصفائى فرود آورده و در آنجا آلاچيقى برپا داشته نامش را عشق‏آباد نهاده بود بعد هم آن محل نظر به حسن منظر و لطافت هوا و گوارائى آب جمعى را به سوى خود كشيد تا اينكه دولت تزارى روسيه شهرى سرحدى به همين نام در دامنه همان تپه بنا كرد. بارى حاجى عبدالرسول كه نامش به ميان آمد دو برادر داشت يكى ابوينى بنام حاجى احمد و ديگرى فقط از طرف مادر باسم آقا حسينعلى. آن دو برادر على‏اف بودند و اين يكى احمداف. آقا حسينعلى احمداف از همه بزرگتر بود و در ورود به عشق‏آباد حاجى عبدالرسول و حاجى احمد را در زير پر گرفت و آنها را به رموز داد و ستد آشنا ساخت سپس دامادشان كرد و بعد از آنكه هر دو بسر و سامان رسيدند و بر كار سوار گشتند خود تأهل اختيار كرد زوجه‏اش دختر شخصى از تجار ميلانى بنام مشهدى يوسف بود اين مرد فارسى را به سختى تلفظ مى‏كرد. ظرفاى احباب حكايت مى‏كردند كه مشهدى يوسف يك الاغ رهوار داشت كه برسم اعيان ايرانى به پالان فاخر و ركاب و دهنه و افسار مجهزش كرده بود و در كوچه و بازار بر آن سوار مى‏شد يك روز كه داماد به ملاقات پدرزن رفت وقت بيرون آمدن چشمش بر آن خر افتاده پرسيد چرا  اين حيوان چنين لاغر شده است مشهدى يوسف با لهجه خاصى كه بآن فارسى تكلم مى‏نمود گفت آحسينعلى نمى‏دانم اين خر چه‏ات شده كاهت مى‏دهم نمى‏خورى جوت مى‏دهم نمى‏خورى علفت مى‏دهم نمى‏خورى براى همين اينقدر لاغر شدى. اما آقا حسينعلى هم كه بعدها تركى ياد گرفت تلفظش به اين زبان با لهجه غليظ يزدى و تكلمش بتركى مانند تكلم پدرزنش به فارسى بود. بهرحال اين امرد در امر ديانت محكم و غيور بود و براى تشييد و تزيين مشرق‏الاذكار همتى مردانه بكار مى‏برد. اين بنده را در نظر است كه روزى طرف صبح جمعه كه با ساير اطفال مدرسه در خدمت جناب حاجى ميرزا محمود افنان عليه الرحمة و الرضوان بوديم هنگام مرخصى از خدمتشان و خروج از اطاقشان در محوطه زمين اعظم آقا حسينعلى را ديدم كه نظر به قبه مشرق‏الاذكار دوخته و به چند تن از احباب مى‏گويد بهتر است روكش اين گنبد از طلا بشود. آن اوقات اين مرد در محفل روحانى هم عضويت داشت تا اينكه در سالهاى اول انقلاب كبير روسيه پيكر جسمانى بگذاشت و به فضاى روحانى بشتافت چند يوم بعد از رحلتش از شخصى شنيدم كه تنى از احباء يك يا دو هفته قبل از وفات آقا حسينعلى او را در ميدان بزرگ شهر ديده و گفته است خواب ديدم كه شما پرواز به سوى آسمان مى‏كنيد در جواب خنديده و گفته بود اين بشارت مرگ من است و منتظر وقوعش هستم. بارى آقا حسينعلى اولادش مركب از چهار پسر و سه دختر بودند كه همگى آنها در ظل امرالله بسر برده و مى‏برند ارشد آنان دكتر امين‏الله صاحب ترجمه است كه بحق سرگذشتش لايق درج در اين كتاب مى‏باشد. اين مرد در سنه يكهزار و هشتصد و نود و چهار ميلادى در عشق‏آباد متولد شد و در مهد ناز و نعمت پرورش يافت و پس از آموختن سواد فارسى در دارالتعليم بهائيان به مدرسه روسى قدم گذاشت و تحصيلات دبيرستانى را در گيمنازيوم دولتى عشق آباد كه در حسن انتظام و داشتن معلمان ماهر و ناظم با كفايت در تمام تركستان غربى بنام بود با كمال موفقيت به پايان برد آنگاه به شهر كازان مركز تاتارستان كه در اروپاى روسيه واقع است رهسپار گرديده در دانشكده طب به تحصيل مشغول گرديد و چنانكه در يكى از مجلدات قبلى اين كتاب گفتيم دانشگاه كازان يكى از قديمى‏ترين و معتبرترين دانشگاههاى كشور روسيه مى‏باشد كه نفوس مشهورى را پرورانده و رجال نامدارى را بيرون داده است بارى مقارن همان اوقات انقلاب كبير روسيه به وقوع پيوست و هرج و مرج در همه جا حكمفرما گرديد. شيرازه كارها گسيخته شد و اختلال در جميع احوال نمودار گشت دكتر امين الله هم ناچار به عشق‏آباد مراجعت نمود و پس از چندى كه نظم و آرامشى به ميان آمد و حكومت بر پايه خود مستقر و بر اوضاع مسلط گرديد و در بدايت كار آزادى زبان و قلم به همه اديان و ملل عطا كرد اهل بها تشكيلات خود را توسعه دادند دكتر امين الله نيز به خدمات متنوع امرى مشغول شد از جمله در مجالسى كه براى ابلاغ كلمةالله  به روسها انعقاد مى‏يافت و اسمش مجالس اروپائى بود و آقا سيد مهدى گلپايگانى مطرح كننده مواضيع دينى و جواب دهنده سؤالات حضار بود او ترجمان ايشان گرديد. جناب گلپايگانى دو مترجم داشتند يكى همين دكتر امين‏الله و ديگر دكتر عباس زين. مادامى كه دكتر امين‏الله در عشق‏آباد بسر مى‏برد يكه‏تاز اين ميدان او بود مگر گاه بگاهى كه اضطراراً غيبت مى‏كرد اما بعد كه به آلمان مسافرت نمود دكتر عباس سمت ترجمانى دائمى يافت و هر دو بنهايت خوبى از عهده اين خدمت برمى‏آمدند و مفصل اين مجمل در شرح احوال آقا سيد مهدى گلپايگانى مندرج در جلد سيم اين كتاب گذشت. دكتر امين‏الله كه استعدادى قوى در تلقى علم و عرفان و شوقى فراوان در تتبع و تحقيق و حوصله‏ئى پايدار در مطالعه و تدقيق داشت مجالس اروپائى برايش مكتبى فوق العاده مناسب بشمار مى‏آمد زيرا در آن مجالس طبقات مختلفى از طبيعى و الهى و يهودى و مسيحى و محقق و مقلد و غيرهم كه اكثرشان در رشته‏ئى از علوم متبحر بودند يا در فنى از فنون دست داشتند حاضر مى‏شدند و بعد از آنكه آقا سيد مهدى براى فتح الباب مناظره يكى از مواضيع امرى را عنوان مى‏كرد و بشرح و بيان آن مى‏پرداخت نوبت به حاضران براى سؤال يا اظهار نظر مى‏رسيد و تمام اين گفت و شنودهاى دوجانبه به ترجمانى دكتر امين‏الله صورت مى‏گرفت و خود او جوهر كل آن اسئله و اجوبه را در مخزن حافظه ضبط مى‏نمود و بعد با تذكر آن حقايق در ذهن و تفكر در آن معانى - در مسائل دينى صاحب نظر مى‏گشت و اين روش را هميشه دنبال مى‏كرد ياد دارم كه علاوه بر عشق‏آباد در طهران نيز آنى فرصت را براى طى مراحل كمال از دست نمى‏داد و با وصفى كه خود لياقت استادى داشت در هر مجمعى از دوستان كه شنيده بود تنى از كبار اساتيد در آن نطق مى‏كند يا درس مى‏گويد او حاضر و مستمع بود حتى در خيابان هم اگر به شخصى برمى‏خورد كه اهليت براى گفت و شنيد علمى و عرفانى داشته باشد دامنش را از دست نمى‏داد. دكتر غير از فن طبابت كه حرفه‏اش بود از بعض علوم ديگر نيز اطلاع داشت دفعه‏ئى در يك خيابان طهران با يكديگر تلاقى نموديم و صحبت از حكمت به ميان آورد و معلوم شد مشغول مطالعه كتاب )سير حكمت در اروپا( مى‏باشد و مى‏خواهد به دقايق آن وقوف يابد و براى حل اختلافاتى كه در اقوال بعضى از حكماى غرب در آن كتاب وجود دارد راهى پيدا كند آنگاه مذاكرات بجهان رؤيا يعنى عالم خواب كشانده شد و دكتر عقايد )فرويد( عالم معروف را درين زمينه مشروحاً بيان كرد و در همان  روز گفت من در جوانى خوابى ديده‏ام كه هرگز فراموش نمى‏كنم پرسيدم چه بود فرمود خواب ديدم كه در مجلسى نشسته‏ام و در طرفينم دو دختر زيبا قرار دارند كه من بهر دو عشق مى‏ورزم و نمى‏توانم از هيچيك دل بردارم بعد پرسيد تعبير اين رؤيا چيست گفته شد علم تعبير خواب اكتسابى نيست بلكه موهبتى است كه خدا بهر كه خواست عطا مى‏فرمايد چنانكه به ابن سيرين و بعض ديگر عطا فرمود ولى اين موهبت را به من ارزانى نداشته است هر چند كتابهائى در اين زمينه هست ولى ميزان نمى‏تواند باشد چرا كه زمان و مكان و اعتقاد و افكار و سوابق و لواحق احوال بيننده خواب در رؤيا مؤثر است لهذا پى بردن به حقيقت تعبير رؤياهاى پيچيده امكان ندارد مگر براى كسى كه به او ذوقش را داده باشد آرى خود انسان شايد بتواند رؤياى خويش را طورى كه به حقيقت نزديك باشد تعبير كند ولى اين هم كار همه كسى نيست دكتر امين الله گفت صحيح است و من خودم معبر براى خواب خود شده‏ام و يكى از آن دو معشوقه را به ايمان و ديگرى را به علم تعبير كرده‏ام ولى نمى‏دانم كه درست است يا نه. بارى اين مرد پس از چهار سال كه اين دفعه در عشق‏آباد بسر برده بود براى تكميل تحصيلات روانه به مملكت آلمان گرديد و اين در سنه 1921 ميلادى بود كه در برلين رحل اقامت افكند و به دانشكده طب داخل و مشغول تحصيل گرديد بدون اينكه در خدمات امرى تهاون ورزد. اقامت در آلمان و تدريس در دانشكده او را در زبان آلمانى تسلط بخشيد هنگام رجوع به ايران چون تصديق طبابت از دانشگاه برلين در دست داشت و در دو سه ساله اخير تحصيل كمك خرجى هم از دولت ايران دريافت داشته بود در دواير لشكرى به سمت دكتر نظامى استخدام و به رياست  بيمارستان قشونى اهواز گمارده شد در آن شهر نيز بدون وقفه و فتور به خدمات امرى مشغول و در محفل روحانى عضوى لايق و كارى بود و گاهى رياست آن را برعهده داشت و در اين اثنا هنگام استفسار كتبى از عقيده‏اش امتحان خوبى در صراحت و استقامت نزد اولياى امور داد كه ذكر تفاصيل آن لزومى ندارد. بارى پس از دو سال اقامتم در اهواز به طهران انتقال يافت و در بيمارستان شعبه 2 ارتش رياست قسمت امراض داخلى را برعهده گرفت و پس از چندى از قانونى كه براى بازنشستگى وضع شده بود استفاده كرده در حالى كه درجه سرهنگ تمامى داشت خود را متقاعد نموده به آلمان مهاجرت كرد. زمان اقامتش در طهران چنانكه نوشته شد به خدمات امر و افاده و استفاده مى‏گذشت من جمله در لجنه ترجمه آثار امرى با ساير اعضاء همكارى مى‏نمود و بعد از مهاجرت به آلمان ديگر كارى جز خدمت و بندگى بآستان الهى نداشت بلكه تمام اوقاتش صرف انتشار كلمةالله و نشر آثار امرى و مسافرت تبليغى در داخله آن كشور مى‏گرديد و بسيارى از اوقات در سالنهاى عمومى براى كسانى كه بوسيله اعلانات قبلى در  روزنامه‏ها به آنجا  حضور مى‏يافتند صحبت مى‏داشت و بعد مشكلاتشان را حل مى‏كرد. به مرور آوازه اخلاص و لياقت و فضل و همتش به سمع احباى ممالك همجوار رسيد و از طرف محافل آن ممالك گاه بگاه براى القاى نطق و خطابه در موضوع بهائيت دعوت مى‏شد. چون مدتى هم بدين ترتيب سپرى گشت مأمور هجرت به كشور اطريش گرديد و بالاخره در شهر اينسبروگ رحل اقامت افكند و همچنان به خدمات متنوع امرى اشتغال مى‏ورزيد و از سال 1959 تا 1963 در محفل روحانى ملى اطريش عضويت داشت و در سنه اخيره يعنى 1963 به حيفا روانه شده در انتخاب اولين هيئت بيت العدل اعظم الهى شركت نموده به محل مهاجرتى خود بازگشت و كماكان به خدمت آستان مقدس اشتغال داشت تا اينكه عاقبت در همان شهر روى از جهان فانى برتافت و با وجه نورانى به ملكوت ربانى شتافت. بارى از جمله امورى كه نهايت تعلق او را به كشف حقايق مى‏رساند پيدا كردن بعض يادداشتهاى دوستان آلمان از بيانات شفاهى حضرت مولى الورى بوده كه توسط مترجم از فارسى به آلمانى ترجمه و بواسطه علاقه‏مندان بر اوراق ثبت و نگهدارى مى‏شده و دكتر امين‏الله در سفر اولش به آلمان هر كدام را بدست آورده از آلمانى به فارسى ترجمه كرده است. نسخه ماشين شده دو فقره از آنها را به بنده هم اهداء نمود كه عنقريب عيناً به اينجا نقل خواهد گشت. خلاصه، اين سرگذشت به استناد صفحات مختصرى از يادداشتهاى خويشاوندان دكتر احمدزاده است كه وقايع عشق‏آباد و طهرانش را بنده نگارنده خبر داشتم و به صحت آن اعتراف مى‏نمايم. خدمات آلمان و اطريش او را نيز مقامات بهائى آن كشورها بعد از صعودش تصديق و ضمن مخابرات تلگرافى كه بزودى در اين اوراق درج خواهد شد تأييد نموده‏اند. در ورقه يادداشت بستگان اين مرد مطلبى مندرج مى‏باشد كه به عين عبارت اين است: )در خاتمه متذكر مى‏گردد كه دكتر امين‏الله احمدزاده در سن 14-13 سالگى باتفاق ابوى خود به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف گرديد و چنانچه خود او حكايت مى‏نمود حضرت عبدالبهاء روزى از روزهائى كه بين احباى زائر مشى مى‏فرمودند و بياناتى مى‏فرمودند اينجانب نيز محو تماشاى هيكل حضرت عبدالبهاء بوده و )از اينجا در تايپ كردن از قلم افتاده است يعنى در صفحه 369 تايپ شده بوده است كه در دست نيست يا بايد پيدا شود و يا دوباره تايپ گردد( و به بيانات ايشان گوش فرا مى‏دادم و بهت و حيرت مرا فرا گرفته بود و به خاطرم خطور نمود كه آيا بشر اين هيكل را نمى‏بيند و اين بيانات را نمى‏شنود پس چرا ايمان نمى‏آورند در اين هنگام حضرت عبدالبهاء متوجه اين جانب گرديده فرمودند غافل هستند. غافل هستند. و بعداً روزى ايشان اينجانب را در آغوش گرفتند و بياناتى نيز فرمودند( انتهى.
 ايضاً در ورقه مزبوره در مقام نقل ترجمه مندرجات اخبار امرى و تلگرافات محافل ملى بهائيان عبارات ذيل مرقوم گرديده است:
 )اينك چند سطرى از اخبار امرى كشور اطريش راجع به صعود دكتر احمدزاده و خدمات ايشان نقل مى‏گردد: »براى محفل روحانى ملى وظيفه تأثرآورى است كه به اطلاع جامعه بهائى اطريش برساند كه يكى از اعضاى بسيار عزيز و ارجمند آن جامعه به ملكوت ابهى صعود نموده است. دكتر امين الله احمدزاده در ساعت يك صبح شانزدهم سپتمبر 1972 در محل مهاجرتى خود شهر اينسبروگ جهان فانى را وداع نمود اين محفل مراتب تسليت عميق خود را به قرينه آن متصاعد هلگا و نيز صبيه و نوه‏هايش كه در آلمان و هلند اقامت دارند ابراز و ايشان را به همدردى صميمانه خود نسبت به اين فقدان غم‏انگيز اطمينان مى‏دهد.« تلگراف ذيل از طرف محفل)تا اينجا در صفحه 369 تايپ شده بوده است كه بايد پيدا و تايپ گردد( روحانى ملى به خانم هلگا احمدزاده مخابره گرديده است: در اين فقدان بزرگ خود را با شما شريك مى‏دانيم جامعه بهائى اطريش و نيز عالم بهائى يك مهاجر خادم آستان حضرت بهاءالله و يك دانشمند عالى قدر را از دست داده است شما را به ادعيه خود مطمئن مى‏داريم به بيت العدل اعظم و محفل روحانى ملى آلمان اطلاع داده شده است محافل تذكر در سراسر اطريش منعقد خواهد گرديد - محفل روحانى ملى اطريش.
 محفل ملى تلگرام ذيل را به ساحت بيت العدل اعظم الهى مخابره نمود: با تأثر بسيار آن ساحت رفيع را مستحضر مى‏نمايد كه مهاجر عزيز و خادم صديق امر حضرت بهاءالله و دانشمند ارجمند دكتر امين احمدزاده ساعت يك صبح شنبه شانزدهم سپتمبر در اينسبروگ به ملكوت ابهى صعود نمود رجاى ادعيه در اعتاب مقدسه جهت علو روح آن متعارج را مى‏نمائيم - محفل روحانى ملى اطريش.
 از ساحت رفيع بيت العدل اعظم الهى ضمن يك تلگرام خصوصى به قرينه ايشان خانم هلگا احمدزاده و تلگرام ديگر نيز به محفل روحانى ملى اطريش واصل گرديده است بشرح ذيل: از صعود دكتر امين احمدزاده متأثر به خدمات سرشار از فداكارى او در راه امر حضرت بهاءالله كه در دوره حياتش در عشق‏آباد و ايران و نيز در ميدان مهاجرت در اروپا انجام داده است متذكر در اعتاب مقدسه براى اجر جزيل آن متعارج به ملكوت الهى دعا مى‏كنيم- بيت العدل اعظم
 از طرف محفل روحانى ملى بهائيان ايران نيز تلگرام ذيل واصل گرديد: از خبر واصله از اينسبروگ مشعر بر صعود خادم صادق امر الهى دكتر احمدزاده تأثر بسيار حاصل رجا داريم مراتب تسليت اين هيئت را به قرينه ايشان و همچنين ساير دوستان ابلاغ نمائيد - محفل روحانى ملى ايران.( انتهى 
 از اخلاق ستوده دكتر احمدزاده كه از ذكرش نمى‏توان صرف‏نظر كرد حالت جبلى خضوع و افتادگيش بود كه ساير مزايايش زيبندگى خاص مى‏داد زيرا بسيار ديده و مى‏بينيم كه بعضى نابالغان كه هنوز در دبستان معرفت در تشخيص الف از باء سرگردانند و لياقت شاگردى را ندارند تكبرشان از فرعون و غرورشان از نمرود افزون است ولى دكتر با آنكه از علوم صورى و معارف الهى حظى وافر داشت در كمال فروتنى بود و پيوسته خود را محتاج علم و دانش به حساب مى‏آورد همين صفت يكى از رموز ترقياتش بشمار مى‏آمد چه به قول شاعر:
 افتادگى آموز اگر طالب فيضى
 هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است
 در اخبار امرى اطريش هم به اين مزيت اشارت و چنين به عبارت آمده است كه:
 )دكتر احمدزاده سالهاى آخر دوره حيات را به تكميل آثار متعددى كه در موضوعات امرى تدوين نموده بوده و نيز بادامه مطالعات خود مصروف مى‏داشت. او همانطور كه يكى از دوستان درباره‏اش اظهار نموده يك طلبه بود. او در صحبت هرگز از خود سخنى نمى‏گفت بلكه همواره در امر و شئونى كه براى تكامل ما و عالم بشريت حائز اهميت هستند بيان مى‏كرد. او هرگز مايل به شناساندن خود نبود و هميشه بدون جلب توجه خدمت مى‏كرد و تماس فردى، با اشخاص حاصل مى‏نمود و همه كسانى كه ضمن اين تماسها با او آشنائى حاصل نمودند تصديق مى‏كنند كه جامعه بهائى اطريش و عالم بهائى يك خادم باوفاى حضرت بهاءالله - يك مهاجر غيور و صديق و يك دانشمند عاليقدر را از دست داده است(انتهى.
 دكتر احمدزاده از زوجه اولى خود صاحب يك دختر شد و ديگر اولادى نداشت. زوجه دويمى او كه بهائى آلمانى بنام هلگا مى‏باشد در آلمان به عقد ازدواجش درآمد. مى‏گويند اين زن در خدمات امرى با شوهر همقدم بوده و هموست كه مندرجات اخبار امرى اطريش و صورت تلگرافات را به جناب دكتر مهدى ورقا براى ترجمه داده سپس آن ترجمه‏ها را به ايران براى برادر شوهرش آقاى فوزى احمدزاده فرستاده است خود آن زن هم در ورقه‏ئى جداگانه اشاره بدو مطلب به اين شرح نموده است:
 اوّل - موضوعات مورد علاقه دكتر احمدزاده كه درباره آنها مطالعه مى‏نمود:
 1- شناسائى مظاهر مقدسه.
 2- بلوغ انسان و دنيا )تأثيرات متقابلى كه تكامل عقل تا مرحله بلوغ آن از يك طرف و تحقق قرن ذهبى از طرف ديگر بر روى هم دارند(
 3- ديانت، درجه اهميت و تأثير همه جانبه آن در تاريخ بشريت و ترقى روحانى انسان.
 دويم - عناوينى كه تحت آنها درباره موضوعات فوق صحبت مى‏نمود:
 1- شناختن مظهر ظهور
 2- حيات بعد از مرگ
 3- ديانت مسيح و ديانت بهائى )تفاوتهاى اساسى و غيراساسى بين آنها(
 4- سريان روح جديد در اديان تحت نفوذ و تأثير علم
 5- خطوط اصلى جامعه بهائى
 آن خانم در آخر ورقه اين مطلب را هم گوشزد كرده است كه:
 ترجمه‏هائى كه به توسط متصاعد الى الله دكتر احمدزاده انجام گرديده از فارسى به آلمانى واز روسى به فارسى و آلمانى بوده و ضمناً ايشان با مؤسسه مطبوعات امرى آلمان براى مقابله ترجمه‏ها همكارى مى‏نموده‏اند - انتهى.
 اينك سواد ترجمه بيانات شفاهى حضرت عبدالبهاء با ذكر مقدمات آن:
 سيزدهمين نامه خانم دكتر فالشر به خانم شوارتس در اشتوتگارت آلمان
 موضوع - نتايج حاصله از تمدن مادى
 سؤال خانم استِوِنْس. علما و مورخين و باستان‏شناسان و دانشمندان السنه مختلفه حضرت اعلى را بى‏نهايت مى‏ستايند و معتقدند كه ايشان اولين ايرانى هستند كه تمدن ظاهرى را در جامعه بشر مؤثر دانسته و به پيروان خود تعليم فرموده است. از آن قبيل ترويج صناعت و زراعت و مساوات حقوق رجال و نساء كه در دستورات ايشان منطبق با مقتضيات زمان است بطوريكه مى‏توان حضرت اعلى را پيغمبرى دانست كه مطابق احتياجات امروزه ظاهر شده و حتى بعضى از تعاليم ايشان از قرن و زمان خود نيز تجاوز كرده است. حضرت بهاءالله نيز مورد تمجيد و تكريم علماى غربيه واقع گشته و ضمناً متذكر گشته‏اند كه گويا آن حضرت از ترقيات فوق العاده تكنيك و ماشين و از عواقب آن بشر را تحذير مى‏فرمايند آيا ممكن است بياناتى براى روشن شدن اين موضوع بفرمائيد.
 جواب - اى دختر من اگر چه در ظاهر در مطالب به اين شده شما اختلافى بنظر مى‏رسد ولى در حقيقت چنين اختلافى در بين نيست اگر در تعاليم انبياء كوشش و تعمق لازمه بشود نسبت و ارتباط بين انسان و ماشين كاملاً مشهود خواهد گرديد حضرت اعلى و بيش از ايشان حضرت بهاءالله بيان مى‏فرمايند كه در انسان قوه‏ئى به وديعه گذارده شده كه بوسيله آن قادر است بر قوانين طبيعت اطلاع يابد و آن را به خدمت خويش گمارد ولى بديهى است آنچه وظيفه‏اش خدمت است نبايد آقائى پيش گيرد در صورتى كه  ملاحظه مى‏شود كه اشخاصى كه از خداوند دور و بى‏اطلاعند متمايل به ستايش قوانين طبيعت مى‏شوند و در مقابل آن سر اطاعت فرود آورده و اقرار بر حاكميت او مى‏نمايند يكى از شعراى مغرب زمين )گوته - شاعر آلمانى( خانم فالشر چنين مى‏گويد »من از فرمانفرمائى ارواحى كه خود آنها را طلبيده‏ام خلاصى ندارم« براى وضوح مطلب بدن انسان را مثال مى‏آوريم مثلاً شخص اروپايى امروزه كاملاً از قوانين بدن انسان مطلع است ولى آيا مى‏شود اظهار نمود كه علم به اين قوانين انسان را حاكم بر بدن خود مى‏نمايد؟ خير بلكه به استثناى اشخاص معدودى هر كس خادم و مطيع اين بدن و بنده اين جسم ناسوتى است. خداوند مى‏فرمايد و همه انبياء تعليم داده‏اند كه بايستى طبيعت را مطيع خود قرار داده و بر او غلبه نمائيم در هر صورت ما نبايستى چون بت پرستان در مقابل طبيعت وحشت و بيمى ابراز داريم و در تحت تأثير ترس در مقابلش سر تسليم فرود آورده او را مورد پرستش خود قرار دهيم و از او براى خود بتى بسازيم و نيز نبايستى در تمايل خود براى استفاده از لذات تمدن ظاهرى و آسايشى كه اين تمدن بدست ما گذارده است او را ستايش نموده و خادم او گرديم. قوانين و حدود را مرعى نداشته و از آن سوء استفاده نمائيم تا جائى كه در زير چرخهاى تمدن مادى خرد و نابود گرديم. ملاحظه نما كه انسان مطابق خلقت جسمانى خود ذيروح خاكى است ولى او كشتى مى‏سازد و تونلها در زيرزمين و زير آب بنا مى‏كند و از روى شهرها و دهات با ترن مى‏گذرد كنت آلمانى كشتى هوائى مى‏سازد انسان حتى قدرت آن را پيدا مى‏كند كه در قعر دريا شنا كند. تو اى دختر من ممكن است اعتراض نمائى كه در اين صورت انسان قادر است از طبيعت آنچه را كه مايل است استثمار و او را مطيع خود نموده و حاكم بر آن گردد ولى من مايلم جهات مبهم و تاريك اين حاكميت را براى تو شرح دهم يك مثال عربى مى‏گويد »العجلة من الشيطان« و يك مثال هندى اين مطلب را چنين بيان مى‏نمايد »انسانى كه متمايل بخير است هيچوقت عجله ندارد و هميشه وقت دارد ولى شر و ظلم هميشه در پروازند« اين دو مثال هر دو يك مطلب را تشريح مى‏كنند هر قدر انسان به سرعت حركت مى‏افزايد همانقدر بيشتر تحت سلطه او قرار مى‏گيرد و مى‏رسد به جائى كه او ديگر وقت براى هيچ چيزى ندارد نه براى جسم نه براى روح خود نه براى اقوام خود و هر آن بيش از پيش تحت ضربه‏هاى زمان قرار مى‏گيرد. مثال آلمانى مى‏گويد شخص سعادتمند متوجه زمان نيست ولى امريكائيها فرياد مى‏زنند وقت پول است و پول همه چيز. جمال اقدس ابهى با بصيرتى الهى و احاطه‏ئى معنوى حدود ختم دوره قديم و شروع دوره جديد بشرى و همچنين ظهور عصر ماشين و قرن تكنيك را بيان مى‏كنند و چنين مى‏فرمايند امريكا دنياى قديم را فتح خواهد نمود ولى اين فتح با وسايل جنگى و شمشير علم و دانش نيست بلكه تفوق ماشين و توسعه عظيم حيات تكنيك است كه او را موفق خواهد نمود. توسعه ماشين زمان را از بين خواهد برد اعداد و فورمولهاى خشك ظاهرى و تابلوها و آلات و افزار و مقياسهاى آهنين جلوه روح را معدوم مى‏سازد انسان تحت سلطه قواى مكانيك و تجسم و جلوه او قرار خواهد گرفت اين قوه انسان را عبد خود نموده او را استثمار خواهد نمود تا آنكه بالاخره براى انسان حيات و شغلى باقى نخواهد ماند در نتيجه زمان به آخر مى‏رسد چرا كه هر چند شهرها و دهات را مى‏توان لانهايه تحت سلطه تكنيك قرار داد ولى براى مكانيزه نمودن حيات انسانى حدى معين است )در اين حين سكوت مطلقى حكمفرما مى‏شود گويا حضرت عبدالبهاء در افكار گذشته و آينده مستغرقند و منظره دورنماى آينده را از  نظر مى‏گذرانند بطورى كه حاضرين را فراموش فرموده‏اند( بالاخره خانم استِوِنس سؤال مى‏كند )آيا اجازه مى‏دهيد سؤال كنم حضرت بهاءالله راجع به آخر زمانها چه مى‏فرمايند؟(
 جواب - سؤال تو راجع به انتهاى كليه اشياء است. دنيا يعنى عالم وجود ابدى است ولى كره ارض يكى از سيارات منظومه عظيم است كه مليونها سال پيش حيات و زندگى روى آن شروع شده است و اين حيات بغتى و آنى نبوده بلكه بتدريج مراتب معينى را طى نموده. تمايل به تركيب و تشكيل كه مخصوص عناصر است در ذرات عناصر گذاشته شده است و طبق قوانين طبيعت است روح عالم يا مشيت الهيه به اين ترتيب در قيام و ايجاد است ظهور اين مشيت در ذره قديمى مانند جزر و مد دريا و يا مانند قوه جاذبه و دافعه است در رتبه بعد ظهورش عبارت از ذيروح حياتى است (9) ظهور اين مشيت در رتبه ثالث متشكل به حيات حيوانى است تا آنكه بالاخره در رتبه انسانى داراى مقام روحانى گشته قابليت ارتقاء به عالم بعد را حاصل مى‏كند آنچه در اين جريان رو به تكامل مى‏رود عبارت از آن ماده اصليه كه هسته اوليه انواع مختلفه را تشكيل مى‏دهد و در حدود همين انواع قابل رشد و نمو است نبوده بلكه همان روح عالم و يا مشيت الهيه است كه قبلاً بدان اشاره شد كه مانند غنچه‏ئى كه در اشياء باز شود جلوه مى‏كند و بتدريج اخذ جمال و كمال و نظافت و لطافت مى‏نمايد تا آنكه بالاخره بمثابه روح انسانى و حقيقتى نورانى در مبدء اوليه خود مستغرق گردد اما انسان كه مطيع ماشين گشت و حتى خود را فداى او نمود در طول عمر خود از اخذ كمالات عاليه ممنوع گشته در مراتب اوليه انسانى باقى مى‏ماند و روح اسير او كه تحت شرايط زمان و مكان منجمد گشته فقط بطور ناقص تحت اشعه انوار روح عالم قرار مى‏گيرد )البته معلوم است كه پس از طى دوره حيات جسمانى از براى چنين روحى امكان ترقيات عاليه موجود است و اين ترقى در يك عالم جسمانى ديگر صورت نمى‏گيرد بلكه در يكى از عوالم لانهايه روحانى الهى ميسر مى‏شود چنانچه حضرت مسيح فرموده در خانه پدرم منازل زياد است من مى‏روم تا براى شما جائى معين كنم. ترقى ارواح در عوالم روحانى در اثر كوشش خودشان نبوده بلكه الطاف الهى شامل حال آنان مى‏گردد( در هر حال چون نه دهم بشر تحت تأثير قواى تكنيك و ماشين قرار گرفت تاريخ عالم به انتهاء خواهد رسيد و آخرين (10) روز ايام قيامت شروع مى‏شود زيرا دوره نبوت منتهى گشته و دنيا با صداى عناصرى كه درهم مى‏شكند به خداوند راجع و در او مستغرق مى‏گردد اين از براى منحرفين از خداوند محو و فناست و از براى مستغرقين در او سعادت بيهمتا ولى از براى آنان كه احتياج به ترقى و انوار دارند امكان تحصيل الطاف و بخشش الهى داده مى‏شود پس منظور حضرت بهاءالله آنست كه ما مطلع بر علائم زمان گرديم و با وحشت و اضطرابى عظيم روح خود را از تأثيرات قرن ماشين محفوظ داريم لذا اى ابناى بشر ايمان و اعتقاد داشته باشيد و حقيقت الهى را بپذيريد چرا كه امروز و ديروز و فردا در اوست و تحرى در آن باعث سعادت ظاهرى و باطنى است. انتهى.
    ايضاً
 بيانات مباركه حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه در كوه كرمل اول مارس 1910 در جواب سؤال ميس استونس و خانم ى. دكتر فالشر.
 سؤال - مسئله جبر و تفويض را ديانت بهائى چگونه حل مى‏نمايد مثلاً چرا من زن به دنيا آمده و انگليزى و مسيحى هستم و در قرن نوزدهم به دنيا آمده‏ام و چرا مرد متولد نشده و چينى و كنفوسيوس نشده و در سنه 1000 به دنيا نيامده‏ام؟
 جواب- اين مسئله به قدرى بزرگ است كه حضرت بهاءالله مى‏توانستند روزها بلكه هفته‏ها براى شما بحث نمايند ولى حال من با كمى وقت )ساعت ده شب است( حقيقت را به شما كه مشتاق كشف حقايق هستيد تا حدى آشكار مى‏سازم.
 خداوند مهربان از براى انسان در مدت حياتش سه رمز و معما تعيين فرموده كه حل قطعى آن فقط پس از صعودش از اين عالم ميسر خواهد شد و آن سه رمز عبارتند از(
 اول - سر عظيم خير و شر
 دوم- رمز محنت و رنجى كه براى اطفال و افراد به بلوغ نرسيده معين شده است.
 سوم- حقيقت مسئله جبر و تفويض.
 مظاهر مقدسه الهيه حضرت موسى و حضرت مسيح و حضرت محمد و حضرت بهاءالله مى‏فرمايند كه اين سه مسئله و معما با هم ارتباط دارند ولى به علت كمى وقت امشب فقط به مسئله جبر و تفويض مشغول مى‏شوم و اميدوارم بقيه رموز را بوقت ديگر محول نمايم تا در مسائل ديگر حيات و ممات بحث كامل نمائيم.
 اى دوستان من بدانيد كه روح انسان را مى‏توان به يك نساج و حيات او را به يك منسوج تشبيه نمود در اين صورت كارگاه بافندگى جسم انسان خواهد بود كه روح نساج بوسيله آن پارچه را مى‏بافد خداوند كه در اين مثال استاد نساجى است دستگاه بافندگى را با تار و پود اصلى تقدير منظم و مرتب مى‏نمايد باين طريق كه تارهاى مذكور و شالوده منسوج را از نخهاى زمان و مكان و والدين و ديانت و مليت و استعداد و غيره به ميل و اراده خود تنظيم فرموده و به نساج وا مى‏گذارد و نساج با پود احساسات و تصورات و اعمال خود كه نخهاى افقى منسوج محسوب مى‏گردند قماش صنعتى حيات انسان را تا آخر عمر به عمل مى‏آورد پس مواد اوليه از قبيل پشم و پنبه و نخ و يا مخلوطى از آنها انتخابش با صاحب كار و از اختيار روح نساج خارج است. همچنان اختيار نوع كارگاه به اختيار او نيست بلكه آنچه به اراده  او واگذار شده طرح و نقشه قماش و وضع محصولى است كه مى‏بافد و اين نيز تا حدى كه مواد اوليه مقدر شده به او اجازه بدهد مواد لازمه اوليه عبارت است از سازمان بدن انسانى كه در طول ايام تابع قوانين و شرايط ارثى بوده و از آباء و اجداد به او منتقل شده است پس فكر كن كه در اين صورت جبر چيست و تفويض كدام است وجود انسان از لحاظ غرائز و شئون موروثى در تحت اراده و اطاعت مطلقه تقدير است - چنانچه فلاسفه جديد آن را عقل و يا شعور باطنى و قدماء آن را سمپاتيزم و قواى غالبه سرى مى‏نامند - پس انسان داراى يك اراده نسبى است و يا به عبارتى ديگر يك آزادى عمل در تصميم و تمايلات خود دارد يعنى قادر است بوسيله استعدادى كه مولود قوه تصور و معرفت اوست بوسيله تعمق در علت و معلول مبارزه با جبرى نمايد كه از طرف غرائز و اميال غير منتظره بر او تحميل مى‏گردد. حال اى دوستان من براى فهم مطلب مثال ديگرى مى‏زنيم. صفات موروثى و غريزه طبيعى عبارت از ريلهاى ثابت و محكمى است كه روى زمين نصب شده ترن حيات بايد از روى آن عبور نمايد راننده لوكوموتيو كه در اين مثال روح است و لوكوموتيو تحت اختيار اوست مى‏تواند آن را به جلو و عقب هدايت كند و يا به سرعتهاى  مختلفه حركت كند و يا آنكه از جاده طبيعى منحرف گردد همچنين قادر است كه در ايستگاه بزرگ و كوچك توقف نمايد و يا بكلى از توقف خوددارى كند و نيز مى‏تواند از قوانين مربوطه به حركت و مقررات فنى اطاعت و يا سرپيچى نمايد - شما اين مطلب را بهتر درك مى‏كنيد چرا كه من هنوز ترن سوار نشده‏ام- هر گاه در انسان فيمابين تمايلات ارادى او از يك طرف و حوادث غيرارادى از طرف ديگر و يا فيمابين اراده عقلانى او با ادراك باطنيش موازنه موجود شود و وحدتى در اعمال حاصل گردد مى‏توان گفت توافق لازمه بين مشيت الله و اراده انسانى حاصل است در چنين موقعى بين اعمال ارادى انسان و مشيت ابديه الهيه وحدت و هم‏آهنگى ايجاد گشته و نتيجه اين وحدت رضايت وجدان و كامرانى حقيقى انسان در اين جهان است حيات ما فيمابين اراده آزاد شخصى و غرائز و صفات اجبارى قرار گرفته است و فقط خداوند متعال قادر است مسئوليت او را در مقابل اراده آزاد ما با مقايسه و در نظر گرفتن اعمال اجبارى و غرائز با ميزان كامل عدالت خود بسنجد و ارزش آن را تعيين فرمايد. هر قدر خداوند ودايع و استعداد بيشترى به شخصى عطا فرموده باشد بهمان نسبت بيشتر از ديگران او را مورد مؤاخذه قرار مى‏دهد. انتهى.
    سرگذشت هشتم (ص154)
    جناب آقا ميرزا محمد تقى ابن ابهر
    جناب آقا ميرزا محمد تقى ابن ابهر 
 اين جناب در عداد اولين دسته ايادى اربعه امرالله قرار دارد كه در اواخر ايام جمال قدم به اين سمت موسوم گشته بوده‏اند و آنها عبارتند از جناب ميرزا حسن اديب طالقانى و جناب ملاعلى اكبر شهميرزادى و جناب ميرزا على محمد ابن اصدق و جناب ميرزا محمد تقى ابن ابهر اين نفوس نفيسه كه از اركان امر بشمار مى‏آمدند هر كدام سرگذشتهائى شنيدنى داشته‏اند ولى آنچه از عجايب حكاياتشان به سمع رسيده بود صورتى غيرمنظم و ناتمام داشت كه براى درج در كتاب كافى نبود تا اينكه در سنه ماضيه (131 بديع( هنگامى كه حقير در شرفه حركت به سوى هندوستان بودم جناب ميرزا محمد لبيب فرزند بلند همت جناب آقا محمد حسنى الفت يزدى كتابچه‏ئى حجيم از شرح احوال ابن ابهر تا زمان خروجش از انبار شاهى به فانى دادند كه محتويات آن را صاحب ترجمه ديكته كرده و شخص لبيب كه آن اوقات در سنين جوانى بوده نوشته است و اكنون خلاصه آن بعلاوه مطالبى كه از مأخذهاى معتبر ديگر بدست آمده است در اينجا درج مى‏گردد.
 ميرزا محمد تقى فرزند ملاعبدالرحيم ابهرى است و ابهر قصبه‏ئى است خوش آب و هوا واقع در بين قزوين و سلطانيه. ملاعبدالرحيم بطور اختصار در تاريخچه سمندرقزوينى مندرج در جلد هفتم اين كتاب معرفى گرديده و شرح يك فقره خدمتى كه به احباب نموده بود نيز در آنجا برقم آمده است كه تكرارش در اينجا با روش نگارنده سازگار نيست بلكه هر كه مايل به وقوف بر آن باشد بايد به جلد هفتم مراجعه نمايد اما چون اين مرد تنى از علماى اين امر مبارك و نخستين نفسى است از اين عائله جليله كه به ظل دين الله درآمده است اينجا به استناد كتابچه مذكور قدرى بيشتر شناسانده مى‏شود. بارى اين بزرگوار در محله سادات ابهر كه مسكن آباء و اجدادش بود به دنيا آمد و بعد از آنكه مقدمات علوم را در ابهر آموخت راه عتبات را در پيش گرفت و مدت چهارده سال در كربلا و نجف به تحصيل پرداخت علومى را كه فرا گرفت عبارت از فقه و اصول و تفسير و حديث و علم الرجال و حكمت و كلام و رياضى و تاريخ بود. پس از رجوع به وطن به نيت ممارست در كتب معتبره به مشهد رضا رهسپار گشت و يك سال و نيم در آن شهر مقيم شد و جميع اوقات را به تصفح و تعمق در كتب كتابخانه رضوى گذرانيد و معاشرتى با كسى نداشت مگر با علما و مجتهدين شهر آن هم گاه بگاه سپس به ابهر مراجعت نموده به تأليف كتب و رتق و فتق امور شرعى مشغول گشت اين مرد از كمال ديندارى اغلب ايام صائم و اكثر ليالى به اداى فرايض و نوافل قائم بود و حسن اخلاق و نرمى گفتار و عدالتش در قضاوت بآن درجه بود كه در ميان خلق به ملك يعنى فرشته معروف گرديد و چون روى دل اهالى به جنابش متوجه گشت اقوام يعنى بنى اعمامش كه آنها نيز در همان محله سكونت داشتند و از علما و مشايخ بشمار مى‏آمدند بر جنابش حسد ورزيدند و براى تنزيل مقامش به فكر طرح نقشه افتادند و بهترين راه را براى رسيدن به مقصود اتهام او به بابيگرى تشخيص دادند پس اطرافيان خويش را برانگيختند تا او را به نگارش كتابى بر رد طايفه بابيه وادار سازند ولى او چون اطلاع درستى از امر الهى نداشت و اساساً در خط نفى و انكار عقايد و افكار سير نمى‏كرد در جوابشان گفت چگونه رد بر اين طايفه بنويسم در صورتى كه از احكام و عقايدشان بيخبر هستم آنچه درين خصوص شنيده‏ام اين است كه آن جوان شيرازى مدعى بابيت است و اين مقامى است دون مرتبه امامت و فوق رتبه شيخيه و گويا كلماتش در توحيد و مناجات مى‏باشد پس بايد اول اطلاعى درين زمينه بدست آورد و بعد اقدام بكار كرد اهل غرض كه به اخلاقش واقف و منتظر شنيدن چنين عذرى بودند شهرت دادند كه اين شخص يقيناً از همان طايفه ظاله است كه از نوشتن رديه خوددارى مى‏كند پس بر سبيل شكوى به آخوندهاى زنجان مطلب را نوشتند آنها نيز مكاتيبى به ملا عبدالرحيم مرقوم داشتند به اين مضمون كه تمام علماى اسلام ردّ بر طايفه بابيه نوشته‏اند شما هم خوبست بنويسيد تا مرد عوام گول نخورند و به ضلالت نيفتند او هم باز بهمان عذر معتذر شد و افزود كه هر گاه كتابى از فرقه بابيه بدستم افتاد و لب مطلب معلوم گرديد به تكليف ديانتى خود عمل خواهم كرد. مقارن اين احوال حاجى سعادت‏قلى نامى از اهل هيدج كه دهى است نزديك ابهى كتابى از آثار حضرت نقطه را كه از مستحفظين حضرت اعلى هنگام عبورشان از آنجا خريده داشت به ملاعبدالرحيم داده گفت بفرمائيد اين كتاب بابيها بخوانيد و ردّ بنويسيد ملاعبدالرحيم خوشحال شد و به دقت آن را مطالعه كرد و مجذوب عباراتش گرديده كلماتش را وحى آسمانى تشخيص داده در دل به حقانيت صاحبش اعتراف كرد و شايق گشت كه براى كسب اطلاعات بيشتر با آحاد اين طايفه ملاقات نمايد اما حصول اين مأمول در آن اوقات امكان نداشت زيرا هر كس نامى از طايفه بابى مى‏برد مظنون و متهم مى‏گشت و اگر نفسى معاشرت با فردى از افراد آنها مى‏كرد به احتمال قوى خونش هدر و مالش تاراج و خانه‏اش خراب مى‏شد ملاعبدالرحيم اين هنگام بدو سبب قصد مسافرت به عتبات نمود اول از اصرار اعداء درباره نوشتن ردّيه. ثانى يافتن شخصى از اين طايفه در خارج از محل براى كسب اطلاعات امريه. بارى وقتى كه اهالى بر قصدش وقوف يافتند قريب هشتاد نفر همراهى نمودند زيرا چنان سفرى با چنين شخصى نوعى از ميمنت و سعادت مى‏شمردند. اين جماعت پس از انجام امر زيارت چون ديدند ملاعبدالرحيم قصد مراجعت ندارد و نيتش مجاورت در عتبات عاليات است همگى به ابهر برگشتند. اما سال بعد عده‏ئى از زوار ابهرى آمده او را  به وطن بازگردانيدند و در تمام اين مدت با وجود ترصد و ترقب به احدى از مؤمنين برنخورد لهذا بار دويم بار سفر بست و يك سال در كربلا و نجف توقف نمود و پيوسته در تجسس و تفحص بسر برد و بار هر سرى همسرى كرد تا اينكه روزى در صحن حرم با آخوند ملاعبدالرزاق اشتهاردى برادر شيخ ابوتراب مشهور تلاقى نمود اين شخص در آن اوقات از بيم دشمنان به لباس فقر و درويشى درآمده از وطن فرار كرده بود بهرحال ملاعبدالرحيم از اين مرد اطلاعاتى كسب نمود و باهم به ابهر آمدند دشمنان كه عبارت از همان عموزادگان باشند بهانه بدست آورده گفتند هم‏صحبتى ملاعبدالرحيم با يك نفر ژوليده بيسر و پا دليل بابى بودن اوست اما اكثريت بزرگ اهالى نظر به پاكى طويتى كه در او سراغ داشتند بر ارادت قبلى باقى ماندند و تمام سخنان بنى اعمام را حمل بر حسد و رقابت نمودند دشمنان كه از اين طريق به مقصود نرسيدند مدعى شدند كه اراضى و املاكى كه در تصرف اوست متعلق به ماست  و از اين راه سبب زحمت و دردسر شدند ضمناً اشخاصى را وا داشتند كه عند الفرصه اثاث البيت او را به سرقت بربايند و بالاخره در صدد برآمدند كه به تدابيرى مقتولش سازند اما اين نيت فاسد بر ارادت كيشان ملاعبدالرحيم معلوم گشت به اين جهت هر روز قبل از اذان صبح تعدادى از آنان به درب خانه آمده با ايشان تا مسجد همراهى و به اين صورت از جنابش محافظت مى‏نمودند تا اينكه شبى بدخواهان درب خانه‏اش را آلوده ساخته و لاشه سگ مرده‏ئى را بالاى در آويخته و نوشته‏ئى در حياط بيرونى انداختند به اين مضمون كه اگر بر طايفه ضاله بابيه ردّيه ننويسى تو را مانند اين سگ خواهيم كشت كار كه به اينجا رسيد ملا عبدالرحيم شرح وقايع را به ميرزا عبدالرسول از منتسبين متشخص خود كه وزير قزوين و به عبارت ديگر پيشكار حكومت آن شهر بود نوشت و از ناملايمات و تعديات وارده شكايت نمود او هم بدون تأمل و تعلل يك قطار قاطر و دو سر اسب سوارى و دستگاه گارى به معيت چند تن از محترمين به ابهر فرستاده پيغام داد كه اهالى قزوين منتظر قدوم شما هستند بنده نيز مشتاق و بسيار مايلم كه اينجا تشريف بياريد و به ترويج دين سيد المرسلين بپردازيد ملاعبدالرحيم از رفتن معذرت خواست اما دوباره كه اصرار شد و از جانب علما و مجتهدين صاحب حكم نيز دعوت به عمل آمد قبول نمود و از ابهر به قزوين منتقل گرديده صاحب محراب و منبر و محل رجوع اهالى گشت اينجا در خفا با كبار احباب خصوصاً شيخ كاظم سمندر مربوط گرديد و اطلاعات امرى خويش را بوسيله او تكميل نمود ضمناً امر الهى را بهر كه لايق مى‏دانست در كمال حكمت ابلاغ مى‏كرد از جهت شريعتمدارى و حل و فصل امور جمهور هم چنان شد كه حتى از زنجان در پاره‏ئى از مرافعات مهمه به او مراجعه مى‏نمودند اين امور به مرور سبب اشتعال نار حسد و بروز حقد و ظهور بغض در صدور بعضى از ملايان قزوين و مزيد غيظ و شحناى آخوند ابهر گرديد به قسمى كه پسرعموى بزرگ ملاعبدالرحيم بناى مكاتبه با علماى قزوين گذارد و تا توانست در قدح و ذم او قلمفرسائى كرد تا بالاخره به وسوسه او سيد على مجتهد قزوينى به همدستى بعضى از آخوندهاى ديگر جنابش را تكفير كردند اما دسته‏ئى ديگر از علما اين عمل مجتهد و يارانش را حمل بر رشك و غرض نمودند از طرفداران ملاعبدالرحيم يكى هم آقا باقر مجتهد سجاسى (11)مدرس مدرسه سردار بود كه روزى در ملاء عام در حق ملا عبدالرحيم گفت:
 در دهر چو او يكى و او هم كافر
پس در همه دهر يك مسلمان نبود
 اين بيتى است از يك رباعى كه ابن سينا حكيم مشهور در حق خود گفته بوده است و تمام رباعى اين است:
 كفر چو منى گزاف و آسان نبود
محكمتر از ايمان من ايمان نبود
 در دهر چو من يكى و آن هم كافر
پس در همه دهر يك مسلمان نبود
 بارى چون ولوله در شهر و غلغله در بين طرفين افتاد و نزديك بود كار به فساد بينجامد ملاعبدالرحيم بى‏خبر از مردم به قريه ضياءآباد كه در آن علاقه ملكى داشت كوچيد چون آنجا هم از تبليغ امرالله خوددارى نمى‏كرد كم‏كم بنام بابى شهرت يافت و مورد طعن و استهزاى عوام قرار گرفت لذا به جانب زنجان حركت كرد اما حدوث اين ناملايمات از طرفى و حلول دوره پيرى از طرف ديگر جنابش را مريض و عليل نمود و چون در زنجان دردش درمان نشد به مسقط الرأس خويش ابهر آمد اهل و عيال را هم از قزوين طلبيد و با وجود ضعف مزاج نخبه نفوس را بحق دعوت مى‏كرد و هنگام فراغ چه از قبل و چه اين ايام از آثار حضرت نقطه اولى و آيات جمال ابهى به خط خوش خويش استنساخ مى‏نمود و به صورت كتاب درمى‏آورد تا بالاخره در ابهر روزگارش بسر آمد و در قبرستان خانوادگى نزديك امام‏زاده )زيد كبير( مدفون و محل زيارت و طواف اهالى آن حدود گرديد بطوريكه تا سالها بعد مسلمين از كمال ارادت و عقيدتى كه به جنابش داشتند خاك اطراف تربتش را براى بركت زراعت مى‏بردند و بر اراضى مزروعى مى‏پاشيدند و سكنه قراى اطراف براى رسيدن به حاجات خويش نذورات خود را بر سر مزارش به فقرا قسمت مى‏كردند. اما ضجيع ملا عبدالرحيم نيز كه والده ابن ابهر باشد زنى ديندار و پرهيزگار بوده و با وصفى كه در آن زمان دختران و زنان حق تحصيل نداشتند اين دختر از پدرش ميرزا محمد كاظم كه از اعاظم ابهر بود تحصيل سواد فارسى نمود و بعد كه ملا عبدالرحيم از مشهد رضا به ابهر برگشت و اين دختر را به نكاح درآورد نزد شوهر عربى آموخت بطوريكه مطالب هر كتابى را كه به اين زبان بود به خوبى مى‏فهميد. از غرايب احوالش اينكه پس از چند سال كه شوهرش به مقام اطمينان در اين امر رسيد و بشارت ظهور را به او هم داد آن خانم فى الفور سر به سجده نهاده و شديداً به گريه افتاد دو صبيه‏اش از صوت گريه مادر از اطاق ديگر نزدش آمده گفتند مادرجان براى چه گريه مى‏كنى جواب داد كه نورچشمان عزيزم مژده ظهور موعود را شنيدم ائمه دين فرموده‏اند هر وقت نداى او را شنيديد ول با سينه باشد به سويش بشتابيد گريه من از شوق است بارى بعد از آنكه به حال طبيعى برگشت شروع به تحقيق نمود و بزودى در جرگه اهل ايمان درآمد و در ترويج امر همچنين در تحمل انواع شدايد با شوى بزرگوارش شريك و سهيم شد تا وقتى كه  او هم به شاخسار جنان پرواز كرد. هر يك از اين زن و شوهر از قلم اعلى الواحى دارند كه شاهد مراتب بلوغ ايشان است به اعلى مدارج عرفان و نيز گواه زحمات و صدمات هر دو نفرشان است در سبيل امر الهى. در لوحى از الواح سمندر درباره اين دو نفر مى‏فرمايند:
 )ان يا قلم الاعلى انا اردنا ان نذكر امة من امائى التى سمعت ندائى و اقبلت الى افقى و وجدت عرف قميصى و قامت على ذكرى و ثنائى و طافت حول امرى و لاذت بحضرتى و استظلت فى ظل سدرة عنايتى و حملت شدائد العالم فى حبى و سبيلى و نبذت اوهام الامم بسلطان اوامرى و احكامى و انها لهى التى كانت عند اسمنا الذى سمى بعبد الرحيم فى هذا المنظر المنير يا سمندر لعمرى انا سرنا شأنه فى الحيات الباطلة و ذكرناه فى صحيفتنا المستورة المخزونة المكنونة بذكر انجذبت به افئدة العارفين طوبى لمن تشرف بلقائه فى ايامه و زاره بعد ارتقائه نشهد انه من الفائزين طوبى لمن يتقرب و يقوم تلقاء رمسه و يقول السلام من اله و اصفيائه و امنائه و مظاهر امره و حملة عرشه و ملائكته عليك يا ايها النور المشرق من افق الايقان و الناطق بثناء ربك مالك الامكان اشهد انك قمت اذ سمعت النداء و اجبت مولاك و سرعت بقلبك الى افقه الاعلى و منظره الابهى و اخذت رحيق العرفان من يد عطاء ربك العزيز المنان و اشهد انك كنت مستقيماً على امرالله على شأن ما منعك ضوضاء كل غافل و لوم كل جاهل و اعراض كل معرض و اعتراض كل مغل و قباع كل فاجر و نباح كل مبغض و انت الذى ذكرت من القلم الاعلى و فزت بآيات الله مالك الاسماء و شربت كوثر البيان من حكمة الله رب العالمين و اشهد انك اعترفت بما اعترف به الله فى يوم فيه اخذت الزلازل من على الارض الا من شاءالله العليم الحكيم انت الذى سمعت فى سبيل الله ما لا سمعه احد و حملت فى حب الله ما لا حملته نفس من العباد انت الذى نبذت الاوهام عن ورائك و الظنون تحت قدك و اقبلت الى قبلة الافاق بقلب كان مطهراً عن اشارات المنكرين و همزات الذين كفروا بالله مالك يوم الدين طوبى لك و لمن تقرب اليك و زارك فى مقامك و لمن ذكرك و ما ورد عليك من الذين كفروا بالله و جادلوا بآياته و اعرضوا عن لقائه و  اعترضوا على نفسه و قاموا على الطفاء نوره الذى به اشرقت السموات و الارض نشهد انهم من اصحاب النار فى كتاب الله الملك العليم الخبير( انتهى.
 اين آيات ابتدايش عبارت از عنايت حق است درباره ضلع ملا عبدالرحيم و بعد ذكر مقامات عاليه خود اوست در مراتب عرفان و استقامت در بلايا سپس زيارتنامه آن بزرگوار مى‏باشد ولى عنايات و الطاف مبذوله در حق آن شخص شخيص منحصر به همين  نيست بلكه از الواح نازله در شأن او فقط همين در دسترس نگارنده بود كه اينجا درج و با همان نسخه كه در كتابچه مزبور ثبت شده است مقابله گرديد.
 اكنون بشرح احوال ابن ابهر مى‏پردازيم. اين مرد در خاندانى شريف و عزيز به عرصه وجود آمده چه دانستيم كه آباء و اجدادش همه از بزرگان دين بشمار مى‏آمدند و پدرش ملا عبدالرحيم سابق الذكر من حيث العلم و الفضل از نفوس انگشت نما و بنا بنوشته شيخ كاظم سمندر علامة العلماء و از جهت تقوى مشار بالبنان و از نوادر زمان محسوب مى‏گرديد و مادرش از لحاظ ديندارى و پرهيزگارى نادره دوران بود لهذا اين پسر كه در چنين مهدى از تقديس به دنيا آمد از طفوليت به آداب ديانت تربيت شد و در حضن دانش پرورده گشت در 9 سالگى كه مشغول تحصيل مقدمات بود به شرف ايمان مشرف گرديد يعنى از ايمان تقليدى به عرفان تحقيقى گرائيد و از همان اوقات آغاز بكار كرد به اين معنى كه مطلب را با اطفال همسن و سال خويش در ميان مى‏نهاد و بعد كه در رشد جسمانى قد برافراخت و در كسب دانش پيشرفت كرد با طلاب همدرس خود به مذاكره مى‏پرداخت به اين جهت بارها از دست آنها كتك خورد و از مدرسه رانده شده به مدرسه ديگر داخل گشت و از شهرى به شهر ديگر نقل مكان نمود تا پس از فراغ از تحصيل به زادگاه خويش يعنى ابهر رجوع كرد. نخستين مأموريت تبليغى او از جانب جمال قدم جل كبريائه سفر به زنجان براى تبليغ ازليان بود همانا در آن زمان در نواحى ابهر رسم چنين بوده است كه اگر شخص معروفى عازم سفر مى‏شد مى‏بايست چند نفر در ملازمتش باشند او هم چند تن را با خود برداشت كه فقط دو نفرشان مؤمن بودند. در زنجان عمارتى اجاره كرده روزها با اعيان و علما و گاهى با حكمران شهر ملاقات مى‏نمود و شبها هنگامى كه ملازمان مسلمان را خواب مى‏ربود به راهنمائى آن دو نفر مؤمن ملازم با لباس مبدل به منازل احباب مى‏رفتند و بر طبق قرار قبلى احتفالاتى مركب از بهائى و يحيائى ترتيب داده صحبت مى‏داشتند و نزديك طلوع فجر مراجعت مى‏نمودند مدت چهار ماه و نيم به همين كيفيت گذشت تا اينكه جميع ازليهاى زنجان به استثناى  دو سه نفر بهائى شدند و عده‏ئى از كسبه و اشراف و اجزاى حكومت و دو نفر از طلاب نيز به امرالله  اقبال نمودند اين فتوحات روحانى علت زيادى اشتعال احباء گرديد بطوريكه در خانه‏ها و بازارها بدون ملاحظه و احتياط لسان به تبليغ مى‏گشودند اين جنب و جوش سبب شد كه ملاهاى زنجان و اراذل و اوباش آن شهر بر قضايا وقوف يافتند و از حاكم بلد گرفتن و بستن و حبس كردن و شكنجه نمودن احباب را خواهان شدند سردسته اهل عمائم حاجى ميرزا ابوطالب پسر حاجى ميرزا ابوالقاسم بود گويند اين شخص اخير همان كسى است كه در زمان حضرت حجت زنجانى آتش افروز فتنه شده بود بارى حاجى ميرزا ابوطالب نزد حاكم رفته اظهار داشت كه هيجان بابيهاى زنجان براى اين است كه ميرزا محمد تقى ابهرى اينجا آمده آنها را تشويق كرده و بعضى از مسلمين را هم از راه بيرون برهد و به ضلالت انداخت و بار ديگر علم كفر را در اين ديار بلند ساخته است اگر اين آدم مانند ملامحمدعلى )يعنى جناب حجت( مأخوذ و مقتول نشود دوباره شورش برپا خواهد گشت و حكومت به زحمت خواهد افتاد حاكم كه با ابن ابهر در همين سفر ملاقات كرده و شيفته بياناتش گرديده و به جنابش محبت داشته است در جوابش گفت من با ميرزا محمد تقى دوست و جليس بوده‏ام و هرگز در او احساس بيدينى نكرده‏ام ميرزا ابوطالب كه چنين شنيد در آن ساعت سكوت نمود ولى بعد با جماعتى از آخوندها در خفا همداستان گشته در ميان مردم شهرت دادند كه حاكم بابى شده است آنگاه خود پيش حكمران رفته گفت در شهر شايع شده است كه شما با ميرزا محمد تقى ابهرى كه از بابيان سرسخت مى‏باشد رفيق و انيس بوده‏ايد و اين شخص شما را بابى كرده و به همين جهت در دفع و قمع بابيها اقدام نمى‏كنيد بلكه به اخذ چند تن از آنها اكتفا نموده‏ايد لهذا بعيد نيست كه مردم برآشوبند و فتنه زمان اشرف خانى تجديد گردد. اما شرح فتنه اشرفخان كه آخوند اشاره به آن كرد از ناسخ التواريخ جلد قاجاريه صفحه 475 به عين عبارت اين است:
 )هم در اين سال- 1263 قمرى - على اشرف خان ماكوئى كه حكومت زنجان داشت با مردم آن بلده از در اجحاف و تعدى مى‏رفت و بر زيادت ازين حفظ اموال و فروج مسلمين را كه در فرمانروائى علت غائى است خوار مى‏شمرد و وقتى چنان افتاد كه زنى از مردم آن بلده را بدست كرده يك شب تا بامداد بداشت و بى شرط مزاوجت با او طريق مضاجعت گذاشت صبحگاه آن زن به ميان بازار آمد و قصه شب دوشين به تكرار كرد و آنگاه معجر از سر برگرفت و به ميان مردم افكند و گفت با اين غيرت و حميت معجرزنان بر سر كنيد و با زنان بسر بردى مردم از كلمات او بجوشيدند و بخروشيدند و انجمنى بزرگ كرده غوغا برداشتند و همدست و همداستان بسراى على اشرفخان تاختند و او را به محاصره انداختند و هم زمانى دير نيامد كه از در و بام به خانه او رفته او را بگرفتند سرش را به چند جاى جراحت كردند و سختش بيازردند چون بيم قتل او مى‏رفت چند كس بام حمام را  بشكافتند و او را صعود داده از شهر بيرون شتافتند و او به ميان  قريه در گريخت و صورت حال را معروض داشت شاهنشاه غازى )محمد شاه قاجار( احمد خان نوائى نايب ايشيك آغاسى را مأمور فرمود كه بدان بلده تاخته على اشرف خان را روانه درگاه دارد و فحص كند كه سبب طغيان كه بوده است و هر كه آلوده عصيانى است مأخوذ داشته به حضرت فرستد احمد خان برفت و على اشرف خان را هم از گرد راه روانه داشت و از آن قصه بازپرسى بسزا كرد معروض داشت كه اگر مرد گناهكار كيفر بايد كرد تمامت اين شهر را تباه بايد ساخت چه اين غايله ناگاه روى داده و تمامت مردم اين شهر در اين امر متفق بوده‏اند بدين تدبير مردمان را از تهذيب و تدمير به سلامت داشت( انتهى.
 بايد دانست كه اين بلا بر على اشرفخان ماكوئى وقتى نازل شد كه حضرت اعلى را هنگام تشريف بردن با سواران دولتى به آذربايجان از توقف يكى دو شب در زنجان مانع گرديد و بدين سبب قلب انور را آزرده و مكدر ساخت و چند روز بعد اين واقعه برايش رخ داد و بزودى مصداق منطوقه آيه مباركه قرآنيه گرديد بقوله  تعالى لنذيقهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا و لعذاب الاخرة اخزى. يعنى تا بچشانيم بايشان عذاب رسوائى را در زندگانى دنيا و هر آينه عذاب آخرت رسواتر است)سوره 41 - آيه 15)
 بارى رجوع بمطلب كنيم وقتى كه حكمران از آخوند سخنى چنين تهديد آميز شنيد سخت بهراس افتاد قبلاً چند تن از احباب را گرفته بود اين موقع عده ديگرى از مشاهير ياران را نيز دستگير نمود همانا ابن ابهر در اين اثنا به وطن مراجعت كرده بود ولى چون رقباى ايشان هميشه در صدد قلع ريشه اين دودمان بودند تا رياست علمى آن قصبه را بخود منحصر گردانند اكنون بهانه بدست آورده شرحى مبنى بر شكايت به حكمران  زنجان نوشتند و از او سركوبى ميرزا محمد تقى بابى را خواستند حكمران ميرزا جليل خان تفنگدار را باده سوار به ابهر گسيل داشت تا جنابش را گرفتار و به زنجان حاضر سازند مأمورين در ابهر از مظفرالدوله سرتيپ زنجانى هم كه آن وقت در ابهر بسر مى‏برد پنجاه سوار گرفتند تا به كمك يكديگر منزل ابن ابهر را محاصره نمايند كه اگر از خارج اشخاص براى استخلاص او به مدد رسيدند آنها را دفع كنند مختصر مأمورين حكومتى و سربازهاى مظفرالدوله در چند موضع از بيرون و اندرون حياط چاتمه زدند و بالاخره ميرزا جليل خان كه در همين سفر با سه نفر از تفنگداران خود ايمان آورده بود حالا ناچار به حسب مأموريت ابن ابهر را با كند و زنجير حركت داده به زنجان برد لدى الورود حاكم شهر از عقيده‏اش جويا شد گفت اقرار به ذات پاك الوهيت و يكتائى او مى‏نمايم و به حقانيت كل انبياء از آدم تا خاتم و اولاد بزرگوارش معترفم حاكم به او تكليف تبرى از امرالله نمود ولكن او به سكوت برگزار كرد لهذا محبوس گرديد حاجى ميرزا عبدالعظيم  عموى ابن ابهر نيز كه مردى ساده و سليم و از امر بى‏خبر بوده است او هم بناحق در ابهر گرفتار و با برادرزاده‏اش همراه و هم‏زنجير گرديد. ابن ابهر برادرى بزرگتر از خود داشت بنام ميرزا عبدالعطوف كه مردى عالم و خوش تقرير و صاحب منبر و محراب بود ولى به امر الهى ايمان نداشت تا در اين گير و دار كه بغض و اعتساف مدعيان را ديد و گفتگوى طرفين را سنجيد او هم به اهل ايمان پيوست. در تاريخ سمندر بيانى مختصر در شرح حال و كيفيت اقبال اين مرد مندرج مى‏باشد كه به عين عبارت اين است:
 )آن بزرگوار - يعنى ملا عبدالرحيم را دو فرزند بود ولد اكبرشان مرحوم مغفور آقا ميرزا عبدالعطوف كه در كربلا و نجف مشغول تحصيل بود كه والد بزرگوارشان به شرف ايمان فائز شد پس از چندى او را به جهت تبليغ طلبيد با وجودى كه مشاراليه قصد اقامت در عتبات داشت نظر به اطاعت والد ماجد پس از تحصيل اجازه اجتهاد از علماى اعلام به وطن مراجعت كرد و لدى الورود اقربايشان كه از علما بودند ذهن او را نسبت به والد  ماجد و اخوى محترم مشوب نمودند لهذا تبليغ ايشان به تعويق افتاد و ايشان به امامت و رياست مشغول شدند و والد و والده و اخوى  گاه گاه به اقتضاى وقت كلمه القا مى‏نمودند و چندان اثرى به ظهور نمى‏رسيد تا آنكه والدشان در ضمن عرايض شرح حالشان را به حضور مبارك معروض داشته استدعاى ايمان ايشان مى‏نمايند و لوحى در اين خصوص نازل كه به اقبال و ايمان ايشان بشارت مى‏دهند در آن اثنا مأمور به مسافرت زنجان لاجل هدايت يحيائيان مى‏شوند- يعنى ابن ابهر مأمور مى‏شد - و در آنجا خدمات خود را انجام داده و احباب را مشتعل ساخته مراجعت مى‏نمايند و بواسطه انجذاب و اشتعال جديده احباب و شورش علماء حكومت جماعتى را در زنجان اخذ و محبوس مى‏نمايد و به تحريك  بعضى از علماى معروف يازده نفر مأمور هم به ابهر براى آوردن ايشان مى‏فرستند و بعضى از اقرباى ايشان كه از علما بودند با اخوى ايشان قرار مى‏دهند كه اگر ايشان تبرى كنند ما جواب حاكم را داده نمى‏گذاريم ببرند و اخوى ايشان مبلغى به مأمورين داده در خلوت ايشان را - يعنى ابن ابهر را- ملاقات كرده خواهش كلمه تقيه مى‏نمايند. جواب مى‏دهند ممكن نيست مى‏پرسند چرا مى‏گويند درباره وجود مقدسى كه حقيت او نزد علماى منصف با دلائل و براهين متقنه به ثبوت رسيده و بعلاوه شرح  اين قضيه حاليه را تلويحاً و اقبال و ايمان جنابعالى را تصريحاً خبر داده چگونه ممكن است نسبت بآن مقام امنع اقدس كلمه سوئى جارى نموده حفظ جان را ناقابل نمود سؤال نمودند چگونه و كجا. ايشان لوح مقدس را به تمامه قرائت نمودند تا به اين آيه مباركه رسيد. طوبى لك بما اتبعت اباك فى امر مولاك و شربت رحيقى المختوم و الذى انكره اليوم غداً تراه آخذاً كأس البيان باسمى الرحمن ان ربك لهو الحق علام الغيوب. و ايشان بعد از شنيدن اين مقدمات و استماع اين آيات باهرات انقلابى شديد در حالشان پديد آمد مطالبه عين لوح مبارك را نموده نشانى گرفته و در يك شب و يك روز به تمامه مشغول زيارت و مطالعه آثار مباركه شده با كمال ايمان و ايقان روز بعد آمده گفتند حق با شماست شما با مأمورين متوكلاً على الله برويد و من هم ان شاءالله مى‏آيم و نمى‏گذارم شما را بكشند و بعد از چند روز حركت ايشان با مأمورين به وعده خود وفا نموده به زنجان رفتند و با علما همدست شده مبلغى گزاف به حاكم و اجزاء داده ايشان را مستخلص نمودند و بعد سالها در ضمن رياست و امامت به نصيحت و بيان به تقريب اذهان به امر رحمن مشغول تا آنكه الواح مخصوصه ايشان بدست علماء آمده ايشان را بالاى منبر مشهور خواص و عوام و مورد طعن و لعن و اذيت و ايذاى انام نمودند تا آنكه با كمال مظلوميت دار فنا را بدرود نمودند( انتهى.
 چنانكه ملاحظه فرموديد اين مرد چند روز كه از بردن برادرش ميرزا محمد تقى و عمويش حاجى ميرزا عبدالعظيم گذشت با مبلغ زيادى از پول و مقدار بسيارى از تحف و هدايا به زنجان بشتابيد و با بذل آن وجوه و تقديم آن نفايس حاكم و اجزاى حكومت همچنين پاره‏ئى از آخوندها را شاد و شاكر و برادر و عمو را آزاد و با عزت و حرمت به ابهر واردشان ساخت گويا اين حبس از چهل يا پنجاه روز تجاوز نكرده باشد. ابن ابهى باز به هدايت خلق مشغول شد و هر فردى كه از مسلمين كاسته و بر اهل بها افزوده مى‏شد مانند خنجرى بود كه بر پشت اعداء زده شود لذا رقباى او كه خويشاوندان  خودش بودند همواره وسيله مزاحمت فراهم مى‏آوردند و اين گروه چنانكه ذكر شد از مشايخ بشمار مى‏آمدند و دو نفرشان كه با يكديگر برادر بودند يكى امام جمعه و ديگرى شيخ الاسلام و هر دو سرحلقه سلسله فساد بودند و براى استيصال طايفه ابهرى پيوسته نقشه مى‏كشيدند و با مكر و غدر در صدد اجراى آن بر مى‏آمدند و هر بار خداوند آنها را حفظ مى‏فرمود تفصيل اين اجمال ايضاً در تاريخ سمندر مسطور و به عين عبارت اين است:
 )در اين وقت امام جمعه و ساير علماى ابهر ثانياً قيام نمودند و اسباب چيدند و سيد مؤمن نامى را كه از اهل علم مذكور بود مع جمعى از اهل شناط كه از قراى قريبه ابهر است روانه زنجان نمودند سيد مزبور با جمع مذكور بعد از ورود به زنجان كه آغاز به تخريب بنيان اصلاحات جاريه نمودند و بناى بدگوئى نهادند سيد مشاراليه به مرض قولنج مبتلا شد و راه فنا را پيمود و آن خيالات مفسدين ناتمام ماند و در ثالث آرام نگرفتند ملا شكرالله نامى كه از طلاب بود به زنجان فرستادند كه شايد او سبب شود كه حكومت جناب ابن ابهر را از ابهر اخراج نمايد از قضا شكر خدا را كه ملا شكرالله مزبور هم بعد از ورود به زنجان به فاصله  ايامى معدود كه هنوز به مقصودش نرسيده بود به مرضى عليل شد و براه عدم قدم نهاد و در رابع شاهزاده بابرميرزا نام كه در ابهر ساكن بوده علما تحريك نمودند كه مشاراليه به زنجان براى اجراى خيالاتشان رود در اين هنگام كار او هم اقدام نموده اراده حركت داشت كه دخترش به مرض گرفتار شد و از قيد حيات رها گشته بدار القرار رفت دماغ شاهزاده سوخت و بجاى خود قرار گرفت و ترك سفر نمود. سركار آقا ميرزا تقى نام كه آن زمان سمت وزارت و پيشكارى حكومت زنجان را داشت از قضاياى مزبوره آگاه شد و از اتفاقات مهمه مستحضر گشت از جناب مستطاب اخوى بزرگ جناب ابن ابهر دام عمر هما اعتذار جست و دعا خواست و دعا گرفت و ايشان را به عزت تمام روانه ابهر نمود و وارد ابهر شدند و مدتى به حالت خود بودند و هر دو برادر راهى مى‏رفتند تا وقتى را جناب اخوى بزرگ به جهت كارى يا مصلحتى از ابهر به طهران رفته بودند و ايام محرم پيش آمده بود جناب ابن ابهر بجاى برادر به مسجد و منبر رفته بودند و مشغول موعظه در منبر شده بودند جمعيت براى استماع مواعظ زياده از عادت جمع مى‏شدند و اين جمع سبب پريشانى رونق ساير مساجد شده بود علما كه منابع حسد و غل و حقدند نيز به عداوت قيام و اقدام نمودند و بمردم مى‏گفته‏اند كه اين مسجد لايق خراب شدن و اين منبر سزاوار سوختن است ديدند از اين گفتنشان نيز ثمرى حاصل نشد و مردم به استماع مواعظ حسنه مايلند. برداشته شرحى به طهران دروغ و افترا و راست نوشتند و محصلين طلب نمودند كه جناب ابن ابهر را گرفته به طهران ببرند نايب الحكومه ابهر چون سمت دوستى و خصوصيت داشت سراً ايشان را از خيالات و مراسلات فرستادن علما به طهران و احتمال آمدن محصلين براى اين كار اعلام و اخبار نموده بلكه اصرار نمود كه شما نمانيد كه محصلين مى‏رسند ايشان با آقا سيد تقى نام از احباء بعد از سيزدهم محرم سراً حركت از ابهر نمودند و به اين منزل در آن سفر وارد شدند و كمال وحشت و اضطراب نظر به اصرار و ابرام علما و اطنابشان در عداوت داشتند چند روزى پنهانى اينولا تشريف داشتند و جز معدودى از احبا با كسى مراودت نكردند و معاشرت مصلحت نبود و بعد از گفتگو و مشاوره رأيها بدين مقرر شد كه اخوى ايشان طهران هستند ايشان هم به طهران بروند نهايت شخص خودشان به شاهزاده عبدالعظيم وارد مى‏شود رفيقشان اخويشان را اعلام مى‏دهد در خور اقتضاء معمول مى‏دارند بارى آخرين شب كه سحرش روانه و عازم بودند آن شب را از بابت كثرت توجه و مناجات و دعا و قطع رجاى از ماسوى و انحصار انظار به فضل مولى خيلى خوش گذشت با اينكه كمال احزان حاصل بود و در كار حيران بوديم كه بچه منتهى خواهد شد خلاصه مناجات تأييديه مخصوصاً خوانده شد و از ساير آثار نيز قرائت شد و معتمداً على الله و متوكلاً عليه اين بنده در آن ايام خاصه در آن شب براى تسكين خاطر ايشان با كمال روح و ريحان مى‏زيستم و اميدوارى به فضل حضرت بارى مى‏دادم و جناب اخوى حضرت نبيل ابن نبيل نيز همراه بودند خلاصه وقت سحر روانه شدند و لدى الورود به طهران به شاهزاده عبدالعظيم رفته بودند و در كار  خود متحير و متفكر مى‏زيستند و با جناب اخويشان بوسيله آن شخص در گفتگو بودند تا از پشت پرده قضا چه بيرون آيد در اين وقت مسموعشان شده بود كه ميرزا فتوح امام جمعه ابهر برادر خود آقا هدايت شيخ الاسلام را با تداركات كامله به طهران براى تمام كردن خاندان مرحوم آقاى ابهرى طاب ثراه فرستاده است و در وقت خروج از ابهر شيخ الاسلام مزبور شمشيرى به كمر بسته به جمعيتى كه براى مشايعت او حاضر بوده‏اند گفته است كه اينك به طهران مى‏روم و هر قدر بايد مايه هم بگذارم مى‏گذارم و خاندان اينها را تمام مى‏كنم و نسلشان را برمى‏اندازم و امثال اين اقوال محققاً گفته بوده است و والده جناب ابهر و بستگانشان نهايت احزان و توجه و توسل به فضل حضرت سبحان را داشته‏اند چه كه دشمن قوى و امر به ظاهر ضعيف ملاحظه مى‏شد بارى با كمال تبختر و نهايت تكبر شيخ الاسلام مزبور براى انجام كار منفور وارد طهران مى‏شود بعد از رفتن به حمام كه هنوز شروع بكارى نكرده و ايامى چند نگذشته و مجال اجراى امر نشده بغتتاً درد دلى عارض شده و اطبا معالجه نتوانستند وفات يافت و به بئس القرار شتافت و جناب ابن ابهر در شاهزاده عبدالعظيم استماع اين حادثه عظيم را نموده به سرعت تمام رجوع به ابهر نمودند و وقت عبور از اين ولا حدوث اين قضيه موجب تذكر محبين و تشكر مرحمت و نظر عنايت رب العالمين شد چه كه نظر به اسباب ظاهره كلاً مضطرب بوديم كه مبادا به جهت ايشان فساد بزرگى برپا شود خلاصه سريعاً وارد ابهر شدند و به درجه‏ئى زود رفتند كه هنوز خبر فوت مشاراليه به آنجا نرسيده بود امام جمعه باز بصدد برآمده جمعى را در منزل خود جمع نموده كه متفقاً نزد نايب الحكومه بروند يا او اقدام به اخراج ابن ابهر نمايد و يا اقدام نكند خودش با آن جمع اقدام به پريشانى كار و سامان ايشان نمايند در آنوقت كه يوم سوم ورود ابن ابهر به ابهر بوده و آن جمع در خانه امام جمعه حاضر قاصدى كه خبر وفات و ورود جسد شيخ الاسلام برادر امام جمعه را داشته مى‏رسد و مذكور مى‏سازد كه مشاراليه وصيت نموده بود كه جسد مرا به ابهر ببريد لهذا فردا مى‏آورند خلاصه اين مطلب موجب تذكر مؤمنين و محبين آنجا نيز شده و مورث حيرت و تعجب مبغضين و معاندين گرديده بود جناب ابن ابهر در آن سه يوم اين خبر را مطلقاً منتشر نساختند كه سبب ابلاغ خبر يأس بآنها نشده باشند خلاصه امام جمعه و بستگانش به تعزيه‏دارى و لوازم آن مشغول شدند و به نقد از صرافت خيالات باطله منصرف گرديدند و هنوز به دفن ميت نپرداخته بودند و جسد ميت مزبور را بعد از ورود در محلى نزديك به خانه‏شان امانت و عاريت گذاشته بودند شخص قارى كه قرائت مى‏نموده و شب را نزد جسد بوده و سه ساعتى به خانه‏اش مى‏رود بعد از مراجعت مى‏بيند جسد مزبور را راست به ديوار نهاده و ميخ زده‏اند بلكه دماغ و بعضى از اعضاى او را نيز قطع نموده‏اند ولكن محققاً عامل اين اعمال اغيار بوده‏اند چه كه با اغلب مردم هم اين شخص به خوبى و خوشى سلوك نداشته و مردم خارج نيز بعضى از او دلتنگى داشته‏اند لهذا در اين مورد اين قسم عامل شده بودند و امام جمعه اين فقره را ستر نموده و بعد از وقوع اين قضيه عظيمه كه از قضاء مبرم و قدر مقدر الهيه جل ذكره واقع شد مدتى حضرات معاندين ساكت بودند و جناب ابن ابهر با برادر اكبر خود راهى مى‏رفتند و در ولايت به عزت مى‏زيستند( انتهى.
 اما در سنه 1296 قمرى كه خبر شهادت سلطان الشهداء و محبوب الشهداء در اكناف مملكت انتشار يافت اعداى ابن ابهر هم از استماع اين خبر بجنب و جوش آمدند و شروع به طرح نقشه نمودند و به مفاد نوشته سمندر نخستين اقدام مفسدانه آنها اين بود كه دو تن از خويشان سالخورده امام جمعه بنام ميرزا يحيى و ميرزا جليل كه از صنف طلاب و در نهايت بغض و عداوت بودند به اغواى او نيمه شبى به منزل ابن ابهر رفتند و صندوق كتابش را دزديدند مقدارى اسباب خانه و مبلغى نقد نيز برداشتند تا تصور گردد كه سارق خارجى به منزلشان دستبرد زده است ولى خودشان آثار و الواحى را كه در صندوق بوده بمردم نشان مى‏دادند و عكس حضرت مولى الورى را به گمان اينكه شمايل جمال قدم است  ارائه مى‏داشتند و كتاب اقدس را مى‏خواندند و مى‏گفتند ببينيد اين طايفه احكام قرآن را هم تغيير داده و رخنه در شريعت اسلام انداخته‏اند و به اين وسايل عرق تعصب خلق جاهل را به حركت مى‏آوردند از طرف ديگر به اغواى اما جمعه ميرزا تقيخان سرتيپ سواران شاهى كه نزد ناصرالدين شاه تقرب داشت مدعى شد كه دو دانگ از قريه دهك كه در تصرف ميرزا محمد تقى است تعلق به من دارد و اين سبب كشمكش گرديد و از طرف ديگر به دستيارى اهالى استشهادى راجع به تبليغات علنى ابن ابهر تمام كرده به طهران فرستادند اين قضايا را به اضافه تهمتهاى ديگر- سهام الدوله رئيس اصطبل شاهى به عرض پادشاه رسانيد و بالنتيجه نايب حسن دهباشى حسب الامر شاهانه با ده نفر فراش از طهران به قصد دستگيرى ابن ابهر حركت نمود اين موقع سهام الدوله مذكور كه از خبثاى روزگار بشمار مى‏آمد نامه‏ئى محرمانه به نوروز عليخان ميرآخور اصطبل شاهى كه فعلاً نايب الحكومه ابهر بود نوشت كه ميرزا محمد تقى را به عنوانى بخانه خود بخوانيد و او را تحت الحفظ داشته باشيد تا مأمورين برسند. اما اين نوروزعليخان كه شخصى نجيب بود و به خاندان ابهرى ارادت داشت و آن هنگام در بستر بيمارى مى‏گذرانيد به مجرد خواندن نامه يكى از گماشتگان محرم خود را نزد ابن ابهر فرستاده چنين پيغام داد كه چهار ساعت از شب گذشته بى‏فانوس و نوكر به منزل ما بيائيد كه با شما كار لازمى دارم كه خيرش بخودتان راجع است اگر من مريض نبودم خودم مى‏آمدم يا به خط خود مطلب را به شما مى‏نوشتم ولى چون نه حال نوشتن دارم و نه اعتماد به منشى بدينوسيله پيغام فرستادم تا در ارادتمندى قصور نكرده باشم. ابن ابهر آن اوقات به سبب هاى و هوى اقوام و قيل و قال علما و عوام كه احتمال مى‏رفت به ضوضاء بينجامد قصد طهران داشت تا مگر فتنه بخوابد و خلق جاهل از جنب و جوش بيارامند ولى امام جمعه كه الد اعداى ايشان و از آمدن مأمورين طهرانى مطلع بود در نظر گرفت بواسطه ميرزا نعيم نامى كه رياست يك قبيله را داشت ابن ابهر را به دام بيندازد پس به اغواى او ميرزا نعيم منافقانه نزد ابن ابهر آمده گفت چه لزومى دارد كه مبلغى خرج مسافرت طهران كنيد ضمناً ضعف خود را هم در برابر خصم آشكار سازيد من مجلسى در منزلم ترتيب مى‏دهم امام جمعه و برادرانش را دعوت مى‏كنم شما هم تشريف بياريد و با هم صلح كنيد البته وقتى با هم متحد شديد ساير مدعيانتان بر جاى خود مى‏نشينند ابن ابهر قبول كرد و همين شب را قبل از اينكه دعوتنامه نايب الحكومه به ابن  ابهر برسد قرار بر حضور در جلسه دادند پاره‏ئى از دوستان كه مستحضر گشتند به ابن  ابهر گفتند رفتن به منزل ميرزا نعيم دور از تصويب عقل است چه احتمال دارد كه برايتان دامى گسترده باشند جواب داد چون قول داده‏ام ناچار بايد بروم لهذا جمعى از ارادتمندانش در خانه ماندند تا اگر اعداء خواستند در منزل ميرزا نعيم به او صدمه برسانند اينها به نصرتش بشتابند. اتفاقاً حاجى ميرزا على اكبر برادر زاده ميرزا نعيم بهائى ثابت و مشتعلى بود و منزلش به خانه ميرزا نعيم اتصال داشت اين مرد جمعى از احباب را به خانه خود دعوت كرد و خودش در پشت بام خانه به مراقبت ايستاد تا اگر دشمنان قصد سوئى براى ابن ابهر داشته باشند با آن جمع هجوم برند و او را نجات دهند. بارى ابن ابهر بآن مجلس حاضر و با حاجى ميرزا هدايت شيخ الاسلام برادر بزرگ امام جمعه مشغول صحبت شد و مذاكرات به مطالب امرى انجاميد شيخ در طى گفتگو چنين اظهار داشت كه اگر امروز محمد بن عبدالله ظاهر شود و بگويد بهاءالله حق است من از محمد هم اعراض مى‏كنم تا چه رسد به تو. ابن ابهر از جاى برخاسته گفت پسر عمو تو الان به رسول  الله كافر شدى و ملتفت كفرت نيستى با اين حال مرا كافر مى‏پندارى اصلاح ميان ما ممكن نيست امر من و شما بلاتشبيه مانند امر رسول خدا و بنى اعمامش است. اين هنگام ميرزا نعيم هم حركت نمود تا از خروج ابن ابهر مانع گردد كه ناگهان ميرزا على اكبر سابق الذكر با همراهانش از بام پائين آمدند اهل مجلس كه چنين ديدند ساكت شدند و ابن ابهر سالماً به منزل برگشته كسان خود را كه در نگرانى بسر مى‏بردند از اضطراب بيرون آورد سپس براى ملاقات نايب الحكومه حركت كرد هر چند مقرر چنين بود كه در تاريكى شب تنها به منزلش برود معهذا من باب مراعات احتياط خالوى خود ميرزا ابوالقاسم را كه از مؤمنين بلا ديده بود با خود همراه كرد و از طريق قبرستان كه كمتر محل عبور و مرور بود گذشته به خانه نايب الحكومه رسيدند و در را بسته يافتند و گمان كردند بستن در براى اين است كه به محض دخول به منزل بى‏سرو صدا گرفتارش سازند لهذا خالوى خود را به باغى كه در جلو خان منزل بود روانه نموده گفت شما تا نيم ساعت در آنجا باشيد اگر در اثناى اين مدت خبرى از خود به شما رسانيدم كه بهتر والا بدانيد كه مرا دستگير كرده‏اند بعد دق الباب كرد و همان گماشته‏ئى كه امروز پيغام برايش آورده بود در را گشود و گفت آهسته بيائيد ابن ابهر پرسيد چه شده است كه به اين زودى در را بسته‏ايد جواب داد كه خان فرمودند ببنديم تا دخول و خروج نشود ابن ابهر گمان كرد بستن  در براى اين است كه وقتى او را مى‏گيرند كسى نتواند به كمك برسد و نجاتش دهد بالجمله او را گماشته مزبور از دالانى تاريك و طولانى كه به حياط اندرونى منتهى مى‏شد گذر داد و اين كار در آن اوقات معهود نبود چه كه آمد و شد و ملاقات در بيرونى صورت مى‏گرفت لهذا يقين كرد كه دستگيرش خواهد كرد اما در حياط اندرون پسر بزرگ خان را ديد كه با چراغ لاله به استقبال آمد و او را به اطاقى خلوت بر سر بالين پدر برد خان پسر را به اشاره بيرون فرستاد و به ابن  ابهر بعد از احوالپرسى گفت زير بالش من پاكت ياست كه از طهران رسيده آن را برداريد و بخوانيد ابن ابهر آن را برداشته مطالعه كرد و بر مضمونش واقف شد نايب الحكومه آن نامه را پس گرفت و گفت من به خانواده شما ارادت دارم و نمى‏خواهم از من به شما آسيبى برسد حالا يك استكان چاى ميل كنيد و برخيزيد و شبانه از بيراهه خود را به قزوين برسانيد و از آنجا از طريق كوهستان به طهران برويد و در حضرت عبدالعظيم متحصن شويد فردا صبح من به منزلتان مأمور مى‏فرستم و شما را مى‏طلبم اهل منزلتان بگويند به قريه شناط براى ملاقات همشيره‏اش رفته است آنگاه من آدم به شناط مى‏فرستم آنجا هم كه نخواهيد بود بعد از چهار طرف مأمور به خمسه  مى‏فرستم آنها هم شما را نخواهند يافت ديگر من مسئول نخواهم بود وقتى كه مأموريهاى طهران هم وارد شدند در حضورشان بعضى را مختصر سياستى مى‏كنم كمى هم جريمه گرفته بآنها مى‏دهم و راضى برشان مى‏گردانم ابن ابهر گفت چون برحسب امر سركار بدون چراغ از طريق قبرستان خدمت رسيديم خالويم را كه به او اطمينان دارم با خود آوردم تا در بيرون نيم ساعت صبر كند اگر در اين فاصله خبر من بايشان نرسد بدانند كه مأمورين آمده و مرا گرفته‏اند و اگر نيامده باشند و شما فرمايشى داشته باشيد خالو را بخواهم تا با هم برگرديم خان مضطرب شد كه مباد قضيه منتشر و سبب مسئوليت گردد ابن ابهر گفت خاطر جمع باشيد كه خالو امين و محرم است و مطلب پوشيده خواهد ماند پس خان خالو را طلبيد و از او عهد گرفت كه جريان كار امشب را مستور بدارد و به ابن ابهر موكداً سپرد كه همين امشب حركت نمايد آنگاه آن دو نفر خداحافظى نموده بيرون آمدند والده ابن ابهر با اينكه آن اوقات مريض بود از خوف گرفتارى فرزندش در هواى سرد زمستان پوستين بر دوش گرفته در حياط با عصا قدم مى‏زد و مناجات مى‏خواند وقتى كه پسر به سلامت از در وارد شد به گريه افتاد ابن ابهر مادر را تسلى داد و خالو را به منزل آقا سيد تقى كه از مخلصين ياران محل بود فرستاده سفارش نمود كه بى‏درنگ مال سوارى خود را برداشته به بقعه خرابه )پير( ببريد و در صحن آن محل باشيد تا من بيايم زيرا حتماً بايد همين امشب به سوى طهران بروم بعد به اطاق حياط بيرونى آمده ديد هنوز دوستانى كه از رفتن او به خانه ميرزا نعيم مشوش و پريشان بوده‏اند اينجا هستند كه اگر لازم باشد به نصرت و حمايتش اقدام كنند ابن ابهر از كل تشكر و مرخصشان نمود آنگاه به اندرون آمد تا با والده و خواهران خود وداع كند ولى ديد زوجه برادرش آنجاست اين زن همشيره امام جمعه بود و اين مواصلت را امام جمعه فراهم آورده بود تا به اين وسيله با برادر ابن ابهر كه هنوز مؤمن به اين امر نبود دست اتحاد داده ابن ابهر را از ميان بردارند بارى به سبب بودن اين زن نتوانست وداع نمايد يا قضيه خانه حاكم را شرح دهد فقط تفصيل منزل ميرزا نعيم را بيان كرد و با شبكلاه و كفش ساغرى بدون عبا با همان تن پوش زمستانى كه در برداشت به عنوان سركشى به مالهاى اصطبل از اندرون بيرون رفت و با اينكه در سر طويله چند اسب سوارى داشت به ملاحظه اينكه نوكرها از اغيار بودند صلاح ندانست كه با اسب خود حركت نمايد بلكه درب خانه  را به آرامى باز كرده در عين ريزش برف در كوچه به قدم زدن پرداخت تا وقتى كه خالو آمد و خبر داد كه آقا سيد تقى در محل معهود منتظر است پس باتفاق يكديگر به آنجا رفتند و ابن ابهر با خالو وداع كرد و توسط او به احباى ابهر سلام فرستاد و با رفيق طريقش سيد تقى روانه شدند و در ميان برف و بوران كه آن بآن بر شدتش مى‏افزود مى‏تاختند تا اينكه در اواخر شب به كوهستان رسيدند در اينجا پاى قاطرى كه دو نفرى سوارش بودند در يك گودال پر برف فرو رفت و از حركت باز ماند ناچار پياده شدند آقا سيد تقى كه ديد عنقريب از سرما تلف خواهند شد پوستينى را كه با خود داشت از باربند بيرون آورده نصف آن را در زير و نصف ديگرش را با زحمت بر روى هر دو نفر خود انداختند در اين حال از آمدن پشيمان شدند و گريه‏كنان بهم مى‏گفتند اگر در وطن مانده و بدست اعداء گشته مى‏شديم از شهداى فى سبيل الله محسوب بوديم ولى اينجا در حال فرار از قضاى الهى از سرما و گرسنگى خواهيم مرد و جسدمان طعمه وحوش خواهد شد بارى به مناجات پرداختند و به كمال عجز و درماندگى طلب بخشش و نجات كردند و كم‏كم از خستگى بيحال شده بخواب رفتند وقتى كه بيدار شدند ديدند نزديك ظهر و آفتاب در همه جا پهن است بهر زحمتى بود مال را از گودال بيرون آوردند و از قراين فهميدند كه راه را گم  كرده بوده‏اند چه اولين بار بود كه از آنجا عبور مى‏نمود و پى بردند كه واماندن قاطر به صلاحشان بوده است زيرا در صورت پيمودن طريق ممكن بود به پرتگاهى عميق كه در يك جانب معبر قرار داشت سرنگون و هلاك شوند در هر حال گرسنه و لرزان سوار شدند و پنج شش ساعت از شب گذشته به قريه زاكان رسيدند آقا سيد تقى در آنجا يك نفر آشنا داشت كه به طرف منزل او رفتند و براى اينكه مبادا ابن ابهر را بشناسد شال خود را بسر و صورت او پيچيد صاحبخانه هر دو را در زير يك كرسى نشانيد و بعد از ساعتى براى ايشان غذا آورد سيد به او گفت رفيق من در خواب است تا بيدار نشود من شام نخواهم خورد شما معطل ما نشويد بعد از رفتن او اين دو رفيق غذا خوردند و لباسهاى خود را خشكانيدند و صاحبخانه را طلبيده خواهش كردند قدرى خوردنى براى راهشان تهيه نمايد بعد از آنكه حاضر نمود حركت كردند صاحبخانه اصرار مى‏نمود كه در اين هواى سرد بيرون نرويد ولى قبول نكردند و به راه افتاده شب خود را به قزوين رسانيدند و از گوشه قلعه خرابى داخل شهر شده اول به منزل همت على خان و از آنجا با احتياط و زحمت به خانه سمندر رفتند معلوم شد چند نفر از احباى فرارى طهران نيز جديداً وارد شده‏اند زيرا همان ايام در طهران معاريف احباب را گرفته در زندان انداخته بودند و در تعقيب سايرين هم بوده‏اند بارى اين دو رفيق يك شبانه روز آنجا ماندند و جز با چند نفر از اكابر احباب ملاقات ننمودند چرا كه مصلحت نبود فرداى روز ورودشان سيد اسمعيل كدخدا كه تنى از احباى ثابت آنجا بود دق الباب كرد و سمندر را طلبيده گفت من الساعده به ديدن آقا سيد ابوطالبخان رئيس پستخانه كه با هم دوستى داريم رفته بودم يك نايب باده فراش شاهى وارد شده مال خواستند رئيس پست گفت شب را بمانيد گفتند نمى‏توانيم چرا كه التزام سپرده‏ايم كه به تعجيل مقصر را به طهران ببريم پرسيد مقصر كيست جواب دادند يكى از بزرگان طايفه بابيه است كه مانند ملا محمد على زنجانى در ابهر گروهى را دور خود جمع كرده خيال خروج و ياغيگرى دارد بايد هر چه زودتر او را با بعضى از پيروانش به طهران ببريم تا بسزاى خود برسند سمندر كدخدا را به اطاق برد و با ابن ابهر ملاقات داد و همگى شكر خدا را بجا آوردند كه او پيش از آمدن مأمورين از ابهر خارج شده است شب كه فرا رسيد رجال احباب حاضر در يك اطاق و نسائى كه حضور داشتند در اطاق ديگر به دعا و ذكر خدا مشغول شدند بالاخره نزديك سحر اين دو مسافر يعنى سيد تقى و ميرزا محمد تقى با دوستان وداع كرده سوار شدند و متوكلاً على الله از طريق عصمت‏آباد و نجم آباد كه جاده كم تردد بود عازم طهران گرديدند و در حالى كه برف بشدت مى‏باريد و باد به سختى مى‏وزيد طى طريق نمودند تا به يك  فرسخى فخرآباد رسيدند آب قنات اين آبادى رويش يخ بسته بود قاطر كه پا را بر آن گذاشت يخ شكست و قاطر رم كرده ابن ابهر را كه بر ترك قاطر سوار بود در آب انداخت آن موقع نزديك غروب و هوا در نهايت برودت بود. لباس بر تن ابن ابهر يخ بست با اين حال يك ساعت و نيم از شب گذشته به آبادى رسيدند و به منزل كدخدا رفته خواهش كردند اطاقى بايشان بدهد تا قدرى بياسايند كدخدا گفت از پذيرفتن شما معذورم چرا كه زنى در اين خانه بسترى و مشرف به موت است و من بايد او را پرستارى كنم اينها سراغ خانه آخوند قريه را گرفته پرسان پرسان به منزلش رفتند باميد اينكه جائى به ايشان بدهد معلوم شد او در يك مجلس عروسى مهمان است ناچار بآن سوى روانه شدند و هنگامى به آنجا رسيدند كه مجلس بهم خورده بود و مردم به منازل خود برمى‏گشتند در ميان جمع آخوند را يافتند و مطلب را به او گفتند آخوند گفت اين ده تازه بنا شده و هيچكس اطاق زيادى ندارد كه به شما واگذارد مگر اينكه همان كدخدا جائى به شما بدهد اينها دوباره همانطور سواره به منزل كدخدا آمدند و چون درب حياط باز بود داخل شدند سگ خانه حمله آورد و قاطر رم كرده هر دو را بر زمين انداخت اهل خانه از اطاق بيرون دويدند و كدخدا شروع به درشتى نمود كه چرا دست از سر من برنمى‏داريد من نمى‏توانم شما را بپذيرم ابن ابهر با ملايمت گفت جناب كدخدا ما مسلمانيم شما هم ادعاى مسلمانى مى‏كنيد آيا حضرت رسول نفرموده است اكرموا الضيف ولو كان كافراً و آيا ائمه طاهرين فضايل مهمان‏نوازى را در احاديث خود بيان نفرموده‏اند وانگهى ما به ما زحمتى نمى‏دهيم و با شما كارى نداريم فقط يك جاى خشك و خالى مى‏خواهيم كه شب از سرما هلاك نشويم و صبح اول آفتاب حركت مى‏كنيم اگر شما جائى به ما ندهيد و اين سيد شب از سرما تلف شود فرداى قيامت جواب جدش را چه خواهيد داد كدخدا به لسان عذرخواهى گفت والله بيمارى دارم كه در حال نزع است و جمعى از دوستان و آشنايان بر بالينش آمده‏اند به اين جهت نمى‏توانم محلى به شما بدهم سيد تقى گفت آقاى كدخدا اين آقا )يعنى ابن ابهر( اهل علم و دعا و صاحب نفس است تا حالا بهر مريضى كه دعا داده شفا يافته شايد خدا او را در چنين وقتى اينجا فرستاده است تا از بركت قدمش مريض شما شفا يابد و بايد بدانى كه علو مقام و مراتب فضل و دانش او بآن درجه است كه من بدون توقع اجر و مزدى خدمتگزارى او را قبول كرده‏ام و بسيار ممنونم كه به من اين افتخار را داده است ابن ابهر هم به كدخدا گفت اين سيد پرهيزگار آنچه گفت صحيح است شما او را بر سر مريضتان ببريد يك جا به خشكى هم به من بدهيد كه تمام لباس و اندامم خيس شده است كدخدا سيد را بر بالين مريض نشانيد و ابن ابهر را به يك اطاق تاريك برد و خود براى آوردن چراغ بيرون رفت چون سگ منزل ملتفت بود كه آدم غريبه در اطاق است در غياب كدخدا پارس كنان نزديك آمد ابن ابهر در را بست و از حدوث اين ناملايمات برقت افتاده با حال تضرع مناجاتى تلاوت نمود كدخدا هم از آوردن چراغ غافل شد سيد تقى كه ازين وقايع محزون بود گريه‏كنان به كدخدا گفت شما به عمامه و سن زياد من ناظر مباشيد و به كلاه اين مرد و جوانيش نگاه نكنيد دعاى او مؤثر است بر سر مريض حاضرش كنيد خداوند مريضتان را شفا خواهد داد بالاخره يك چراغ بردند و ابن ابهر را كه در قالبى از يخ رقيق قرار گرفته بود و قوت حركت نداشت با زحمت بر سر مريض محتضر آوردند ابن ابهر در قلب گفت اى خدا اگر موت براى اين زن مقدر است امشب او را شفا عطا فرما و فردا هر چه مى‏خواهى بكن آنگاه شروع به تلاوت دعاى شفا كرد و در حين قرائت از چشمهايش كه ناظر به مريض بود اشك بر روى صورت بيمار مى‏چكيد ناگهان مريض چشم را گشود شخصى كه چراغ در دست داشت به مريض نگاه مى‏كرد فرياد برآورد كه مرده زنده شد بيمار هم نفسى كشيد و بخود حركتى داد همه خوشحال شدند و گفتند قربان دعا و خواننده‏اش برويم اين موقع كدخدا به پسرش گفت قاطر آقايان را به طويله ببر بخارى را هم روشن كن و در اطاق كرسى بگذار ابن ابهر در اطاق گرم يخهاى لباسش آب شد آنها را از تن كند و لباسى را كه كدخدا برايش آورده بود پوشيد و زير كرسى دراز كشيد براى سيد تقى هم در اطاق ديگر كرسى و بخارى ترتيب دادند آثار صحت هم از بيمار پديدار شد و بگوش اهل قريه رسيد جمعى باين خانه آمدند و اطاق پذيرائى كدخدا را پر كردند اهل خانه سماورى بزرگ بجوش آوردند و گوسفندى سر بريده شام مفصلى تهيه نمودند و از سيد تقى پرسيدند كه قاطر چقدر جو مى‏خورد جواب داد نيم من كدخدا گفت يك من جو در توبره‏اش بريزيد سيد گفت يك من برايش ضرر دارد و در راه سركش خواهد كرد كدخدا گفت اين آقا مستجاب الدعوه است يك دعا هم براى قاطر بخواند تا سركشى نكند الحاصل مسافران ما در آن  قريه قدر و قيمت پيدا كردند بطوريكه پنج روز با عزت و احترام نگاهشان داشتند و براى آنها هدايا و پيشكشى نيز آوردند ابن ابهر در اين پنج روز با نطق گويا و بيان شيواى خويش در خرق حجبات كوشيد و با آخوند محل كه نامش ملاباقر بود صحبت امرى داشت و در ظرف اين مدت پنج نفر به شريعت الله داخل شدند سى چهل نفر هم از ظلمات اوهام خارج گشتند و هنگام وداع التماس كردند كه در مراجعت از همين راه برگردند و بالجمله با روح و ريحان از يكديگر جدا شدند. قبلاً دانستيم كه اين دو مسافر در قزوين به منزل سمندر كه وارد شدند عده‏ئى از احباب را ديدند كه از طهران نظر به معروفيتى كه داشتند فراراً به قزوين آمده بودند در ميان آنها استاد حسين نعلبند كاشى بود كه در ايمان مقامى ارجمند دارد و اگر سرگذشتش بدست بيايد در يكى از مجلدات اين كتاب درج خواهد شد اين مرد به ابن ابهر گفت در بيرون دروازه حضرت عبدالعظيم كاروانسرائى است كه يك نفر شيخى آن را در اجاره دارد بهتر است شما در آن وارد شويد چه كه هم از شهر و مراقبين دولت دور مى‏باشد و هم با سرايدار كه مرد خوبى است و بر جماعت شيخيه آن محل رياست دارد صحبت نمائيد كه شايد تصديق كند و سبب اقبال مريدهايش نيز بشود بارى اين دو مسافر بهمان كاروانسرا وارد شدند ابن ابهر عصر يوم ورود كاروانسرادار را به حجره خود طلبيد و به قاعده و اصطلاحات حضرات شيخيه آغاز صحبت نمود آن شخص كه او را به مقاصد هم مسلكان خود واقف و مسلط يافت پرسيد مگر شما از اخوان صفا هستيد جواب داد كه شايد من خودم اهل صفا و از ارادتمندان اخوان صفا باشم آن شخص مسرور شد و به تصور اينكه ابن ابهر شيخى است او را با رفيقش سيد تقى وعده خواهى نمود كه شب براى صرف شام به منزلش بروند و گفت من جمعى از رفقا را هم دعوت مى‏كنم تا شما همه را به فيض برسانيد. شب كه به منزلش رفتند ديدند جمعى در آنجا حاضرند وقتى كه صحبت كردند همگى از مطالب شيرين و دلپذيرش محظوظ شدند و در همان مجلس يكى ديگر از حضار براى فردا شب دعوتشان كرد كاروانسرادار اجازه نمى‏داد و مى‏گفت آقايان بايد روز و شب مهمان من باشند و پس از گفتگوهاى بسيار قرار بر اين شد كه شبها را مهمان سايرين باشند و در همانجاها بيتوته نمايند و روزها را با صاحب كاروانسرا بسر برند مختصر پنج شبانه روز اين دو رفيق در كمال حرمت و راحت گذراندند شب بعد در اول مجلس كه هنوز بيش از چند نفر حاضر نبودند و همگى از بيانات او اظهار مسرت و ممنونيت مى‏نمودند ابن ابهر موقع را مناسب شمرده راجع به حجبات خلق و علت اعراضشان از مطالع امر صحبت داشت اهل مجلس از نوع تقريرش پى بسر ضميرش بردند و دانستند كه او بهائى است لهذا نظرشان برگشت و حالشان تغيير كرد و يكى يكى برخاسته رفتند صاحبخانه نيز رفتارش گستاخانه و گفتارش بى‏ادبانه گرديد و صبح از خانه بيرون رفت اين دو رفيق هر قدر منتظر شدند تا بيايد و با او وداع كنند نيامد اهل منزل هم بى‏اعتنائى مى‏كردند لهذا پس از دو سه ساعت معطلى خداحافظى كرده از خانه خارج شده به كاروانسرا رفتند وقتى كه درب حجره خود را گشودند ديدند بكلى خالى است دنبال حاجى كاروانسرادار رفتند تا سبب را استفسار نمايند او را نيافتند بعد دالاندار را صدا زده گفتند مگر اين حجره در اختيار ما نيست جواب داد كه چرا گفتند پس اشياء و لوازم ما كه در آن بود كجاست گفت من چه مى‏دانم مگر بدست من سپرده بوديد چند روز است رفته‏ايد و حالا آمده‏ايد از من مى‏پرسيد كه اسباب ما كجاست از كجا معلوم كه چيزى داشته‏ايد يا نه ابن ابهر گفت مگر شما دالاندار نيستيد چطور نمى‏دانى كه اشياى ما چه شده است دالاندار برآشفت و با تشدد گفت فلان فلان شده بابى به اهل كاروانسرا هم تهمت مى‏زنى همانطورى كه بابى بودى و خود را شيخى به قلم دادى  اسباب خرد و ريز هم نداشتى به دروغ مى‏گوئى داشتم و قصدت اين است كه ما را متهم نمائى حالا صبر كن فراشها كه آمدند معلومت خواهد شد كه چيزى داشته‏ئى يا نه. ابن ابهر فهميد كه حاجى كاروانسرادار رفته است به حكومت خبر بدهد و گرفتارشان سازد پس با دالاندار بناى ملاطفت گذارده گفت خيلى خوب هر چه شده گذشته است حالا قدرى هيزم و ذغال براى ما بگيريد تا ناهارى تهيه نمائيم دالاندار چند فحش زشت داد و رو برگردانده پى كار خود رفت. وقتى كه خلوت شد ابن ابهر بسيد تقى گفت زود از كاروانسرا برويد كه اگر من گرفتار شدم شما در بيرون باشيد سيد به گريه افتاده گفت چطور مى‏توانم شما را در چنگال اعداء بگذارم و خودم آزاد و راحت باشم ابن ابهر گفت شايد من هم خود را به فضل الهى از اين ورطه برهانم اگر هر دو گرفتار شويم كار بسيار سخت خواهد شد خلاصه سيد را بهر تدبيرى بود راضى كرده بيرون فرستاد و پس از بيست دقيقه كه دالاندار سرگرم كار بود ابن ابهر نيز به سرعت خارج شده خود به رفيقش رسانيد و هر دو داخل طهران شدند. آن اوقات چنانكه دانستيم احباب تحت تعقيب قرار گرفته حتى بيست و چهار نفرشان در انبار شاهى محبوس بودند لهذا اين دو مسافر به كسى آشنائى ندادند و شبها در مسجد شاه بيتوته مى‏نمودند و روزها در زواياى شهر بسر مى‏بردند سيد تقى از اين وضع ناراضى و مكدر بود ابن ابهر مصلحت چنين ديد كه او را به وطن مراجعت دهد و مطلب را به اين كيفيت عنوان كرد كه از وقتى كه ما به اين صفحات آمده‏ايم بستگان و دوستان از احوالمان هيچگونه اطلاعى ندارند و از اين جهت پريشانحال و مضطرب البال مى‏باشند پس بهتر اين است كه شما محض رضاى جمال مبارك به وطن رجوع كنيد و خبر صحت و سلامتمان را بآنها برساند من هم اگر گرفتار نشدم توسط احباب قزوين احوالم را اطلاع خواهم داد سيد تقى ابتدا قبول نمى‏كرد اما در نتيجه ابرام و اصرار ابن ابهر بالاخره راضى شد و حركت نمود و ابن ابهر بهمان وضع سابق ايام مى‏گذرانيد آن زمان رسم و قاعده اين بود كه سه ساعت از شب گذشته غربا را از مسجد بيرون مى‏كردند و در را مى‏بستند به اين جهت ابن ابهر هر شب نيم‏ساعت قبل از ميقات خروج خود را در گوشه‏ئى از شبستان مسجد پنهان مى‏كرد و در آنجا دور از نظر خدمه مسجد مى‏خوابيد از حيث معيشت هم در مضيقه بود چه كه در كاروانسرا هر چه داشت دزديده بودند و اكنون از فروش تدريجى لباس خود مبلغى ناچيز بدست مى‏آورد و به كمال قناعت خرج مى‏نمود و همين فقره علت اصلى توقفش در مسجد بود شبى نزديك سحر از گرما بى‏طاقت شده از كنج شبستان به جلو آن كه نسيم مى‏گرفت نقل مكان نمود تا از عذاب خفگى هواى راكد بيرون آيد از قضا تنى از خدام مسجد بيدار بود و فرياد كرد كه كيستى او جواب نداد و خود را به كنارى كشانيد اما خادم با چراغ آمده ديد اين همان آدمى است كه بيشتر روزها و اوايل تمام شبها اينجا ديده مى‏شده است بانگ برآورد كه مگر تو منزل ندارى پاشو برو بيرون ابن ابهر هر قدر التماس نمود كه بگذار تا صبح بمانم به خرجش نرفت و دمبدم بر تغير و تشدد مى‏افزود تا اينكه بيرونش كرده در را بست ابن ابهر ناچار تا سحر با حال تضرع و ابتهال در پشت در بسر آورد آنگاه به طرف مسجد جمع رفت حين عبور از يك بازارچه چند سگ به او حمله ور شدند به زحمت خود را رهانيد و فى الحال گير شبگردها و به عبارت ديگر پليسها افتاد كه او را به سرباز خانه برده تا صبح نگاه داشتند و بعد آزادش ساختند از آن پس مسجد جمعه را منزلگاه شبانه قرار داده و با احتياط تمام شبها را در آنجا بسر مى‏برد و روزها را گاهى در مساجد و گاهى در قهوه‏خانه‏ها مى‏نشست و گاهى در كوچه‏ها و ميدانها پرسه مى‏زد و در عين حال هر جا قلب مستعدى و گوش شنوائى مى‏يافت كلمةالله را ابلاغ مى‏نمود تا اينكه بالمره بى‏خرجى شد و از لباس برايش نماند جز يك ارخالق به اضافه يك زيرجامه پس در نظر گرفت به منزل حاجى شيخ هادى نجم آبادى برود و شرح احوال پرملال خود را بگويد اختيار اين كار بآن جهت بود كه شيخ هادى هنگام تحصيل در عتبات عاليات با ميرزا عبد العطوف برادر ابن ابهر همدرس بوده و از بزرگى و بزرگوارى اين عائله اطلاع داشته است بارى در بين راه به سبب مختصر عارضه مرضى كه داشت و از قلت قوت و غذا هم كم رمق شده بود در مجاورت دروازه قزوين نزديك خانه تازه بنائى زير يك درخت نشست تا قدرى بياسايد و از خستگى بيرون آيد در اين اثنا خواب بر وجودش غلبه كرد لهذا از زير درخت به بالاى سكوى درب خانه آمده به ديوار تكيه داد در همان حال نوكر صاحبخانه كه از بازار برمى‏گشت به او گفت اينجا چرا نشسته‏ئى برخيز برو ابن ابهر گفت من غريب و مريض هستم به خانه حاجى شيخ هادى مى‏رفتم چون خسته شدم اينجا نشستم بعد از رفع خستگى خواهم رفت نوكر حكايت را به خانم خانه نقل نمود آن زن از درز در نگاه كرده و آثار اصالت و نجابت در ناصيه‏اش مطالعه نمود و فى الفور از اندرون يك تخته حصير فرستاد تا در دهليز پهن كنند سپس او را براى استراحت به دالان طلبيدند و بانوى خانه از پشت پرده از جسارت نوكر عذرخواهى نمود ابن ابهر از لطف و مرحمت او تشكر نموده و رشته صحبت را به مطالب روحانى كشانيد و شطرى از مراتب اخلاق انسانى بيان كرد خام خيلى خوشش آمد و به خادمه‏اش فرمان داد تا شربت سكنجبين برايش آورد بعد هم ناهار حاضر كردند سپس خانم يك عباى تازه و يك قباى نو در بقچه پيچيده نزدش آورد و با اصرار به او قبولانيد و در وقت خداحافظى گفت گاهى به اين منزل تشريف بياريد ابن ابهر در خروج از منزل با خود گفت لزومى ندارد با اين حال پيش حاجى شيخ هادى بروم فعلاً اين عبا را مى‏فروشم و با قناعت گذران مى‏كنم تا ببينم چه پيش مى‏آيد بارى از آنجا به بازار رفت و بر در يك دكان عبا را براى فروش عرضه داشت در اثناى گفتگو با دكاندار گماشته حاجى محمد مهدى پسرخاله پدر ابن ابهر از آنجا عبور كرد و او را شناخته سلام و احوالپرسى نمود و گفت شما كه به طهران وارد شده‏ايد چرا ما را فراموش كرده‏ايد حالا بفرمائيد برويم به حجره كه جناب حاجى از ديدارتان بسيار مشعوف خواهند شد ابن ابهر نظر به اينكه حاجى و اطرافيانش همه از اغيار بودند و نمى‏خواست پى به اوضاع حالى و مالى او ببرند گفت من از منزل و مأواى پسرخاله‏ام خبر نداشتم فعلاً در خانه حاجى ميرزا هادى نجم آبادى ساكن هستم الان هم در بازار كار دارم حال كه دانستم پسرخاله در سراى حاجب الدوله هستند البته به ديدنشان خواهم رفت بعد با او خداحافظى كرده با شتابى هر چه تمامتر خود را به منزل حاجى ميرزا هادى رسانيد و احوال قبل و اوضاع كنونى خود را برايش به تفصيل بيان كرد و گفت چون نمى‏خواهم با اين وضع فلاكت بار به منزل پسرخاله بروم خواهشمندم اطاقى در دولتسراى خودتان به من واگذار فرمائيد چرا كه حضرات حتماً امروز به ملاقاتم خواهند آمد و مرا با خود خواهند برد حاجى نجم‏آبادى كه مردى بابى بود و با بهائيان هم مخالفتى نداشت فى الفور يك اطاق پاكيزه مفروش به او واگذاشت چيزى نگذشت كه حاجى محمد مهدى پسرخاله با يك حاجى ديگر وارد شد و پس از تعارفهاى مقدماتى او را به اصرار و احترام به منزل خويش برد و كم كم از جريان احوالش مطلع گرديد و يكدست لباس تازه و يك ثوب عباى نو آورده پيشش نهاد ابن ابهر گفت خواهش دارم روى اينها قيمت بگذاريد تا مال خود بدانم او هم قيمت گذاشت مبلغى هم پول نقد آورد كه با وجه لباس مجموعاً شصت تومان شد آنگاه به حمام رفته لباس را تبديل كرد سپس عبا و قباى آن خانم نيكوكار را برداشته به خانه‏اش برد او مى‏خواست پس نگيرد ولى ابن ابهر گفت در آن ساعت روزگارم چنان بود كه احسان شما را رد نكردم اما حالا از فضل الهى همه چيز برايم فراهم آمده لهذا خوبست شما اينها را به مستحق ديگرى بدهيد خانم ناچار پذيرفت بارى ابن ابهر اين گشايش را به فال نيك گرفت و آن را مقدمه براى حل مشكلات و زوال معضلات ديگر شمرد و در آن منزل به كمال فرح و سرور مى‏گذرانيد با پاره‏ئى از اعيان و علماء و تجار هم رابطه پيدا كرد با احباب نيز باب معاشرت باز نمود اما از يك جهت نگران بود و آن اينكه شايد دشمنان آثار و الواحى را كه از خانه‏اش به سرقت برده بودند به طهران بيارند و چون حالا منزلش معلوم است اسباب گرفتارى او بشوند پس روزى در اين خصوص با جمعى از اكابر احباب مشورت نمود و در اين باب از آنان نظر خواست در آن مجلس جناب حاجى سيد جواد كربلائى پيشنهاد كرد كه در خانه انيس الدوله كه از مخدرات مقرب ناصرالدين شاه مى‏باشد متحصن گردد ابن ابهر اين عمل را دون شأن خود شمرد از آراى ديگران هم نتيجه نگرفت و بنظرش آمد كه شخصاً پيش حاجى ميرزا حسينخان صدراعظم قزوينى برود و جميع قضايا را بى‏پرده بيان كند چرا كه اين شخص به مرحوم ملا عبدالرحيم والد ابن ابهر ارادت مى‏ورزيده مكاتبه هم با يكديگر داشته‏اند پس متوكلاً على الله روزى به عزم ملاقات او بيرون رفت صدراعظم در آن ايام سرگرم ساختن مسجد معروف سپهسالار بود و از كثرت ازدحام تا سه روز متوالى ملاقات ميسر نگرديد روز چهارم كه ديد ارباب رجوع به او مهلت نمى‏دهند نامه‏ئى به صدراعظم نوشت كه بنده چون معرفى ندارم خود معرف خويش مى‏گردم و عرض مى‏كنم دعاگو ميرزا محمد تقى ولد مرحوم ملا عبدالرحيم ابهرى هستم يك فقره عرض محرمانه دارم. صدراعظم به مجردى كه نامه را خواند او را پيش طلبيد و پهلوى خود جايش داد و به شاهزاده اعتصام السلطنه عموى ناصرالدين شاه رو آورده گفت اين آقا را به شما معرفى مى‏كنم ايشان پسر مرحوم ملا عبدالرحيم مجتهد ابهر هستند من از احوال بازماندگان آن مرحوم بى‏خبر بودم حالا از مقالات ايشان خوشحال شدم بعد پرسيد كى به اين شهر آمديد و مقصود شما چيست جواب داد امروز به شرفيابى حضور مبارك اكتفا مى‏كنم و مطلب خود را بعداً به عرض حضرت اجل خواهم رسانيد خلاصه بعد از قدرى مذاكرات متفرقه اجازه مرخص خواست روز بعد هم همانجا رفت و به اشاره صدراعظم پهلوى او جالس شد ولى عارض بسيار و مكالمه با او دشوار بود بعد از دو ساعت كاغذ كوچكى از كنار يك ورق نوشته منشى حضور مقراض كرد و رويش نوشت كه دعاگو بقدر ده دقيقه عرض محرمانه دارد هر وقت مقرر بفرمائيد شرفياب شده در خلوت معروض خواهم داشت و كاغذ را بدست صدراعظم داد او هم بعد از قرائت دست بر روى دوش ابن ابهر گذاشته گفت بسم الله و برخاسته او را با خود به طرف باغ برد و زير سايه درختى ايستاده گفت مطلب خود را بگوئيد. اكنون مكالمات آن دو نفر به عين عبارات كتابچه سابق الذكر كه از جانب ابن ابهر شروع مى‏شود به اضافه مقدارى از مطالب فشرده مابعدش به اينجا نقل مى‏گردد و آن اين است:
 )بعد از آن هنگامه اصفهان كه دو سيد تاجر محترمى را نواب ظل السلطان به فتواى امام جمعه و شيخ باقر به قتل رسانيد پسرعمويم امام جمعه ابهر به هوس افتاده بهمان عنوان اهالى را شورانيده كه اين دعاگو را نيز به قتل رساند و مستندش الواح و آثار و كتب و پاره‏ئى عكوس است كه مى‏گويد اين نوشتجات از خانه شما بيرون آمد لهذا دعاگو به تدبير خود را به طهران كه پايتخت است رسانيده كه اگر بايد كشته شود به امر سلطان باشد و اگر محفوظ مانم در سايه حمايت حضرت اشرف باشم ايشان سؤال مى‏كنند كه آيا اين نوشتجات از خانه شما بيرون آمده جواب مى‏دهند بلى به عنوان سرقت آنچه اشياء نفيسه داشتم با اين آثار چند نفر از خويشاوندان به تحريك ميرزا ابوالفتوح امام جمعه سرقت كرده‏اند بعضى از اين آثار نزد علماى زنجان و بعضى را پيش علماى قزوين فرستاده از بعضى از علماى اين دو محل حكم كفر دعاگو را صادر ساخته جمعى از علما و فضلاى ابهر رنود را دعوت نموده امر به بستن دكاكين كرده و مردم را به خانه خود خوانده هياهوى غريبى برپا شد و در چنين غوغا و همهمه شش روز دعاگو در آن بلوا در ميان آنهمه اعدا محفوظ مانده تا آنكه به طهران حركت نمودم. صدراعظم مرحوم سؤال نموده بود كه پس از اين قرار شما بهائى هستيد جواب داده بودند بلى پرسيده بود كه مرحوم ابوى چطور جواب فرموده بودند بلى ايشان نيز بهائى بودند پرسيده بود كه حضرت بهاءالله را كه مى‏دانيد مى‏فرمايند اعتقاد ما در وحدانيت الهى مطابق است با اعتقاد حقه جميع ملل و نحل حقه عالم. حق جل جلاله را غيب منيع لايدرك مى‏دانيم. حضرت بهاءالله را مشرق اسماء و صفات الهى و مطلع وحى صمدانى مى‏دانيم و به حقانيت جميع انبيا و رسل و صحف سماوى معتقديم و بماجاء به النبى تماماً مؤمنين منتهى آنكه مى‏گوئيم كه حجت زمان- اما عصر ظهور فرموده و يوم تأويل كتاب الله قرآن مجيد رسيده ماحصل صحبت زيادى مى‏شود ايشان )يعنى صدراعظم( جواب مى‏دهند كه چون شما به صدق پيش آمديد آسوده خاطر باشيد روزى يك مرتبه بر سبيل استمرار نزد من بيائيد من به درجه‏ئى از شما توقير و احترام مى‏كنم و اعزاز مى‏نمايم كه مدعى جرئت طرف شدن به شما نكند و به قدرى تقويت مى‏كنم كه ميرزا ابوالفتوح را با زنجير به طهران مى‏كشم از اين جهت ايشان )يعنى ابن ابهر( در  خلاء و ملاء با ميرزا حسينخان مرحوم- صدراعظم خلطه و آميزش يافته متدرجاً همه نوع صحبت امرى با ايشان داشته محرميت تامه حاصل كردند. حاكم زنجان مغرض و حامى اعادى بود از حكومت معزول شد و چون به طهران آمد به حضرت ايادى متوسل شده و معاهداتى نموده كه نسبت بايشان و بستگان ايشان حركتى مخالف ننمايد و باز به حكومت منصوب شده و حكومت شرعيه ابهر رو در اكليتاً به اخوى ايشان مرفوع آقا ميرزا عطوى مجتهد واگذار مى‏نمايد و يك ثوب عبا به عنوان خلعت شاهى به جهت ايشان )يعنى ميرزا عطوف( فرستاده در تمام ايام صدارت آن مرحوم ايشان )يعنى ابن ابهر(بآزادى در طهران با كمال قوت قلب به تبليغ امرالله پرداختند در آن زمان سخت كه مجالس بسيار كم منعقد مى‏شد نوزده مجلس ملاقاتى در محلات طهران تشكيل مى‏دهند و نه(9) محفل تبليغ در 9 نقطه در هر هفته ليلاً و نهاراً ترتيب مى‏دهند جميع دوستان از اين پيشنهاد خرسند و خوشنود مى‏گردند تا آنكه صدراعظم مرحوم معزول و رشته امور بيد كفايت امين السلطان پدر ميرزا على اصغرخان صدراعظم افتاد و ايشان )يعنى ابن ابهر( با مرحوم ناظم خلوت سلطان كه شخص محترمى بود طرح الفت انداخته ايشان را تبليغ مى‏فرمايند و بعد از اقبال ناظم خلوت مرحوم باز چندى را در طهران توقف مى‏كنند تا اينكه ناظم خلوت ابهر را محض آسايش احباى آنجا تيول نموده نايب الحكومه از جانب خود به جهت انتظارم محل تعيين مى‏كند جناب ايادى امرالله )يعنى ابن ابهر( با نايب الحكومه طرح الفت انداخته ايشان را تبليغ مى‏فرمايند و آن مرحوم ميرزا عبدالرحيم نام داشت و از اهل تفرش و ساكن طهران بود و بعد از تصديق و ايمان رجا مى‏كند كه ايشان )يعنى ابن ابهر( بهمراهى آن مرحوم ابهر رفته باشند و چون مدت مديده بود كه ايشان از ابهر هجرت فرموده بودند كسان ايشان و دوستان آنجا و احباى زنجان متصل خواهش معاودت ايشان را مى‏نمودند محض ديدن بستگان و دوستان و تبليغ مستعدين اهالى آن سامان با نايب الحكومه آقا ميرزا عبدالرحيم خان مرحوم عزيمت ابهر مى‏كنند و پس از ورود به ابهر چون اهالى و اغيار دور ايشان مجتمع مى‏شوند ايشان هم محض ترقى اهالى صحبتهائى كه رفع احتجابات آن نفوس را مى‏كند و اوهامشان را زائل نمايد در مجالس و مجامع مى‏فرمودند اما جمعه مذكور و خويشانش باز در مقام ايذاء و اذيت برآمده و نار حسادت در كانون صدورشان شعله‏ور مى‏شود شرحى به حكومت زنجان كه در آن زمان با ايلخانى پسر موسى خان قاجار بوده مى‏نويسند و قسمى حكومت را با اقاويل كاذبانه مى‏فريبند و القاى بغض و عداوت را به درجه‏ئى مى‏رسانند كه تلگراف به حضور ناصرالدين شاه و تلگرافى به امين السلطان كه پيشكار شاه بود مى‏كنند و آن تلگرافها به اين مضمون بوده كه دولت قوى شوكت از براى دفع شرارت شيخ عبيدالله متحمل چه مقدار خسارت شد و حال آنكه مضرت او به اندازه  مضرت وجود اين شخص لااسلام مخرب اسلام نبود از روزى كه از طهران به ابهر وارد شده شب و روز اصحاب خود را دور خود جمع مى‏كند و تهيه سوار مى‏بيند كه با دولت بناى مخالفت و جنگ را مى‏گذارد راه چهار بلوك بعد از ورود او بواسطه شرارت كسان او مسدود شده اگر علاج فورى نشود شدت نزاع در ابهر به مراتب از زنجان شديدتر خواهد شد بعد از اين مخابرات ناصرالدين شاه مرحوم بى‏نهايت متغير گشته و به حسام السلطنه شاهزاده مرحوم كه عموى شاه و بسيار دولتخواه و قسى القلب بود دستخط مى‏كند كه او ايشان را به طهران آورده محبوس و يا مقتول سازند و شاهزاده مرحوم نايب حسن فراشخانه را با ده فراش مأمور مى‏كند ولى چون ناظم خلوت مرحوم در خلوت شاه خيلى معتبر بودند و شخصيت داشتند و ابهر تيول ايشان شده بود آنها )يعنى مأمورين( محض دنيادارى مراتب را به ناظم خلوت اطلاع مى‏دهند و اين  خبر به ناظم  خلوت در موقعى مى‏رسد كه ايشان در حمام بوده و هنوز شستشوى كامل نكرده به منزل شاهزاده مى‏روند كه اگر غير مأمورين من به ابهر برود از براى من نقص است و اسباب توهين من خواهد شد من ملتزم مى‏شوم كه ايشان را با چاپار مغلولاً در طهران حاضر كنم خوب است همين مأموريت را حضرت والا به عهده خود من بگذاريد و امين السلطان هم تعهد ورود ايشان را خواهند فرمود. در آن ايام امور سلطنتى در كف كفايت او بود و قرابتى هم با امين السلطان داشت شاهزاده )يعنى حسام السلطنه( قبول مى‏كند ناظم خلوت مرحوم سه مأمور به ابهر مى‏فرستد و تفصيلى به نايب الحكومه خود و جناب ايادى )يعنى ابن ابهر( مرقوم مى‏دارند كه به ورود مأمورين به فاصله  دو سه ساعت ايشان به سمت طهران حركت نمايند مأمورين ساعد دو از شب رفته )در ابهر( وارد نايب الحكومه مى‏شوند و با او به منزل ايشان )يعنى ابن ابهر( مى‏آيند كه بايد سحر از براى طهران مصمم شده حركت كنيد ايشان هم پذيرفته قرار مى‏شود كه هنگام سحر مأمورين درب سراى ايشان آمده و عازم گردند پس از رفتن حضرات بستگان ايشان از مادر و خواهر و بعضى از دوستان از اين قضيه اطلاع يافته و محشر عظيمى در آن خانه بر پا مى‏شود كه با اين عداوت حكومت حكومت زنجان و اغواى معاندين اينجا و شدت غيظ سلطان اين سفر بى‏خطر نخواهد شد خوب است از رفتن طفره زنيد و يا اينكه به جهتى فرار كنيد ايشان )يعنى ابن ابهر( تبسم كرده مى‏گويند كه چه خيالى است شما را گرفته مگر بيان الهى را فراموش كرده‏ايد كه مى‏فرمايد ان ينصركم الله فلا غالب لكم و انا ننصر رسلنا. جمال قدم جل جلاله در الواح شتى نسبت به اين بنده وعده نصر فرموده چگونه ممكن است با اين وعده صريحه جمال مبين اين حضرات بر بنده غالب شوند به ظاهر ظاهر مغلوب و منكوب و مخذول خواهند شد بارى آن شب را تا سحر مشغول تلاوت آيات و مناجات و ذكر و بيان بودند تا هنگام سحر آنگاه حضرات آمده و ايشان با بستگان و خويشان و دوستان وداع فرموده متوكلاً به چاپارى به سمت طهران حركت مى‏كنند و در بين راه آن سه نفر مأمور را هم تبليغ مى‏كنند و در يك فرسخى طهران كه يك چشمه است در آنجا به مأمورين فرمودند كه اگر هنوز غروب نشده وارد شهر شويم يقين اينكه مرا به انبار خواهند فرستاد و ناظم خلوت را نمى‏توانم ملاقات كنم خوب است كه يك دو ساعتى را در كنار اين آب باشيم تا پاسى از شب گذشته به شهر وارد شويم كه شب را در خدمت آقاى ناظم خلوت بسر برده على الصباح به محبس برده باشند تا آنچه قضاى الهى است جارى شود و چون بواسطه ايمان و ايقان از بركت امر مبارك بكلى مطيع و منقاد و فرمانبردار شده بودند )يعنى مأمورين در نهايت خوبى قبول كردند بعد دو ساعتى از شب رفته بود كه وار شهر شدند در اين موقع ناظم خلوت در خانه خود به كمال انتظار نشسته و جمعى از اعيان و اشراف هم حضور داشتند يك مرتبه مأمورين به خانه ورود مى‏كنند ناظم خلوت مرحوم بى‏اختيار برخاسته و تا وسط اطاق استقبال كرده و بناى مصافحه را مى‏گذارد و بنهايت محبت ايشان را )يعنى ابن ابهر( را در پهلوى خو دمى‏نشاند از جمله حضار صدر الملك مرحوم شيرازى بوده به ناظم خلوت رو كرده متبسمانه مى‏گويد عجب مقصرى است كه ناظم خلوت شاهى مشايعتشان مى‏كند و بالاى دست خود مى‏نشاند جواب مى‏دهد كه من بايشان ارادت دارم و جميع اين نسبتها را از غرض مى‏دانم ايشان شخصى هستند عارف كامل و قصدى جز ترقى عباد و تعالى خلق ندارند و اخبار آل محمد و آيات قرآنى را با دلائل و براهين عقليه تطبيق مى‏كنند و بعضى از خرافات و اوهامات را از اذهان خارج مى‏سازند و اين سليقه منافى است با مشرب علماى حاليه مال مردم خوار اين است كه با ايشان عداوت و بغض پيدا كرده هيچ نسبتى را جز اين نسبت بايشان نمى‏توانند بدهند چه بگويند؟ آيا بگويند مال مردم مى‏خورد و يا العياذبالله بگويند فسق و فجور مى‏كند و يا فتواى باطل مى‏دهد و يا بغير ما حكم الله حكم مى‏دهد؟ ناچارند بگويند بابى شده تا اين نسبت سبب شود ايشان گرفتار باشند. بعد جناب ايشان )يعنى ابن ابهر( بناى صحبت را مى‏گذارند كه ملاحظه در ازمنه سابقه كنيد كه در زمان ظهور مظاهر الهيه بآن طلعات قدس احديه چه نسبتها مى‏دادند مجملاً چنان داد سخن مى‏دهند كه جميع حضار پيش ناظم خلوت واسطه مى‏شوند كه حيف است ايشان رهين انبار و كند و زنجير شوند خوب است على الصباح خدمت امين السلطان برسيد رفع اين غائله را بنمائيد ناظم خلوت از اين مسئله بسيار خوشوقت شد به صدر الملك گفت خوبست شما هم در حمايت و حفظ ايشان بكوشيد ايشان قبول نمودند.... على الصباح از براى شاهزاده حسام السلطنه نوشتند كه مقصر شما را مأمورين من آوردند و به محبس دولتى فرستادم و خودشان هم نزد امين السلطان رفته ايشان را در حفظ جناب ايادى با خود متفق نموده بعد حاجب الدوله را كه رياست انبار دولتى داشت ديده و اظهار كردند كه شخصى از علماى متشرع پرهيزگارى را اعادى او باسم بابى متهم نموده و در پيشگاه اعليحضرت پادشاهى مقصر كرده و حكم بر احضار او صادر شده من ايشان را طلبيده به اطلاع جناب امين السلطان بحال ايشان رسيدگى نموديم كه اين تهمت از عداوت ناشى شده لهذا سزاوار نديدم او را به انبار فرستم در خانه خود من حبس نظر كرده ولى در پيشگاه اعليحضرت سلطان عرض خواهم نمود كه به انبار فرستاده‏ام شما مسبوق باشيد و اگر از شما شخصى از حال ايشان تحقيق كرد بگوئيد در محبس دولتى محبوس است بعد به حضور شاه رفته با حضور امين السلطان عرض كرده بودند كه مقصر خمسه كه ايلخانى به خاكپاى شما عرض كرده رود شبانه آوردند و همان شب به انبار فرستاديم بعد امين السلطان شمه‏ئى در مقام شفاعت به عرض شاه رسانده بودند كه من ايشان را قريب دو ماه پيش كه در طهران بودند مكرر ملاقات كرده خوب اطلاع دارم كه ايشان بابى نيستند بنى اعمام ايشان با ايشان غرض دارند ذهن ايلخانى را مغشوش نموده‏اند و ابهر را هم چون ناظم خلوت تيول كرده و نايب الحكومه ناظم خلوت نايب الحكومه حكومت را از ابهر خارج نموده و مسئله تيول ابهر را ايلخانى از جناب شيخ الاسلام فهميده اين است كه عداوت بهم رسانيده با ادعاى ايشان همراه و اين تلگراف مشروح را به خاكپاى مبارك عرضه داشته شاه جواب داده بود پس چندى در حبس باشد تا تحقيقات لازمه به عمل بيايد از اين پيش‏آمد ناظم خلوت بى‏نهايت مسرور شده آمده بايشان گفتند كه شما بايد از اطاق مخصوصى كه براى شما مقرر است خارج نشويد و بعضى از اوقات كه شما را مى‏خواهند كه با بعضى از رجال دولت كه با من اتحاد دارند بيائيد و صحبت بداريد حين ورود قسمى وارد شويد كه وانمود باشد كه شما زنجير و كند داشته‏ايد و حال كه پيش حضرت بيائيد برداشته شده ولى در باطن خيلى محترمانه ايشان  را مهمان عزيز خود قرار داده نوكر مخصوص و جميع ملزومات محترمانه براى ايشان ترتيب داده و در اين ضمن با بعضى از رجال كه با ايشان )يعنى با ناظم خلوت( اتحاد داشتند مثل امين الدوله مرحوم ميرزا عليخان و آقاى امين حضور و غلامعلى خان زيندار باشى مخصوص و بعضى ديگر كم‏كم صحبت داشته آنها را هم از اين قضيه مستحضر مى‏دارند كه ايشان )يعنى ابن ابهر( در خانه ناظم خلوت محبوسند و ظاهراً باسم محبس شهرت داده‏اند و به نوعى صحبت مى‏دارند كه حضرات را يك يك مايل به ملاقات ايشان )يعنى ابن ابهر( مى‏كنند البته چند مجلسى منفرداً با هر يك از آنها ملاقات مى‏دهند و بعد مجتمعاً اكثر شبها حضرات منزل ناظم خلوت آمده و ايشان )يعنى ابن ابهر( هم تشريف آورده بنهايت خوبى به صحبت روحانى مشغول مى‏شوند و به موقع هر يك از نفوس در پيش شاه به مناسباتى از ايشان )يعنى ابن ابهر( شفاعت مى‏نمودند و از طرف ديگر كه مدعى بزرگ ايشان كه مجتهد معروف آن زمان كه حاجى ملا على كندى بود و حكم كفر ايشان را آن عالم بى‏عمل بدون آنكه ايشان را ملاقات و يا شخصاً بشناسد به شنيدن اسم حكم كفر صادر كرده بود و پيوسته در صدد قتل و زجر ايشان بود چنانچه تعرضات او به درجه‏ئى رسيده بود كه به ظاهر ظاهر در ساحت اقدس هم مبغوض گشته بود چون شخص اين عالم بسيار اهميت داشت و به درجه‏ئى نافذ الحكم بود كه سلطان با آن اقتدار به قبول مستدعيات او مجبور بوده...... ناظم خلوت مرحوم از براى استخلاص ايشان )يعنى ابن ابهر( تدبيرى كرده بود. ملا حمزه نام كه از محررين مخصوص و محرم حاجى ملا على بود و در رشوه‏خوارى اشتهارش به مقامى رسيده بود كه در غياب وى او را ملا خمره مى‏گفتند يعنى هر بدهى و بريزى هل من مزيد گويد و وى را تطميع كرده كه من مهمان غريبى دارم و مى‏خواهد خدمت آقا )يعنى ملا على كنى( شرفياب شده ايشان توصيه‏ئى به اعليحضرت شهريارى در خصوص ايشان )يعنى ابن ابهر( عرض كنند از آقا وقت خواسته اطلاع دهيد ملا حمزه به حاجى ملا على عرض كرده وقت مخصوص در اندرون به ديدن آن مجتهد رفتند )يعنى ابن ابهر به ديدن مجتهد رفت( و چون حاجى ملا على والد ايشان را و اخوى ايشان را كه از مجتهدين بودند مى‏شناختند و خود ايشان را هم كه ملاقات نكرده بودند و نمى‏دانست كه اين شخص معروف ايشانند حين ورود احترام مخصوص مرعى داشته و در پهلوى خود نشانيده و توصيه‏ئى به اعليحضرت ناصرالدين شاه بطور دلخواه ايشان )يعنى به دلخواه ابن ابهر( نوشته باز خواهش كرده بود كه گاه بگاه ملاقاتى بنمايند و بر طبق همان توصيه‏نامه‏ئى )هم( از آقا سيد صادق مجتهد معروف ديگر كه او هم نسبت به احباء ظلم كرده و اسباب زجر و حبس جمعى گرديده.......بارى سيد صادق هم ايشان را )يعنى ابن ابهر را( نديده بر طبق توصيه حاجى ملا على تمجيدى زيادى از ايشان نموده بود همين توصيه نامه را روزى پدر اتابك اعظم امين السلطان مرحوم كه آن هم در سرّ همراه بود در حضور شاه حاضر بودند امين الدوله مرحوم توصيه نامه‏ها را با ناظم خلوت حضور شاه برده عرض كرده بودند كه قربان اين شخص مظلوم كه مدتى است محبوس و گرفتار و بواسطه عداوت علماى طهران و زنجان و ابهر دچار آزار و اذيتند ملاحظه فرمايند كه حاجى ملا على و آقا سيد صادق در حق ايشان چه نوشته. توصيه نامه‏ها را امين السلطان مرحوم خوانده شاه بسيار به حاجى ملاعلى بد گفته بود و حكم كرده بود كه ايشان را مستخلص نمايد و چون موقع حركت سلطان به ييلاقات بود مقرر فرموده بود كه ايشان )يعنى ابن ابهر( به گلندوك رفته به خلعت سلطانى مفتخر گردند. )به( امين السلطنه مرحوم كه صندوقدار بود و او هم دو سه مجلس ملاقات كرده بى‏مهر نبودند امر مى‏كند كه شيخ الاسلام )يعنى ابن ابهر( كه به گلندوك آمدند يك ثوب عباى ترمه هيكل ايشان را مزين دارد و باتفاق ناظم خلوت و امين السلطان به گلندوك رفته به لقب شيخ الاسلامى پنج ناحيه خمسه مفتخر شدند و مبلغ يكصد تومان نقد و پنجاه خروار غله در حق ايشان برقرار نموده پس از القاب زياد در فرمان شاهى..... و همين مستمرى برقرار بود تا اينكه ايشان به حبس طهران بواسطه تعرض ميرزا حسن مجتهد آشتيانى و آقا سيد على اكبر مجتهد تفريشى و شيخ فضل الله معروف مازندرانى و سيد عبدالله مجتهد بهبهانى گرفتار و مبتلا شدند و چهار سال و سه ماه و چيزى كم اسير زنجير و كند بودند زمان حبس اين مستمرى را قطع كردند( انتهى.
 درج عبارات فوق به اين مناسبت بود كه اولاً جزئيات مطلب در اين واقعه از منبع اصلى نقل شده باشد ثانياً مورد اختلاف در اين قضيه با اقوال ساير مورخين معلوم گردد چه كه جناب سمندر كه گويا بعد از نبيل زرندى اقدم مورخين مى‏باشد اين قسمت از تاريخچه ابن ابهر را كه عبارت از مكالمه او با صدر اعظم است قدرى مختصر نوشته است كمى هم با بيانات فوق مغاير مى‏باشد و احتمال قوى آن است كه محتويات كتابچه معتبرتر باشد چه كه سمندر در موضعى از تاريخچه‏اش راجع به ابن  ابهر چنين نوشته است كه: )مكالمات و جواب سؤالات و كيفيات در اين اوقات مخصوصه بسيار واقع شده است كه خيلى شنيده‏ام از خودشان لكن چون بطوريكه سزاوار تحرير باشد بنظر ندارم صرف نظر را اولى شمردم( انتهى.
 پس معلوم شد كه محتويات كتابچه مذكور در اين قضيه بايد به صحت مقرون باشد. ديگر آنكه نويسنده كتابچه در بسيارى از موارد بجاى نام اشخاص ضمير يا اسم اشاره آورده است كه فهم مطلب را مشكل و امر را درباره مرجع ضمير اعم از متصل و منفصل بر خواننده مشتبه مى‏سازد لهذا در عبارات منقوله فوق هر جا كه احتمال چنين اشتباهى مى‏رفت در بين الهلالين نوشته شد كه مراد نويسنده از كلمه )ايشان( و امثالش كيست. بارى ابن ابهر پس از نيل به خلعت شاهانه و رسيدن به منصب رسمى شيخ الاسلامى با عزت به ولايت خود آمد و به اعلاى كلمة الله و رتق و فتق امور شرعى ملت مشغول گرديد اقربا يعنى رقبايش نه مى‏توانستند اين تفوق او را بر خويش هموار سازند و نه در امكانشان بود كه موفقيتش را در امر تبليغ مشاهده كنند لهذا كينه شخصى و تعصب دينى بيش از پيش در وجودشان بهم آميخته گرديد و باز بناى اشتباه‏كارى و عريضه‏نگارى به شاه و اولياى دولت گذاردند تا اينكه براى اخذش از طهران مأمور روانه ابهر نمودند اما او خبر يافته قبل از ورود مأمورين از ابهر خارج شده خود را به طهران رسانيد و مدتى در آن شهر بسر برد تا وقتى كه قضيه گرفتارى سيد مهدى دهجى و جمعى از احباء پيش آمد و كامران ميرزا نايب السلطنه كه حكومت طهران را هم داشت درصدد اخذ ساير معاريف احباب نيز برآمد كه در رأس جميعشان حضرت فاضل قائنى دانشمند جليل القدر بهائى قرار داشت در تعقيب ابن ابهر كه از مشاهير بهائيان بشمار مى‏رفت نيز بود ولى او هم هفته‏ئى يكى دو بار جاى خود را تغيير مى‏داد يعنى از يك محله به محله  ديگر مى‏رفت حتى در آن اثنا سفرهاى كوتاه به خارج شهر نيز مى‏كرد. دفعه‏ئى كه در محله پاى قاپق در منزل سيد آقاى كوره پز منزل داشت بعضى از همسايگان به سبب رفت و آمد غيرعادى اشخاص پى به مطلب برده قضيه را به كدخداى محل خبر دادند كدخدا هم به كسان نايب السلطنه اطلاع داد اتفاقاً ابن ابهر ميقات اقامتش همانروز در آن خانه تمام شده و به منزل ميرزا اسدالله كاشانى واقع در محله سرقبرآقا رفته بود بامداد فردا كدخدا با جمعى از عوانان نايب السلطنه به منزل آقا سيد آقا داخل شدند و جميع زواياى منزل را تفتيش كردند و ابن ابهر را نيافتند و در اماكن ديگر جداً به جستجو افتادند حتى چند تن از آخوندها كه عبارت از ميرزا ابوالقاسم پسر سيد باقر مجتهد قزوينى و ميرزا عبدالرحيم عينكى يزدى و سيد باقر امام جمعه گنجوى باشند در عداد خفيه نويسان درآمدند. امام جمعه گنجوى روزى نزد آقا محمد كاظم عبافروش مهاجر اصفهانى كه از احباب بود رفته اظهار داشت من اصلاً اهل اصفهان و ساكن گنجه قفقازم و براى تمشيت وظيفه مستمرى خويش چندى است به طهران آمده‏ام و مى‏خواهم از امر بديع اطلاع پيدا كنم با چند نفر از مبلغين ملاقات نموده‏ام ولى مشكلاتم را حل نكرده‏اند شنيده‏ام يك نفر مبلغ عالم از اهل ابهر هست كه مى‏تواند جواب سؤالات را به خوبى بدهد اگر براى شما ممكن است مرا به خدمتش رهنمائى كنيد  آقا ميرزا كاظم حرفش را باور و قبول كرد و شبى او را در منزل ميرزا مؤمن كاشانى با ابن ابهر ملاقات داد اين شخص راپورت آن مجلس را به گماشتگان نايب السلطنه داد و براى اكمال امر تجسس چهار پنج مجلس ديگر هم آمد و در اين بين ميرزا عبدالرحيم عينكى مزبور فهميد كه امام جمعه گنجوى ابن ابهر را شناخته و اين فتح و ظفر نزد نايب السلطنه بنام او تمام خواهد شد لهذا در نظر گرفت كه خود زودتر از امام جمعه به معرفى ابن ابهر اقدام كند و پيش از او جنابش را به مأمورين تسليم نمايد زيرا نايب السلطنه گفته بود كه هر كس به شناختن و گير انداختن ابن ابهر موفق شود پنجاه تومان نقد خواهد گرفت پنجاه تومان هم مستمرى ساليانه خواهد داشت لهذا اين آدم توسط شخصى از شناختگان ياران با ابن ابهر ملاقات نموده گفت سيد باقر اصفهانى از مفتشين نايب السلطنه است و قصدش گرفتار كردن شماست از او بپرهيزيد من نيز در همان دستگاه مى‏باشم ولى در حفظ شما خواهم كوشيد ابن ابهر احتمال داد كه اين هم مثل او باشد لذا رابطه را با سيد قطع نكرد و قضيه آخوند عينكى را هم نزدش فاش نساخت تا شبى در منزل ميرزا اسدالله خان رئيس پستخانه كه ابن ابهر به حرارت تمام با سيد صحبت مى‏داشت حال سيد دگرگون شد و به صاحبخانه گفت خواهشمندم اطاق خلوتى تعيين نمائيد تا من بعضى مطالب به عرض ايشان برسانم وقتى كه با ابن ابهر تنها شد دست به دامان او انداخته گريه‏كنان گفت من جاسوس نايب السلطنه هستم و تا بحال آنچه فيمابين گذشته است راپورتش را به او داده‏ام و نزديك بود فردا شما را از دست بدهم ولى امشب حقيقت مطلب آشكار و حقانيت امرالله بر من روشن شد حالا تكليف چيست و بايد چكنم ابن ابهر گفت من بعضى از الواح و آثار به شما مى‏دهم تا نزد نايب السلطنه ببريد و بگوئيد حالا اخذ فلانى زود است قدرى صبر كنيد تا من باز هم نوشتجاتى از آنها بگيرم و افراد ديگر اين طايفه را بشناسم بعد همه را يكجا دستگير كنيم سيد طبق همين دستورالعمل عمل كرد و ابن ابهر پس از چند روز به او گفت من به حضرت عبدالعظيم مى‏روم شما به نايب السلطنه بگوئيد فلانى بطور ناگهانى مسافرت كرده است بارى ابن ابهر آن ايام در امان ماند و سيد باقر امام جمعه با ايمان و اطمينان به گنجه بازگشت و ميرزاعبدالرحيم يزدى به چنگال اجل افتاد. اما ميرزا ابوالقاسم قزوينى به دام  گسترى و اسباب چينى قيام نمود و چون اين شخص سابقه آشنائى با ابن ابهر داشته روزى به دكان آقا محمد كريم عطار رفته گفت جناب ملا على اكبر شهميرزادى از زندان قزوين كاغذى با قلم مداد به جناب سمندر نوشته و ايشان توسط آقا اكبر قاصد كه مى‏دانيد از شماهاست آن نوشته را به طهران براى جناب ابن ابهر فرستاده است آقا اكبر نظر به خويشاوندى بخانه من آمده و از صدمات سفر مريض شده كاغذ را هم به من نمى‏دهد تا به جناب ابن ابهر برسانم شما بگوئيد وقتى را تعيين كنند و به بنده منزل تشريف بياورند تا هم كاغذ را بگيرند و هم عيادتى از آقا اكبر كرده باشند آقا محمد كريم سخن كذب او را باور داشته تفصيل را به ابن  ابهر گفت و قرار گذاشتند فردا عصر ميرزا ابوالقاسم به دكان آقا محمد كريم بيايد و با ابن ابهر به مقصد بروند روز بعد هر دو آمدند و براه افتادند ميرزا ابوالقاسم در حينى كه ابن ابهر را از خيابان چراغ گاز عبور مى‏داد ناگهان از قراولخانه دولتى چند سرباز بيرون دويده ابن ابهر را بر روى دست به سربازخانه بردند رجبعلى خان ميرپنج و حسينخان سرتيپ فى الفور آمدند و پول و ساعت و لباس تازه پاكيزه‏اش را گرفتند عمامه را هم از سرش برداشتند تا علامت محمدى با او نباشد و در عوض كلاه نمدى چركينى بر سرش گذاشتند و بعد از اذيت و آزار بسيار دو ساعت از شب گذشته يك عباى كهنه وصله‏دار بر دوش انداخته با كمال ذلت به خانه نايب السلطنه‏اش بردند و به بالاخانه آقا بالا خان پيشكار نايب السلطنه واردش كردند اين شخص شروع به استنطاق كرده پرسيد بگو ببينم ملا محمد قائينى )يعنى نبيل اكبر( كجاست جواب داد ايشان قصد حركت به خراسان داشتند شايد تاكنون رفته باشند آقا بالاخان از محل و مكان بعض احباب ديگر جويا گشت در جواب راجع بهر يك گفت نمى‏شناسم. رجبعلى خان ميرپنج گفت چطور نمى‏شناسى در صورتى كه مثل آب قنات حاج عليرضا به همه خانه‏ها وارد مى‏شدى جواب داد آنها را بحق شناسانى نمى‏شناسم ولى اگر مرا ريزريز كنيد احدى را نشان نخواهم داد بارى چهار ساعت از غروب گذشته نايب السلطنه از ديوانخانه آمده ابن ابهر را طلبيد گماشتگان دستش را گرفته پائين آوردند و در حضور نايب السلطنه نگاهش داشتند او هم رو بمير پنج كرده به كمال انبساط و خوشحالى گفت آخر گرفتيدش؟ جواب داد بلى چگونه مى‏توانست از دست اجنه حضرت اقدس والا بگريزد. اين موقع ابن ابهر قدم پيش گذاشته گفت حضرت والا اقرار العقلاء على انفسهم جائز از اين آقاى جن سؤال بفرمائيد كه آيا مرا در خفا گرفتند يا باتفاق ميرزا ابوالقاسم خفيه نويس با پاى خودم تا دم سربازخانه آمدم و آنجا ناگهان بيست نفر بر سرم ريخته مرا بر روى دست به اطاق برده لختم كردند بنده به دولت خيانتى نكرده و مال كسى را نخورده‏ام كه بترسم و پنهان شوم مختصر، نايب السلطنه از او احوال فاضل قائنى را پرسيد جواب داد ايشان اينجا نبايد باشند بلكه سفر كرده‏اند گفت چرا اينجاست و تو محلش را مى‏دانى و جز گفتن چاره ندارى اگر گفتى نجات خواهى يافت والا به زحمت خواهى افتاد و بعيد نيست كه به قتلت بينجامد بعد به مأمورين گفت او را ببريد و بهر نحو ممكن است محل ملا محمد را معلوم كنيد سربازان او را به اطاق ديگر بردند و بناى تهديد و توهين گذاشتند تا كار به چوب و تازيانه و بالاخره به داغ و شكنجه انجاميد و و سه روز اين شدايد دوام داشت تا نزديك به هلاكت رسيد آنگاه به سربازها گفت خداوند منان در قرآن فرموده است و لاتلقوا بايديكم الى التهلكه  من براى حفظ جان خود محل آقا محمد را نشان مى‏دهم ولى نه به شماها هر گاه حضرت والا خود به شخصه احضارم بفرمايند بايشان معروض خواهم داشت مأمورين اين مطلب را به سمع نايب السلطنه رسانيدند او گفت آنچه را مى‏خواهد به من بگويد بنويسد و بفرستد سربازان كاغذ و قلمدان پيش ابن ابهر آوردند و گفتند مطلب خود را بنويس گفت در اينجا نوشتن و گفتن فرقى ندارد بايد حضوراً به عرض برسانم. بعد از ساعتى آقا بالاخان سردار آمده اظهار داشت من پيشكار حضرت والا و بمثابه نفس ايشان هستم به من بگو ابن ابهر گفت بلى شما به منزله نفس حضرت والائيد همچنانكه اتابك اعظم به منزله شخص اعليحضرت شهريارى هستند معذلك بعض مطالب است كه بايد فقط به نفس نفيس شاهانه معروض داشت اما بعضى را هم مى‏توان به اتابك اعظم عرض نمود بنده هم سخن كنونى را بايد به شخص شخيص نايب السلطنه عرض كنم نه به حضرت اجل عالى كه قائم مقام ايشانيد آقا بالاخان رفت و دو ساعت از شب گذشته نايب السلطنه به اطاقى كه ابن ابهر در آن بود آمد و چون بى‏خبر وارد شد ملاحظه كرد فضال اطاق از دود تاريك شده و بوى زننده‏اش آدم را فرار مى‏دهد و علتش اين بود كه قراولها همگى چپق‏كش بودند و صاحب منصبها از ميرپنج و سرتيپ و ياور و سلطان يعنى سرگرد و سروان بعضى ترياك مى‏كشيدند و برخى سيگار دود مى‏كردند نايب السلطنه با اوقات تلخى همه را بيرون كرده خود جالس شد ابن ابهر را هم اذن جلوس داده گفت حالا بگو ابن ابهر گفت لابد به سمع حضرت اقدس والا رسيده است كه يكى از حواريون مسيح آن حضرت را به دشمنان نشان داد اين عمل او در تاريخ دنيا ثبت شد و الى الابد به ذكر خيانت و بيوفائى آن حوارى در ميان است حالا بنده چطور مى‏توانم علناً محل آن فاضل عديم المثال را بگويم كه شما او را دستگير و معذب سازيد و اين كار در تاريخ ثبت شود و الى الابد قصه بيوفائى من در صفحه روزگار بماند اما چون الان مشرف بر هلاك هستم حفظ جان هم از واجبات مى‏باشد ناگزيرم كه از حضرت والا استدعا نمايم وقتى را در نظر بگيرند و اجازه بفرمايند بنده بقدر دو ساعت در محضرشان از تاريخ اين امر بديع و احكام و دلايل آن به عرضشان برسانم تا هم از اين ديانت كما هى آگاهى حاصل فرمايند و هم در ضمن اصغاى عرايضم به محل فاضل قائنى كه به تلويح خواهد بود مطلع گردند و اين به جهت آن است كه صراحتاً در خصوص جايگاه آن مرد ذكرى نكرده باشم نايب السلطنه گفت همين حالا براى شنيدن حاضرم ابن ابهر صحبت را شروع كرد و به تأييدات الهى طورى مقدمات را تمهيد و قسمى مطالب را مسلسل و مستدل بيان نمود كه نايب السلطنه قضيه فاضل قائينى را فراموش كرد و چهار ساعت از شب گذشته برخاست و متبسمانه گفت من از صحبتهاى شما بسيار محظوظ شدم فردا شب هم مى‏آيم يا بايد شما مرا بهائى كنيد يا من شما را مسلمان نمايم ابن ابهر جوابى گفت كه به عين عبارت كتابچه مذكور اين است: )بهائى يعنى مسلمان حقيقى و داراى صفات حسنه ربانى كه به نور الهى روشن و قلوبشان به محبت و معرفت حق گلشن باشد و شماها را مسلمان مجازى مى‏دانيم كه به ظاهر قرآن متمسكيد و ماها به باطن متمسك اگر چند شبى تشريف فرما شويد فانى به عون الله شما را بهائى خواهم نمود
 آسوده شبى بايد و خوش مهتابى
تا با تو سخن بگويم از هر بابى 
    انتهى.
 بارى نايب السلطنه خيلى ملاطفت نمود و گفت شب در ميان نزد شما خواهم آمد ابن ابهر گفت باين مأمورها بفرمائيد مرا كمتر اذيت كنند اين تن ضعيف طاقت اينهمه ضرب و داغ و درفش ندارد نايب السلطنه رجبعلى خان ميرپنج را طلبيده دستور داد كه چاتمه‏هاى پشت درب را بردارد و به حسين خان سرتيپ هم كه از اشقياى زمان بود بگويد كه با بيش از چهار نفر ديگر در اطاق نماند مختصر از آن به بعد ابن ابهر در خانه نايب السلطنه كه مجموعاً نوزده روز طول كشيد آزادانه با واردين و تماشاچيان صحبت امرى مى‏داشت نايب السلطنه هم شب در ميان مذاكرات را دنبال مى‏نمود و روزبروز محبتش به اين محبوس بيشتر مى‏شد ولى آخوندهائى كه قبلاً نامشان برقم آمد براى اعدام و اضمحلالش مى‏كوشيدند. شبى نايب السلطنه به ابن  ابهر گفت ما راضى به قتل و زجر شما نيستيم ولى علما دست برنمى‏دارند و پى‏درپى به ما و سرير سلطنت مى‏نويسند و تأكيد در قتل شما مى‏كنند نمى‏دانم چه بايد كرد ابن ابهر گفت اگر مصلحت مى‏دانيد به علماء مرقوم فرمائيد چهار پنج نفر از ميان خود انتخاب كنند از سفراى دول خارجه نيز پنج نفر حاضر شوند آنگاه در محضر حضرت والا علماء با بنده در خصوص اين امر مذاكره نمايند و هر يك از طرفين دو ساعت حق صحبت داشته باشند به اين ترتيب كه دو ساعت بنده به تنهائى و دو ساعت هيئت علما. به شرطى كه موقع صحبت علما بنده بكلى ساكت باشم و زمانى كه نوبت صحبت بنده است علما سكوت نمايند و مطالب طرفين را منشيان سفراء فى المجلس بنويسند بعد حضرت اقدس والا و آقايان سفرا بآن نوشته‏ها نظر اندازند و عادلانه قضاوت فرمايند براهين هر كدام قويتر بود بر صحتش صحه بگذارند و طرف مقابل را تنبيه و مجازات نمايند خواه بنده باشم و خواه علما ذكر سفرا براى اين است كه اگر آنها حاضر نباشد آقايان علماء در محضر اقدس والا مراعات ادب نمى‏كنند و از كثرت قيل و قال به احدى براى صحبت مجال نمى‏دهند و اگر حضرت والا بحق و صدق مطلبى برخلاف ميلشان بر زبان آرند فى الفور حضرتش را به بابى بودن متهم مى‏نمايند به اين جهت حضور سفرا در چنين مجلسى لازم است نايب السلطنه ازين پيشنهاد خوشش آمد و گفت به اعليحضرت همايونى مطلب را عرض مى‏كنم اگر اجاره فرمودند اقدام خواهم كرد بعد هم قضيه را به عرض ناصرالدين شاه رسانيد او هم قبول كرد و مطلب را به علماى مشهور مرقوم فرمود علماء سه روز نشستند و باهم شور كردند آخر كار جواب نوشتند كه به اجماع فقهاء و مجتهدين كفر اين طايفه ثابت و قتلشان واجب است على الخصوص اين محبوس كه جسارت را از حد گذرانده است و اينكه ذكر سفرا را به ميان آورده مى‏خواهد همانطور كه ايران بواسطه نشر اين عقيده باطل آلوده شده است اين دين باطل در ممالك ديگر هم منتشر شود شايد هم اين شيطان با زبان‏بازى و حيله‏سازى حضرت اقدس والا را فريب داده و آن شاهزاده از پيش خود چنين مطلبى را عنوان نموده باشد معلوم است كه اعليحضرت تاجدارى هرگز راضى نخواهند شد كه هيئت علميه در چنان مجلس مهمى يا يك نفر بابى مشرك نجس كه ضلالتش بر علماى اسلام از آفتاب روشنتر است بنشينند و به مناظره و مباحثه مشغول شوند بل همچنانكه كل علماى اماميه فتوى داده‏اند بايد هر چه زودتر مقتول شود و اگر سلطان در اين كار درنگ نمايند ما خودمان حاضر به اجراى اين عمل مى‏باشيم.
 بايد دانست كه ناصرالدين شاه به مرور زمان از مشاهده مظلوميت و سلامت نفس بهائيان يقين نمود كه ازين طايفه به او ضررى نخواهد رسيد لهذا شخصاً مايل به اذيت نبود حتى در برخى از موارد از مظالم ستمكاران جلوگيرى هم مى‏نمود اما وقتى كه آخوندهاى متنفذ حكم بر طرد و قتل كسى از افراد اين قبيله مى‏دادند جرئت تخلف نداشت زيرا سلطنتش به خطر مى‏افتاد لذا در چنين مواردى با آنها همراهى مى‏كرد در اين مورد هم ناچار موافقت نمود ولى به قتل راضى نشده حكم حبس داد بارى روزى كه خواستند ابن ابهر را به زندان ببرند كسالت داشت و در پوستينى خزيده در كنجى آرميده بود كه ناگهان يك دسته سى نفرى از فراشان غضب وارد شدند و بازويش را با خشونت تمام گرفته فحش گويان از بالاخانه پائينش آوردند و به زنجيرش بستند علت سختگيرى فراشان اين بود كه سرهنگى بنام غلامرضاخان از دسته سيد جمال الدين افغانى در اطاق ديگر توقيف بود او را هم كه همان وقف خواستند به انبار شاهى ببرند در ملا عام گريه‏كنان فرياد مى‏زد كه ايهاالناس من مسلمانم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله و اشهد ان علياً و اولاده المعصومين حجج الله بعد بر بزرگان امر الهى باسم و رسم لعن كرد و ابن ابهر را به باد ناسزا گرفته گفت اين فلان فلان شده بابى است و من بيچاره به آتش او مى‏سوزم اين گفتار و رفتار سرهنگ خيانتكار كه پى در پى تكرار مى‏شد سبب تحريك فراشان گشت و آنها كه به ظلم كردن عادت داشتند اين موقع شرارتشان شدت يافت كه علاوه بر زدن و كشيدن و دشنام دادن همگى بر صورت و محاسنش تف انداختند و او  را ذليلانه به يكى  از عمارات شاهى براى گرفتن عكس بردند همانا رسم آن زمان چنين بوده كه هر كس را مى‏خواستند مقتول سازند از او عكس برداشته به حضور شاه مى‏بردند و بعد از صدور فرمان در ميدان پاى قاپق يا در محبس او را به قتل مى‏رسانيدند و يا در گودالى از سياه چال انداخت به نحوى از انحاء به حياتش خاتمه مى‏دادند آمدن فراشان غضب هم امروز بهمان سبب بوده است يعنى تصور مى‏كردند كه ابن ابهر محكوم به قتل خواهد گشت بارى وقتى كه او را در اطاق عكاسى حاضر ساختند يكى از درباريان بنام مشير خلوت كه مردى پير و پاك ضمير بود چشمش به او افتاده از مشاهده آن احوال متأثر شد و بشدت بانگ بر فراشان زد كه چه خبر است يك نفر آدم ضعيف و مريض اينهمه هياهو لازم ندارد شاه عكس او را طلبيده است بسيار خوب شايد ببخشدش و آزادش كند يا حكم به حبسش بدهد فراشهاى غضب براى چه آمده‏اند مختصر حكم نمود كه فراشها دم در بايستند و بدو نفر قراول مؤدب درب اندرون گفت شما همراه بيائيد آنها زنجير را گرفته به حياط واردش كردند مشير خلوت دستمالى به ابن ابهر داد تا چهره و ريشش را كه بآب دهان فراشان آلوده شده بود پاك نمايد آنگاه به عنوان تسليت گفت چون شما در دولتسراى نايب السلطنه بى‏پروا صحبت داشته‏ايد و علماى اعلام مدعى شما هستند و شرح اين تفاصيل به سمع مبارك پادشاه رسيده امر فرمودند عكسى از شما بگيريم و به حضورشان بفرستيم گمان مى‏كنم وقتى كه عكس شما را ملاحظه بفرمايند اذن بدهند مرخص شويد زيرا سيماى شما بر بى‏گناهى گواهى مى‏دهد ابن ابهر گفت بنده از اين حسن برخورد سركار كمال امتنان را دارم در تمام مدت گرفتارى شخصى به اين فتوت و بزرگوارى در سراى حضرت والا و اعليحضرت شهريارى نديده‏ام ولى بدانيد كه بنده چند عريضه به ساحت قدس مظهر كلى الهى حضرت بهاءالله تقديم داشته و بنهايت تضرع رجا نموده‏ام كه به من جام شهادت نصيب فرمايد ولكن على الظاهر به عز اجابت مقرون نگرديده است و در عين حال اميدوارم كه اين مسئلت به صرف فضل مقبول افتد و آرزوى ديرينم به حصول پيوندد چه كه بفرموده صاحب مثنوى:
 آزمودم مرگ من در زندگيست
چون رهم زين زندگى پايندگيست
 اقتلونى اقتلوى يا ثقات
ان فى قتلى حياتاً فى حيات
 به همين جهت مى‏خواهم اين عكس به احسن وجه گرفته شود زيرا عكسى كه امروز در حالت خوارى از من برداشته مى‏شود چون گرفتاريم باسم حق و در راه خداست طولى نمى‏كشد كه از نفايس خزائن عالم خواهد شد پس بهتر است كه به احسن طراز باقى بماند حالا بفرمائيد زنجير با بچه صورتى حمل نمايم كه بر پيكرم برازنده‏تر باشد آيا آن را مانند حمايل بر سينه بپيچم يا بر دست بياويزم كه حلقه‏هايش افشان باشد و يا آن را بدو قسمت كرده بدست دو نفر مستحفظ بدهم تا در طرفينم بايستند مشير خلوت متعجبانه گفت عجب عالمى داريد و اضافه كرد كه بنظر من شق ثالث بهتر است آنگاه ابن ابهر ريش خود را با انگشتان شانه كرد و كلاه خويش را كه چند جايش هنگام تو سرى خوردن شكسته بود مرتب و درست كرد و بهمان ترتيب مذكور عكس برداشته شد كه اكنون گراورش را در اين سرگذشت ملاحظه مى‏فرمائيد بارى بعد از خاتمه عمل عكسبردارى او را بيرون آورده به فراشان سپردند آنان وى را به عمارتى كه مقر سلطنت بود بردند حاجب الدوله پسر علاءالدوله از قبل با ابن ابهر خصوصيت داشت ولى از بهائى بودنش بى‏خبر بود در هر حال وقتى كه او را گرفتار ديد متعجبانه پيش آمده گفت آيا محبوس منزل نايب السلطنه شما بوده‏ايد جواب داد آرى حاجب با ملالت خاطر پرسيد مگر شما بهائى بوديد گفت بلى حاجب دوباره بر سبيل تعجب گفت سبحان الله شما بهائى بوديد گفت بلى. اما اين حاجب الدوله گويند فراشباشى ناصرالدين شاه و از مقربان درگاه بوده و همان است كه هنگام قتل آن پادشاه خودسرانه مبادرت به قتل حضرت ورقاء و جناب روح الله شهيد نمود و هر جا در تاريخ بنامش برمى‏خوريم مى‏بينيم مرتكب عمل قاسيانه‏ئى بوده است اما در اينجا گويا عاطفه رفاقت بر حالت شقاوتش چربيده به اطاق شاه رفت و پس از ربع ساعت برگشته براست يا به دروغ اظهار داشت بهر تدبير و التماس بود نگذاشتم اعليحضرت همايونى حكم قتل صادر فرمايند بلكه ايشان را واداشتم كه فرمان حبس بدهند و هر چند حبس ابدى است ولى از اين ستون بان ستون فرج است بعد خيلى به ابن ابهر نزديك شده پرسيد چرا بهائى شديد كه به اين ذل بيفتيد جواب داد اين ذلت فخر عزتهاست و اين قيد و بند سبب آزادى خلق از قيود نفس و هوى اما چرا بهائى شده‏ام دلايلش را هرگاه زنده ماندم و از اين زندان خلاص شدم به عرض حضرتعالى خواهم رسانيد اما اگر كشته شدم يا مُردم نظر به اخلاصى كه به شما دارم عرض مى‏كنم كه اين مطلب را تحقيق بفرمائيد. مختصر فراشان غضب ابن ابهر را به محبس دولتى كه آن را انبار مى‏ناميدند بردند و به فراشان آنجا سپرده قبض رسيد از نايب انبار گرفته برگشتند كليد دار انبار زنجير قره‏كهر معروف را كه بسيار ثقيل و هر دانه آن بقدر انگشت شكست بود بر گردش انداخت بعد بزيرزمين تاريك و نمناكش برده بر پاى راستش خليلى و بر پاى چپش كند زد و لباده و قبا را از تنش كنده ارخالق و پيراهن را باقى گذاشت آنگاه به فرمان نايب يك نفر فراش شلاقش را از كمر باز كرده شروع به زدن نمود و مى‏گفت بد بگو و تبرى بجو و گرنه ترا در زير شلاق مى‏كشم بعد او را در همان زاويه ظلمت گذارده بيرون رفت و تاسه روز پى در پى او را مى‏زدند و اذيت مى‏كردند به قصد اينكه مكان چند نفر احبابى را كه درصدد دستگيرى آنها بودند نشان بدهند و از جمله آنها چنانكه قبلاً ذكر شد فاضل قائينى بود. خلاصه شبانه روز اول بدون غذا در آن گوشه سرد و تاريك بسر برد صبح روز دويم كه لازم بود به حياط برود دو نفر فراش آمده كند و خليل را از پايش باز كردند و زنجير را بر هيكلش پيچيده بيرونش آوردند و چون از ثقل و صدمه خليل قدرت حركت از او گرفته شده بود كريم به يك كليددار و شعبان فراش بازوهايش را گرفته حسن فراش هم در راه بردن كمكش مى‏كرد او هم آهسته آهسته قدم برمى‏داشت تا به حياط بزرگ رسيد نايب انبار كه چنين ديد فرياد برآورد كه فلان فلان شده‏ها  مگر عروس مى‏بريد بزنيد اين فلان فلان شده را آنها گفتند پاهايش خشكيده است زنجير هم سنگين است نمى‏تواند آن را بكشد نايب كه مردى بسيار بى‏رحم بود گفت بزنيد تا پاهايش باز بشود و زنجير را بكشد مى‏خواست بهائى نشود تا به اين روز نيفتد او كه زنجير دنيا را نتواند بكشد پس زنجير آتشين جهنم را چطور خواهد كشيد فراشان هم ناچار يكى با شلاق و ديگر با زنجير جيبى شروع به زدن كردند اما ابن ابهر طاقت بيش از چند ضربه نياورده مدهوش بر زمين افتاد لذا او را به طاقنماى حياط كشيدند و با وسايل آن روزى به حالش آوردند و بعد از آنكه دو سه ساعت آنجا نشسته بود به محل اولى يعنى زيرزمين بازش گردانيدند و در كل اين احوال به ذكر الهى مألوف و به اعلاى كلمةالله مشغول بود كه بر اثر انفاس طيبه‏اش محبوسى كرمانى بنام بخشى مؤمن شد و حسينقلى نامى هم محب گرديد بارى در آن ظلمت زندان احدى از ياران خبر از احوالش نداشت زيرا به گمانشان كه هنوز  در حبس نايب السلطنه است فقط حيدرخان سلطان كه او هم از تبليغ‏شدگان خودش بود ازين نقل مكان و تبديل زندان مطلع بود اما كم‏كم احباب فهميدند و سه نفر از اماءالرحمن يكى ضجيع ميرزا مؤمن كاشانى و ديگرى ضلع محمد ابراهيم بانكى يكى هم زوجه حاجى فرج الله امين السلطانى به عنوان خويشاوندى به درب انبار آمدند و خواهش ملاقات كردند چون عوانان امتناع نمودند خانمها مبلغ ده تومان كه با خود آورده بودند بآنها دادند تا بگذارند داخل شوند ولى آنان از دخول مانع شدند و ابن ابهر را با كند و زنجير به درب زندان آوردند آن سه زن از مشاهده آن حال به گريه افتادند و ده تومان ديگر وعده دادند كه لااقل كند پاى او را بشكنند آن موقع حبس انبار دويست و هشتاد و چهار نفر محبوس داشت و چون ابن ابهر به مجردى كه فرصت مى‏يافت صحبت دينى پيش مى‏آورد و اين قضيه به سمع مسئولين زندان رسيد روزى فراشى داخل انبار شده گفت تمام محبوسين گوش كنند تا حكم حاجب الدوله  را بشنوند و آن اينكه هر وقت اين شخص بهائى را براى بيرون رفتن و مراجعت كردن از ميان شماها عبور مى‏دهند هر كس به او نگاه كند بايد چوب بخورد و هر كه با او حرف بزند بايد نَسَق بشود اين جمله را فراش مذكور سه بار تكرار كرد بعد ابن ابهر را مخاطب داشته گفت شنيدى به اينها چه گفتم به تو هم مى‏گويم كه اگر وقت عبور كردن  به اين جماعت نگاه كنى چوب خواهى خورد و اگر با آنها حرف بزنى نسق خواهى شد و نسق كردن يعنى بريدن گوش يا بينى يا يكى از اعضاى ديگر. مختصر در مدت اقامت زندان كه تقريباً چهار سال طول كشيد اين شدايد را تحمل كرد در اثناى اين مدت نايب اولى زندان كه بسيار مبغض و ظالم بود وفات كرد و بجايش ديگرى بنام محمد جعفرخان گماشته شد كه گاهى پسرش ابوالقاسم خان وظيفه پدر را انجام مى‏داد ايضاً نصرالله خان و جعفر قليخان هر يك چندى سمت نيابت داشتند سه نفر اولى از مشاهده احوال و استماع اقوال ابن ابهر به امرالله  ايمان آوردند و سبب تخفيف صدمات او گشتند بعد هم جند نايب عوض شدند كه هر يك در كمى و زيادى مشقات او مدخليت داشت و هر موقع كه گشايشى برايش دست مى‏داد به زندانيان هم انفاق مى‏نمود و اين مطلب در سرگذشت جناب آقا ميرزا حسين زنجانى مندرج در جلد اول اين كتاب نيز از لسان يوسف عموى سارق ذكر شده است بارى بعد از انقضاى مدت مذكوره نصرالله خان نايب كه ذكر نيابت و ايمانش گذشت روزى فرمان سلطان را درباره آزادى ابن ابهر به كمال سرور و شعف به زندان آورده گفت به موجب امر ملوكانه و دستخط حضرت والا شما از حبس آزاديد بايد با هم به دولتسراى ايشان برويم و بعد از تناول طعام با چند نفر مأمور به جايگاه ايشان يعنى منظريه روانه شويم و شما آنجا خدمت حضرت والا رسيده به اذن ايشان مراجعت فرمائيد ابن ابهر بعد از آنكه زنجيرش را برداشتند با يكايك محبوسين وداع نمود و به معيت نصرالله خان و سه مأمور به خانه كامران ميرزا آمد و پس از صرف غذا دو نايب و پنج فراش و دو سرباز قراول با او همراه شدند زنجير سبكى هم به پيكرش آويخته وقت غروب به منظريه‏اش رسانيدند اين موقع پنجاه سرباز كه آنجا بودند دورش را گرفته در باغ نگاهش داشتند ابن ابهر تصور كرد كه مى‏خواهند او را شبانه نيزه پيش نمايند چه كه سربازان تفنگهاى نيزه‏دار بر دوش داشتند نصرالله خان نايب نيز به حيرت افتاد به هر صورت بعد از دو ساعت نايب السلطنه از اندرون بيرون خراميد و سربازها صف كشيدند و احترام نظامى بجاى آوردند ابن ابهر نيز سلام و تواضع كرد. به اشاره نايب السلطنه زنجير را از گردن ابن ابهر برداشتند آنگاه آن امير و اين اسير صحبت‏كنان داخل چادر شدند و روبروى يكديگر نشستند نايب السلطنه پرسيد در انبار بر شما چه گذشت جواب داد بسيار خوش گذشت زيرا در راه خدا مبتلا بودم پرسيد باز هم از آن صحبتها مى‏داريد؟ جواب داد تمام اين گرفتاريها براى همان صحبتها بود چگونه ممكن است كه از ذكر حق و اعلاى امر و هدايت خلق دست بكشم بارى سؤال و جواب تسلسل داشت تا اينكه نايب السلطنه با ملايمت گفت ما با شما طرف نبوديم و به شما كارى نداريم آقايان  علما در اين چيزها اصرار دارند حالا خوبست شما ايمانتان را پنهان سازيد و دست از تبليغ برداريد و برحسب امر اعليحضرت همايونى از طهران بيرون برويد و در بلاد ديگر يا در خارج ايران بكار و شغلى مشغول شويد تا چند روزه زندگى را به آسودگى بگذرانيد جواب داد اگر امر ملوكانه بر خروج بنده از طهران يا ايران است اطاعت مى‏كنم اما اگر حكم بترك ديانت و تبليغ امرالله باشد از قبولش معذورم چه كه حضرت بهاءالله در لوحم فرموده‏اند كه تو از براى تبليغ خلق شده‏ئى بنده در اين حبس شديد و زجر عظيم موفق به هدايت گروهى از زندانيان شدم چه از آنهائى كه مرخص شده‏اند و چه از آنهائى كه الان در انبارند و چه از سربازان و مراقبان كه هر چندى يكبار عوض مى‏شدند حالا اگر فى الواقع بنده را مرخص فرموده‏ايد به طهران برمى‏گردم و با مراعات حكمت به هدايت نفوس مشغول مى‏شوم و اگر مراد از احضار تحقيق از احوالم بوده و باز بايد محبوس باشم بدون مأمور به انبار برمى‏گردم و فراش آنجا را طلبيده  مى‏گويم مرا در محل اول حبس كن و اگر هم بايد به قتل برسم باز هم حاجت به فراش و سرباز نيست تنها بپاى قاپق مى‏روم و به انتظار ميرغضب مى‏نشينم تا بيايد مرا بكشد يا بدار آويزد خلاصه بعد از گفتگوهاى بسيار نايب السلطنه گفت شما به طهران برگرديد و فردا به كامرانيه بيائيد تا هر دستورالعملى باشد به شما ابلاغ كنم بعد خواست پنجاه تومان پول براى تجديد لباس بدهد ولى او تشكركنان از قبول امتناع نمود و فرداى آن روز به كامرانيه رفت كه ملاقات دست نداد روز بعدش شاهزاده گفت قبله عالم شما را مرخص فرمودند اجازه هم دادند كه در طهران بمانيد ولى هفته‏ئى يكبار خود را به من نشان بدهيد او هم تا دو ماه بر طبق دستور او عمل كرد تا اينكه علماء از رهائيش مطلع گشته به اعتراض برخاستند لهذا از طهران بيرون شده در ساير شهرها به ترويج دين الله و تشويق احباءالله مشغول گرديد.
 اينك به عرض خوانندگان گرامى مى‏رساند كه مطالب كتابچه مذكور به همين جا ختم مى‏شود و چون مندرجاتش تماماً عبارت از تقريرات شخص ابن ابهر مى‏باشد صحيح‏ترين سرگذشتى است كه از او بدست آمده است حقير اول كه نظر در آن انداختم گمان كردم انشاى آدم ديگرى است زيرا هر جا كه بنام ابن ابهر مى‏رسد مى‏نويسد حضرت ايادى چنين گفتند و چنان كردند ولى جناب لبيب توضيح داده گفت تمام كتاب عبارت از گفته‏هاى خود ابن ابهر است كه به من ديكته نموده ولى هر جا كه ايشان در بيان سرگذشت خود مى‏فرمودند اين عبد حقير يا اين بنده روسياه چنين گفتم يا فلانجا رفتم من بجايش مى‏نوشتم حضرت ايادى چنين فرمودند يا فلانجا تشريف بردند مقصود اين است كه اين كتاب سندى است معتبر در سرگذشت ابن ابهر فقط نقصى كه دارد فقدان تاريخ وقايع است كه معلوم نيست اين مرد كى متولد شده و در چه سنى قدم به مكتب گذاشته و سفرهايش در چه سنواتى صورت گرفته و در چه تاريخى به حبس انبار افتاده و در چه سالى آزاد گرديده است مع الاسف تاريخ سمندر هم از اين نقص خالى نيست  به اين جهت در مقام مقايسه نوشته او با مندرجات كتابچه مذكور مى‏بينم در نظم زمانى با يكديگر توافق ندارند. بارى تا اينجا با وصفى كه عصاره مطالب مرقوم گرديد معذلك سرگذشتى مرتب و گويا و روشن از كار درآمد و با درج چند صفحه از عين عبارات كتابچه مزبور در اين سرگذشت چگونگى انشاى ابن ابهر نيز بدست مى‏آيد اما بقيه سوانح حيات اين مرد اكثرش بر سبيل اجمال است چه. بطوريكه در تاريخ سمندر و برخى نوشته‏هاى خطى ديگر مرقوم شده است ابن ابهر يك سفر به محضر منور حضرت بهاءالله جل كبريائه بار يافته و به امر مبارك به مكه هم رفته است و در دوره حضرت مولى الورى مانند ساير كبار مبلغين علمدار عهد و ميثاق بوده و سفرهاى تبليغى پرموفقيتى انجام داده است از جمله مسافرت دوساله او به قم و كاشان و يزد و كرمان و نواحى آن حدود است كه شرح اين سفر با تاريخش در سرگذشت آقا ميرزا حاجى آقا سنگسرى مندرج در جلد چهارم اين كتاب گذشت و آنچه در آنجا برقم آمد مستند بنوشته شخص ميرزا حاجى آقاست كه با ابن ابهر همسفر بوده و كل قضايا را بچشم خود مشاهده كرده است البته هر كه طالب اطلاع بر چگونگى آن باشد بايد به آنجا مراجعه فرمايد زيرا در اينجا تكرار نخواهد شد. بارى چند ورق كنده شده بدون اول و آخر در كتابچه مزبور راجع به اقدامات ابن ابهر در دوره ميثاق از گفته‏هاى شخص خودش و به خط لبيب بطور فشرده و ناتمام موجود است كه اگر در جائى ضبط نشود از بين خواهد رفت لهذا عيناً به اينجا  نقل مى‏گردد و آن اين است: )لهذا از كاشان و نواحى آن معجلاً به طهران شتافته و تهيه مسافرت به ساحت قدس حضرت دوست پرداخته و با كامران ميرزا نايب السلطنه ملاقاتى كرده لوح مبارك را ارائه داده به اطلاع حكومت از طهران حركت فرمودند ايامى معدود در قزوين با احباب معاشر بوده و نفوس مستعده كه طالب جام عطا بودند از صهباى معرفت به آنها نوشانيده به  ابهر محض ديدن اقربا كه در ايام حبسشان همواره گريان بودند و چند مرتبه خبر شهادت ايشان را اعداء از نواحى كذبه گوشزد آنها نموده لازمه عزادارى و سوگوارى را به عمل آورده بودند تشريف مى‏برند كه در ضمن احباى آنجا را ملاقات نموده و طالبين و مستعدين را نيز به شاهراه هدايت دعوت نموده و پس از آن به زيارت عتبه مباركه فائز شوند بعد از ورود به ابهر با كمال اقتدار بدون ستر ايامى با اهالى آنجا حشرى تام يافته و عظمت و قدرت و نفوذ كلمه عليا را در ضمن صحبت و مقالات و حكايات موقع سجن و گرفتارى گوشزد عموم اهالى آن سامان فرموده پس از نه روز از آنجا حركت مى‏فرمايند و چون آن ايام اوقات گرفتارى حضرت ورقاى شهيد در زنجان بوده در بين اهالى آن سامان شهرت مى‏يابد كه ايشان محض معاونت حضرت ورقا  به اين سامان آمده‏اند و اهالى از اينكه اعالى و ادانى خدمت ايشان مى‏رسيدند و ايشان بى‏پروا به ادله و براهين صحبت مى‏داشتند نار ضغينه و بغضا در سينه‏شان شعله‏ور شده تفصيل را به قسمى كه سبب اضطراب حكومت زنجان شود به حاكم زنجان كه علاءالدوله بود مى‏نويسند و او را وامى‏دارند كه چند نفر مأمور جهت گرفتارى ايشان به ابهر مى‏فرستد لكن مأمورين زمانى مى‏رسند كه ايشان از خاك خمسه گذشته بودند تا قريه غريب مأمورين مى‏روند ولى بايشان دست نمى‏يابند و ايشان يك شبانه روزه خود را به قزوين رسانيده به سمت رشت حركت مى‏كنند و در رشت ايامى توقف داشته و نفوس كثيرى از اعزه و اجله كه طالب اصغاء بيانات الهيه بودند به خدمت ايشان رسيده جمعى مؤمن و برخى محب گرديدند و احبا در كمال سرور ليلاً و نهاراً مجامع مى‏آراستند كه يك مرتبه خبر قتل ناصرالدين شاه در طهران رخ مى‏دهد و چون اهل غرض اين عمل شنيع را كه ذيل مقدس اهل بهاء از ارتكاب  به اين گونه امور شنيعه مبراست  به اين حزب نسبت داده بودند شورش غريبى در رشت برپا مى‏شود و مرحوم ميرزا سيد محسن خان كه از بستگان وحيد شهيد كه از اجله گماشتگان ضياءالملك مرحوم كه حكومت رشت آن ايام با ايشان بود در آن دستگاه بودند به حكومت عرض مى‏كند كه يكى از بستگان من عازم قفقاز بود و همين ايام از رشت قصد حركت داشت كه اين شورش برپا شده و حال بواسطه بلواى اهالى انزلى مى‏ترسم ايشان حركت كنند و در آنجا دچار اشكالات گردند لهذا تمنا مى‏كنم كه بنده را اجازت دهيد و به حكمران انزلى هم دستخط فرمائيد كه در عمارت شاهى به جهت ايشان منزل مقرر فرمايند كه به كمال عزت و راحتى سوار كشتى شده عازم قفقاز گردند حكومت نيز پذيرفته با كمال عزت و شكوه با جمع كثيرى از اعيان و اجله احباى رشت تا پيره بازار رفته و بعضى تا بندر انزلى همراهى كرده  به اين خوشى از آن ورطه حق جل جلاله ايشان را نجات بخشيده تا وارد بادكوبه مى‏گردند و چون در بادكوبه طالب مجاهد زياد بوده و در نه روز اقامت جمع كثيرى به شريعه ايمان و اقبال فائز شدند بر اشتعال و انجذاب احباء روزبروز بلكه ساعت به ساعت ميفزوده ايشان را مانع از حركت مى‏شدند و از طهران هم جناب حاجى ميرزا حبيب ابن مرفوع حاجى ذبيح كاشانى و همچنين جناب استاد آقاى صباغ كاشانى الاصل چونكه منجذبانه حركت فرموده بين راه بايشان ملحق گرديده همچنين مغفور مبرور آقا سيد صادق نقاش قلمدان ساز با محترمه فائزه خانم با هم حركت كرده در بادكوبه ملحق مى‏گردند ايشان در حركت به ساحت اقدس بواسطه اين رفقا اصرار داشتند و احباء بواسطه پيشرفت امر تبليغ بسيار ايشان را منع مى‏نمودند بنا مى‏شود كه به ساحت اقدس تلگراف شود كه امر مبارك عز صدور بر اقامت ايشان از براى تبليغ امرالله و حركت مسافرين به شطر اقدس صدور يابد و بعد از مخابره جواب عنايت مى‏شود كه ايشان وحيداً حركت نمايند و مسافرين ايامى در بادكوبه توقف نمايند عليهذا ايشان رفقا و خادمى كه همراه داشته در بادكوبه گذاشته خودشان با خيل مختصر لوازم كه در يك جامه‏دان كوچك بوده به سرعت حركت مى‏فرمايند و در كشتى نظر به اينكه بواسطه انقلاب ايران و بودن جمعى از ايرانيان در كشتى فسادى برپا نشود از ادعيه‏جات آيات قرآن مجيد و سور مباركه بسيار تلاوت مى‏فرمودند و با كسى الفت و آشنائى مى‏گرفتند در عمل خود تنها و يا در بالاى سطحه )يعنى عرشه كشتى( وحيداً راه مى‏رفته و مى‏نشستند چند نفر از تجار اهل تبريز كه به سمت اسلامبول مى‏رفتند پيش ايشان آمده بناى آشنائى مى‏گذارند و استفسار از مقصد ايشان مى‏كنند ايشان ذكر مى‏فرمايند كه تا اسلامبول با شما رفيقم و از آنجا قصد مصر دارم و حضرات چون ملتفت مى‏شود كه ايشان از اهل بها و قصد عتبه عليا را دارند و  به اين قسم كه تنها حركت كرده و ملزوماتى همراه برنداشته بايد قاتل شاه باشد در ظاهر خيلى مهربانى مى‏كنند و به منزل خودشان دعوت مى‏كنند تا وارد اسلامبول مى‏شوند هر چه ايشان سعى مى‏كنند كه يك منزل خاصى بگيرند حضرات نگذاشته و به حجره تجارت خودشان مى‏برند لدى الورود بعضى بنهايت خضوع و خشوع به خدمت پرداخته كه فى الحقيقه حالت شما و تقديس و تقوى و مناجات و دعاى شما ما را منجذب ساخته و مى‏دانيم كه شما به كجا مى‏رويد و شما از اين امر مبارك براى ما صحبت بداريد و ايشان مشغول به صحبت بودند كه يكى از آنها پيش سفير ايران كه گويا آن ايام آقاى علاءالسلطنه بوده رفته و مى‏گويد كه قاتل شاه را از بادكوبه در كشتى همراه گرفته تا اينجا به منزل آورده‏ايم يكى از علماى بهائيين و ظاهر الصلاح و ملبس به لباس تقوى است ولى در باطن دشمن دين و آئين ماست چند نفر مأمور از طرف سفارت آمده ايشان را به سفارتخانه  مى‏برند پس از ورود حضور سفير ايشان به كمال قدرت مى‏روند در صندلى كه پهلوى سفير بوده مى‏نشينند سفير چندان اعتنائى نكرده اشخاصى كه حاضر بودند كار آنها را راه انداخته اطاق را خلوت مى‏كند به خشونت مى‏پرسد شما از كجا مى‏آئيد و به كجا مى‏رويد ايشان مى‏فرمايند از طهران مى‏آيم و به مصر مى‏روم. در كمال شدت مى‏گويد از طهران مى‏آئى نو به عكا مى‏روى نه به مصر ايشان هم در نهايت تندى جواب  مى‏دهند كه جنابعالى حق تشدد به من نداريد و نمى‏توانيد به هيچ قانونى مرا نشناخته و ندانسته كيم و براى چه حركت كرده‏ام مرا تكذيب فرمائيد من بهائيم و به مدينه  مقدسه عكا خواهم رفت ولى از مصر. ابتدا به مصر مى‏روم جمع كثيرى از دوستان و بعضى كه بستگى صورى دارند از آنها ملاقات كرده آنگاه به عكا مشرف و فائز شوم پس جنابعالى چه حقى داريد كه بنده عرض مى‏كنم به مصر مى‏روم مرا تكذيب كنيد و به خشونت تمام با آنكه به شما واردم و به قانون ديانتان بايد از من اكرام نمائيد در بدو ورود به بى‏اعتنائى گذرانيده و در سؤال و جواب اينگونه تشدد فرمائيد حركت من از طهران در وقت حيات شاه شهيد واقع شد و به اطلاع شاه مرحوم كه واسطه فيمابين شاهزاده نايب السلطنه بودند و به اجازه ايشان من عازم عكا گرديدم و در رشت بودم كه قضيه ناگوار قتل شاه رخ داد اگر چنانچه نمى‏پذيريد به حضرت  والا نايب السلطنه تلگراف فرمائيد يا خودم مخابره كرده صدق قولم را بر شما مدلل مى‏دارم سفير كبير از ذكر ايشان كه  به اين قدرت و هيمنه بيان مى‏فرمايند خيلى ملايم شده مى‏پرسد بچه قصد دولت شما را روانه عكا نموده جواب مى‏فرمايد هر مطلبى را كه نمى‏توان افشا كرد حضرت عالى جهت اطمينان همينقدر حق داريد كه صدق عرايض بنده را از حضرت والا تحقيق بفرمائيد بعد شروع به صحبت مى‏فرمايند كه شايد دولت درصدد تحقيق بوده كه از اين امر كماهى يا به درجه‏ئى كه بر هر مكلفى واجب است كه همينكه نداى الهى را شنيد در مقام تحقيق سعى شديد نموده حق يا بطلان ادعاى مدعى بر او محقق گردد شما كه در اسلامبول تشريف داريد با اين قرب جوار چه تحقيق كرده‏ايد و از اين امر چه استنباط فرموده‏ايد. آن روز تا غروب با سفير بناى صحبت گذاشتند و ايشان بى‏نهايت معذرت خواسته تذكره مرور مجانى داده از اين ورطه سيمى نيز به حفظ الله مصون گشته به منزل حضرات عودت كرده فبهت الذى كفر و همان شب چون كشتى حركت مى‏كرده از اسلامبول با كمال سرور حركت مى‏فرمايند و پس از ورود به ساحت اقدس لانهايه مورد عنايات حضرت عهدالله گشته كه اگر بشرح آن عنايات پرداخته شود اين وجيزه كتابى مبسوط خواهد شد لذا به همين قدر اكتفا مى‏شود. روز پنجم تشرف در خلوت احضار فرموده مى‏فرمايند قصد من اين بود كه تا شش ماه براى رفع خستگى سجن و زحمت طريق شما را در اينجا مرفه و آسوده دارم كه راحت نمائى ولى چون قسمت شما در سبيل الهى همواره رنج و عنا بوده و به زحمت و بلا انس داريد خدا چنين خواسته كه يك سفرى خستگى‏نگرفته  به عشق آباد برويد چه كه علم نقض در آن ديار مرتفع و حقيقت امر بر اكثرى از احباء مشتبه شده كه اگر فردا حركت نكنيد و خود را سريعاً به آنجا نرسانيد اختلاف احباء در آنجا سبب وهن امرالله و ذلت احباء خواهد شد بعد مكاتيبى كه شرح حال و اوضاع آنجا را به ساحت اقدس عرض كرده بودند بايشان عنايت فرموده پس از نوازش فراوان و عنايات بى‏منتهى مرخص مى‏فرمايند فرداى آن روز على الصباح ايشان مشرف مى‏شوند و مورد عنايات بى‏منتهى گشته مى‏فرمايند مى‏خواهم در اين سفر همان قسمى كه از بادكوبه تا اينجا تنها مشرف گرديدى تا عشق‏آباد هم وحيد و فريد يكه و تنها مسافرت نمائى از خاطر ايشان خطور مى‏كند كه تنها در سفر قفقاز كه بايد به اكثر نقاط مسافرت شود چه خواهد گذشت فى الفور لسان عظمت به حركت آمد كه گمان نكنيد كه تنها هستيد جنود لن تروها و فيوضات غيبيه و شهوديه جمال ابهى همراه شماست بهر نقطه وارد شويد غالبيد فائقيد مظفريد منصوريد مطمئن باشيد با اعلام فتح و نصرت مراجعت خواهيد كرد و آن قصدى كه من داشتم كه شما را شش ماه در اينجا نزد خود انيس و مونس قرار دهم در مراجعت مجرى خواهد شد بعد دستورالعمل حركت و ورود به عشق‏آباد در اداره مرخص مى‏فرمايند پس از لحظه‏ئى باز ايشان را طلبيده بياناتى فرموده و تعليماتى داده مرخص مى‏فرمايند عصر آن روز تا وقت حركت كه مقارن ظهر مى‏شده ايشان را احضار فرموده در دفعه پنجمى ايشان را بغل گرفته مى‏فرمايند هدهد طير صغير بود به امر سليمان به شهر سبا رفت چون حشمت سليمانى با او بود بلقيس را مسخر كرد شما گمان نكنيد كه تنها هستيد و وجودى به ظاهر ضعيف و نحيف به قوت الهيه قوى هستيد و جنود غيبيه و شهوديه را همراه داريد و حشمت پرميمنت سليمان ابهى همراه شماست( انتهى.
 اكنون بقيه سرگذشت ابن ابهر كه فهرست وار در قسمت اول جلد هشتم كتاب ظهور الحق تأليف فاضل مازندرانى عليه رضوان الله ثبت گرديده است به اينجا نقل مى‏شود ولى شرح سفر يزدش با ميرزا حاجى آقا سنگسرى كه قبلاً اشاره بان گرديده از آن حذف و موضعش نقطه‏چين خواهد گشت اينك عبارات ظهور الحق:
 )و از مشاهير بهائيان مذكور ساكن طهران ميرزا محمد تقى ابهرى- ابن ابهر- ايادى امرالله سابق الوصف در بخش ششم كه چون از حبس انبار مستخلص گشت تقريباً چهار ماه در طهران ماند و حسب الامر به عكا شتافت سال 1313 و ايامى چند در جوار فضل و عنايت زيست و با انجذاب تمام به انوار عهد و ميثاق عودت كرده حسب الامر به قفقاز وارد شده بر ثبوت به عهد جمال ابهى دعوت همى نمود و به عشق‏آباد رفته بعد از توقف ايامى به آذربايجان (1313) وارد شد و در مياندوآب جشنى بنام جلوس غصن اعظم بر مركز عهد و پيمان ابهى برپا كرد و اسفار پى در پى نموده به يزد شتافت و با حكمران جلال الدوله ملاقات و مذاكرات راجع  به اين امر داشته وى را منجذب ساخت و سپس به سال 1315 نيز تمامت آذربايجان را گشته تبليغ و تشويق نمود و حسب الامر حضرت عبدالبهاء باز سفر به عكاء كرده بعد از ايامى چند سال 1316 عودت يافته دستورى صادر شد كه حاجى ملا على اكبر شهميرزادى بنت خود را به ازدواج وى درآورد لذا در سال 1316 با محترمه منيره خانم قرين شد و به عنوان ايادى امرالله مفتخر گشت(12) و بنام اين امر نزد خاص و عام مشتهر و در طهران متوقف و ساكن و عضو عامل محفل روحانى و مرجع امور احباب گرديد و گاهگاهى مسافرت به اطراف نيز مى‏نمود........... سپس در سال 1324 حسب الامر سفر به هند كرد و چندى در آن مملكت به تبليغ بيگانگان و تشويق ياران بپرداخت آنگاه مراجعت به حيفا كرده بعد از ايامى چند كه در جوار عطوفت و عنايت مولاى مهربان بسر برد سنه 1326 از طريق اسلامبول و باطوم و باكو وارد ايران گرديد و كماكان محل توجه و اخلاص اهل بها و مرجع امور و عضو محفل روحانى در طهران بود و با زوجه محترمه‏اش راجع به حريت نسوان و كشف حجاب و اختلاط رجال و نساء اقدامات مؤثره به عمل آوردند و در سال 1331 چون حضرت عبدالبهاء از سفر اروپ و امريك عودت به حيفا فرمودند با عائله‏اش از طريق باكو و اسلامبول به محضر انور شتافت و ايامى در جوار الطاف بسر بردند و از همان طريق به طهران بازگشت و در اواخر ايام يك چشمش از اثر صدمات و مشقات كه در طول مدت حبس در انبار طهران متحمل شد مؤوف گرديد و بر جاى آن چشم مصنوع نهاد و عينك بكار مى‏برد و با محاسن سفيد و چهره نورانى و اخلاق روحانى و عمامه و عبا در مجامع احباء جلوه‏ئى نمايان داشت و متدرجاً نقاهت و ضعف استيلا يافت تا در سال 1336 در طهران بجهان جاودان شتافت و بجنب مدفن حاجى ملا على اكبر در امام زاده معصوم مدفون گشت و الواح كثيره صادره از قلم اعز ابهى و نيز از حضرت غصن اعظم عبدالبهاء خطاب بوى موجود و دختر و پسرانى از او بر جاى مانده ايادى را معروف و مشهور دارند و در مناجاتى كه از قلم غصن اعظم عبدالبهاء در حقش صدور يافت چنين مسطور است: »و بهذا الاثناء طرق مسامعى نعى من كان ايادى امرك فى ارض الطاء الرجل الجليل و الحبر النبيل السالك فى سواء السبيل الهادى الى الصراط المستقيم الناشر لنفحاتك بين المخلصين و الصابر على بلائك بين المضطهدين رب انه قضى ايامه ثابت القلب جازم العزم مطمئن النفس مستبشر الروح طليق اللسان بديع البيان قوى البرهان بالروح و الريحان و كم من ليال يا الهى قضاها تحت السلاسل و الاغلال و كم من ايام تكبد الاحزان و الالام فى بطون السجون الشديدة الظلام و هو شاكر لالطافك و صابر على بلائك و مطمئن بذكرك و ناشر لنفحاتك رب انه لم يفتر فى تبليغ كلامك البليغ و لم تأخذه لومة لائم لئيم و هو تحت وثاق شديد و كبول من حديد و يناجيك و هو تحت السيف و السنان و يقول يا ربى الرحمن فديتك بروحى و نفسى و الجنان ان هذا لبلاء اعده موهبة كبرى لانه فى سبيل محبتك الى آخر البيان...« 27 رجب 1337) انتهى.
 بارى حقير )سليمانى( در عشق آباد از سالخوردگان احباب مى‏شنيدم كه ابن ابهر وقتى كه  به اين شهر وارد شد مجالس احباء پر رونق گشت زيرا نفسى گرم داشت و نطق و بيان مانند باران از دهانش مى‏ريخت و به درجه‏ئى با حرارت و محبت صحبت مى‏كرد كه يك نفر از دوستان به طيب خاطر براى خدمتگزارى او در سفرهاى آن حدود حاضر شد و مدتى در ملازمتش مسافرت نمود. و ديگر آنكه ابن ابهر پيوسته نسوان را در محافل عشق‏آباد به خروج از درون حجاب و برون آمدن از پس پرده نقاب و قدم نهادن به ميدان تبليغ ترغيب و تشويق مى‏نمود و اين بر پاره‏ئى از نفوس كه پايبند عوايد قديم بودند گران مى‏آمد و به او مى‏گفتند جناب ابن ابهر ما جماعت رجال هر چه بفرمائيد عمل مى‏كنيم ولى خواهش داريم در امور نسوان دخالت نفرمائيد و آنان را بحال خود بگذاريد. ابن ابهر چنانكه در نوشته فاضل مازندرانى ملاحظه فرمودند به امر حضرت عبدالبهاء با صبيه ملا على اكبر شهميرزادى ازدواج كرد. از مرحوم لطف الله موهبت قزوينى كه در سال 1325 شمسى در طهران مى‏زيست شنيده شد كه حضرت مولى الورى دستور اقتران را توسط حاج ميرزا محمد افنان صادر فرمودند و براى خرج عروسى هم مبلغ يكصد تومان كه در آن زمان مبلغ درشتى بوده است حواله دادند. جناب نير سدهى مبلغ نامى و شاعر خوش قريحه آن دوره قصيده‏ئى درباره جشن ازدواج آن دو سروده است كه صورتش اين است:
 بخت ميمون در دو عالم يار ابن ابهر است
چشم گردون خيره اندر كار ابن ابهر است
 ماهتاب آسمانى با همه آن فر و زيب
منفعل از جلوه انوار ابن ابهر است
 آفتاب عالم آرا با چنان اشراق و نور
رشته‏ئى از جبه و دستار ابن ابهر است
 گوى زرين و ثمين و جمله سيارگان
در حقيقت زر دست افشار ابن ابهر است
 اطلس زيباى گردون و قميص مهر و ماه
زان فزونتر آسمان مقدار ابن ابهر است
 در جهان چون از دل و جان خادم امر بهاست
زان سبب پير و جوان غمخوار ابن ابهر است
 مى‏زند در راه و رسم طلعت ابهى قدم
پيرو رفتار حق رفتار ابن ابهر است
 چونكه بگشايد زبان اندر جهان آتش زد
محتسب از شعله شرار ابن ابهر است
 خطه تبريز و قزوين تا خط قفقاز و زشت
مشتعل از اشتعال نار ابن ابهر است
 در صلاح ملك و ملت در همه شهر و ديار
ظاهر از حسن و عمل آثار ابن ابهر است
 چيد چون رعنا گلى را از گلستان مراد
هر گلى در باغ گيتى خار ابن ابهر است
 اين همايون جشن و اين فرخنده عيش عظيم
در جزاى خوبى اطوار ابن ابهر است
 اين مبارك شادى و اين طرفه بزم دلفريب
در ازاى نيكى كردار ابن ابهر است
 اين چنين فيروز و شادى كار عمرو و زيد نيست
اين عطا از جانب دلدار ابن ابهر است
 از لسان غصن اعظم حضرت عبدالبهاء
اين عنايت در حق سر كار ابن ابهر است
 منعقد اين عقد چون در عرش اعلى آمده
عقد پروين فلك ايثار ابن ابهر است
 چونكه اين بزم طرب فرموده مولى الورى است
زهره در خنياگرى مزمار ابن ابهر است
 همچو روباه دغل در كنج خاموشى ملول
پير كفتار از اساس كار ابن ابهر است
 گو بجيم واژگون طالع كه از خفاش كور
مهرتابان بخت برخوردار ابن ابهر است
 مرگ نو بادا مبارك دور ازين برگ و نوا
دور سور و ساغر سرشار ابن ابهر است
 از فيوضات حق و هم مركز ميثاق حق
در جهان آسان همه دشوار ابن ابهر است
    نير شيرين سخن با صد هزاران جذب و شور
    بلبل خوش نغمه گلراز ابن ابهر است
 اشعار وفق از روى نسخه‏ئى كه در منزل مرحوم ميرزا حبيب الله سينازاده بوده است استنساخ و با همان مقابله گرديده است. بارى در كتابچه مذكور لوحى مفصل از جمال قدم به امضاى خادم به افتخار ابن ابهر مسطور مى‏باشد كه مصدر  به اين كلمات عاليات است:
    بسم ربنا المقتدر العلى الابهى
 لله عملك يا من فزت بالبلاء فى سبيل الله فاطر السماء نعيماً لك يا من شربت كأس البأساء فى حب الله مالك الاسماء طوبى لك يا من حملت الشدائد و الضراء فى امرالله خالق الاشياء حمد مقدس از كل اذكار حضرت مقصودى را لائق و سزاست كه ذلت اوليا را علت عزت اهل عالم مقرر فرموده و سجن اصفيا را سبب آزادى امم نمود و آوارگى دوستان خود را منشأ و مبدء اجتماع و توجه عشاق در وطن حقيقى گردانيد البهاء ثم البهاء عليك يا من خرجت من مقرك فى سبيل الله مالك القدم ثم التكبير و الثناء عليك يا من كنت مشتعلاً فى حب الله سلطان الامم آيا قلم تواند از عهده اين شكر برآيد و يا لسان قادر است كه ذكر اين مراتب را به تمامه نمايد جميع اشياء اليوم بانك حملت الشدائد فى حبك يا اله العالمين و يا ليت حملت كل البلايا فى سبيلك يا منتهى مقصد القاصدين ناطق و ذاكرند.... الى آخر قوله تبارك و تعالى. از حضرت مولى الورى نيز دو لوح در آن كتابچه مسطور مى‏باشد كه هر دو به اينجا نقل و به دوستان ابن ابهر خاتمه داده مى‏شود.
 1- جناب مسجون در سبيل حضرت قيوم ابن ابهر عليه بهاءالله الانور
    هوالابهى
 اى اسير غل و زنجير فى سبيل الله در سحرگاهان كه قلب فارغ و جان شائق و لسان ناطق و روح متضرع و فؤاد مبتهل و كينونت متبتل و نفحات ملكوت ابهى متضوع به ياد تو افتم و به ذكر و فكر تو پردازم چون تصور اغلال بر آن گردن ضعيف و نحيف كنم سيل سرشك برخيزد و چون تخطر كند و وثيق بر آن پاى شريف نمايم آتش احزان شرر انگيزد و چون محل تنگ و تاريك به خاطر آيد فغان از دل و جان برآيد و چون به حقيقت نگرم آن سلاسل را رسائل ملكوت اعلى يابم و آن طوق حديد را شوق جديد افق ابهى بينم و آن كند و زنجير را قلائد جواهر بى‏نظير مشاهده كنم هيچ مى‏دانى كه بچه افسرى سرافرازى و بچه موهبتى دمساز در بلا شريك و سهيم جمال مبين شدى و در حبس انيس رب قديم آن زندان وقتى مسكن و سجن جمال رحمن بود و آن محل مكان مليك الامكان على العجاله تو  به اين الطاف و عنايت مخصوصى و ما مهجور و مأيوس طوبى لك من هذا الفضل المبين بشرى لك من هذا الجود العظيم و فرحاً لك من هذا الفوز الكبير و سروراً لك من هذا العرش الباهر الكريم  ع‏ع.
 2-   هوالابهى
 يا ابهر الوجه و انور القلب عطرالله مشامك بنفحات قدسه و طفح عليك ما يترشح من غمام فضله و عنايته و اشاع ذكرك و اذاع صيتك فى الملكوت الاعلى بما احتملت المشقة الكبرى و الاسارة العظمى فى سبيل محبوبك و مقصود العالمين اگر چه بظاهر آن جناب در زير غل و زنجير و تيغ و شمشير يدلكن عند المشتعلين بنار محبةالله بر سرير عزت قديمه جالس و در جنت اعلى و فردوس ابهى وارد باب باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب و اگر چنانچه چشم نابينايان باز بود و قلوب براز الهى انباز البته ملكوت عزت را طائف حول آن ذلت مشاهده مى‏نمودند و ملوك ارض آرزوى يك حلقه از آن زنجير مى‏نمودند فاشكرالله موليك الذى شرفك بهذه الخلعة التى تتبارك بها اهل الملاء الاعلى و ايدك بهذه المنحة التى اختارها لمطلع آياته و مشرق انواره و ملكوت ظهوره و كينونته الربانيه و ذاتيته الصمدانيه فى تلك الارض المقدسه و لك اسوة حسنة فى مولاك و انه ليبارك عليك من ملكوت قدسه و جبروت عزه من الملاء الاعلى  ع‏ع
 چند هفته پس از اتمام اين تاريخچه معلوم گشت كه در چهار شماره از شماره‏هاى سال 25 مجله آهنگ بديع مقاله‏ئى تحت عنوان  )يادداشتهائى درباره حيات و خدمات ايادى امرالله جناب حاجى ميرزا محمد تقى معروف به ابن ابهر( به قلم جناب دكتر شاپور راسخ درج گرديده بوده است كه چون اين بنده )سليمانى( اغلب اوقات در مسافرت مى‏گذرانده‏ام از مندرجات مطبوعات امرى اعم از كتب و مقالات من جمله آهنگ بديع در وقت خود بى‏خبر مى‏مانده‏ام بعد هم به جميع آنچه منتشر مى‏گشته است دسترس مگر به بعضى بر سبيل ندرت نداشته‏ام على اى حال از آن مقاله چند مطلب تازه بدست آمده از اين قرار:
 اول اينكه خاندان ابهرى اصلاً اصفهانى بوده‏اند و حال آنكه تصور مى‏رفت كه از ابهر مى‏باشند. دويم اينكه نام والده ابن ابهر بلقيس خانم و اجدادش اهل خانقين بوده‏اند. سيم وجود دو فقره سند است يكى از وليعهد وقت راجع به اعطاى منصب شيخ الاسلامى به ابن ابهر كه به امضاى ناصرالدين شاه نيز رسيده است و ديگرى ايضاً از وليعهد خطاب به شاهزاده ملك آرا در رعايت ابن ابهر و سفارش در توقير و احترام در آن صفحات. چهارم اينكه دوره حبس ابن ابهر كه قدرى بيش از چهل سال طول كشيده از سنه 1308 قمرى يعنى در اواخر دوره حضرت بهاءالله آغاز گرديده و به سنوات اوليه دوره حضرت عبدالبهاء انجاميده است.
    سرگذشت نهم (ص196)
    جناب الله قلى سبحانى سنگسرى
    جناب الله قلى سبحانى سنگسرى
 در سنه يكهزار و سيصد و يك شمسى كه حقير به معيت نادر نيرو عليه الرحمة و الرضوان از عشق‏آباد به ايران آمده بودم الله قلى سبحانى را در سنگسر ملاقات نمودم اين مرد آن اوقات در مدرسه بهائى تدريس مى‏كرد دو تن معلم ديگر نيز در آن مدرسه تعليم مى‏دادند يكى بنام آقا عبدالعلى كه مردى وزين و مسن و مطلع بود و تاريخچه مدرسه را به اضافه پاره‏ئى از حوادث امرى شهميرزاد و سنگسر نوشته داشت و ديگر مردى جوان بنام عوض محمد جذبانى كه بعدها يعنى در سال 1323 شمسى در شاهرود به عز شهادت رسيد. اما صاحب ترجمه يعنى الله قلى سبحانى مردى خوش محضر و بى‏اندازه منجذب بود و آيات و الواح را با صوتى دلكش و آهنگى مهيمن تلاوت مى‏كرد و در هر محفلى كه حاضر مى‏شد از شدت اشتعال خويش مجلس را گرم مى‏نمود اين بنده در كتاب لحظات تلخ و شيرين نام او را در عداد اشخاص ديدنى آورده و سطرى چند از مراتب اخلاص و انجذابش نوشته‏ام بعد هم چنانكه خواهد آمد در عالم امر مردى نامور شد و وجودش در حضر و سفر منشاء اثر و ثمر گرديد. مأخذ اين سرگذشت اولاً مشاهدات نگارنده در سنگسر و طهران ثانياً مسموعات از نفوس ثقه و مورد اعتماد ثالثاً پاره‏ئى از اوراق متفرقه است كه توسط جناب دكتر حبيب الله قديريان و ديگران بدست آمده است.
 سبحانى در سال 1276 شمسى در قصبه سنگسر از پدرى بنام حاجى مهدى و مادرى باسم شهربانو به دنيا آمد در طفوليت به مكتب رفته خواندن و نوشتن آموخت در جوانى هم در عين تمشيت امور معيشت دنباله تحصيل را رها نكرد و از معلمين محلى و مطلعين هموطن و مبلغين رهگذر كسب دانش نمود تا اينكه سواد فارسى‏اش روشن شد و به مبادى قواعد لسان عرب آشنا گرديد و به تاريخ اديان گذشته وقوف پيدا كرد و از جريان تاريخى امر مبارك آگاه گشت و جزئيات وقايع مبشرين امر اعظم را كه قبل از ظهور در سنگسر و شهميرزاد پيدا شده‏اند به خاطر سپرد و در اقامه دلايل و براهين تسلط يافت و در ميان كل اين اوصاف حالت جذبه و نحوه تلاوت آيات و مناجاتش بر جميع كمالاتش مى‏چربيد چه كه شهرت و محبوبيت او در بين احباب و جلوه و نمودش در ميان اغيار در وهله اول همين دو مزيت بود مثلاً وقتى كه از كربلائى ابومحمد مبشر سنگسرى صحبت مى‏داشت طورى منجذبانه احوال و اطوارش را مجسم مى‏كرد كه مستمع كأنه در زمان او بوده و شخصش را ديده و كلماتش را شنيده و به مراد و مقصدش پى برده است همچنين در موقع تلاوت آيات كه به نحو دلپذيرى زير و بم صوتش بگوش مى‏رسيد اصغاءكنندگان از خودبيخود مى‏شدند و در فضاى روحانى روحاً به پرواز مى‏آمدند و اين از آن جهت بود كه علاوه بر حسن صوت كه ماده كلام بشمار مى‏آيد حق ايقاع نغمات را هم ادا مى‏كرد و قواعد ارتفاع و انخفاض و فواصل الحان را نيز مراعات مى‏نمود جابجا شدن خطوط چهره ايضاً جنبشهاى جوارح بدن بهنگام اوج گرفتن آواز هم به نحو مطلوبى بر جاذبيت او مى‏افزود. بارى اين مرد در حال فراغ در اسرار عالم هستى و راز جهان ملكوت تفكر مى‏نمود و بسيار مايل بود كه پى به رموز عالم بعد ببرد از جمله روز مى‏گفت ارواح انسانى كه بجهان الهى عروج كرده‏اند و مسلط بر اين جهان مى‏باشند شايد به اسرار قلوب اهل اين عالم نيز مطلع باشند چرا كه عالمشان فوق اين عالم است اما بعضى از اهل نظر و اطلاع به او فهمانيدند كه درست است كه آن عالم - عالم كشف و شهود است ولى وقوف بر سراير و ضماير نفوس از خصايص ذات پاك حضرت كبرياست و بس. بارى گفته شد كه سبحانى در مدرسه تدريس مى‏كرد از قرار مسموع خود او هم در تأسيس آن مدرسه سهمى و دستى به درستى به قيد كتابت درآورده است و نام مدرسه هم حسينيه بوده است. همانا سبحانى ضمن مطالعات كتب، مشكلى به نظرش رسيده آن را به صورت سؤال به محضر حضرت مولى الورى عريضه كرد كه در جوابش اين لوح مبارك عز صدور يافت:
    جناب الله‏قلى عليه بهاءالله و ثنائه ملاحظه نمايند
 اى ثابت بر پيمان الحمدلله به تربيت نورسيدگان باغ الهى مشغول و مألوفى و  به اين نيت مسرور و شادمان از امتزاج اجسام مايعه لطيفه ذكر نموده بوديد كه چون موانع در ميان نماند اين اجسام لطيفه امتزاج و امتشاج يابد پس حكم ارواح چه چيز است آن نيز بمثل اين است. هر چند اين نظر دقيق است و سزاوار تحقيق ولى البته شما آگاهى كه امتزاج و امتشاج و دخول و خروج و نزول و صعود و حلول از خصائص اجسام است نه ارواح اگر چنانچه نسبت بروح ذكر حلولى شود مقصد حقيقت نيست مجاز است زيرا در عالم روح كيفيتى است مقدس از هر تصورى كه در عالم جسم جز بدخول و حلول و امتزاج و امتشاج تعبير نتوان از عدم فرصت مختصر مرقوم گرديد معذور بداريد و عليك البهاء - 6 رمضان 1338 حيفا - عبدالبهاء عباس.
 از لوح مبارك فوق معلوم مى‏گردد كه سبحانى علاوه بر اتصاف به كمالات روحانى مطالعاتى در علوم صورى و قواعد طبيعى نيز داشته است و اين هم نظر به تعليمات امر مبارك است چه كه در الواح مقدسه تأكيد گرديده است كه پيروان جمال ابهى بايد در كسب معارف و علوم چه مادى و چه الهى بكوشند لهذا سبحانى عندالفرصه به غور در رشته مذكور نيز مى‏پرداخت و در نتيجه آشنائى به خواص فيزيكى اشياء به يك فقره اختراع موفق گرديد و اسمش را چرخ خودكار فلاحتى گذارد و شرح آن را به پيشگاه اعليحضرت همايون محمد رضا شاه پهلوى خلدالله ملكه و سلطانه معروض و به ضميمه نقشه آن چرخ به دفتر شاهنشاهى تقديم داشت و حسب الامر ملوكانه آن عريضه از مجارى دواير و ادارات مربوطه كشورى به سازمان برنامه احاله گرديد تا بالاخره ثبت اسناد كل مملكتى در تاريخ اول اسفند 1323 آن را در دفتر ثبت به شماره 972 و در دفتر ثبت اظهارنامه به شماره 1014 بنام او ثبت كرد. توضيحى كه سبحانى درباره چرخ مزبور داده به عين عبارت اين است:
 )پره‏ها مطابق نقشه در آب جارى گردش نموده فلكه دندانه‏دارى را كه بوسيله ميله آهنى بآن متصل است مى‏گرداند و فلكه دندانه‏دار مزبور بوسيله زنجيرهاى متصله بهم كه به منزله نوار محسوب مى‏شود فلكه بالائى را گردش مى‏دهد و از گردش فلكه‏ها ظرفها حركت مى‏كند از يك طرف آب را در زير فلكه تحتانى پر نموده بالا مى‏برد و از فلكه فوقانى در ناودان خالى نموده سرازير مى‏شود و مجدداً پر گشته برمى‏گردد. در اين صورت هر چه جريان آب سريعتر و فاصله دو فلكه مرتبط بهم نزديكتر پره‏ها كوچكتر و ظرفها تعبيه مى‏شود. خلاصه اندازه ظروف و پره‏ها به جريان و كمى و زيادى آب منوط است دائره مثل دوچرخه سوارى به قطر دو متر و دور آن قرقره‏هاى كوچكى تعبيه شده هم چرخ بزرگ و هم قرقره‏ها روى ساچمه قرار مى‏گيرند اهرم‏هائى از قطعات سرب در فواصل قرقره‏ها متصل به دائره چرخ است كه به عرض و ارتفاع سه سانتيمتر و طول چهل سانتيمتر و اهرم لولائى است از يك طرف منحنى و از طرف ديگر مستقيم قرار مى‏گيرند و از اين انحناء و استقامت گردش چرخ عملى مى‏شود. دو چرخ كوچكتر در زير چرخ بزرگ به قطر نيم‏متر قرار مى‏گيرند كه هر اهرمى را كه بآنها تصادف مى‏كند منحنى مى‏نمايد و به سمت مخالف چرخ بزرگ حركت مى‏نمايد و آنها هم روى پايه و ساچمه مى‏باشند فايده قرقره‏ها اين است كه اهرم‏ها را زودتر غلطانيده و برمى‏گرداند- 23/10/30 الله‏قلى سبحانى( انتهى.
 اما صورت ورقه‏ئى كه وزارت دادگسترى به شماره و تاريخى كه فوقاً نوشته شد به او داده و  الان با ساير اوراق مربوطه نزد بازماندگانش مى‏باشد اين است:
 )وزارت دادگسترى - ثبت كل اسناد و املاك - تصديق ثبت اختراع - مطابق قانون اول تيرماه 1310 تصديق مى‏نمائيم اختراع راجع بچرخ كشاورزى كه بدون تلمبه قوه محركه آب را از آب جارى اخذ نموده بوسيله پره‏هاى خود نوار ظروف آب را بالا مى‏برد كه تقاضانامه آن به تاريخ هفتم ديماه 1323 توسط آقاى الله قلى سبحانى ساكن تهران چهار راه پهلوى واصل شده با قوانين و نظامات جاريه مخالفتى نداشته و در دفتر ثبت اختراع به شماره .... براى مدت ده سال باسم آقاى الله قلى سبحانى - تهران..... ثبت و اين تصديقنامه كه يك نسخه از توصيف اختراع و نقشه يا نمونه پيوست به آن است به صاحب آن تسليم گرديد- رئيس دائره ثبت شركتها و علائم تجارتى و اختراعات- مدير كل ثبت- محل مهر و امضاء(انتهى.
 بارى به اصل موضوع يعنى سرگذشت سبحانى و خدمات روحانى او رجوع كنيم اين مرد در ايام حضرت عبدالبهاء اذن حضور خواسته بود كه در جوابش لوح مبارك ذيل صادر شد:
 سنگسر - جناب الله‏قلى در مدرسه حسينيه عليه بهاءالله و ثنائه ملاحظه نمايند.
 اى ثابت بر پيمان نامه تو رسيد الحمدلله در مدرسه حسينيه به خدمت رب البريه قائمى و از مادون حق برى و صائم در سحرگاه آگاه باش و تضرع و زارى بدرگاه جهان پناه نما غمگين مباش دلگير مشو زيرا در ظل عنايتى و مشمول برعايت اجازه حضور خواهش نمودى حال راهها مغشوش و سفر صعب انشاءالله چون آسان گردد اذن و اجازه دارى ياران الهى را بنهايت مهربانى و اشتياق نامتناهى از قبل عبدالبهاء تحيت و ثنا برسان مازندران موطن مباركست عبدالبهاء چنان آرزو دارد كه آن خطه و بوم فخر عموم ممالك گردد نفوسى مبعوث شوند كه آيت هدى و محل تحسين ملاء اعلى گردند و عليك البهاء الابهى 8 صفر 1338 - عبدالبهاء عباس.
 با اينكه در لوح مبارك اجازه حضور را بزمان سهولت سفر موكول فرموده بودند معهذا سبحانى براى تشرف بيتابى مى‏كرد حتى روزى به يكى از رفقاى هم افق خود موسوم به على‏بابا مقصودى اظهار داشت كه بيا دل به دريا بزنيم و مانند حر رياحى در چكمه‏هاى خود خاك ريخته به گردن بياويزيم و با پاى برهنه سر به صحرا بگذاريم و روى به اراضى مقدسه بياريم تا به مقصد برسيم زيرا كه زيارت اعتاب مقدسه و تشرف به محضر مبارك  به اين كيفيت مزه دارد اما رفيقش با وصفى كه تحت تأثير اين گفتار قرار گرفته و حالت رقت به او دست داده بود توجه به ساحت اقدس را  به اين صورت ناشى از نوعى جنون شمرده سبحانى را به صبر و سكون دلالت نمود. چندان وقتى نگذاشت كه تلگراف حضرت ورقه عليا راجع به صعود حضرت عبدالبهاء به احباى سنگسر ابلاغ گرديد و قلوب جميع احباب را محترق ساخت و معلوم است كه سبحانى بيش از همه در آتش حرمان مى‏گداخت و تسليت خاطر را منظومه‏ئى ساخت كه ترجيعش اين بود:
 اى اميد نااميدان حضرت عبدالبهاء
اى دواى درد پنهان حضرت عبدالبهاء
 و آن را با رفيقش هم‏آواز در مجالس تعزيت مى‏خواندند و اندوه احباء را از حلول مصيبت كبرى صد چندان مى‏نمودند. مختصر وقتى كه بتدريج جراحات قلوب را التيامى و آلام صدور را تخفيفى حاصل شد ياران به ساختن بنيانى محكم و استوار بنام مشرق‏الاذكار همت گماشتند سبحانى خبر اين اقدام را به ساحت اقدس عريضه كرد در جواب از ورقه مباركه عليا دستخطى واصل گرديد كه صورتش اين است:
 مدرسه حسينيه - جناب الله‏قلى سنگسرى عليه بهاءالله الابهى.
    هوالله
 ايها المنجذب بنفحات الله و المشتعل بنار محبةالله عريضه‏ئى كه حضور غصن ممتاز و ولى امرالله حضرت شوقى افندى معروض و ارسال داشته بوديد رسيد و ملاحظه گرديد چون حضرتشان نظر بهجوم بلايا و شدت رزايا و تأثر و تحسر از فراق دلبر آفاق صعود مبارك من اشرقت بانوار عبوديته الارض و المساء حضرت عبدالبهاء ارواحنا لتراب تربته الفدا اراده فرمودند كه چندى در مركز خلوتى متضرعاً مبتهلاً مناجياً متبتلاً الى ملكوت الاسرار اوقات مبارك را صرف نمايند لهذا مسافرتى موقت باطراف فرموده‏اند و اميد است كه بزودى مراجعت فرمايند و قلوب از لقايشان تسلى خاطر حاصل كند نامه مشكين مظهر تحسين ملاء عليين بود زيرا دليل جليل بر انقطاع و انجذاب و تضرع و ابتهال بساحت قدس ذوالجلال و محويت و فنا و جانفشانى در سبيل رب متعال بود هنيئاً لكم من تلك الرغائب و طوبى لكم من هذه المواهب چه خوش است چنين حالتى و چه نيكو و دلكش است چنين عالمى شكر و ثنا ساحت قدس محبوب ابهى را كه ساحت دل بازهار عرفان و رياحين ايقان مزين و گلشن فؤاد بشقايق و اوراد الفت و وداد مطرز سينه آئينه لئلاست و ديده روشن بانوار ملاء اعلى همت ياران و اماء الرحمن در تأسيس مشرق‏الاذكار شايان ستايش و نيايش است اين خدمت عظمى مغناطيس موهبت كبرى است و جاذب عنايت و الطاف رب السموات العلى اميد از فضل جمال قدم و اسم اعظم چنانست كه اين بنيان باتمام رسد و اين بنياد انجام يابد تا كام دل برآيد و تأييد از هر جهت احاطه كند و فرح و سرور بى‏پايان ظاهر و نمايان شود بجناب آقا ميرزا جلال تحيت و ثنا ابلاغ داريد همچنين ساير احباى رحمن و كنيزان جمال يزدان را از قبل اين مظلومه و اهل سرادق عفت و عصمت ورقات سدره عز تقديس باذكار بديعه منيعه ذاكر و مكبر شويد والبهاء و الثناء عليكم )بهائيه( شهر ذى الحجة 1340. انتهى
 بارى سبحانى در مدرسه علاوه بر مواد پروگرام تدوين شده مثنوى جمال مبارك را نيز به شاگردان تعليم مى‏داد آنها هم دسته‏جمعى اشعار مثنوى را بهمان آهنگ و اطوار خود او مى‏خواندند. تماشاى آن وضع و حالت و استماع آن اصوات و نغمات عالمى داشت كه به وصف نمى‏آيد اما چندى بعد به علتى كه در سرگذشت ميرزا حاجى‏آقا رحمانيان در جلد چهارم اين كتاب ذكر شده است مسلمين مشرق الاذكار نوبنياد احباب را با مدرسه خراب كردند و تمام اسباب و اثاث و كتب و اوراق حتى قرآنها را به خيال اينكه آن هم از كتب بهائيان است سوزانيدند و عده‏ئى از احباى سرشناس را هم توقيف كرده به طالب‏آباد بردند و بعد به سمنان آورده نه روز محبوس نمودند. سبحانى وقوع اين قضيه را نيز به ساحت اقدس معروض داشت در حالى كه هنوز حضرت ولى امرالله از سفر برنگشته بودند و در غيابشان حضرت ورقه عليا زمام امور را در دست داشتند و ايشان دستخطى ارسال فرمودند  به اين عبارت:
 سنگسر - جناب الله قلى در مدرسه حسينيه عليه بهاءالله و ثنائه ملاحظه نمايند.
    هوالله تعالى
 بنده آستان جمال ابهى و يار ثابت باوفاى حضرت عبدالبهاء مكتوبى كه سفارشى ارسال نموده بوديد چون دلالت بر سلامت و ثبوت و رسوخ و استقامت آن خاضع درگاه احديت و عموم ياران آن سامان مى‏نمود بى‏نهايت سبب تسليت خاطر اين محزونه و عموم عائله مباركه گرديد از پيش نامه‏ئى بشما مرقوم و فرستاده شد البته تا حال وصول يافته از وقايع مؤلمه سنگسر احزان بى‏پايان حاصل گشت غافلان در تعدى قصور ننمودند و جاهلان در اذيت و جفا كوتاهى نكردند اى محبوب الهى تا كى اين جور و طغيان و تا كى اين ستم و عدوان تو خود اين طوفان بلا را تسكين بخش و اين آتش ظلم و عدوان را خاموش كن و احبايت را در صون حفظ رحمانيت حراست فرما توئى فضال و كريم و رحيم البته از حوادثى كه رخ داده محزون و پريشان مباشيد هر واقعه‏ئى كه در امرالله رخ دهد بى‏حكمت نيست و نتيجه‏اش علو كلمة الله خواهد بود چنانچه مراراً تجربه شده جناب ملاشيرمحمد و ساير ياران و كنيزان رحمانى و عموم متعلقين خود را از قبل اين محزونه و اهل سرادق عفت و عصمت حضرت حرم مبارك و ساير ورقات سدره رحمانيه تحيت بديعه منيعه ابلاغ داريد و عليكم البهاء و الثناء )بهائيه( 13 ربيع الاول 1341 - انتهى.
 بارى سبحانى تا چندى بعد از صعود حضرت عبدالبهاء در سنگسر مقيم بود و علاوه بر مجلس‏آرائى در محافل دوستان و ترتيل آيات در سحرگاهان در  بعضى از شبها بر فراز گلدسته‏هاى مساجد مسلمين رفته با صوت رسا مناجات مى‏كرد و گاهى شبانه بر ارتفاعات جبال و بلنديهاى تلال صعود نموده آهنگ دلربا را به مسامع سحرخيزان مى‏رسانيد از اين كار نه تنها احباب مسرور و محظوظ مى‏گشتند بلكه مسلمين هم لذت مى‏بردند و تكرار اين عمل را از جنابش خواهش مى‏گشتند خلاصه سبحانى پس از اين وقايع به طهران رفت و در مجامع احباب شركت نمود و كم كم معروف شد در اين ميان اجازه حاصل كرده به ساحت اقدس و محضر مبارك حضرت ولى امرالله مشرف گرديد بعد از رجوع به ايران محفل مركزى طهران او را بكار تبليغ گماشت و اغلب اوقات براى ملاقات احباب و اعلاى كلمةالله در بلاد مختلفه وطن مسافرت مى‏كرد و موفقيت حاصل مى‏نمود هر چند ذهاب و ايابش در شهره او اقامتش در نقاط منظماً و مورخاً معلوم نيست ولى از تواقيعى كه در جواب عرايضش در دست مى‏باشد چنين برمى‏آيد كه تشرفش به ساحت اقدس در سال 1343 قمرى صورت گرفته و در بين راه واقعه‏ئى رخ داد كه آن را حسب الامر براى حضرت ولى امرالله نقل نمود و هيكل انور را با شرح جزئيات واقعه چنان به سرور آورد كه به صوت بلند خنديدند بطوريكه مسموع مخدرات حرم گرديد و كلاً در شگفت شدند كه آيا اين مرد كيست و چه گفته است كه توانسته است حضرت غصن ممتاز را اينگونه شاد كند و ايشان را بعد از صعود حضرت مولى الورى بخنداند و شرح مختصرش اين است كه سبحانى هنگام عزيمت به ارض اقدس در ماشينى كه با آن عازم سفر بود در ميان سرنشينان مسلمان يك نفر كليمى هم بوده است كه مسلمين از قيافه و لهجه‏اش پى مى‏برند كه اين شخص يهودى است و بنا را بر استهزاى او مى‏گذارند و با كلمات زننده و نيشدار قلبش را مى‏آزارند آن بيچاره هم كه موقف را خطرناك ديده و بر جان  خود ترسيده و تنش به لرزه  افتاده بود با حالت عجز و لهجه مضحكى قسم ياد مى‏كرد كه من مسلمانم يهودى نيستم ولى خوف‏زدگى و طرز اداى كلامش بر كذبش گواهى مى‏داد و آنها را بيشتر به تمسخر و آزار او برمى‏انگيخت سبحانى آن منظر برايش خنده‏دار و در عين حال تأثرآور بود لهذا رو به جماعت كرده گفت آيا بهتر نيست كه بجاى اذيت و استهزاء  به اين شخص بفهمانيد كه حضرت رسول اكرم پيغمبر بر حق بوده؟ و او را متذكر داريد كه هر دينى دوره و زمانى دارد كه چون بسر آمد ديگر توقف در آن بى‏حاصل است؟ و آيا نيكوتر آن نيست كه دلايل نبوت رسول الله را بر او عرضه داريد تا با قلب مطمئن بآن حضرت مؤمن گردد؟ مسافران اين مطلب را پسنديدن و دست از جور و جفاى آن مرد كشيدند آنگاه خود شروع به اقامه برهان بر حقانيت ديانت اسلام نمود و همه را شاد و خرسند ساخت بالجمله وقتى كه در محضر مبارك اين حكايت را به تفصيل تقرير نمود و حركات آن شخص يهودى را مانند هنرپيشگان مجسم ساخت و به تقليد او به لهجه  كليميان تكلم نمود هيكل انور بطوريكه گذشت به قهقهه خنديدند. بارى از نصوص توقيعات چنين استنباط مى‏گردد كه سبحانى سال بعدش در كرمانشاه بوده و از آنجا نخستين عريضه را بعد از قيام رسمى خويش تقديم كرده  به اين جواب سرفراز گرديد: 9 رجب 1344 قمرى- از حيفا به كرمانشاه  - دوست عزيز روحانى آقاى آقا ميرزا الله قلى سنگسرى زيد اجلاله العالى
    هوالله تعالى
 يا رجائى عريضه آن بنده درگاه سبحانى بنگاه دلبر اسرار و معانى فائز و لسان مباركش در ياد و ذكر آن جناب ناطق كه چه مبارك منش و فرخنده بختند آن نفوس مقدسه‏ئى كه اوقات عزيزه را صرف نشر تعاليم الهيه نمايند و ايام حيات را وقف ترويج آيات بينات فرمايند خادم آئين يزدان شوند و فدائى سبيل وحدت و آسايش نوع انسان گردند اين خدمت جاذب تأييدات ملكوت عنايتست و اين حسن نيت و طيب طينت جالب توفيقات حضرت احديت پس آن جناب بعون الهى متشبث باشند و مطمئن و بكمال ثبوت و قوت بر انتشار تعاليم رحمانى قائم و دائم از هيچ صعوبتى ملال نيارند و در هيچ حال نوميد نگردند
 همت بلند دار كه مردان روزگار
از همت بلند بجائى رسيده‏اند
 و اين را به امر همايون غصن پيمان خداوند مرقوم نمود - عبد ذليل زرقانى
 بخط مبارك: يار معنوى ايدكم الله على هداية خلقه و بث تعاليمه و اجراء اوامره و احكامه و تشييد اركان دينه بين العالمين - بنده آستانش شوقى
 بارى سبحانى چنانكه صبيه و زوجه‏اش مى‏گويند در قبال خدمات امرى و اسفار تبليغى از هيچ نفسى و هيچ مقامى مصروفى قبول نمى‏كرد مگر در مواقع بسيار ضرورى آن هم به مبلغ كم و غالباً با داد و ستدهاى كوچك و معاملات جزئى امر معيشت و خرج مسافرت را بدست مى‏آورد و در اماكنى كه توقفش طولانى مى‏شد مغازه باز مى‏كرد و روزها را به كسب مى‏پرداخت و شبها را در محافل احباب به نشر معارف امرى و مذاكرات تبليغى مى‏گذرانيد و اين عمل يعنى اشتغال بكار هم با كسب اجازه از حضرت ولى امرالله بود چه در توقيع منيع چهاردهم اردى‏بهشت 1306 مى‏فرمايند: )اما قبول شغل آن جناب هر گاه مشغوليت به شغلى مانع خدمات امريه نباشد بلكه مروج و مؤيد باشد بسيار مناسب( انتهى.
 خلاصه سبحانى ابتدا در دايره بلديه يعنى اداره شهردارى به خدمت پذيرفته شد و چندى به كمال امانت و صداقت خدمت كرد ولى پس از مدتى عذرش را خواستند علت انفصالش از خدمت به سبب اشتهارش به بهائيت بود ولى آيا به كدام بهانه و بچه دستاويزى بوده است به درستى معلوم نيست زوجه و صبيه‏اش مى‏گويند چون حضرت ولى امرالله دستور فرموده بودند هر كه قصد تشرف به ساحت اقدس دارد بايد علت و مقصد سفرش را صريحاً به اولياى امور اطلاع بدهد و سبحانى هنگام عزيمت به ارض اقدس اظهار داشت كه به حيفا براى زيارت مى‏روم همين سبب اخراجش از شهردارى شد ولى تاريخ تقريبى تشرفش با دخولش به خدمت شهردارى خلاف اين قول را مى‏رساند چه از قراين چنين استنباط مى‏گردد كه قبل از اينكه داخل در خدمت شهردارى بشود به ساحت اقدس سفر نموده است هر چند كه اين هم بر سبيل احتمال است على اى حال پس از خروج از خدمت دولت در طهران بنگاه معاملاتى باز كرد و از ممر عايدات دلالى خانه و زمين گذران مى‏نمود و شبها در بيوت تبليغى به هدايت خلق مى‏پرداخت اتفاقاً در همان اوايل كار معامله‏ئى انجام داد كه چند صد تومان به پول آن زمان حق العمل از جانب طرفين متعاملين نصيبش گرديد در صورتى كه حقوق كارمندان ادارات دولتى بيست الى سى تومان در ماه بود. سبحانى همان روز بعد از ختم معامله به شهردارى رفت و در اطاق همقطاران سابقش در حضور آنها و عده‏ئى از ارباب رجوع دسته چند صد تومانى اسكناس را بيرون آورده و روى يكى از ميزها ريخت و گفت اولياى شهردارى مرا از اداره بيرون كردند به خيال اينكه از جهت معيشت در فشارم بگذارند اما مشيت خدا با اراده آنها مغايرت داشت و در يك روز اين مبلغ را به من رسانيد حالا بفرمائيد من چند ماه مى‏بايست اينجا خدمت كنم تا به چنين  مبلغى برسم آنگاه اسكناسها را جمع كرده بيرون رفت و بعد كه مسافرتهاى تبليغى را شروع كرد از ممرى كه قبلاً برقم آمد مخارج زندگى و مصاريف اسفار را بدست مى‏آورد.
 سبحانى ضمن سير در آفاق و انفس و نشست و برخاست با اهل وفاق و نفاق  به اين نكته پى برد كه هر آنكس كه قبلاً دين آباء و اجدادى داشته و بعد به زمره اهل بهاء پيوسته لابد از طريق خاصى داخل دين الله گشته و با دليل مخصوصى اين آئين آسمانى را پذيرفته است كه آن طريق و دليل منحصر بخود او بوده است لهذا در نظر گرفت از هر نفسى كه خود تصديق امرالله نموده است بخواهد كه چگونگى تصديق و علت حصول يقين خود را بنويسد يا بگويد تا نوشته شود همچنين به پاره‏ئى از مبلغين سپرد كه در مسافرتهاى خويش هنگام برخورد به هر كس كه شخصاً در نتيجه مجاهده و تحقيق امرالله را تصديق كرده است شرح آن را بپرسند و برايش بفرستند تا در كتابى كه نام آن را )الطرق الى الله( گذارده است درج نمايد من جمله از جناب عباس محمودى كه شرح احوالش در جلد نهم اين كتاب مندرج است و در سنه 1319 شمسى به امر محفل مقدس از طهران عازم ولايات به قصد نشر نفحات بود همين خواهش را نمود محمودى هم در آن سفر كه از كرمانشاه شروع شده بود از هر كه خود ايمان آورده بود شرحش را مى‏پرسيد و براى سبحانى مى‏نوشت تا اينكه در سنه 1320 شمسى گذارش به سنندج افتاد و نوزده روز در آنجا قامت كرد و به دو تن بهائى ژاندارم برخورد كه هر دو درجه وكيلى داشتند يكى نامش ميرزا على آگاه از اهل گلپايگان و مردى قوى هيكل و زورمند و ساده و راستگو بود و ديگر محمدرضا فرهنگى از اهل ساوه. اين دو نفر قبلاً مسلمان بوده و بعد  امرالله را پذيرفته بودند محمودى شرح تصديق آنها را جداجدا جويا شد ميرزا على آگاه گفت من هنگام جوانى با دخترى بنام سيده ازدواج كردم همان سال در ولايت ابوالهول قحطى در مزرعه حيات اهالى افتاد و با داس مرگ مدم را درو مى‏كرد من و همسرم نيز به گرسنگى دچار شديم من چاره را منحصر بدزدى ديدم لهذا هر چند شب يكبار به دهات اطراف گلپايگان مى‏رفتم و به انبارها و طويله‏ها دستبرد مى‏زدم و هر چه گيرم مى‏آمد از غله و حبوبات در كيسه مى‏ريختم و اگر بدست مى‏آمد بره و بزغاله‏اى  را سر بريده لاشه‏اش را بر روى كيسه انداخته به خانه مى‏آوردم و با عيالم سيده مى‏خورديم و شكر خدا را بجا مى‏آورديم تا اينكه شبى در يكى از دهات گوساله‏ئى را سر بريدم و چهار دست و پايش را بسته بدوش گرفتم كه برگردم در اين اثنا به يادم  آمد كه يكى از دوستانم در اين قريه ساكن است پس به قصد احوالپرسى روى به منزلش نهادم وقتى كه رسيم ديدم خانه نيمه ويران و خالى و در و پنجره اطاقش نيز كنده شده خودش هم در حال نزع است قدى نبات به دهانش گذاشتم تا كم‏كم بهوش آمد پرسيدم عيال و اولادت كجا هستند گفت همه از گرسنگى مردند. پرسيدم اسباب و اثاثت كجا رفت گفت همه را حتى در و پنجره را فروختم و به خوردنى دادم ديگر چيزى نپرسيدم و او را بر پشت خود روى لاشه گوساله انداخته به گلپايگان آورده داخل خانه شدم و او را پرستارى كردم تا به حال آمد و من كماكان آذوقه را از طريق سرقت  تهيه مى‏كردم و سه نفرى با هم مى‏خورديم و روزگار را به آسودگى مى‏گذرانيدم چند هفته كه گذشت و رفيقم قوت گرفت يك شب شروع به نصيحت كرد و به من گفت دوست عزيزم اين كار كه تو در پيش گرفته‏ئى عاقبت ندارد دير يا زود گرفتار مى‏شوى و ما هم بالاخره خواهيم مرد لهذا من از همين حالا ديگر غذا نمى‏خورم و مى‏خوابم تا بميرم من گفتم راست مى‏گوئى دزدي و راهزنى عاقبت ندارد من ديگر دزدى نمى‏كنم ولى بهتر است كه آنچه از آذوقه موجود داريم بخوريم بعد همگى با هم بميريم دوسه روز گذشت هر چه خوراكى داشتيم تمام شد و هر سه نفر به نيت مردن در اطاق دراز كشيديم و روزبروز ضعيفتر مى‏شديم مخصوصاً سيده كه چهره ارغوانيش زعفرانى مى‏شد. سيده از قبل عادت داشت كه هر وقت من مى‏بايست بدزدى بروم نيمه شب سرش را بلند مى‏كرد تا ببيند رفته‏ام يا نه در اين اوقات هم يك شب سرش را بلند كرد و ديد من خوابيده‏ام لهذا ناميدانه آهى كشيد و دوباره سر را بر زمين نهاد من از مشاهده اين حال خونم بجوش آمد از جاى جستم و كاردم را برداشته بالاى سر رفيقم رفته گفتم فلان فلان شده اين چه نصيحت شومى بود كه كردى و مرا از كار و زندگى بازداشتى و همسر نازنينم را  به اين حال انداختى الان سرت را مى‏برم خودم را هم مى‏كشم رفيقم به التماس افتاد و گفت خواهش مى‏كنم كه نه مرا سر ببرى و نه خودت را بكشى براى كسب روزى هم هر كارى مى‏خواهى بكن او را رها كردم و اسباب كار دزدى را برداشته از خانه بيرون رفتم ديدم نزديك است شب به انتهاء برسد و فرصت رفتن به دهات نيست توكل بر خدا كرده به سوى بازار روانه شدم در دهانه بازار سگى قوى هيكل را به زنجير بسته بودند تا كسى نتواند داخل بازار شود شبگردها هم در پشت بام بازار خوابيده پى در پى دورباش دورباش مى‏گفتند وقتى نزديك شدم سگ از جا برخاست و نگاه تندى به من انداخت گفتم حيوان حيا كن - بخواب او هم فوراً سرش را بر روى دستهايش گذاشته خوابيد و راه را برايم باز گذاشت داخل بازار شدم و باميد خدا درب دكانى را از پاشنه برداشتم و داخل شدم چون تاريك بود با دست به جستجو پرداختن قند و چاى و برنج و حبوبات ديگر را لمس نمودم گونى خود را پر كرده بدوشم بستم ناگهان دستم به دخل دكان خورد ديدم پر از پول است تمام را در دستمالى ريخته از دكان خارج شدم و در را بر جايش گذاشته به راه افتادم نزديك دهانه بازار سگ از جاى برخاسته به من نگاهى كرد و خوابيد و من به سلامت به خانه وارد شدم و سيده را بهوش آوردم گفتم اين گونى پر از همه نوع خوراكى است اين دستمال هم از پول پر است صبح برو قدرى شير بگير و شيربرنج دست كن و بخور ولى زياده‏روى نكنى زيرا روده‏هايت كه خشك شده است اگر پرخورى كنى پاره خواهد شد من هم مى‏روم بخوابم كسى بيدارم نكند تا خودم برخيزم بعد رفتم توى حياط منزل و پيشانى را به قصد سجده شكر محكم بر روى سنگفرش خانه كوبيدم بعد دراز كشيده خوابيدم. صبح روز بعد از خواب برخاستم ديدم پوست نازك پيشانيم كنده شده است از آن به بعد ديگر پى دزدى نرفتم با پولى كه از دخل دكان برداشته بودم گندم خريده آرد مى‏كردم و نان پخته بمردم مى‏فروختم و از اين طريق امر زندگى را تأمين مى‏نمودم تا اينكه فصل بهار رسيد شبى در خواب ديدم مشغول خواندن قرآن هستم به موضعى رسيم كه يك كلمه از كلمات قرآن سياه شده بود در عالم رؤيا قرآن را برداشته به امامزاده رفتم و به متولى گفتم قرآن بزرگى كه در اينجاست بيار با اين قرآن مقابله كنيم تا ببينيم اين كلمه‏ئى كه سياه شده چه چيز است متولى قرآن را آورد همينكه آن را گشودم تمام كلمات قرآن مانند دسته پروانه از اوراق برخاست و پروازكنان بآسمان رفت و جلد و اوراق خالى از كلمات در دست متولى ماند من با افسوس گفتم آقا قرآن مثل پروانه پرواز كرد  و بآسمان رفت ديگر ما كتاب آسمانى نداريم گفت چرا كتاب (ايقان) داريم من اين موقع بيدار شدم و خوابم را در خاطر نگاه داشتم و به احدى نگفتم پس از مدتى يك دسته ژاندارم به گلپايگان وارد شدند مردم شهر و دهات پيش رئيس ژاندارمها از من شكايت كردند كه اين آدم اموال و احشام ما را دزديده است رئيس مرا طلبيد و گفت خلق اينجا از دست تو شاكى هستند و مى‏گويند اموال و اغنامشان را دزديده‏ئى حالا تو چه مى‏گوئى؟ گفتم راست است من دزديده‏ام اما اگر اين كار را نمى‏كردم مثل بسيارى از مردم كه از گرسنگى مرده‏اند من هم مى‏مردم و حال زنده نبودم رئيس خوشش آمد و گفت اگر مى‏خواهى شغلى داشته باشى و راحت زندگى كنى بيا لباس ژاندارم بپوش تا برويم به آذربايجان بجنگ اسماعيل سميتقو كه يك نفر كرد ياغى گردن كلفت است من قبول كردم و همانجا لباس ژاندارم پوشيده به منزل براى وداع رفتم مادرم گريه مى‏كرد كه من پير شده‏ام مى‏خواستم موقع مردنم تو بالاى سرم باشى گفتم مادرجان غصه نخور قول مى‏دهم كه هر وقت خواستى بميرى پيشت بيايم بالاخره با مادرم و سيده خداحافظى كرده با گروه ژاندارمها به آذربايجان رفتم و بعد از خاتمه كار سميتقو مأمور كردستان شديم و به سنندج آمديم من اينجا با محمد رضا فرهنگى كه اهل ساوه قم بود رفيق و هم منزل و همخرج شدم با يكديگر قرآن مى‏خوانديم چندى كه گذشت ديدم محمدرضا چند شب است كه دير به خانه مى‏آيد به او گفتم رفيق، ما در اوايل كه با هم بوديم تو اهل حقه و دوز و كلك نبودى حالا چند شب است كه خيلى دير مى‏آئى بگو ببينم كجا مى‏روى محمد رضا گفت حقيقت مطلب اين است كه من براى تحقيق از دين بهائى پيش آقاى سبحانى مى‏روم گفتم سبحانى كيست گفت يك نفر بهائى سنگسرى است كه در كنار ميدان مغازه خرازى فروشى دارد روزها در مغازه است و شبها جلسه تبليغى دارد گفتم من فردا وقتى كه مى‏خواهم به اداره بروم مطلب را از اين آدم تحقيق مى‏كنم. فردا صبح زود از خانه بيرون آمده در سر راهم به مغازه آقاى سبحانى رفته سلام كردم و پرسيدم كه آقاى سبحانى شمائيد گفت آرى گفتم شما بهائى هستيد گفت آرى پرسيدم بهائيها خدا را قبول دارند گفت بلى. پرسيدم پيغمبرها و امامها را هم قبول دارند گفت البته پرسيدم كتاب آسمانى هم دارند گفت آرى گفتم اسم كتابشان چيست گفت كتاب زياد دارند مثلاً كتاب اقدس  كتاب ايقان  و خيلى كتابهاى ديگر گفتم درست و حق است بعد پرسيدم كه احكام و نماز داريد گفت بلى گفتم خواهش مى‏كنم صورت نماز را حاضر كنيد تا من ظهر كه از اداره برمى‏گردم بگيرم آنگاه خداحافظى كرده به سوى اداره روانه شدم در بين راه به رفيقم محمدرضا برخورده گفتم رفيق من رفتم تحقيق كردم ديدم ديانت بهائى حق است و بهائى شدم اما محمدرضا همچنان شبها براى مذاكره و تحقيق پيش آقاى سبحانى مى‏رفت و هر دفعه كه برمى‏گشت مى‏پرسيدم كه مطلب را فهميدى؟ مى‏گفت نه بالاخره يك شب كه خيلى دير به خانه برگشت پرسيدم آخر فهميدى؟ گفت نه گفتم خاك بر سرت كه اينقدر نافهم و بى‏شعورى مطلب  به اين روشنى را كه من در چند دقيقه فهميدم تو بيش از چهل شب است كه مى‏روى و نمى‏فهمى محمدرضا به گريه  افتاد و شام نخورده بخواب رفت صبح كه بيدار شد گفت الحمدلله من هم فهميدم كه حق است بعد من عيالم را از گلپايگان آوردم محمدرضا هم خانواده‏اش را از ساوه به اينجا انتقال داد و اكنون ما هر دو نفر بهائى هستيم. محمودى بعداً از محمدرضا چگونگى تصديقش را پرسيد او هم عيناً به همين  طور بيان كرد پس از چندى كه محمودى به طهران آمد حكايت آن دو را از سبحانى پرسيد او نيز گفت عيناً همين است كه براى شما گفته‏اند. بارى يكى از غرايب اتفاقات همين حكايت است كه اين دو نفر شرح تصديق خويش را براى محمودى نقل نموده‏اند كه او از براى سبحانى كه مبلغ ايشان بوده مى‏خواسته است جناب محمودى در آخر مرقومه خود كه شرح فوق مستفاد از آن است راجع  به اين دو مؤمن بالله چنين نوشته‏اند:
 )جناب وكيل ميرزا على آگاه بسيار مرد بزرگوار و روحانى و مخلص و روشن بود و ذره‏ئى در وجودش غل و غشى نبود و عضو محترم محفل مقدس روحانى سنندج بود وكيل محمدرضا فرهنگى هم مرد مخلص و خوبى بود( انتهى. سبحانى هم شرح بسيار مختصرى از اين حكايت را در شماره مسلسل 74 مورخ اسفندماه 1328 آهنگ بديع مرقوم داشته ولى به كيفيت تصديق ميرزا على آگاه اكتفا نموده است.
 همانا سبحانى هنگامى كه در نظر گرفت به تأليف كتاب )الطرق الى الله( بپردازد نيت خويش را به محضر مبارك معروض داشت و استدعا نمود كه به محافل روحانيه ساير ممالك عالم امر فرمايند تا شرح ايمان مؤمنين غرب را تهيه و برايش ارسال دارند در جوابش توقيع منيع مورخ 17 شهر الرحمه 93 عز صدور يافت كه راجع به مطلب مزبور چنين مى‏فرمايند: )خدمات منظوره به طراز مقبوليت در ساحت اقدس مزين و مشغوليت به نگارش شرح ايمان نفوس متقدمين و متأخرين از احباب معلوم حضور انور گرديد راجع به كسب اطلاعات از نقاط امريه خارج ايران در اين موضوع استدعا نموده بوديد فرمودند بنويس على العجاله مشغول تهيه شرح حال مؤمنين متوطنين در اقليم ايران گردند پس از اتمام و انجام اين عمل دستورى به محافل روحانيه در اين خصوص صادر خواهد شد( انتهى.
 سبحانى در كتاب )الطرق الى الله( شرح تصديق عده‏ئى را درج كرده است كه لابد مطالب شيرين و نافعى را در بردارد بنده نگارنده شايق به مطالعه  آن كتاب بودم و از بازماندگانش مطالبه نمودم اظهار داشتند كه بعد از فوت سبحانى كتاب را به محفل مقدس ملى داديم تا در صورت تصويب به طبع برسانند. خواهش كردم آن را موقتاً استرداد نمايند تا حقير آن را ببينم و اگر مطالبى متناسب با اين سرگذشت داشته باشد به اينجا نقل نمايم چه احتمال اين است كه در آن كتاب شرح احوال شخص سبحانى نيز به قلم خودش بطور منظم و مورخ نوشته شده باشد آنها يعنى بازماندگان سبحانى هم كه عبارت از يك زن و يك پسر و دو دختر مى‏باشند براى استرداد موقت كتاب اقدام نمودند ولى گويا فعلاً در دسترس نبوده است. بارى سبحانى در طى عمر چه در سفر و چه در حضر خدمات خالصانه‏ئى از تعليم و تشويق و تبليغ انجام داده و تمام ايام حيات را به روحانيت گذرانده است و چون به سمع نگارنده رسيده بود كه جناب ملك خسروى هم بوسيله او به امرالله  ايمان آورده‏اند از شخص ايشان خواهش نمودم اگر اين مطلب صحت دارد كتباً تأييد نمايند و كيفيت را توضيح دهند ايشان هم مطالبى به حقير مرقوم داشته‏اند كه بعد از حذف آداب و القاب به عين عبارت اين است:
 )در اولين برخوردى كه اينجانب محمدعلى ملك خسروى با مرحوم ميرزا الله قلى سبحانى نمودم در سال 1302 شمسى در كرمانشاه بود و آن موقع بنده در حدود بيست و يك سال داشتم بدين معنى كه در محله فيض آباد- انتهاى شهر - خانه‏ئى بود مشتمل بر بيرونى و اندرونى و طويله. در اندرونى مرحوم عنايت‏الله خان مهاجرين - افسر بيطارى ارتش- با عائله در يك قسمت آن زندگانى مى‏كرد و در قسمت ديگر دائى فدوى بنام محمود ملك خسروى كه آن هم افسر مالى ارتش بود و من نيز كه افسر پياده نظام بودم در اثر علاقه‏ئى كه دائى به من و من نيز به او داشتم دست و پا كرده از همدان به كرمانشاه  منتقل )شدم( و در همان منزل سكنى گزيدم و مرحوم ميرزا الله قلى سبحانى نيز در قسمت بيرونى مسكن داشت - بنده آن موقع تصديق نداشتم و از امر بطور كلى بى‏اطلاع )بودم( از دائى پرسيدم كرايه اين منزل  به اين بزرگى چقدر است در جواب گفت فقط مواظبت از خانه و برف روبى زمستان و اگر شيشه‏ئى شكست آنهائى كه در منزل هستند بايد شيشه آن را بيندازند خلاصه با جناب سبحانى فقط روابطمان سلام و عليك ظاهر بود و ايشان گاهى از بيرونى به اندرونى مخصوصاً قسمتى كه مرحوم مهاجرين سكونت داشت مى‏رفت ناگفته نماند موقعى كه تصديق كردم متوجه شدم كه طبقه فوقانى خانه بيرونى محل اختفاى عرش مطهر حضرت رب اعلى از هفتم جمادى الاولى  1316 هجرى قمرى به مدت يك ماه و نيم و قسمت تحتانى مدفن جناب ميرزا يعقوب متحده شهيد به سال 1299 شمسى (1339 قمرى( بوده و جناب سبحانى مستحفظ آن خانه بوده‏اند و چون اين خانه‏ها در منتهى اليه كرمانشاه واقع محفل مقدس براى اينكه اشرار  به اين دو خانه نريزند و صدمه‏ئى وارد نكنند افسرانى )را( كه مورد اطمينان بودند سكونت مى‏داد و از آنها كرايه‏ئى اخذ نمى‏كرد و در كرمانشاه افسر بهائى همين مرحوم مهاجرين بود و دائى بنده چون با بعضى از احباب معاشر )بود( و ضرّى نداشت به عنوان  اينكه با مهاجرين دوست و صميمى بودند اجازه سكونت داد. مقصود اينست كه برخورد بنده با مرحوم سبحانى خيلى كم ولى با مرحوم مهاجرين بسيار زياد بود. من و دائى از جريان اين دو خانه اطلاعى نداشتيم. در حدود سه سال تمام در كرمانشاه بودم و چون در صفحه كردستان سنندج - بانه - سقز- سردشت - مريوان - اورامان اكراد بر عليه دولت ياغى شده بودند با يك عده پياده نظام در معيت اردوئى به كمك قواى سنندج بجنگ رفتم و پس از سه سال نيز در صفحات كردستان بودم. به سنندج برگشتم و يك سال نيز در شهر مزبور ماندم در اين يك سال مرحوم عنايت الله خان مهاجرين كه قبلاً از كرمانشاه براى ديدم يك دوره تحصيلى به طهران رفته بود به سنندج مراجعت )كرد( و در ضمن نيز مرحوم سبحانى به عنوان نمايندگى كمپانى بنانى از همدان به سنندج وارد )شد( و شعبه‏ئى باز نمود و به قرارى كه صحبت نمود در سال گذشته مرحوم سبحانى به شهر مزبور آمده چون مشغول تبليغ بود علما و مردم شكايتى به حكومت نمودند كه اين مرد بدون اينكه كارى داشته باشد در اين منطقه كه سرحد غربى ايران و اوضاع مغشوش است مشغول تبليغ مى‏باشد لذا حكومت ايشان را خواسته و دستور داد كه بايد از اين شهر خارج شويد و اين مرد بزرگوار نيز سنندج را ترك )نمود( و بهمدان رفت و بعد از يك سال كه حكومت عوض شد به نمايندگى كمپانى بنانى به سنندج وارد و مغازه بزرگى اجاره كرده و گرامافون مسترويس با صفحات متعدد كه تازه به ايران آمده بود وارد )مى‏كرد( و مى‏فروخت و در ضمن با كسانى كه استعداد داشتند صحبت امرى مى‏نمود و ايشان اول كارى كه كرد با افسران ارتش طرح دوستى و رفاقت ريخت بطوريكه در مغازه او همه روزه يك عده از افسران ديده مى‏شدند من جمله خود بنده بودم كه در اثر مطالعه كواكب الدريه كه از مرحوم مهاجرين گرفته و با جزئى صحبتى كه با مرحوم سبحانى نموده بودم تصديق امر را نموم و خيلى از افسران نسبت به امر خوشبين و بعضيها اظهار تصديق مى‏نمودند. و از كسانى كه تصديق امر را كردند چند نفر استوار و گروهبان بودند كه آنها هر شب در سربازخانه جلسات تبليغى داشته‏اند و اين موضوع چون بگوش فرمانده تيپ )سرهنگ امين( رسيد يكى از گروهبانها را كه خيلى فعال در تبليغ بود به بهانه‏ئى در وسط سربازخانه شلاق مفصل زد و درجه او را گرفته محبوسش داشت لذا جناب سبحانى مراتب را به محفل روحانى همدان اطلاع داد. چون آن موقع فرمانده قواى غرب مرحوم سرلشكر اميراحمدى بود و مرحوم حبيب‏الله خان مدبر نيز طرف توجهش بود به عرض اميراحمدى رساند و او نيز بهانه‏ئى از فرمانده تيپ كردستان گرفته تلگرافاً وى را در محل كارش امر به حبس داد. فرمانده تيپ از قرائن دانست كه اين كار - كار مرحوم سبحانى است لذا ايشان را خواست و دلجوئى نمود و سفارش كرد كه دستور دهيد بهائيها تظاهر نكنند و مطالبه كتاب كرد مرحوم سبحانى علاوه بر اينكه به او كتاب مى‏داد صحبت تبليغى هم مى‏نمود فرمانده تيپ از كرده خود پشيمان )شد( و دستور داد گروهبان مزبور را كه اسمش فراموش شده از حبس مرخص )كنند( و مورد تفقد قرار داد و درجه او را مجدد بوى داد. خوب به خاطر دارم مرحوم سبحانى با آيت الله شيخ محمد مردوخ كه يكى از فضلاى كرد و ساكن سنندج بود رفت و آمد داشت و اغلب با او صحبت امرى مى‏نموده و كتاب مى‏داد. چندى نيز مرحوم شيخ محيى الدين صبرى ساكن مصر كه اصلاً كرد و فاميل او در كردستان بودند به سنندج وارد و به قرارى كه خودشان مى‏فرمودند هيكل مبارك حضرت ولى امرالله ارواحنا لتربته الفدا بايشان دستور فرمودند كه در كردستان به كمال حكمت رفتار كنند. جناب سبحانى چند مرتبه حتى يك مرتبه باتفاق بنده با ايشان مقالات و يكى از بستگان جناب صبرى تصديق اين امر را نموده بود كه جناب شيخ محيى الدين سفارش مى‏نمودند كه با سبحانى مراوده داشته و رفت و آمد كند. پس از يك سال بنده )ملك خسروى نورى( از كردستان به طهران به مدارس نظام منتقل گشتم و جناب سمندرى نيز بعد از چندى به طهران آمدند( انتهى.
 بارى سبحانى بعد از ورود به طهران  كماكان به وجود مشتعل خود محافل ياران را زينت مى‏داد و با بيانات پرشور خويش انجمنهاى دوستان را رونق مى‏بخشيد و نيز در اكثر مجالس تذكر حق تلاوت آيات و ترتيل مناجات با او بود چه كه صوت رسا و حنجره توانايش حق آيات را به خوبى ادا مى‏كرد. روزى به مناسبت صعود تنى از احباء كه سمت سرتيپى يا سرلشكرى داشت و  به اين جهت بسيارى از دوستان متشخص مسلمانش از قبيل امراى لشكر و افسران ارشد و رجال سرشناس نيز در محفل تذكرش حضور داشتند در آن مجلس سبحانى لوحى به صوت خوش تلاوت كرد كه جميع را مجذوب نمود از قضا به فاصله يكى دو صندلى از سبحانى مرحوم محمد تقى ملك الشعراى بهار اديب بلندپايه و شاعر گرانمايه نيز جالس بود بعد از آنكه لوح مبارك به پايان رسيد سبحانى شنيد كه ملك الشعراء به شخصى كه پهلويش نشسته است مى‏گويد عجب حكايتى است. جمله‏ها شيوا. عبارتها زيبا. تعبيرات بدع. معانى بكر. آدم حيران مى‏ماند. بارى از اقدامات غيورانه سبحانى در طهران يكى اين بود كه در بين سنوات 1325 شمسى الى 1327 مدير يك روزنامه يا مجله كه آخوندى قشرى و متعصب بود چند نفر از مجله‏نگاران را متهم به بهائيت كرده و نوشته بود اگر بهائى نيستند بايد از اين مذهب تبرى بجويند از جمله آنها عصار مدير مجله آشفته و لطف الله ترقى مدير مجله ترقى بودند. مدير آشفته با آنكه مسلمان بود از تحكم آخوند كه مى‏خواست به قصد تفوق و خودنمائى حرف خويش را بقبولاند خوشش نيامد و در مقابلش با حربه تيز قلم بستيز برخاست ولى لطف الله ترقى را خوف غالب گشته مطلبى تقريباً  به اين مضمون نوشت كه من خود را من حيث العلم از عبدالبهاء رئيس بهائيها بالاتر مى‏دانم و زير بار مذهب بهائى نرفته و نمى‏روم وقتى كه  عبارت مجله به نظر سبحانى رسيد مقدارى از الواح عربى حضرت عبدالبهاء را برداشته به دفتر مجله ترقى رفت و ديد چند نفر آنجا نشسته‏اند او هم سلام كرده جالس شد و از مذاكراتشان فهميد كه از ارباب قلم و جريده‏نگاران شهر مى‏باشند وقتى كه لطف الله ترقى پرسيد چه فرمايشى داريد سبحانى قبل از اينكه خود را معرفى كند گفت نوشتجاتى بدستم افتاده آورده‏ام خدمت شما آقايان صاحب قلم بخوانم تا اگر پسنديديد و قابل انتشار ديديد در مجله درج فرمائيد حضرات براى استماع سكوت نمودند و او مقدارى از آثار مباركه را با صوت مليح قرائت نمود سپس از حاضران نظر خواست جميعاً همكلام گفتند الحق اين بيانات از جهت لفظ بى‏اندازه فصيح و بليغ و از حيث معنى فوق العاده متين و دقيق است اين حقايق عاليه كه در چنين قوالبى از كلمات افراغ شده است از قلم بشر عادى نيست بايد از فرمايشات حضرت رسول يا اميرالمؤمنين و يا يكى از ائمه معصومين باشد سبحانى بعد از اخذ اين اقرار با صوت بلند گفت آقاى ترقى اين بيانات به حضرت  عبدالبهاء تعلق دارد پس بدانيد مطالبى را كه راجع بآن حضرت در مجله نوشته‏ايد و ادعائى كه در مقايسه خود با ايشان كرده‏ايد براى دهان شما خيلى زياد بوده است اين گفته همه را مبهوت ساخت و لطف الله ترقى را قدرى از صخره غرور پائين آورده كه گويند بعد از آن با سبحانى روابط دوستانه برقرار كرد.
 بارى سبحانى به نحو مذكور ايام را مى‏گذرانيد تا اينكه آثار فشارخون و علائم مرض قند در مزاجش پديدار گشت هر چند او در تخفيف بيمارى مى‏كوشيد و به اطباى احباء براى معالجه مراجعه مى‏نمود ولى هر دو مرض به سبب طول زمان مزمن گشته بود و به همين سبب به مرور چشمش كم نور گرديد بطوريكه قرائت و كتابت را به صعوبت انجام مى‏داد چندى كه بر اين هم گذشت از خواندن و نوشتن نيز محروم گشت فقط در راه رفتن پيش پاى خود را مى‏ديد اما طريان اين احوال ذره‏ئى از اشتعال و انجذابش نكاست و تا اواخر ايام به اداره بيوت تبليغى و تشويق احباء مى‏پرداخت تا اينكه در روز جمعه اول شهر العلاء سنه يكصد و هجده بديع مطابق يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل شمسى در حالى كه  از پلكان اطاق منزل خود به قصد رفتن به مريضخانه ميثاقيه پائين مى‏آمد با يك حمله شديد قلبى روح سرشار از استبشارش به جوار حضرت كردگار پرواز كرد.
    سرگذشت دهم (ص210)
    نبيل زرندى 
    جناب آقامحمد زرندى ملقب به نبيل اعظم 
 اين شخص جليل از اشهر رجال امر الهى و از اعرف آشفتگان بى قرار طلعت ابهى و از جمله نفوسى است كه عشق و انقطاع و شور و انجذاب و جرئت و شهامت را با كمالات گوناگون اكتسابى و قريحه سرشار از شاعرى و سليقه پسنديده در ترسيل و انشاء با خود داشته است. اين مناقب و مواهب را بهتر اين است كه مطالعه كنندگان محترم از نفس سرگذشت دريابند چه، اهل بصر و بصيرت وقتى كه به طومار حيات كسى نظر اندازند خود پى به محاسن و معايب او خواهند برد و حاجت به تصريح جداگانه نخواهند داشت زيرا كه در آن صورت توضيح واضح و تكرار غير لازم خواهد شد. اما آنچه اينجا ذكرش ضرور بنظر مى‏رسد اين است كه وجود اين مرد چنان خارق العاده بنظر مى‏آمده كه مى‏توان گفت در عداد رجال اساطيرى بهائى قرار گرفته است يعنى همچنانكه مثلاً درباره سعدى و حافظ قصه‏هائى در زبانها افتاده درباره نبيل هم قدماى امر حكاياتى نقل مى‏كردند كه بعض آنها ولو عارى از صحت نبوده شباهت با افسانه داشته است. از جمله حكاياتى كه درباره‏اش نقل شده اين است كه گاهى از شدت بيتابى از درد هجران خود را يا به قافله  مبارك در حين حركت بى‏كسب اجازه مى‏رسانيده يا بى‏پروا و بدون اذن به مدينه عكا داخل مى‏شده است و يا در سفرهاى تبليغى گاهى با احباب در خصوص كسر عوايد قديمه و ترك عادات مضره كار را از پند و نصيحت به سختگيرى و خشونت مى‏كشانيده مثلاً غليان كه به مجلس مى‏آوردند يا چپق كه چاق مى‏كردند خود را از دستشان مى‏گرفته و خشم آلوده بر زمين مى‏زده و لب به توبيخ و تقريع باز مى‏كرده است در كل اين قبيل اقدامات اكثر اوقات مورد عفو قرار مى‏گرفته اما گاهى هم مخاطب به خطاب عتاب‏آميز مى‏گرديده و بر سبيل ندرت تا چندى از بساط قرب و فسطاط حشمت رانده مى‏شده است و شاهد كل اين موارد را مى‏توان در اشعار خود او يافت چنانكه درباره عفو از اين قبيل خطيئات در نوزده بند معروفش مى‏گويد:
 بارها رفته‏ام طريق خطا
شسته‏ئى در بحور غفرانم
 اين سفر هم ببخش از كرمت
بدو بدرو بهفت اغصانم 
 و در خصوص عتابات قهرآميز مى‏گويد:
 بهايم سگ خويش خوانده سه بار
از آنم بود بر شهان افتخار
 و راجع به اينكه دفعه‏ئى او را من باب تأديب امر به خروج فرموده‏اند در همان بند از نوزده بند مى‏گويد:
 من كه گندم نخورده‏ام اى محبوب 
كه برون كرده‏ئى ز رضوانم
 با تمام اين احوال در پاره‏ئى از الواحش عناياتى بى‏نهايت در حقش گرديده است از جمله در لوحى فارسى مطلبى  به اين مضمون هست كه خوشا بحال كسى كه  ساعتى با تو بنشيند و كلام ترا بشنود. بارى قبل از شروع به نگارش سرگذشت به عرض مى‏رساند كه در اواسط سنه 132 بديع بنده نگارنده از جانب بيت‏العدل اعظم الهى شيدالله اركانه و ابدالله بنيانه به ساحت اقدس احضار شدم و حسب الامر در دايره آيات و الواح به خدمت اشتغال ورزيدم و در خلال مدت هفت ماه و بيست و دو روز اقامت در مدينه حيفا ضمن مطالعه بعضى آثارى كه ديوان عدل الهى در اختيارم گذارده بودند به اسناد و مداركى برخوردم كه مربوط به حيات صاحب ترجمه بود و اين موجب كمال بهجت و انبساط گرديد چه كه همواره در كتاب مصابيح هدايت جاى نام آن بزرگوار خالى بنظر مى‏رسيد زيرا علاوه بر مزاياى مذكوره به علت باقى گذاردن اثر جاودانى خود يعنى كتاب تاريخ معروفش كه در موضع ديگر به ذكر آن پرداخته خواهد شد سمت پيش كسوتى بر معاريف مورخين بهائى دارد بارى اكنون خلاصه آن اسناد و مدارك ذيلاً برقم مى‏آيد و هر جا كه بدست آيد عين عبارت خود او به اينجا نقل مى‏گردد.
 همانا اجداد نبيل شعبه‏ئى از چادرنشينان ايل عرب طاهرى مى‏باشند كه به يعقوبى موسوم بوده‏اند جد چهارم نبيل اسمش محمد بزچو بوده و رياست ايل را برعهده داشته بعد از وفاتش يگانه پسرش شاه محمد جانشين او گشته است. اين جماعت در قسمتى از شرق خراسان مى‏زيسته‏اند كه در تحت فرمان امير افغان بوده و هر ساله ماليات خويش را به موقع خود به قندهار كه مركز امارت بوده مى‏برده و مى‏پرداخته‏اند مدتى به همين كيفيت مابين راعى و رعيت مى‏گذشته تا اينكه دفعه‏ئى امير قبل از وقت معهود مأمورى بهمراهى چند تن براى گرفتن باج به جايگاه ايل فرستاد آن مأمور كه بخود مغرور بود عندالورود بشدت و بدون دادن مهلت طلب خراج كرد و زبان را به بدگوئى آلود شاه محمد پسرى رشيد بنام محمد شاه كه طاقت شنيدن دشنام نياورده با شمشيرى كه هميشه با خود داشت بر مأمور تاخته با يك ضربت به حياتش خاتمه داد همراهان او كه چنين ضرب دستى ديدند روى بگريز نهادند از اين طرف هم رؤساى ايل ديگر صلاح در اقامت آن محل نديده از خاك افغان به حدود كرمان كوچيده در سيرجان رحل اقامت افكندند. بارى شاه محمد اندكى قبل از مرگ زمام ايل را به پسرش محمد شاه مذكور سپرد اين مرد در چهل سالگى نذر كرد كه هفت بار پياده به زيارت شهيدان كربلا برود لهذا پسر هفت ساله خود حسين را به خالوى او سپرد رياست ايل را نيز به او تفويض نمود و شش دفعه امر زيارت را به انجام برد بار هفتم پسرش را نيز با خود همراه كرد و با خويشان وداع نموده گفت در خواب ديده‏ام كه اين سفر آخرين من است. بارى پس از زيارت در حين مراجعت در شهر قم مريض شد اين هنگام  أَنبانى (13) از زر كه در كمر داشت به پسر داده گفت مرا در فلان نقطه كه در سر راه طهران است دفن كن و ديگر بكرمان مرو با همين نقد كه در هميان است گوسفند بخر و در قم و اطرافش زندگى كن آن پسر پس از كفن و دفن پدر صد رأس گوسفند خريدارى نمود و به گله‏دارى پرداخت و پس از چند سال با يك‏نفر زرندى كه با او روغن معامله مى‏نمود به زرند از بلوك ساوه رفت و يك سال در جبل خوش آب و هواى كوك داغ كه محل پر چشمه  و باغ بود اقامت نمود ضمناً به دهات آن نزديكى رفت و آمد مى‏كرد تا در قريه فيض آباد با دختر كربلائى الله‏وردى ريش سفيد آنجا ازدواج نمود آن زن پسرى برايش آورد كه جدش كربلائى الله وردى نام او را غلامعلى گذارد حسين وقتى كه مطلع شد گفت بنا به وصيت پدرم بايد نام اين پسر را شاه محمد بگذارم كربلائى گفت اگر خدا پسرى ديگر به تو عطا فرمود بآن اسم موسومش كن بارى غلامعلى وقتى كه بحد كمال رسيد پدرش حسين در قاسم آباد از اولاد كرمعلى جوشقانى كه خاندانى محترم بودند دختر كلبعلى را براى او خواستگارى كرد از اين پيوند شش فرزند بوجود آمد سه پسر و سه دختر. نام پسرها به ترتيب شاه محمد و يار محمد و عبدالحسين شد پسر وسطى كه يار محمد باشد صاحب ترجمه است پس معلوم شد كه نژاد نبيل ريشه‏ئى از عرب و رشته‏ئى از افغان دارد و حال آنكه خود ايرانى است. خلاصه يار محمد يعنى نبيل در هيجدهم صفر سنه 1247 قمرى قدم به دنيا گذاشت در پنج سالگى جدش حسين عرب به عالم بقا ارتحال يافت در همين موقع غلامعلى پدر نبيل معلوم نيست بچه علت خانه‏نشين شد و كارهاى او را محمد نبى نامى انجام مى‏داد تا وقتى كه فرزند ارشدش شاه محمد بحدم بلوغ رسيد و امور خانواده را بدست گرفت و نبيل را كه 9 ساله بود نزد مردى بنام غلامعلى به مكتب گذارد و او مرتباً به مكتب مى‏رفت تا زمانى كه قرآن را تمام كرد بعد از آن او را در فصل بهار و تابستان به چرانيدن گله مى‏فرستادند و در پائيز و زمستان به معلم مى‏سپردند نبيل هر شب يك جزو از قرآن براى پدرش تلاوت مى‏نمود آن مرد كه آدمى ديندار و پرهيزگار بود از استماع آيات قرآنى متأثر و اشكش جارى مى‏شد و چون نبيل را خيلى دوست مى‏داشت بكرات مى‏گفت كه جد ما گفته است خاندان من بايد بقائم آل محمد متصل شود و شايد نقطه اتصال تو باشى. در دوازده سالگى از لسان نبيل اشعارى تراويد روزى او را نزد عبدالله به يك صاحب قلعه مسكونى بردند و در حالى كه بالاى بام عمارت خود بر تخت نشسته بود گفت شنيده‏ام تو بالبديهه شعر مى‏گوئى خوبست الان يك بيت در مدح اين امامزاده مطلب بگوئى نبيل از دور بناى سبزى ديد كه گنبدش در پرتو نور خورشيد مى‏درخشد و فى الفور گفت:
 شاهى كه بود خادم او اسكندر
عبدالمطلب نام بود آن سرور
 عبدالله بيك تحسين نموده گفت تو پسر من هستى بايد اسم و تخلصت ميرزا نشاط باشد بعد يك دوازده بند شعر در حق دوازده امام خواست كه در دو روز نوشت و آورد آن اشعار را شخصى بنام ملامحمد حسين از بر كرد و همه جا مى‏خواند و اين در نظر اهالى جلوه نمود روزى قاضى آن بلوك به ديدن عبدالله به يك آمد نظر به شهرت نبيل در سرودن اشعار او را هم احضار كردند عبدالله به يك رو به او آورده گفت اين آقا يعنى قاضى دعاى كميل را از حفظ مى‏خوانند تو هم مى‏توانى آن را از بر كنى نبيل گفت يك نفر سه مرتبه با من بخواند تا در مرتبه چهارم تمامش را از بر بخوانم قاضى خنده‏زنان گفت اين طفل به گمانش دعاى كميل سوره انا اعطيناست نبيل گفت خير مى‏دانم كه سه مقابل سوره يس است ولى بر سر قول خود ايستاده‏ام عبدالله بيك(بيک) به قوت حافظه او اعتماد داشت پس با قاضى شرط بست كه اگر دعا را بعد از هفت مرتبه شنيدن توانست از بر بخواند قاضى عصاى خود را كه قمه‏ئى در ميان داشت به عبدالله  بيك بدهد والا عبدالله بيک شمشير خود را به قاضى تسليم نمايد سپس چون پنج‏بار خوانده شد نبيل گفت كفايت است و تمام دعا را متسلسلاً قرائت كرد قاضى شرط را باخت و  به اين سبب با نبيل كه هنوز طفلى بيش نبود دشمن شد تا اينكه مدتها بعد بشرحى كه خواهد آمد فتوى بر كفرش داد بارى نبيل بعد از آموختن قرآن نزد ملامحمد حسين كتاب امثله و نصاب مى‏خواند و هر وقت سئوال از معانى آيات قرآن مى‏نمود معلم مى‏گفت دانستن معنى قرآن  براى غير علما حرامست تو ظاهرش را درست بخوان به ثوابش خواهى رسيد نبيل پاره‏ئى از مناجاتهاى ترجمه دار حضرت اميرالمؤمنين و سيد الساجدين را از بر كرده آنها را با تضرع مى‏خواند و از خدا طلب راه راست مى‏نمود وقتى كه شانزده ساله شد در عالم خواب آسمان را شكافته و خداوند عرش و ثرى را بر كرسى جلال نشسته ديد در آن حال به سجده افتاد و به صوت بلند الله اكبر گفته از صداى تكبير خود بيدار شد و از آن به بعد در فكر افتاد كه از محل خود قدم بيرون گذارد تا ببيند در عالم چه خبر است اما پدر مانع مى‏شد تا بالاخره دفعه‏ئى اجازه داد كه با اقوام به رباط كريم به ملاقات خالويش برود و در آنجا روزى با خال خود به مسجد رفت و مابين دو نماز هنگام خواندن تعقيب دو نفر معمم وارد شدند و در طرفين او نشستند و با هم به گفتگو پرداختند يكى از آن دو گفت نشنيده‏ئى كه سيد باب مرا به كناره‏گرد آورده‏اند تا به طهران ببرند و حاجى ميرزا آقاسى حكم كرده است در قريه كلين بماند تا خبر ثانوى برسد شخص دويمى پرسيد كه سيد باب كيست جواب داد جوانى است از تجار محترم شيراز و ادعا كرده است كه با كتاب جديد و برهان قويم مأمورم كه اهل عالم را از ظلمت تقليد برهانم و به مقام يقين برسانم اطاعت من اطاعت خداست و مخالفت با من مخالفت با خدا و چند جلد كتاب بر نهج آيات قرآنى و چند صحيفه بر وفق صحيفه سجاديه بدون سكون قلم مرقوم داشته عده‏ئى از علما و سادات شيراز و اصفهان به او گرويده‏اند معتمدالدوله  حاكم اصفهان هم به او ايمان آورده و امام جمعه مهماندارش بوده نبيل كه ابتدا نام باب را شنيد به ياد خواب خود افتاد و بعد از تمام شدن گفتگوى آن دو نفر انقلابى در احوالش پديد آمد مختصر بعد از آن هم در زرند بسر مى‏برد تا وقتى كه آقا سيد حسين زواره‏ئى به آنجا وارد شده چند روز مهمان والد نبيل گرديد اهل قريه او را معلم اطفال خويش كردند نبيل با او انس گرفت و با هم در يك اطاق بسر مى‏بردند و هر دو احتمال بابى بودن به يكديگر مى‏دادند بالاخره سيد حسين به صدق و صفاى نبيل اطمينان يافته شرح ايمان خود را به تفصيل بيان كرد اين مرد رساله عدليه حضرت اعلى را با خود داشت شبها آن را مى‏خواند و از كلماتش سرورى فوق تقرير به نبيل دست مى‏داد كم كم به تشويق سيد حسين روانه به قم گرديد و به تحصيل علم مشغول شد در اين شهر با آقا سيد اسماعيل زواره‏ئى كه بعدها در بغداد خود را بدست خويش فدا كرد مأنوس گشت و با او در موضوع امرالله مذاكرات بسيارى به عمل آورد تا وقتى كه آن سيد جليل به طهران رفت نبيل هر روز بعدازظهر كه از مدرسه بيرون مى‏آمد نزد ميرزا فتح الله كه آقا سيد اسماعيل او را تبليغ كرده بود مى‏رفت و هر دو با هم در بيرون شهر گردش مى‏كردند و غروب مراجعت مى‏نمودند پس از يك هفته روزى كه با هم از شهر قدم بيرون نهادند و مقدارى دور شدند نبيل گفت من از همينجا به طهران مى‏روم اگر تو هم ميآيى بسم الله و الا خداحافظ فتح الله مسافرت خود را موكول به رضايت برادران خويش كرد اما نبيل به طهران رفته بر آقا سيد اسماعيل مذكور كه در مدرسه دارالشفاء مى‏زيست وارد شد و در مجاورت آن بزرگوار ايمانش كامل گرديد و اين در سنه 1265 قمرى بود بعدها هم در بغداد شاهد انجذاب فوق العاده و شهادت او بدست خويش در كنار نهر دجله گشت بارى چندى كه گذشت خالوى نبيل به طهران آمده او را به زرند برد در آنجا به هدايت برادر و همشيره‏اش توفيق يافته آنها را راضى كرد تا باز او را به طهران روانه كردند در آن شهر باز به مدرسه دارالشفاء وارد شده ديد ميرزا عبدالكريم كاتب (كه جمال قدم او را به ميرزا احمد تسميه فرمودند و من بعد در اين سرگذشت نيز به همين نام ذكر خواهد شد) در آنجا مكان دارد اين مرد به نبيل گفت آقا سيد اسماعيل سفارش كرده‏اند كه من و شما با هم باشيم تا ايشان برگردند نبيل چندى كه با او بسر برد ارادتى غريب به جنابش پيدا كرد و سخت شيفته اخلاق ملكوتى او گرديد اين مرد با آنكه ثروتمند بوده آن اوقات به كتابت مشغول بود شبها از آثار حضرت نقطه اولى مى‏نوشت و به احباء مى‏داد و دينارى اجرت قبول نمى‏كرد و روزها از آثار اسلامى استنساخ مى‏كرد و آنچه اجرت دريافت مى‏داشت صرف خود و فقراى احباب مى‏نمود بارى نبيل در گرماى تابستان طهران گاهى بدرد چشم مبتلا مى‏شد و مدتى طول مى‏كشيد تا بهبود يابد. يكدفعه چنان بشدت بدرد چشم گرفتار كه از فرياد نمى‏توانست خوددارى كند ميرزا احمد فرداى آن روز دوائى آورده گفت اين دارو را از جاى عزيزى آورده‏ام آن را بچشم تو مى‏ريزم كه شفايابى و ديگر تا زنده‏ئى  به اين درد مبتلا نشوى و همانطور شد كه گفت و آن دارو از بيت حضرت بهاءالله بود روز بعد ميرزا احمد، نبيل را به بيت جمال مبارك برد نخستين كسى كه در آن بيت زيارت نمود حضرت غصن اعظم بود كه آن موقع پسرى شش ساله بودند بعد در اطاق چشمش بر روى جناب ميرزا موسى كليم افتاد كه وقار هيكل و نورانيت سيما و محاسن انبوه و زيباى ايشان فوق العاده در او جلوه كرد يحياى ازل هم در پاى سماور به خدمتگزارى مشغول بود كه به احترام آقا ميرزا احمد قيام كرد بارى دفعه سيم كه با ميرزا احمد به بيت مبارك رفتند نبيل به فرمايش جناب كليم حضرت غصن اعظم را به مكتب پامنار برد عصر هم ايشان را برگردانيد و يحيى پاكتى سربسته به نبيل داده گفت اين را در مدرسه صدر حجره ملاباقر بسطامى به خدمت حضرت بهاءالله برسان و جوابش را بيار نبيل نامه را برد و در محل معهود چشمش براى بار اول به طلعت جمالقدم افتاد درباره حصول اين سعادت 9 بيت شعر دارد كه اولش اين است:
 مبارك روزى و فرخ بهارى
خجسته وقتى و خرم روزگارى
 مختصر مأموريت خود را انجام داد جواب را شفاهاً به يك جمله عربى بيان فرمودند نبيل بعد از آن عصرها با دوستان همسن و سال خود به مسجد شاه مى‏رفت تا در آنجا مشى و خرام جمال مبارك را تماشا كند زيرا كه ايشان غالباً در صحن مسجد قدم مى‏زدند و اعاظم رجال با حضرتش ملاقات و گفتگو مى‏نمودند اما آقا ميرزا احمد جوانان را منع كرده گفت ايشان دشمن دارند ممكن است اين امور را بهانه فساد قرار بدهند. يك مرتبه ديگر ميرزا احمد، نبيل را براى كارى خدمت جمال مبارك فرستاد كه هنگام تشرف ديد با شخصى مشغول صحبت هستند نيمساعت در حضور ايستاده بود بعد كه اذن جلوس دادند بعضى بيانات عنايت آميز بوی فرمودند او هم سربزير انداخته از خجالت عرق مى‏ريخت روزى ميرزا احمد به نبيل گفت بيائيد به ديدن حاجى سيد على خال اعظم برويم كه تازه از چهريق برگشته‏اند و نزديك دروازه شميران در خانه محمد بيك چاپارچى منزل كرده‏اند لدى الورود نبيل روئى ديد كه نضرة نعيم در آن مشهود بود و اين ديدار چند بار تكرار شد در همان اوقات مقدمات شهادت شهداى سبعه بتفتين سيدى كاشانى صورت گرفت كه اسم و مكان و نشانى پنجاه نفر از مؤمنين را نوشته به آخوندى كاشانى موسوم به سيد حسين داد او هم آن اسامى را براى محمودخان كلانتر فرستاد كه ناگهان در صدد اخذ همه برآمدند ولى فقط چهارده نفر را بدست آوردند و بقيه را پيدا نكردند اسم نبيل و ميرزا احمد هم در آن سياهه بود اما خدا هر دو را با آثار و آياتى كه داشتند حفظ فرمود ولى چون هنوز هم بيم خطر مى‏رفت جمال قدم به ميرزا احمد پيغام فرستادند كه او به قم برود و نبيل به زرند. ميرزا احمد اول نبيل را به مقصد روانه ساخت و شب ديگر خود به قم حركت نمود نبيل در زرند مانند محبوسان بسر مى‏برد زيرا نمى‏گذاشتند از خانه بيرون رود  به اين جهت از همه جا بيخبر بود تا زمانى كه صادق تبريزى وارد شد و پدر نبيل او را به خانه آورده با پسر همدم ساخت و اين بعد از شهادت شهداى سبعه بود كه شرح آن را صادق تبريزى با سوز و گداز به تمامه براى نبيل بيان كرد بارى در اواسط ماه شعبان همان سنه نبيل از طرف ميرزا احمد به قم احضار شده در آنجا بسر مى‏برد و بعد از چندى به معيت ميرزا احمد به كرمانشاه رفت روزى ميرزا احمد گفت من وقتى كه در قم بودم ايلدرم ميرزا برادر خانلر ميرزا را تبليغ كردم و وعده دادم كه دلايل سبعه حضرت اعلى را به او برسانم شنيده‏ام اكنون حاكم خرم آباد است بايد آن كتاب را برايش ببرى نبيل نظر بشدت اخلاصى كه به او داشت كمر به اطاعت بست و يك نفر از اكراد را دليل راه كرد و شش روز كوه و جنگل را پيموده كتاب را رسانيد و رسيد تشكرآميز گرفت در مراجعت او جمال مبارك تازه به كرمانشاه تشريف آورده بودند تا به كربلا بروند و اين به حكم ميرزا تقيخان اميرنظام بود بارى وقتى كه اين دو نفر مشرف شدند و نامه ايلدرم ميرزا را از نظر مبارك گذراندند فرمودند در ايمان او اعتبارى نيست بعد از مدتى صدق قول حق به وقوع پيوست چه آن حاكم ظالم جناب سيد بصير هندى را به أشدّ عذاب شهيد كرد. جمال مبارك در كرمانشاه  به اين دو نفر فرمودند به طهران حركت نمايند وقتى كه بآن مدينه وارد گشتند من باب مراعات حكمت در بيرون دروازه نو منزل نمودند نبيل مابين ميرزا احمد و جناب كليم رابط بود در وسط زمستان آن سال روزى در عين ريزش برف يك نفر وارد شده با ميرزا احمد به نحوى صحبت داشت كه رنگ از رخ او پريد و همان ساعت مكتوبى به نبيل داد تا به جناب كليم برساند و جواب بيارد وقت غروب ميرزا احمد با جناب كليم كه تازه به كاروانسرا آمده بود بيرون رفت و به نبيل گفت شب منتظر من مباش فردا صبح خواهم آمد على الصباح كه برگشت به نبيل اظهار داشت كه آدم ديروزى كسى بود كه به امر حضرت بهاءالله به تبريز رفته بود تا جسد مشبك حضرت اعلى را به طهران بياورد ديروز آن را وارد كردند و من و جناب كليم آن هيكل مقدس را در جائى پنهان كرديم كه تا من يا ايشان نشان ندهيم احدى محلش را نخواهد دانست. بارى چون آن اوقات يحياى ازل بنا به مصلحتى كه شرحش در جلد پنجم اين كتاب ضمن سرگذشت زين المقربين برقم آمد در ميان احباب حرمتى داشت نبيل هم به همين مناسبت به او احترام مى‏گذاشت يك دفعه كه به بيت مبارك رفت اين آدم مكاتيبى براى حاجى نصير و اباجواد و كربلائى محمدحسين زرگر نوشته به نبيل داد تا به قزوين ببرد و به صاحبانش برساند آنان كاغذها را كه خواندن معلوم شد كه پول براى مخارج و دختر براى خدمت خود خواسته است حضرات اعتنائى نكردند و نامه‏هايش را بى‏جواب گذاشتند ميرزا احمد وقتى كه پى به قضيه برد از اين عمل يحيى بسيار مكدر شده مى‏گفت چقدر فرق است مابين استغنا و تقديس حضرت اعلى با اين دنيادارى و شهوت‏پرستى يحيى. مختصر در اثنائى كه نبيل و ميرزا احمد در كاروانسرا با هم بسر مى‏بردند ميرزا احمد دو نسخه دلايل سبعه كه خود نوشته بود به نبيل داد كه يكى را به مستوفى الممالك آشتيانى و يكى را به ميرزا سيدعلى تفريشى ملقب به مجد الاشراف برساند. مستوفى گفت بعد از سه روز بيا تا جواب بدهم وقتى كه رفت در خلوت اظهار تصديق نمود و خواهش كرد آن كتاب نزدش بماند. اما مجد الاشراف چند روز بعد در مجلسى كه جناب كليم نيز حاضر بودند گفته بوده است بابيها باز بجنب و جوش افتاده‏اند كتابى براى من آوردند كه اگر بدست مردمان ساده بيفتد بابى خواهند شد جناب كليم فهميده بود كه فرستنده ميرزا احمد و واسطه نبيل بوده است لذا همان روز او را طلبيده گفت همين امروز بايد مال كرايه كنى و ميرزا احمد را به قم و خود را به زرند برسانى والا هر دو گرفتار خواهيد شد نبيل وقتى كه مطلب را به رفيقش گفت او اظهار داشت اگر كتاب را از آن منافق مى‏گرفتيم و مى‏رفتيم بهتر بود نبيل گفت مى‏روم و انشاءالله مى‏گيرم وقتى كه به منزل مجدالاشراف رسيد و سراغش را گرفت گفتند در حمام است لذا همانجا ايستاد تا با جبه سنجاب بيرون آمد نبيل سلام كرده گفت صاحب كتاب كتابش را مى‏خواهد مجد الاشراف گفت مى‏خواهم كاتب پيدا كنم و از رويش نسخه بردارم نبيل گفت چون صاحبش امروز عازم عتبات است بايد به او برسانم مجدالاشراف كتاب را از جعبه بيرون آورده تسليم كرد در مراجعتش ميرزااحمد مسرور شده گفت يك كار ديگر هم داريم كه اگر آن هم صورت گيرد به فراغ خاطر از طهران خواهم رفت و آن اين است كه ملاحسين خراسانى معلم سابق رضاقليخان پسر سليمانخان افشار از حيث معيشت به عسرت افتاده من كاغذى به سليمانخان مى‏نويسم كه اين مرد را در زمستان پيش خود نگهدارد. از قضا ابراهيم به يك خراسانى جلودار حاجى سليمانخان شهيد در حين گفتگو حضور داشت و گفت من منزل سليمانخان افشار را بلدم مختصر نبيل نامه ميرزااحمد را برداشته به معيت ابراهيم به يك روانه شدند اين شخص نبيل را بر در يك منزل بزرگ كه رفت و آمد زياد در آن مى‏شد برده گفت اين است خانه سليمان‏خان و خود برگشت. نبيل منتظر ماند تا وقتى كه خان از اندرون به ديوانخانه آمد آنگاه كاغذ را بدستش داده گفت جناب ملاعبدالكريم قزوينى داده‏اند و در كنارى ايستاد و از كثرت آمد و شد مردمان در هويت صاحب منزل به شك افتاد وقتى كه تحقيق كرد دانست كه اين شخص هم اگر چه سليمانخان افشار است ولى غير از سليمان خانى است كه پدر رضاقليخان مى‏باشد در همين ميان خان از خواندن كاغذ فارغ شده پرسيد كه آورنده اين خط كيست نبيل احساس خطر كرده فى الفور خود را از خانه بيرون انداخته به كاروانسرا برگشت و قضيه را براى ميرزا احمد نقل كرد او گفت خدا ترا امروز از دو شر بزرگ حفظ فرموده است مختصر همان روز مال گرفتند و با هم روانه شدند تا جائى كه راه زرند از قم جدا مى‏شد ميرزا احمد با نبيل وداع كرده گفت گمان مى‏كنم ديگر در اين عالم يكديگر را نخواهيم ديد همينطور هم شد چه كه آن بزرگوار سال بعد در قضيه تير خوردن ناصرالدين شاه در كمال مظلوميت به شهادت رسيد اما نبيل هنوز در زرند بسر مى‏برد كه در طهران رمى(تیراندازی) به ناصرالدين شاه بوسيله سه جوان نادان يعنى صادق تبريزى و فتح الله قمى و ابوالقاسم نيريزى به وقوع پيوست و اين فتنه عظيمى بود كه تمام طايفه را متهم و بدنام نمود به قسمى كه در طهران بسيارى از بيگناهان دستگير و طعمه شمشير گشتند و كل مؤمنين ولايات نيز در خطر افتادند از جمله در زرند خبر رسيد كه شاه امر نموده هر كجا بابى پيدا كنند بگيرند و به طهران روانه سازند اين هنگام نبيل را والدش شبانه به قريه فيض آباد فرستاد كه در آنجا بماند تا وقتى كه شعله اين فتنه فروكش نمايد بعد ازيكماه پدرش او را به زرند برگردانيد و دو سه روز كه گذشت همشيره‏اش به او گفت در خواب ديدم ده سوار از جانب قبله آمدند و ترا با خود بردند هنوز در اين سخن بود كه درب خانه كوبيده شد و فتح الله به يك صاحب قريه مضطربانه داخل شده گفت ده سوار از ساوه با دستخط حاكم آمده‏اند و از من جوانى را بنام ملامحمد پسر آقا غلامعلى خواسته‏اند تا او را محترمانه به ساوه روانه كنم زيرا يكى از علماى قم مدعى است كه از او طلب دارد و بايد در آنجا به قضيه رسيدگى شود نبيل گفت مضطرب مباشيد من آماده‏ام و از خانه بيرون آمد خالوى والده‏اش كه بزرگ قبيله بود خواست مانع خروجش بشود ولى نبيل ممنوع نشد و همراه فتح الله بيك به خانه‏اش رفت و تا عصر در آنجا ماند تا سواران مستعد حركت شدند آنگاه به منزل آمده با خويشان  وداع نمود و قرآنى با خود برداشته بر مركبى كه برادرش حاضر نموده بود سوار شده در ميان گريه و زارى خويشاوندان براه افتاد شب را در يك قريه فرود آمدند و از طرف يكى از گماشتگان حكومت پذيرائى شدند و در طلوع آفتاب حركت كرده روانه گشتند تا به منزل رسيده به دارالحكومه وارد شدند و بعد از صرف ناهار فراشباشى نبيل را به اطاقى برده در زنجير كشيد و خليلى بر پايش گذاشت چند روز كه گذشت اين مرد محبتى به نبيل پيدا كرد به قسمى كه شبها زنجير را از گردنش برداشته بيرون اطاق با ميخ مى‏كوبيد و فراشها روى آن مى‏خوابيدند نبيل يك شب شنيد كه به فراشها مى‏گويد خدا لعنت كند رمضان بيك ياور را كه مرا زندانبان كسى قرار داده كه ورد زبانش ذكر حق و كلام خداست بارى نيمه شبى در را گشوده و آهسته به نبيل گفت كه در نظر دارند ترا به همين زودى به طهران ببرند و در چنين زمانى هر كه را  به اين اسم آنجا ببرند اميد نجاتى برايش نيست به قلبم الهام شد كه در خلاص تو بكوشم و ترا با خود از راه كوهستان به تفريش برسانم و از آنجا به كربلا روانه‏ات كنم اين را كه گفت آمد تا آهن خليل را باز كند نبيل راضى نشد و گفت تو به اجر خود رسيدى و جزاى اين نيت خير تو با خداست كار مرا هم بخدا واگذار اگر برايم قتل مقدر شده باشد مفرى از آن نخواهد بود و اگر نجات مقدر گشته باشد وسايل آن را بدون فرار فراهم خواهد ساخت.
 اما حاكم ساوه مردى عنود و از پيروان حاجى كريمخان كرمانى بود و نبيل را روز سيم ورود احضار نموده روزنامه طهران را برايش خواند كه فلان بابى را چنين شكنجه كردند و فلان را چنان عذاب دادند نبيل گفت شما خوبست ازين مقوله سخنان صرف نظر نمائيد و آنچه حكم دولت است در حق من اجراء كنيد حاكم گفت قاضى و تمام علماى زرند كتباً بر بابى بودن تو شهادت داده‏اند از پايتخت هم نوشته‏اند كه اسم تو در دفتر امير هست و از من خواسته‏اند كه به طهران روانه‏ات نمايم بارى هر هفته يكبار نبيل را مى‏طلبيد و روزنامه طهران را درباره چگونگى قتل و تعذيب بابيان مى‏خواند و  به اين كيفيت قلبش را مى‏آزرد ولى نجابت و جوانى و بيگناهى او سبب شده بود كه اجزاى ديوان در خفا دلداريش مى‏دادند و در نجاتش سعى مى‏كردند چهار ماه كه  به اين نحو گذشت حاجى ميرزا موساى طبيب گذارش به ساوه افتاده بوسيله آقا سيد حسن ايل‏آبادى و ملاعبدالحميد ايل‏آبادى كه از احباء بودند از گرفتارى نبيل اطلاع يافت و به حاكم گفت مى‏خواهم اين بابى زرندى را ببينيم و در مجمع علماء با او صحبت بداريم پس نبيل را از محبس وارد مجلسى كردند كه علما و اعيان در آن گرد آمده بودند نبيل سلام كرد و حاجى ميرزا موسى جواب داد و احترام بجا آورد و گفت من تصور مى‏كردم كه ملامحمد زرندى محاسنى تا كمر دارد و عمامه‏ئى بسيار بزرگ بر سر. حالا مى‏بينم طفل بيچاره‏ئى بيش نيست سپس رو به نبيل آورده گفت فرزند النجات فى الصدق هر عقيده‏ئى دارى بر روى كاغذ بنويس تا درباره‏اش صحبت و قضاوت كنيم او هم اصول معتقدات اسلامى را نوشته در آخرش افزود كه من صاحبان اين عقايد را رستگار مى‏دانم و منكران اين معتقدات را اهل نار مى‏شمارم حاجى ميرزا موسى نوشته را گرفت به صوت بلند خواند حضار آفرين گفتند و بر پاكى عقيده‏اش گواهى دادند ولى حاكم گفت كار از اينها گذشته و صدراعظم كتباً بازخواست كرده كه چرا آن زرندى را نفرستادى بارى مجلس بهم خورد و نبيل را به محبس برگرداندند عندالدخول ديد پيرمردى را كه نامش حاجى يوسف است به جرم اينكه با حكومت مخالفت كرده است به زندان آورده‏اند يك هفته باهم بودند و در خلال اين مدت بدست نبيل ايمان آورد. از آن سوى حاجى ميرزا موسى نوشته نبيل و شهادتنامه حضار مجلس را درباره صحت عقيده او برداشته با جمعى از طلاب ساوه به طهران برده به صدراعظم داد همگى گفته بودند ما شهادت مى‏دهيم ملامحمدى كه اسمش در دفتر است نيريزى بود و كشته شد و اين جوان اهل دهات است و هنوز طهران را نديده است و حكم استخلاص او را گرفته با آدم مخصوص به ساوه فرستادند و آزادش ساختند. شيخ جعفرى بود زرندى كه چندى در خدمت سيد كاظم رشتى بسر برده بود و از ملاهائى كه با نبيل عداوت داشتند بدش مى‏آمد او مصلحت چنين ديد كه نبيل عمامه بر سر بگذارد و به طهران رفته در مدرسه چاله حصار بماند اقوام نبيل نيز اين رأى را پسنديدند او هم ناچار پس از يك ماه به طهران شتافته در مدرسه سيد صادق منزل نمود ولى يكى ازمحترمين به تأكيد سفارش كرد كه تا عيد نوروز بيشتر نماند چرا كه اسراى نيريزى را به طهران خواهند آورد و شهر منقلب مى‏گردد و براى او خطر خواهد داشت. در اين ميان كربلائى عباس نجار را اظهار داشت كه سيد متولى قمى از زندان كاغذى براى من فرستاده كه آن را مخفيانه به مستوفى الممالك برسانم گويا چيزى از او خواسته است و من مى‏ترسم گرفتار شوم نبيل كه هنوز از تفاصيل احوال متولى خبر نداشت كاغذ را گرفته به خانه مستوفى الممالك برد و در خلوت بدستش داد مستوفى گفت خيلى جرئت به خرج دادى كه در چنين وقتى چنين خطى براى من آوردى آنگاه به اشاره او پيشخدمت دستمالى پولى آورده پيش نبيل گذاشت ده قران هم جداگانه در كنارش نهاد مستوفى گفت اين ده تومان را بسيد قمى برسان يك تومان را هم خودت بردار نبيل گفت كل يازده تومان را به او خواهم داد زيرا كه او محتاجست اجر من با خداست احتياج به مزد ندارم مستوفى از اين حال در عجب شده با شگفتى ديده به سراپايش انداخت نبيل گفت دو سال قبل هم شرفياب شدم و كتابى براى سركار آوردم اين هنگام مستوفى او را شناخت و تا شب نگاهش داشت و به حكمت از امر حضرت اعلى صحبتها كرد خلاصه نبيل وجه را به كربلائى عباس رسانيد و نظر به تأكيداتى كه آن شخص محترم در خروج او از طهران مى‏نمود طريق مشهد را پيش گرفت در ميان قافله بعض اقوام و آشنايانش هم بودند كه خواستند مركبى برايش مهيا سازند ولى او قبول نكرده گفت نذر نموده‏ام اين راه را پياده طى كنم بارى در سبزوار و نيشابور پاره‏ئى از احباب را ملاقات نمود و در مشهد باتفاق شاهزاده جناب كه از سبزوار به او پيوسته بود به خانه حاجى زين العابدين طبيب وارد شدند اين طبيب در مكه معظمه افتخار زيارت طلعت اعلى را يافته بود بارى پس از آنكه با بعض دوستان ملاقات كرد بعد از ماه رمضان به قم برگشت و از آنجا عازم عراق عرب گرديد در همدان ميرزا محمد على طبيب شهيد زنجانى و در كرمانشاه آقا غلامحسين شوشترى را ملاقات نمود و آن دو ورد و ذكرشان منحصر به اوصاف عاليه حضرت بهاءالله بود ولى هنوز خود او با وصفى كه خيلى ايشان را دوست مى‏داشت كماينبغى پى به عظمت مقامشان نبرده به ازل ارادت مى‏ورزيد مختصر وقتى به بغداد رسيد كه اواخر ذيحجه سنه 1270 هجرى بود كه شش ماه از غيبت جمال قدم مى‏گذشت نبيل به مصلحت جناب كليم در كربلا مى‏گذرانيد تا وقتى كه خط ايشان رسيد و او را به بغداد طلبيدند براى اينكه كتاب الاسماى حضرت اعلى را نسخه بردارد او هم دو ماه در بغداد به كتابت مشغول بود و طعامش از بيت مبارك مى‏آمد بعد به سعايت يحيى او را به كربلا فرستادند در آنجا به حجره شيخ ابوتراب قزوينى كه در صحن حضرت عباس واقع بود وارد شد و بواسطه آن مرد در همانجا حجره‏ئى گرفت و انس و الفتش با شيخ مذكور و شيخ حسن زنوزى بود چه كه اولى در آن محل مكتب داشت و دويمى به كتابت اشتغال مى‏ورزيد در مكتب مذكور گاهى هم با حاجى سيد جواد و شيخ سلطان ملاقات مى‏نمود آن اوقات سيد محمد اصفهانى نيز در كربلا بسر مى‏برد و مايل بود كه نبيل با او هم رفت و آمد داشته باشد و اين مطلب را وقتى كه جناب كليم به كربلا آمدند بايشان عرض نمود جناب كليم مقرر داشتند كه نبيل شبهاى جمعه در هر هفته مهمان سيد باشد و در خفا به نبيل گوشزد كردند كه اگر از سيد محمد و رفقايش حركاتى ناهنجار هم ديدى بروى خود ميار و احترامشان را منظور دار اين گفته سبب شد كه نبيل با سيد محشور گشت و به صلاحديد او به دايره محيط كرمانى نيز مى‏رفت او هم حضور شخصى مانند نبيل را جزو بزرگوارى خويش به حساب مى‏آورد بارى نبيل در سر هواى بغداد داشت ولى به جهاتى ميسر نگرديد. در سنه 1272 كه جمال مبارك از سليمانيه مراجعت فرمودند احباى مقيم كربلا به نيت تشرف به بغداد رفتند ولى سيد محمد اصفهانى كه او هم عازم بغداد بود نبيل را از حركت بازداشت او هم عريضه‏ئى حاوى اشتياق به محضر مبارك نوشت كه ابتدايش اين بيت بود:
 اى سلاطين ريزه‏خوار خوان احسان شما
اين گدا تا چند باشد ديده گريان شما
 و آن را توسط حاجى سيد جواد كربلائى ارسال داشت حاجى وقتى كه از بغداد مبتهجاً منجذباً به كربلا برگشت لوحى از جمال قدم كه به خط مبارك بر روى ورقى آبى رنگ مرقوم فرموده بودند آورده به نبيل داد كه برايش موجب كمال سرور و انبساط گرديد و صورت لوح مبارك اين است:
    هوالله كان بكل شى‏ءحكيما
 ورقه مسطّره مشهود گشت و رنّه ملكوتيه در ارض جبروت مسموع شد له الحمد على ما ارفعك الى سماء حبه و اسكنك فى ارض وده و اسمعك من نغمات بدعه و جعلك من المؤمنين بآياته و الموقنين بكتابه و الشاربين عن كئوس عنايته و الناظرين الى نور وجهه و الراضين بقضائه و الصابرين فى بأسائه و السارعين الى رضائه و العارجين الى بساط انسه و طهرك عن دلاله غيره حينئذ لما شربت من ماء العذب اللطافة عن ايدى العناية قل سبحانك اللهم يا الهى احب بكل لسان ادعوك و بكل بيانه ارجوك و بكل قلب اذكرك و بكل فم اشكرك و بكل وجه اسجدك و بكل عين اشاهدك و بكل فؤاد احبك و بكل كئوب اشرب من ابحر عواطف لاهوت مكرمتك و بكل كئوس اسقى من انهر فضائل جبروت عنايتك و بكل جناح اطير الى سموات عرش عظمتك و بكل فرح اسير فى بهاء عز رحمتك لاكون سكراناً عند تغنى ورقاء سلطان جلالك و جذباناً لدى اشراق شمس جمالك و ولهاناً فى سرائر اللاهوت من لحظات اعين وحدانيتك و عدماناً لدى عرش الملكوت عند قبسات جذوات مجدك و لاكون بكلى منقطعاً اليك و متوسلاً عليك و متمسكاً بطلعات قدس صمدانيتك ثم علمنى يا الهى حرفاً من مكامن علمك و مخازن وحيك و مواقع امرك و مطالع حكمتك لاذكرك على عرش العماء بلحنات المقدسين و اشكرك بامعرفة على كرسى السناء بربوات المنزهين واضعك على سرير الابهى بنغمات المسجين لانك يا الهى ما قدرت عزاً الا فى علم كتابك و لا نوراً الا فى معرفة آياتك فسبحانك سبحانك انا كل فقراء اليك و عبداء لك و ما اعلم شيئاً الا ماتعلمنى من بدايع فضلك و جوامع جودك اذبيدك ملكوت كل شيئى و انا كل لك ساجدون و من رحمتك آملون و اسئلك اللهم يا الهى بمن ارفعته الى سموات ازليتك و اجلسته على كرسى العظمة على مقام سلطنتك و اختصصته بين عبادك على مواقع امرك و شئونات قدس صمدانيتك و دلالات انس احديتك و اشارات ظهورات قيوميتك و بدايات بهاء عماء كينونيتك بان تؤلف بين عبادك كما الفت بين حروفاتك و احدث الحب فى سرائر قلوبهم بقوتك كما احدثت بين شئوناتهم بقدرتك ثم اشتعل فى افئدتهم نار معرفتك و بهاء نور نير وحدتك اذبيدك ملكوت ملك السموات و الارض و انك كنت على ما تشاء مقتدراً قديراً. انتهى
 قبلاً اشاره گرديد كه در آن زمان نبيل هم مانند جمهور اهل بيان به يحياى ازل ارادت مى‏ورزيد امرى كه سبب بيدارى و بيزاريش از يحيى گرديد يكى اين بود كه چون كتاب الاسماى حضرت اعلى را بنا بفرموده جناب كليم از روى خط يحيى استنساخ مى‏نمود يحيى در حاشيه آن كتاب همه جا تفسيرهاى بسيار خنك و خارج از موضوع به عنوان )يقول المرآة( بر آن كتاب نوشته بود مشاهده آن كلمات بارد و بى‏مزه البته او را به فكر وامى‏داشت و خواهى نخواهى در اركان ارادتش تزلزل مى‏انداخت معهذا بزور يعنى با تلقين نفس نسبت نارسائى را بفهم خود مى‏داد تا وقتى كه سيد محمد هم مثل ساير احباب از بغداد به كربلا برگشت و به يحيى كارهاى بد نسبت داد و فوق العاده ابراز تكدر از او نمود نبيل گفت اگر تو او را من عندالله ميدانى هر گاه تو را عزيز كند يا ذليل گرداند نبايد چون و چرا كنى سيد برآشفته گفت تو از جائى خبر ندارى و بر قبايح اعمال اين آدم واقف نيستى و بالاخره اظهار داشت من از دينى كه ازل شاهدش باشد بيزارم اين گفتار سبب شد كه ازل نزد نبيل اعتبارش را از دست داد بطوريكه آنچه خطوط از او داشت شست و در مقام مقايسه خود با ازل برآمده خويش را به مراتب از او برتر يافت و يكدفعه چند سطر كلماتى مرتجلاً نوشت و مدعى من يظهره‏اللهى شد ولى بزودى او همچنين چند نفر ديگر كه چنان داعيه‏ئى داشتند چون اشعه ساطعه از شمس ابهى را مشاهده نمودند از گفته خود تائب و در ظل ظليل حضرتش ساكن گرديدند و اين خود داستانى است طولانى كه ربطى  به اين سرگذشت ندارد. بارى نبيل از كربلا به بغداد رفت و چندى در محضر مبارك بسر برد آنگاه او را به كربلا روانه فرمودند كه در آنجا بماند و با سيد محمد به صفا سلوك نمايد وقتى كه وارد و با سيد و رفقايش معاشر گرديد و معارف آنها را ديد و عقايدشان را سنجيد ميانه‏اش با آنها بر هم خورد و به بغداد مراجعت نمود ولى از خجلتى كه از قصور خويش در مداراى با سيد داشت تشرف حاصل نكرد بلكه ضمن عريضه‏ئى اذن مسافرت به ايران خواست احضارش فرموده اجازه مسافرت به ايرانش دادند به شرطى كه در ابراز مطالب حكيم و خويشتن‏دار باشد و چيزى از لسانش كه مضر به حال خود او يا امرالله باشد بيرون نيايد بارى قدم در طريق نهاد و پس از طى منازل و مراحل بهمدان رسيد و به ملاقات طبيب شهيد زنجانى و پسرعمويش ميرزا صادق رفت و بعضى از احباء كه مى‏آمدند و از احكام الهى سؤال مى‏كردند حرمت مسكرات و دخانيات را گوشزدشان مى‏نمود چون زمستان گذشت به معيت آقاجواد فرهادى عازم زرند گرديد عندالورود جمع زيادى از هر صنف به ديدنش آمدند عوام بدين سبب ازدحام مى‏كردند كه قبلاً خبر مرگش را شنيده بودند و او را مرده مى‏پنداشتند و حالا كه شنيدند زنده است براى ديدنش مى‏آمدند و خواص يعنى ملاهاى محل كه قبلاً سبب گرفتارى او شده بودند چون در غيابش شنيده بودند كه در عتبات بسر مى‏برد مى‏خواستند بدانند اگر در آنجاها موفق به اخذ اجازه اجتهاد گشته و مى‏خواهد در وطن بماند بر مخالفتش قيام و عرصه را بر او تنگ نمايند اما وقتى كه فهميدند غرض از آمدنش فقط ديدن ابوين است خوشحال شدند و اين در نوروز سيزدهم از ظهور حضرت نقطه اولى مطابق بيست و سيم رجب 1273 بود چند روز بعد آقا محمد جواد با يكى از برادران نبيل به طهران رفت و خود او به خواهش والدين قرار شد چندى در زرند بماند در اثناى توقفش برادر قاضى آنجا به او نوشت كه اخوى بعض حرفها درباره شما مى‏گويد بهتر اين است روزى به بازديد به قريه ما بيائيد و او را راضى نمائيد و پوشيده نيست كه اين قاضى همان است كه قصه‏اش در اوايل اين سرگذشت هنگام شرط بنديش با عبدالله بيك صاحب قريه درباره حافظه نبيل نوشته شد همين شخص ايضاً چنانكه گذشت بعد از آن قضيه با ساير ملاها حكم كفر نبيل را به حاكم ساوه نيز نوشته و علت گرفتارى او شده بود بارى اين موقع نبيل در جواب نوشت كه هرگز عداوت من از قلب اخوى شما زايل نخواهد شد مگر به مرگ يكى از ما دو نفر اتفاقاً پس از يك هفته خبر رسيد كه قاضى از اسب افتاده و مرده است لذا نبيل با چند تن از خويشان به تعزيت او رفت و در آنجا مورد احترام قرار گرفت زيرا علم و عرفان او بر كل مى‏چربيد چنانكه در مجلس تعزيت دو مجتهد بودند كه از او چيزهائى از مسايل دينى بر سبيل اعتراض مى‏پرسيدند و او جواب مى‏داد به قسمى كه مجال انكار براى آنها نمى‏ماند در آن مجلس كه على الرسم قارى به قرائت قرآن مشغول است چون به اينجا رسيد كه يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نبيل معنى اين آيه را از آن دو مجتهد سؤال كرد هر دو نفر كلمه هادوا را هدايت يافتگان معنى كردند نبيل گفت خدا از زبان رسول مى‏فرمايد رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً نفسى كه خود را در عداد علما مى‏شمارند هنوز ندانسته‏اند كه مقصود از كلمه هادوا يهودند پس واى بحال كسانى كه از اينها تقليد مى‏كنند آخوندها بر او حمله آوردند كه ما درست مى‏گوئيم تو نمى‏فهمى و گفتگو طولانى شد تا اينكه تفسير صافى را حاضر كردند و ديدند صاحب تفسير اين كلمه را به معنى يهود نوشته است سرهنگ آن محل كه از اول مجلس در آنجا بود آخوندها را ملامت نمود و برخاست نبيل را هم حركت داده با خود برد و گفت ماندن شما در ميان اينها صلاح نيست اين امور سبب شد كه والدين او گفتند در غربت باشى و سلامت بهتر از اين است كه در وطن باشى و در زحمت لهذا بعد از ماه رمضان راه طهران را پيش گرفت آنجا چندى در منزل حاجى ميرزا محمد عطار و ايامى در خانه ميرزا اشرف و برادرش ملامحمد تقى كندى در كند بسر برد بعد به قم رفت و با حاجى محمد رضاى قمى و جناب نبيل اكبر قائنى ملاقات نمود. روزى حاجى ملا اسدالله بروجردى او را وعده خواست وقتى كه به منزلش وارد شد ديد شخصى در اطاقى با شبكلاه بر وساده فاخر با كبر و ناز تكيه زده مردم هم به ديدنش مى‏آيند و احترامش را بجا مى‏آرند نبيل به اشاره از صاحبخانه پرسيد كه اين آقا كيست گفت از خودش بپرس وقتى كه پرسيد جواب داد از عالم عما آمده‏ام نبيل گفت: سبحان الله قطب دايره عما حضرت خاتم انبيا نظر به ضعف خلق به كلمه  قولوا " لا اله الا الله " در بدو امر اكتفا نمودند و تحمل هر جفا كردند و شما ابتدا به ساكن مرا نديده و نشناخته چگونه با اين حالت به چنين كلمه‏ئى تكلم كرديد.  آن شخص از شنيدن اين كلام حالش دگرگون گشت و شال و كلاه طلبيده بيرون رفت معلوم شد اين مرد مرشد مشهور استاد غلامرضاى شيشه‏گر است كه مى‏خواست چند روز اينجا بماند تا خود را به بزرگى جلوه دهد و اكنون از اين گفتار در برابر مردم سبك گرديد. بارى نبيل در نتيجه يك رشته تحولات فكرى در نظر گرفت به دارالسلام برود و ديگر برنگردد لذا به زرند شتافت و با كل اقرباء وداع نمود و از همه حليت طلبيد بعد از طريق قم به كاشان رفت و خواست از آنجا عبور نمايد ولى بعض دوستان او را شناختند و به ملا جعفر نراقى خبر دادند اين شخص مجتهد كاشان و از اهل بيان و خيلى جاه طلب بود و در صدد بود كه خود ادعاى من يظهره‏اللهى نمايد بارى توسط آقا محمد على مخمل‏باف چند دفعه با نبيل ملاقات نمود و با وصف تمام حيله‏گرى و ظاهر سازيش نبيل پى به نفاقش برد و با تدريس بيان فارسى به محمد باقر پسر مخمل‏باف و سه برادر بزرگوار از عائله ديگر بنام محمد باقر خياط و محمد اسماعيل خياط و پهلوان‏رضا كم‏كم حقايق را بر آنها روشن ساخت بطوريكه ملاجعفر از نظرشان افتاد بعد دو نفر از قريه قمصر آمده او را به محل خود بردند آنجا در منزل آقا سيد ابراهيم امام جماعت مقيم شد و از جمله نفوسى را كه ملاقات نمود شيخ شهيد مازگانى بود و آن ايام نوروز چهاردهم از ظهور طلعت اعلى مطابق پنجم شعبان 1274 بود مختصر در قمصر گفتنيها را گفت و مخصوصاً در همه جا اين مطلب را گوشزد مى‏نمود كه هر چند حضرت بهاءالله هنوز خود را على العموم اظهارى نفرموده‏اند معهذا وجودشان فائق بر كل و كلامشان غالب بر جميع و اخلاقشان افضل از همه است و ما جز ايشان نظر بجائى نداريم بارى از قمصر بنا به خواهش ملاابوالحسن قهرودى به قهرود و از آنجا به كاشان رفت و حين عبور از نراق يك دو ساعت با حاجى ميرزا كمال الدين نراقى ديدن كرد در دولت آباد ميرزا عبدالله شيرازى از اصحاب بدشت او را مهمان نمود نبيل در اينجا بعضى از كتب اسلامى را كه از ميرزا احمد شهيد به يادگار داشت توسط او بفروش رسانيده وجهش را براى خرج سفر برداشت در جميل آباد با ميرزا جواد ترشيزى ملاقات نمود اين مرد نبيل را از انقلاب بغداد و بغض و عناد مردم تخويف مى‏كرد او هم در جوابش اين شعر را خواند كه:
 شاه شهر ما نباشد ياوه‏گير
هست ذات او خبير و هم بصير
 بالجمله باهر افتاد و چون به كرمانشاه رسيد ميرزا عبدالله غوغا را ديد او هم از رفتن به بغداد منعش كرده گفت ازل حكم قتل تمام اشخاصى را كه ادعا كرده‏اند داده است من و تو هم در آن جرگه مى‏باشيم نبيل بگفته او نيز اهميت نداده حركت نمود و از شدت شتابى كه داشت هميشه از قافله جلو مى‏افتاد وقتى كه اهل قافله از قفايش به منزل مى‏رسيدند و از تنها رفتن ملامتش مى‏كردند و از ناامنى طريق و سفاكى راهزنان سخن به ميان مى‏آوردند مى‏گفت:  آن كس از دزد بترسد كه متاعى دارد. بالاخره در فجر روز هفتم ذيحجه 1274 به بغداد رسيد كه بيست و دو ماه هلالى از خروجش از آن شهر گذشته بود هنگام طلوع آفتاب وارد بيت مبارك شد حضرت غصن اعظم او را در حجره‏ئى از بيرونى بيت جاى دادند بعد هم جناب كليم آمدند و با او ساعتى نشستند و رفتند نبيل در خلوت بخود فرو رفته بود و عوالمى را سير مى‏كرد تا اينكه طرف عصر حضرت غصن اعظم تشريف آورده فرمودند بسم الله شما را احضار فرموده‏اند نبيل به راهنمائى ايشان وارد سرداب بيت مبارك گرديد چشمش كه به جمالقدم افتاد نزديك بود از هوش برود زيرا هيكل مبارك را با عظمتى ديد كه گويا بر سرير سلطنت دو عالم نشسته‏اند و كليد قدرت و اختيار كونين را در دست دارند اما وقتى كه بسم الله فرمودند كمى قوت يافت و نزديك رفته خواست خود را بر قدومشان بيندازد قيام فرمودند خواست دستشان را ببوسد مانع شدند همينكه لب به تكلم گشودند و يك جمله ادا فرمودند سخت مضطرب گرديد چه از لحن مبارك معلوم مى‏شد كه مثل اين است كه در سفر دو ساله با او همراه بوده‏اند و كل وقايع و حوادث را مشاهده فرموده‏اند  به اين جهت تعظيم‏كنان به عقب رفت تا به صف نعال رسيده ايستاد اجازه جلوس دادند و در همانجا نشست جمال قدم فرمودند ما جزوى براى شما نوشتيم كه ميرزا موسى به ايران بفرستد بعد گفتيم ممكن است خود ايشان بيايند آنگاه جزوه را طلبيدند و به لحن بسيار دلنشينى تلاوت فرمودند از جمله عباراتش اين فقره از كلمات مباركه مكنونه عربى بود كه: " يابن الانسان قد مضت عليك ايام و اشتغلت فيها بما تهوى نفسك من الظنون و الاوهام الى متى تكون راقداً على بساطك ارفع رأسك عن النوم ان الشمس ارتفعت فى وسط الزوال لعل تشرق عليك بانوار الجمال." و عبارت ديگر اين بود: "اذاً اذكرك بفعل من يمشى فى عراء الحجاز جلاه متحافياً و كتفاه متعرياً و كان فتى شاباً عربياً فلقاه فى السبيل احد من العباد حين الذى رجع عن زياره بيت الله فلما رأى هذا الفتى الالهى و النور الصمدانى تحير فيه و سئل عنه و قال من اين جئت قال من الله قال الى من تذهب قال الى الله قال فما زادك قال التوكل على الله فؤاد السائل فى حيرته و قال من انت قال انا على بن الحسين فوالله من لم يكن مقامه التوكل على الله و اصطباره فى قضاءالله و رضائه بقدر ذلك لن يطلق عليه اسم الانسانيه ابداً." انتهى
 بعد از تمام شدن اين كلمات كه نبيل را در هواهاى روحانى به پرواز مى‏آورد و نشاطى فوق تقرير به او مى‏بخشيد برخاسته زانوى مبارك را بوسيد دوباره اذن جلوس فرمودند وقتى كه نشست تازه پى برد كه اشخاص ديگرى هم در محضر مبارك بوده‏اند كه او ملتفت نشده بوده است وقتى كه مرخص شد و از سرداب بيرون آمد قلبى خرم و روحى شاداب و ذوقى جديد و شوقى بديع و انجذابى عجيب و التهابى شديد داشت بنحوى كه سر را از عمامه سبكبار ساخت و نعلين را از پا درآورده به كنارى انداخت و ريش را تراشيد و داخل رود دجله گرديد و خود را شستشو داده مست از باده محبت الهى مراجعت نمود وقتى كه بدر بيت مبارك رسيد آقا محمد ابراهيم امير نيريزى را ديد كه در كوچه آب مى‏پاشد و جاروب مى‏كشد نبيل جاروب را از دست او گرفته آنجاها را جاروب نمود وقتى كه به سمع مبارك رسيد فوق العاده در حقش ابراز عنايت كرده فرموده بودند چرا گذاشتيد او جاروب كند اين اسباب خجالت است اين فرمايش مبارك را كه به نبيل رسانيدند فى الفور اين بيت سعدى بر لسانش جارى شد كه: 
 كرم بين و لطف خداوندگار
گنه بنده كرده است و او شرمسار
 نبيل آن ايام امورى را مشاهده مى‏كرد كه دليل بر اين بود كه جمال قدم احاطه علميه‏اش چنان است كه على قول سعدى:
 حاجت مورى بعلم غيب بداند
در بن چاهى بزير صخره صمّا
 مختصر سه ماه كه از ورودش به بغداد گذشت جمال قدم او را براى ترويج امر و تبليغ خلق مأمور به مسافرت قزوين فرمودند بى‏درنگ براه افتاد. در بيرون دروازه بغداد آقا محمد ابراهيم امير از پشت سر رسيد و خرجى از طرف جمال مبارك آورد تا با كاروان حركت نمايد نبيل كه خود را از هر زاد و راحله‏ئى مستغنى مى‏شمرد بالاخره به اصرار امير كمى از آن مبلغ برداشته روانه گرديد اين مرد آن اوقات اشتعالش بحدى بود كه نمى‏دانست فرسخها را چگونه طى كرده است چه به درجه‏ئى بيخودانه طى طريق مى‏نمود كه هيچ پياده‏ئى نمى‏توانست بيش از ربع ساعت با او همراه باشد ضمناً از كمال اتكالى كه بحق داشت از هيچ چيز و هيچكس نمى‏ترسيد تا به همين كيفيت وارد كرمانشاه شد و با ميرزا عبدالله غوغا ملاقات كرد درويش صدقعلى هم نزد او بود و نبيل را به منزل خويش دعوت نمود و از علت تغيير لباسش پرسيد در جواب گفت:
 من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش
 آن شب تا صبح با هم بودند و نبيل برايش از اوصاف و نعوت جمالقدم ذكر مى‏كرد درويش از بياناتش به طرب آمده عزم را جزم كرد كه به دارالسلام برود و آنچه از نبيل شنيده است با چشم خود ببيند بارى نبيل از آنجا بهمدان رفت و با ميرزا محمد على طبيب شهيد ملاقات نموده به او بشارت داد كه امر الهى از بركت وجود حضرت بهاءالله و به يمن تربيت ايشان از اعمال نالايقه اهل بيان كه بعد از شهادت حضرت اعلى در وادى بى‏خبرى سرگردان بودند پاك شده است از آنجا به قزوين روانه شده ابتدا به منزل كربلائى لطفعلى معروف به حلاج كه از اصحاب بدشت بود وارد گرديد و از وجودش رايحه صدق و اخلاص استشمام نمود اين مرد خواهر پير باتقوى و هوشمندى داشت كه به جناب طاهره ارادت فوق العاده مى‏ورزيد و مى‏گفت آن خانم هيكل تقديس بودند اين زن به نبيل گفت مؤمنين اينجا بعد از حضرت اعلى به چند گروه تقسيم شده‏اند نبيل با همه آنها ملاقات كرده آنچه از وصايا و نصايح الهى مى‏دانست بيان نمود شبى كه مصمم بر حركت بود آقا محمد ابراهيم قزوينى او را به اصرار به خانه خويش برد صبح كه عزم خروج داشت او را تا دروازه همدان مشايعت كرد آن اوقات هوا در نهايت سردى بود نبيل با آنکه لباس زمستانى نداشت معذلك از حرارت ايمانى چنان گرم بود كه عرق مى‏نمود و با كمال نشاط و مسرت راه مى‏پيمود دو منزل كه از قزوين دور شد و در محلى آرميده به تلاوت مناجات مشغول بود ناگهان صوتى بگوشش رسيد كه نام او را مى‏برد بيرون آمد و چشمش به آقا قاسم (جوانى كه بعداً به شهادت رسيد ) افتاد كه چون نبيل را ديد به گريه افتاد نبيل علت گريه و سبب آمدنش را پرسيد جواب داد كه ديروز صبح والده‏ام بيدارم كرده گفت در خواب ديدم اين مهمان كه از بغداد آمده جمعى دورش را گرفته‏اند و همه به او ضربت مى‏زنند ولى كارگر نمى‏شود او هم آيه " هل من مفرج غيرالله" مى‏خواند بايد اتفاقى رخ داده باشد به تعجيل برو او را هرجا هست پيدا كن و با خود بيار اگر بدون او برگردى از تو راضى نخواهم بود من از گفته مادر مضطرب شدم و بيرون آمده از اين و آن احوال شما را پرسيدم تا آقا محمد ابراهيم تفصيل حركت شما را گفت و من به سرعت از پشت سرتان آمدم تا به اينجا رسيدم حالا خواهش مى‏كنم با من برگرديد تا پيش والده‏ام شرمنده نشوم نبيل از آن همه روحانيت و محبت متأثر شده با آن جوان به قزوين مراجعت نمود احباب خوشحال شدند و در مهماندارى بر يكديگر سبقت جستند تا اينكه چهل روز به همين كيفيت گذشت آنگاه نبيل بدون اينكه زاد راه و مصروف سفر از احدى قبول كند روانه طهران گرديد و به منزل ميرزا محمد عطار از دوستان سابقش وارد شد جناب ميرزا رضا قلى هم او را دعوت نمودند و از زبان ورقةالحمراء(14) احوال مهاجران بغداد و اهل حرم را پرسيدند و آن شب ليله نوروز شانزدهم شعبان 1275 بود بارى پس از نه روز از طهران به زرند رفت و با پدر آخرين وداع را بجا آورده روى به بغداد نهاد و در عيد رمضان وارد دارالسلام گرديده در بيرونى بيت مبارك مقر گزيد و چون جمال قدم احباء را مأمور به كسب فرموده بودند و هر يك به شغلى مشغول بودند نبيل هم در دكان آقا محمد اسماعيل سلسله روز مى‏گذرانيد. خلاصه نبيل در اين سفر نه ماه به نعمت لقا متنعم و از خوان كرم برخوردار بود تا اينكه روزى جمال قدم در بيرونى بيت به او فرمودند اين سفر توقفت طولانى شد اكنون از برودت هوا كاسته و سورت برد وصولت شتا شكسته و فصل بهار نزديك شده خوبست سفرى به بلاد عجم كنى و نفحات ربيع الهى را به مشام مشتاقان برسانى وقتى كه به اندرون تشريف بردند و بيرونى از حاضران خلوت شد نبيل آستان بيت را بوسيد و بدون اسباب سفر براه افتاد وقت نماز عصر در محلى موسوم به خوان ميان پنج فرسخى بغداد رسيد هنگام غروب صاحب خوان او را به كمال مهربانى و صميميت به منزل برد پس از صرف شام خواست بخوان برگردد ميزبان به علت سردى هوا مانع شد و در خانه خويش نگاهش داشت نبيل وقتى كه در بستر آرميد در عالم رؤيا تنى از احباب را ديد كه گفت جمال قدم مرا درين سفر مهماندار تو قرار داده‏اند از شدت فرح بيدار شد و شبگير با ميزبان وداع نموده رو براه نهاد. در يعقوبيه يكى از احباء بنام مصطفى حسين او را ديد و شناخت و با لطف و محبت گفت امروز بايد مهمان من باشى نبيل به خنده افتاد مصطفى حسين از سبب خنده پرسيد او هم خواب خود را بيان و سرگذشت مهمان شدن در خوان را نيز شرح داد مصطفى حسين گفت شبهه‏ئى نيست كه همچنانكه در اين دو منزل برايت مهماندار پيدا شده در ساير منازل نيز پيدا خواهد شد بارى صبح پنج تن از ياران بغداد وارد شدند يكى ازآنها درويش مهدى جاسبى بود و ديگرى محمد جعفر عطار كاشانى بقيه هم اردستانى بودند درويش بعد از مصافحه و معانقه به نبيل گفت عصر روزى كه شما به اشاره جمال قدم عازم سفر شديد ما را هم احضار و يك عصا و يك عبا با نه قران براى شما عنايت كردند و فرمودند در يعقوبيه بهم خواهيد رسيد و با هم عازم ايران خواهيد شد مختصر پس از صرف شام همگى براه افتادند ملاجعفر در اثناى طريق اظهار داشت كه قحطى و گرانى خاك ايران را به بدبختى و ويرانى انداخته نمى‏دانم با اين بى‏بضاعتى چگونه به كاشان خواهم رسيد نبيل رؤياى خود را برايش نقل كرده گفت خاطر جمع باشيد كه جمال مبارك براى ما در همه جا مهماندار معين فرموده اگر باور نداريد يكى از شماها نام غذائى كه امشب مى‏خواهيد بر زبان آرد اگر خدا همان را رسانيد يقين كنيد كه او رازق و كافل است محمد جعفر گفت من امشب هوس مرغ پلو دارم رفقا به خنده افتادند نبيل گفت تا شب صبر كنيد اگر نرسيد آنوقت بخنديد مختصر نزديك عصر به خانقين رسيدند و در خوانى يا به عبارت ديگر در كاروانسرائى فرود آمدند همان ساعت يك نفر پيدا شده پرسيد محمد زرندى كدامست او را نشان دادند آن شخص گفت شيخ محيى الدين قاضى سلام رسانيد و گفت آيا منزل مرا از يك كاروانسرا كمتر شمرديد كه آنجا را گذاشته اينجا وارد شديد و خواهش كرده است كه شما با رفقاى خود زود تشريف بيارويد و ما را از انتظار بيرون آريد نبيل هر عذرى آورد نپذيرفت تا همه را با خود برد وقتى كه وارد شدند ديدند سفره عربى گسترده و شيخ با چند نفر در حاشيه‏اش منتظر نشسته‏اند شيخ گفت اول طعام بعد كلام حضرات ملاحظه كردند براى هر نفرى يك مرغ بر روى قاب برنج نهاده‏اند همسفران به محمد جعفر نگاه كرده لبخند زدند شيخ فهميد حكايتى در ميان بوده و گفت هر كس مرغى را كه در مقابل اوست اگر تمام نكند بايد يك مرغ پلو مهمانى بدهد  به اين ظرافت مرغ را بخورد مهمانان داد سفره كه برچيده شد شيخ از نبيل احوال جمال قدم و حضرت غصن اعظم را پرسيد و رساله سلوك فارسى يعنى هفت وادى را كه جديداً به افتخار شخص او از اقلم اعلى عز نزول يافته بود طلبيد و خطبه عربى اول آن را تلاوت و بى‏اندازه ستايش نمود بعد پرسيد كه در وقت غذا بچه سبب خنديديد نبيل داستان را برايش بيان كرد شيخ دست بر شانه نبيل گذارده گفت نان حضرت ايشان را حرام نكردى اين نان و خوان از بركت بساط آن بزرگوار است و من از ايشان چيزها ديده‏ام از شنيدن اين حكايت هم بسيار ممنون شدم الحاصل رفقاى ششگانه هر روز كه به منزل نزديك مى‏شدند يكى از آنها از حق خواهش نوعى طعام مى‏كرد و اسم آن را بر زبان مى‏آورد و در ورود به منزل خدا نفسى را برمى‏انگيخت كه اينها را به كمال مهربانى مهمانى مى‏كرد و همان طعامى را كه از خدا خواسته بودند براى ايشان آماده مى‏نمود لهذا مسرورانه طى طريق نمودند تا به كنگاور رسيدند از آنجا حضرات از راه همدان عازم اوطان خود شدند و نبيل به جانب دولت آباد روانه گرديد در آنجا با ملاعبدالله شيرازى از اصحاب بدشت ملاقات كرد و شرحى از اوصاف جمال قدم بر او فرو خواند اين مرد چنان مشتعل گرديد كه خواست فى الفور به دارالسلام برود و شرف لقاى نير آفاق را دريابد ولى نبيل مصلحت چنين ديد كه در اعتدال هوا سفر نمايد و در اين ميان همت بر هدايت نفوس بگمارد نبيل از آنجا به طرف سلطان آباد روانه شد و بر حسب سفارش ملاعبدالله شيرازى در اثناى طريق به قريه حمزه لو رفت و با ملاخدارحم و ملا ابراهيم كه از محترمين آنجا بودند ملاقات و هر دو را از شراب معرفت الله سيراب نمود و چون شب گفته بود كه فردا بايد در سلطان آباد باشم صبح در ميان برف و بوران براه افتاد آن دو نفر هر قدر خواستند مانع شوند قبول نكرد و گفت ابر و باد از جانب صاحب عالم بكارى مجبورند من هم به امرى مأمور همچنانكه من مانع كار آنها نمى‏شوم آنها هم متعرض من نخواهند شد بالجمله رو براه نهاد و چون نيم فرسنگ طى نمود آفتاب از پس حجاب سحاب نمودار گشت و زمين را روشن و باد را آرام كرد در سلطان آباد به منزل ملارحمت الله كه مردى پاكدل بود وارد شد بعد از صرف شام چند تن از جوانان در حالى كه تكبير بر زبان و تبسم بر لب داشتند وارد گشتند نبيل همه آنها را به مقاصد جمال اقدس ابهى كه تنزيه صرف و تقديس محض و عبوديت بحته است آشنا ساخت حضرات درباره استعمال تنباكو يعنى سيگار و غليان سؤال كردند گفت آرى جمال قدم در اوايل كار در مجالس اعيان و اكابر گاهى با آنها همراهى مى‏فرمودند ولى بعد بالمره ترك و همه را به اجتناب از دخانيات وصيت كردند احباب چون اين مطلب را شنيدند هر چه غليان بود جمع كردند و شكستند بعد همه از هر گونه آلايشى كه قبلاً داشتند خود را پاك نمودند چند نفر مبتدى نيز در خلال آن احوال بر اثر بيانات نبيل به امر مبارك اقبال كردند و شبى كه اين سعادت براى آنان دست داد نوروز هفدهم از ظهور حضرت اعلى مطابق نهم رمضان سنه 1277 بود كه تا سحر نشستند و به ذكر حق گذراندند احباى آنجا در آن زمان بالغ بر پنجاه نفر بودند و به نوبت مهمانى دسته‏جمعى مى‏كردند و مانند كانون آتش گرم و فروزان بودند نبيل از آنجا به قم و كوهستان جالب و نراق و بادقان و كاشان و اردستان و اصفهان گذر كرده در هر جا دوستان را به چگونگى روش و سلوك جمال مبارك آشنا و به پيروى از ايشان دلالت مى‏كرد و چون اخلاق روحانى و صفاى ضماير احباب سلطان آباد را ديده و بسيار پسنديده بود بار ديگر به آنجا رفت در آن ميان سه تن از ياران سلطان آباد موسوم به كربلائى رحمت الله و آقا فرج و آقا ابوالقاسم به دارالسلام رفته و مراجعت نمود و كل را از شرح تشرف بآستان مبارك شاد و مستبشر كرده بودند در بغداد ذكرى هم از نبيل به ميان آمده بوده است كه جمالقدم فرموده بودند ما او را به حكمت امر فرموديم وگرنه اثر ورودش بيش از آن مى‏شد كه شما ديديد نبيل از استماع اين بشارت از صميم قلب بر زبان راند كه  "هذا من فضل ربى"  بارى از آنجا روى به مقصد نهاده در غره ربيع الاول سنه 1278 پس از آنكه هفت ماه در سفر گذرانده بود به دارالسلام وارد گشت و دانست كه جمال قدم به مزرعه وشاش نيم فرسخى بغداد كه در اجاره جناب كليم بود تشريف برده‏اند او هم بلااختيار بدانسوى روانه شد وقتى كه از دور خيمه مبارك را ديد به سجده افتاد بعد كه شرف مثول را دريافت در ركاب حضرتش به بغداد آمد آنجا هم مدت هفت ماه از صهباى لقا سرشار بود تا آنكه روزى جمال قدم فرمودند چه خوش فصلى است براى سفر مشتاقان تا بمثابه ارياح ربيع رحمانى بر امصار و ديار مرور نمايند و اشجار وجود را سبز و خرم گردانند سپس نبيل را كه تار و پود وجودش براى اطاعت آمادگى داشت مخاطب داشته فرمودند تا حال سه مرتبه به بلاد ايران سفر كردى ولى اقليم فارس را نديدى اين دفعه خوبست بآن اراضى طيبه مرور نمائى و نفحات طلعت اعلى را از آن نواحى استشمام كنى بعد به اندرون تشريف بردند نبيل هم مانند دفعات سابق عتبه بيت را بوسيده قدم در جاده نهاد و چنان اشتعالى داشت كه از فرط سرور در پوست نمى‏گنجيد در بيرون دروازه بغداد محمد ابراهيم امير نيريزى خود را به او رسانيده توشه راهى را كه عنايت فرموده بودند به او تسليم نمود نبيل از نير آفاق چنان كسب نورانيت و حرارت كرده بود كه بهر نفس مستعدى كه مى‏رسيد با چند جمله او را به اهتزاز مى‏آورد به همين نحو كوه و صحرا را در مى‏نورديد تا بهمدان رسيد و با آقا شيرعلى بقيةالسيف زنجان ملاقات نموده از آنجا به سلطان آباد رفت و در شب نوروز هيجدهم از طلوع طلعت اعلى مطابق بيستم رمضان 1278 مهمان كربلائى رحمت الله بود چند روز بعد به عزم كاشان حركت كرد عين عبور از قم با دو پسر حاجى ميرزا موساى قمى سيد احمد و سيد ابوطالب ملاقات نموده وصاياى پدرشان را بآنها ابلاغ داشت وقتى كه بجوشقان سه فرسخى كاشان رسيد حاجى محمد تقى نواب كه از محترمين احباب بود پيغام فرستاد كه اگر شما در نظر داريد مانند سفر سابق بى‏پروا باشيد و بدون ملاحظه حكمت رفتار كنيد ما را مطلع سازيد تا اهل و اولاد خود را برداشته از اينجا خارج شويم تا از شر دشمنان محفوظ بمانيم نبيل در جواب گفت اين ايام بايد نداى الهى را در ميان مردم بلند كرد نواب خود متوارى شد ولى پسرش آقا محمد على جوشقانى به استقبال آمده او را به كاشان برد و در خانه والد فرارى خويش جاى داد و به احباب خبر فرستاد تا همگى به ديدن آمدند و روز و شب به ذكر الهى پرداختند بارى در اردستان و اصفهان و نجف آباد نيز هر جا چند روز به ديدار دوستان گذرانده بالاخره به شيراز وارد شد اينجا آقا ميرزا مهدى كاشانى او را به خانه پدر خود برد روز اول خال اكبر جناب حاجى سيد محمد به ديدن آمده او را به شام دعوت كردند و شب بعد شيخعلى ميرزا وعده خواهى نمود نبيل چون با هر صنف از نفوس روبرو مى‏شد و بدون تقيه در خصوص امرالله گفتگو مى‏نمود كم كم صيتش در شهر پيچيد و همهمه در بلاد افتاد از جمله وقايع به قلم خودش اين است:
   روزى جمعى از مريدان ميرزا كوچك نايب الصدر كه خود را قطب دائره نعمت اللهى مى‏دانست با مريدان حاجى ميرزا باباى ذهبى براى ملاقات آمدند گفته شد كه هر يك به مراد خود اين پيغام را برسانيد كه فقيرى پياده عارى از لباس علم و عرفان به شهر شما آمده هر دو شما كه خود را قطب عالم عرفان مى‏دانيد يا نزد او بيائيد و يا او را به منزل خود بخواهيد و از روى انصاف مذاكره كنيد تا اگر برهان صدقى از شما بشنوم جميع اين طايفه را به ارادت شما بخوانم والا دل از رياست برداريد و به فاطر سماء و خالق اسماء توجه نمائيد و هر گاه بناى مغالطه باشد اين ذره بى‏مقدار با آن قطب زمان مباهله مى‏نمايم چون مريدان خبر بردند اقطاب مريدان را منع از ملاقات نمودند و هر يك به عذرى متعذر شد و قدر و مقامشان بر همه معلوم گرديد و روزى ديگر جناب ميرزا آقاى ركاب‏ساز كه بعداً به فوز شهادت فائز شد آمدند و گفتند شيخ محمد حسن واعظ چنديست از خراسان آمده و در شيراز هر روز بالاى منبر مى‏گويد كه من چون شنيدم باب از شيراز پيدا شده و در ميان مردم انقلاب انداخته آمدم به شيراز تا هر كه بابى شده او را به برهان هدايت نمايم و جميع را از اين عقيده بيرون آرم چون از شيراز فارغ شوم به بلاد ديگر پردازم تا اسم بابيها را از عالم براندازم من به او گفتم شخصى مثل توپچى تازه به شيراز آمده و بابى است من ترا به خانه مى‏برم و او را دعوت مى‏كنم تا با هم گفتگو نمائيد اگر بر او غالب شوى من ضمانت مى‏نمايم كه همه بابيهاى شيراز پيش تو بيايند و توبه كنند تا به شهرهاى ديگر كه وارد مى‏شوى ضمانت نامه و امضاى بابيهاى اينجا براى شما سندى باشد كه بدون مجادله حرف ترا گوش كنند قبول كرد بنده همه آن روز با وجود درد دندان رفتم واعظ را در صدر مجلس نشسته ديدم بر سر سفره طعام. گفتم كه بدون احقاق حق اين طعام بر ما حرامست لذا سفره در ميان ماند و مشغول گفتگو شديم تا نيمه شب چنان حالتى براى او دست داد كه اقرار به امر بديع كرد و به تبليغ امرالله مشغول شد. انتهى.
 بارى نبيل پس از چندى قصد نيريز كرد جمعى از احباء او را تا قريه سعدى مشايعت كردند در آنجا نظر به خواهش احباء سه روز توقف نمود و هر شب دوستان گِردَش جمع آمده گوش به بيانات تذكرآميزش مى‏دادند و آخر شب كفشهاى خود را زير سر گذارده بخواب مى‏رفتند چون از آنجا خارج شد و سه منزل طى نمود به حاجى قاسم نيريزى برخورد كه گفت حاكم نيريز بناى بهانه جوئى گذارده و بر احباب تعدى مى‏نمايد ورود شما به آنجا ممكن است باعث همهمه و گفتگو شود و به آشوب و انقلاب بينجامد بهتر اين است آنچه مى‏خواهيد بآنها بگوئيد بنويسيد تا من برسانم نبيل هم نامه مفصلى حاوى مطالب لازمه مرقوم داشته به او سپرد و خود به شيراز برگشت احباب خوشحال شده گفتند ما مى‏دانستيم اين ايام رفتن شما به نيريز صلاح نيست ولى براى ممانعت دست‏آويزى نداشتيم بارى نبيل احباء را وداع نموده عازم سفر گرديد ميرزا مهدى كاشانى هم با او همراه شد كه تا كاشان با او باشد نبيل قبول كرد بشرطى كه در راه او را تنها بگذارد و شب كه به منزل مى‏رسند با هم ملاقات نمايند و اين براى آن بود كه نبيل هميشه از قافله جلو مى‏افتاد و مجلسى از مجالس محبوب را به ياد آورده دل را شاد مى‏كرد و در ورود به منزل چاى حاضر مى‏نمود تا وقتى كه قافله مى‏رسيد بارى در آن سفر پيك رحمان يعنى شيخ سلمان هم پياده با قافله همراه بود مختصر نبيل با ميرزا مهدى از طريق اصفهان به قمصر وارد شد و در منزل او فرود آمد در آنجا ميرزا عبدالوهاب خالوى ميرزا مهدى و ميرزا اسدالله پسر عمه‏اش بدست نبيل ايمان آوردند از قمصر به نراق و سلطان آباد و دولت آباد و همدان و كرمانشاه و كَرَند عبور و در همه جا با احباب ملاقات كرده بالاخره به دارالسلام وارد شد و به فوز لقا فائز آمد و در آنجا تقدم امرالله را به مراتب بيش از پيش ديد در صورتى كه اعداء در منتهاى ضديت و مخالفت بودند. زمانى كه جمال قدم در باغ نجيبيه به خواص اصحاب اظهار امر فرمودند نبيل در بغداد و شاهد آن بساط پر انبساط بود و چون به سمت اسلامبول حركت فرمودند بسيار محزون و دلخون گرديد روز نوزدهم از حركت موكب مبارك در بغداد شايع شد كه اكراد به قافله مبارك تاخته و آنچه بوده به غارت برده‏اند هر چند اين خبر كذبش واضح بود معهذا مضطرب شده فى الفور براه نهاد  به اين نيت كه اگر دروغ باشد برگشته خبر صحيح به دوستان بدهد و اگر راست باشد خود را هلاك سازد آقا احمد ملايرى و آقا حسين ملازم حاجى كمال الدين نراقى نيز با او همراه شدند و در بين راه خبر سلامت اهل قافله را مى‏شنيدند معذلك به سفر ادامه دادند تا اينكه روز چهارم محرم سنه 1280 به اردوى مبارك رسيدند و خيمه‏ها را در دامنه كوهى برپا ديدند همانا نبيل پنج روز قبل از مهاجرت جمال مبارك يك مثنوى در همين خصوص به نظم آورده آن را به آقا ميرزا مهدى برادر حرم مبارك سپرده بود اينجا نسخه‏ئى از همان مثنوى به آقا محمد حسن كه از اندرون بيرون آمده داده تفصيل فرستادن آن را به طهران بيان كرد او هم آن را برده تقديم حضور داشت پس از ساعتى جمال قدم بيرون تشريف آورده درباره مثنوى فرمودند خوب تحفه‏ئى به طهران فرستاديد و خوب وقتى به ما رسيديد همراهى شما سه نفر با كجاوه لازم است از اسلامبول شما را به عراق برمى‏گردانيم تا اخبار ما را به احباى عراق برسانيد نبيل از اين فضل و عنايت غرق درياى مسرت گرديد بارى وقتى كه اين كاروان نجات در ساحل درياى سامسون خيمه برافراخت يك نفر افسر عثمانى از شهر آمده مشرف شد و به عرض رسانيد كه پاشاى مفتش كه از بغداد تا اسلامبول به جميع والي ها حكم داد بتازگى وارد سامسون شده اذن تشرف مى‏طلبد فرمودند" نعم الامير على باب الفقير و بئس الفقير على باب الامير" آن افسر برگشت و بعد از ساعتى پاشاى مفتش با جمعى ديگر از پاشايانى كه از اطراف به ديدنش آمده بودند سواره از دور پيدا شدند و هنوز مسافتى به خيمه مبارك مانده بود كه پياده گرديدند و اسبهاى خود را در همانجا رها كردند زيرا نوكر با خود نياورده بودند جمال قدم به احباب فرمودند بروند زمام اسبها را بگيرند هنگامى كه به نگهدارى اسبها مشغول بودند يكى از آنها لگدى بر نبيل نواخت بعداً جمال قدم فرمودند اين آسيبى كه از اسب به تو رسيد براى كفاره گناهان گذشته و آينده تو است بارى نبيل با آن كاروان لاهوتى روانه گرديد تا وقتى كه به اسلامبول رسيدند در آنجا هم ملازم آستان مبارك بود تا زمانى كه انتقال جمال قدم به ادرنه محقق شد آنگاه چند تن را امر فرمودند به عراق برگردند و احباب را از آنچه واقع شده مطلع سازند تا از اخبار عارى از صدقى كه بگوششان مى‏رسيد مضطرب نگردند به نبيل هم فرمودند از عراق به ايران سفر كن و همه جا سبب تسلى قلوب احباب باش و آخر كار از طريق آذربايجان به اسلامبول بيا و خبر بده تا ترا بخواهيم. نبيل و رفقايش كه عبارت بودند از جناب منير و آقا سيد حسين كاشانى و حاجى باقر كاشانى و خياط كاشانى و عبدالرحيم كاشانى به اضافه تازه واردها يعنى ميرزا مصطفاى شهيد نراقى با عائله‏اش و آقا على داماد آقا عبدالرسول قمى ، بعد از حركت جمالقدم و ملازمان پنج روز ديگر در بيت شمسى بيك كه مقر جمال ابهى بوده متوقف بودند تا اينكه همگى در كشتى نشسته براه افتادند يك ساعت نگذشت كه دريا طوفانى شد به قسمى كه كشتى در امواج به فراز و نشيب مى‏رفت و از طريق خود منحرف مى‏گشت ناخدا به مسافران ما به سفارش شمسى بيك محل مناسبى داده بودند معذلك هر يك خود را به ستونى بسته و نشسته بودند و گرنه از شدت تلاطم امواج به دريا مى‏افتادند و بالجمله شانزده شبانه روز طول كشيد تا كشتى به بيروت رسيد چند نفر در اينجا و بقيه كه نبيل هم جزو آنان بود در اسكندرون در شب يلدا يعنى اول زمستان پياده شدند خلاصه از اسكندرون به حلب رفتند و در خوانى منزل نمودند و به معالجه جناب منير كه از لطمات امواج و صدمات سوارى بيمار و بسترى شده بودند پرداختند نبيل كه به امر مبارك مى‏بايست زود خود را به عراق رساند با همراهان وداع كرده با قافله حركت نمود و بطوريكه عادت داشت شبها در كنار قافله بسر مى‏برد و سحرگاهان پيش از حركت كاروان بره مى‏افتاد و خيلى زودتر به منزل  مى‏رسيد روزى كه از منزلى حركت نموده بودند در بين راه به قريه قرجه حصار رسيده ديدند يك ذرع برف افتاده باز هم مى‏بارد نبيل از رفتن باز نايستاد و با خود گفت آن كس كه تو را مأمور اين سفر فرموده لابد حفظت خواهد نمود ولى قافله وقتى كه به آنجا رسيد مراجعت به منزل ديشبى كرد اما نبيل چون جاده پوشيده از برف بود بر اثر تيرهاى تلگراف قطع طريق مى‏نمود بعد قاصد پياده‏ئى از عقب به او رسيده گفت چون ديدم شما مى‏رويد من هم آمدم بارى غروب به آبادى كوچكى رسيدند كه اهاليش كُرد بودند دو تن از سكنه را دل بر اين دو نفر بسوخت هر كدام يكى از آنها را به منزل بود نبيل در خانه ميزبان در مجاورت آتش نشست و غافل بود كه پاى سرما زده را نبايد به آتش نزديك نمود لذا سوزش شديدى در پايش بروز كرد كه بى‏اختيار صوتش به ناله و فرياد بلند گرديد اهل خانه با مهربانى كمى آش بخوردش دادند هنگام سحر كه قدرى تخفيف يافت بخواب رفت در رؤيا جناب كليم را ديد كه نبات در دست داشتند و تبسم كنان گفتند جمالقدم اين را عنايت فرموده‏اند تا همينطور از دست من بخورى و شفا يابى نبيل آن را تناول نمود و ناگهان چشم گشود و شيرينى نبات را در ذائقه خويش احساس كرد و ديگر اثرى از درد نديد از شدت شعف اهل خانه را صدا زد آنها كه شب مى‏گفتند پا فاسد خواهد شد ديدند اثرى از سياهى و آماس در آن نيست بارى از آنجا به ديار بكر آمد و لدى الورود دانست كه شط يخ بسته و عبور از آن ممكن نيست لهذا در يك قهوه خانه اقامت كرد و چون از مال دنيا غير از ده غروش برايش باقى نمانده و آن ايام ماه رمضان بود هر شب وقت افطار يك قرص نان بده پاره (يك چهارم غروش) مى‏خريد و نصف آن را با يك پياله چاى مى‏خورد و نصف ديگر را براى سحر مى‏گذاشت شبى مردى بنام عبدالله از اهل موصل نزدش آمده گفت من از اول رمضان  به اين قهوه‏خانه مى‏آيم و مردم را به لهو و لعب مشغول مى‏يابم و در حال تو كه تفرس مى‏نمايم مى‏بينم چنان بخود مشغولى كه گويا در ميان اين خلق نيستى از اين خاطر آسودگى تو در شگفتم و مى‏خواهم مرا نيز به چنين اطمينان قلبى رهبرى كنى مختصر بعد از مقدارى گفتگو دانست كه نبيل از اسلامبول مى‏آيد و مى‏خواهد به بغداد برود و گفت چندى بعد از عيد رمضان كلكهاى (15) ما بكار مى‏افتد و تا موصل همراه خواهيم بود اما قهوه‏چى بعد از انتهاى ماه رمضان شبها به منزل مى‏رفت و قهوه خانه را بسته كليدش را به نبيل مى‏سپرد و هر صبح مى‏آمد و آتش روشن مى‏كرد اين شخص در يك بامداد به نبيل گفت ديشب من سطل را روى آتش گذاشتم كه صبح آب گرم داشته باشم حالا مى‏بينم آتش خاكستر شده و آب سطل يخ بسته و ظرف خود را درانده و اين سرماى عجيبى است ولى عجبتر از آن اين است كه تو بدون فرش و لحاف در چنين محلى مى‏خوابى و هنوز زنده هستى نبيل گفت از آتشى كه خدا در قلبم افروخته است خبر ندارى والا تو هم در يخ زمهريرى احساس سردى نمى‏كردی قهوه‏چى دستش را گرفته گفت شايد تو از همراهان آن شخص بزرگوارى هستى كه با موكب خود از بغداد به اسلامبول مى‏رفت نبيل آهى كشيده گفت آرى قهوه‏چى گفت روزى كه ايشان از اينجا عبور مى‏فرمودند من با ملااحمد موصلى براى ديدن موكبشان بر گذرگاه رفتيم و از دور زيارتشان كرديم و محبت ايشان در قلب هر دو نفر ما جاى گرفت مختصر نبيل بعد از ماه رمضان با كلك ملا عبدالله سابق الذكر روانه شده پس از شش روز به موصل رسيده از آنجا با كلك ديگر چهار روزه به بغداد آمد و بعد از آستانبوسى بيت الله در خانه عابد نامى از دوستان وارد شده با احباءالله ملاقات نمود و ديدارش سبب اشتعال ياران گرديد آن اوقات مصادف با نوروز دويم از واحد ثانى طلوع طلعت اعلى مطابق دوازدهم شوال 1280 قمرى بود آنگاه از بغداد به ايران آمده از بلاد كرمانشاه و همدان و سلطان‏آباد و كاشان و قمصر و اردستان و اصفهان گذر نمود و با وصفى كه احباء از سطوت اعداء گوشه‏نشين بودند معهذا ورود او بهر جا سبب انجذاب مى‏شد هنگام مراجعت از اصفهان به كاشان روزى در بيت حاجى ميرزا عبدالوهاب برادر والده حرم دعوت داشت كه نفسى از احباء موسوم به ميرزا مؤمن داخل شده گفت جمعى از شعرا و عرفا به ديدن ميرزا سيما شاعر نطنزى در احتفالى حاضر بودند و چند بيت از اشعار جناب طاهره در آنجا خوانده شد ميرزا سيما گفت صاحب اين اشعار كارى كرده كه احدى اقتدار سرودن چنين شعرى نداشته باشد من گفتم يك نفر تازه اينجا آمده كه اگر بخواهد مى‏تواند به همين وزن و قافيه بسازد ميرزا سيما گفت اگر چنين هنرى از او به ظهور رسيد من بدون لا و نعم هر چه بگويد قبول مى‏كنم حالا نزد شما آمدم كه مرا پيش آنها سرفراز نمائيد نبيل هم در ظرف كمتر از يك ساعت 19 بيت سرود و ميرزا مؤمن آن را برداشته با خود برد ساعتى بعد ميرزا سيما با جماعتى كه به ديدنش رفته بودند به ملاقات نبيل آمدند و ميرزا با نبيل مصافحه نموده گفت آمده‏ام كه آنچه بفرمائيد بپذيرم نبيل بدون ستر و حجاب با حرارت تمام از امرالله صحبت به ميان آورد و ميرزا سيما نور ايمان به قلبش تابيد همچنين ميرزا حسينخان برادرزاده فرخ خان امين الدوله كه از همراهانش بود به شرف اقبال فائز گرديد و اهل مجلس كلاً خواهش كردند كه آن اشعار را بخواند او هم قبول نمود و بعض ابياتش اين است:
 هله اى گروه عمائيان بكشيد هلهله ولا
كه جمال دلبر هائيان شده فاش و ظاهر و برملا
 بكشيد نغمه ز هر طرف كه زوجه طلعت ما عرف
رفع القناع و قد كشف ظلم الليال قد انجلى
 برسيد با سپه طرب صنم عجم صمد عرب
بدميد شمس ز ما غرب بدويد اليه مهرولا

 بارى اهل مجلس از استماع به طرب آمده در نظر گرفتند كه مهمانى دوره ترتيب بدهند و مدتى نبيل را نگاه دارند ولى او همان شب بيخبر از كاشان خارج شده به قم رفت و از آنجا به طهران رهسپار گرديد سپس به قريه تاكر رفته عم جمال قدم موسوم به زين  العابدين را زيارت نمود و به خواهش ايشان به طالقان رفته اسكندرخان حاكم آنجا را ديدن كرد سپس به زرند رفت و اين مصادف با زمانى شد كه بتازگى والدش وفات يافته و قبل از ارتحال نبيل را ياد و در حقش دعا كرده و اظهار ايمان امر مبارك نموده بوده است بارى اين دفعه پس از شش روز نبيل با والده‏اش آخرين وداع را بجا آورده به قزوين و زنجان و تبريز رفت و در سرائى منزل نموده در نظر گرفت كه روز ديگر از اين شهر كه از توقف در آن اكراه داشت خارج گردد ولى ميرزا عبدالله گنجه‏ئى سر رشته‏دار كه سابقه آشنائى باهم داشتند او را شناخت و به منزل برد و پس از چند روز با كروسه‏ئى كه يكى از دوستانش فرستاده بود به تفليس روانه‏اش كرد سفارش خطى هم نوشت كه نبيل را با احترام پذيرفتند و بعد از چند روز او را با همان مركب روانه پت كه اسكله درياى سياه است نمودند خلاصه بعد از رسيدن به اسلامبول در خوان والده منزل كرد و به ملاقات بسيارى از ياران من جمله شيخ سلمان كه بتازگى حامل الواح مقدسه بود نايل آمد و از فحواى كلامش دانست كه در ادرنه كار سخت است معهذا همگى عريضه‏ئى به حضور مبارك نوشته تكليف خواستند در جواب اذن رفتن به كسى داده نشد ولى راجع به نبيل فرموده بودند از اوضاع ارض سر خبر بگير اگر مقتضى دانستى توجه به ادرنه كن والا از همان راهى كه آمده‏ئى مراجعت نما تا بعد به آنچه امر شد عامل گردى نبيل از عزيمت به ادرنه منصرف گرديده با ملا احمد يزدى در كشتى نشسته پس از چهار روز به اسكله طرابزون رسيدند در آنجا چند تن از اهل تبريز عازم آذربايجان بودند و هر يك حيوانى خريده بودند كه محتاج به قافله نباشند تا هر جا بخواهند بار بيندازند و هر وقت مايل باشند حركت نمايند نبيل هم مالى براى ملااحمد خريد و با او شرط كرد كه خودش نه سوار شود و نه خدمت حيوان را بكند پس براه افتادند و چنانكه از قبل دانسته‏ايم نبيل هميشه زودتر به منزل مى‏رسيد و محل نزول و اسباب چاى را فراهم مى‏نمود و نيك متوكل و متذكر و شاد و مستبشر بود يك روز در حالى كه فراز و نشيب جبال را مى‏پيمود در جائى از خستگى نشسته بخواب رفت در رؤيا حضرت غصن الله الاعظم را ديد كه به او فرمودند غم مدار كه پس از يك سال مهاجرت و مسافرت به ساحل درياى وصال رسيدى و تشنه كام برگشتى انسان بايد بكوشد تا به رضاى حق فائز شود و هر كه چنين شد از اهل لقا محسوب است بهرحال اول زمستان به تبريز رسيدند اين بار هم ميرزا عبدالله سررشته دار نبيل را به منزل برد و پس از چند يوم كه خواست به جانب بغداد حركت كند ميزبان نگذاشت و گفت در زمستان نشايد حركت بجائى بكنى روزى تنى از رفقاى ميرزا عبدالله بنام ميرزا تقى آشتيانى كه منصب آجودانى داشت ميرزا عبدالله را راضى كرده نبيل را به خانه برد و صميمانه به پذيرائى پرداخت ضمناً از امر بديع تحقيق نموده ايمان آورد و هر روز كتاب ايقان را نزد مهمان مى‏خواند و بالنتيجه جميع عادات مضره را ترك نمود و از جناب ملاباقر حرف حى خواهش كرد كه به پسرش درس بدهد علاوه بر او جوانى پاك نهاد بنام على اصغر خان كه نسبش به خاندانى بزرگ منتهى مى‏شد مؤمن گرديد و كتاب ايقان را به خط خود استنساخ كرد نزديك نوروز كه سررشته‏دار را به طهران احضار نمودند نبيل هم مهماندار را راضى كرده به عزم بغداد از شهر خارج گشت در اثناى طريق روزى در دامنه تپه بلندى در دهى منزل نمود در بالاى تپه يك آبادى به نظرش رسيد و دانست صاين قلعه است كه اكنون شاهين دژ نام دارد صاحب آن قلعه رضا قليخان پسر سليمان خان افشار بود زوجه اين پسر صبيه جناب سيد كاظم رشتى و اين قلعه مهريه آن خانم بود همانا بين رضاقليخان و پدرش سليمان خان حاكم قلمرو خاك افشار نقارى بوده و بى‏لطفى از طرف پدر آغاز شده زيرا مى‏ديده است رعايا ميلشان به پسر بيشتر است تا به او و مى‏ترسيده است كه پسر را بجاى او به حكومت بردارند نبيل كه قبلاً اين حكايت را شنيده و دانسته بود كه رضا قليخان در بغداد به محضر جمال قدم مشرف شده و او را به مداراى با پدر امر فرموده‏اند با خود گفت خوبست من اين دو را با هم صلح بدهم لهذا به قلعه رفته با دو بيت شعر طلب ملاقات كرد او هم نزدش آمده با كمال خضوع مكالمه نمود و خواب خود و زوجه‏اش را كه با هم ديده بودند همچنين رؤياى جداگانه خويش را نقل كرد خواب اول كه با هم ديده بودند اين است كه دوتائى به زيارت اهل قبور رفته و شخصى را مشاهده كردند كه مرده‏ها را زنده مى‏كرد و خواب شخص خان اين است كه مردى با ذوالفقار در دست به او مى‏گفت يا از اعمال ناروا دست بردار يا آماده براى ضربت اين شمشير باش و امروز وقتى كه نامه منظوم نبيل بدستش رسيد زن و شوهر گفته بودند خواب ما تعبير شد بارى وقتى كه خان به نماز ايستاد نبيل غزلى برايش نوشت كه دو بيت اولش اين است:
 با سكر و با كسالت قرب صلوة كم جو
اول نشين بكشتى آنگاه قرب يم جو
 روزى جمال حق را جستى ميان اعراب
حالى تأملى كن در زمره عجم جو 
 اين غزل در رضا قليخان چنان اثرى فورى و عميق بخشيد كه فى الحال به اندرون رفته فرمان داد تمام خمهاى شراب را شكستند سپس بيرون آمده به اصرار تمام نبيل را به اندرون برد وقتى كه داخل شد ديد يك سينى بزرگ در ميان اطاق است و در آن زينت آلات طلاى بسيار با جواهرات گرانبها و تعدادى مسكوك زرد نهاده شده و در يك گوشه آن سينى هم كاغذهاى متعددى روى هم و در بالاى آنها يك طپانچه قرار دارد خان گفت محتويات اين سينى مايملك من و همسر من از نقد و قباله املاك است همه را به مهمان عزيز تقديم مى‏كنيم به ازاى اينكه خداى مهربان او را به احياى ما فرستاده است اگر قبول كرديد زهى سعادت و اگر رد نموديد من با همين طپانچه خود را هلاك مى‏سازم تا بيش ازين در زير بار گناه شرمسار نباشم نبيل خنديده گفت البته شما با آنچه داريد مقبوليد ولى تكليف مرا هم خداوند معين فرموده كه " يا ابن البشر انت تريد الذهب و انا اريد تنزيهك عنه " لذا سالكان سبيل حق بايد از حب ذهب مهذب باشند و در اين زمينه صحبتهاى زيادى كرد و بعد يك سكه زرد از سينى برداشته گفت فقط اين را براى خرجى راه دارالسلام پذيرفتم و حال به امانت نزد شما مى‏گذارم و باقى بر شما حلال و مبارك باشد مختصر به كلمات دلپذير او را تسلى داده برخاست وقتى كه قدم به بيرونى نهاد جناب ابا بصير زنجانى را كه آن ايام به نقد على موسوم بود ملاقات كرد اين بزرگوار صوت دلنشينى داشت و از اشعار نبيل كه در حفظش بود با لحن پرشور بخواند و فضاى سينه‏ها را پر از سرور كرد سه روز كه بر اين مقدمه گذشت نبيل عازم يلقون آغاج مقر حكومت سليمان خان شد و به رضا قليخان سفارش نمود كه هر وقت خط من به شما رسيد سوار شويد و طورى بيائيد كه ساعت تحويل سال نزد پدر خود سليمان خان باشيد و او را از خود خوشنود سازيد رضا قليخان نبيل را بر اسب نيرومندى نشانده، راهنما روانه كرد زيرا هوا سرد و جاده‏ها پر برف و راهها سخت و ناهموار بود عندالورود به حسينيه سليمانخان وارد شد اين محل حكم مهمانسرا را داشت كه هر مسافرى بآن نقطه وارد مى‏شد به حسينيه مى‏آمد و دربان نام و نشانش را پرسيده به سليمانخان مى‏گفت و برحسب دستور او آن مهمان در خور شأن خود پذيرائى مى‏شد تا هر موقع كه خود از آنجا برود و اين پذيرائى و مهمانى را بنام سيد الشهداء مى‏كردند بارى نبيل چون از اين رسم و قاعده خبر داشت منظومه‏ئى انشاء كرد در بيوفائى دنيا و حسن عدالتخواهى و رعيت‏پرورى و اينكه اطلاع حاصل شد كه جناب خان از فرزند برومند كدورت دارند چون از اين طريق عبور مى‏نمودم روا نديدم كه بگذرم و منتسبين سيد بزرگوار را  به اين حال بگذارم لهذا خان‏زاده را ديدم و غبار ملال از قلبش زدودم و انشاءالله در تحويل سال به خدمت خواهد آمد وقتى كه اين منظومه بدست سليمان‏خان رسيد از مضامينش مسرور گرديد و به اطرافيان خود گفت اگر رضا قليخان پيش ما بيايد كار اين شخص بسيار مهم است و بايد آنچه بگويد شنيد از آن سوى نبيل قاصدى به تعجيل نزد رضاقليخان فرستاد و به تأكيد خواست كه روز نوروز نزد پدرش بيايد او هم در سر موعد با كمال آراستگى وارد شده اول به ملاقات نبيل آمد سپس بر طبق نصيحت او نزد والد رفته آداب خضوع را كماينبغى بجا آورد و آن نوروز سيم از واحد ثانى طلوع نير اعلى مطابق بيست و سيم شوال 1281 هجرى بود روز بعد نبيل قصد ملاقات سليمان خان نمود و هنگامى وارد دارالاماره شد كه بيش از هفتاد تن از اقوام خان از اماكن دور و نزديك به تهنيت و تبريك آمده بودند نبيل ورود خويش را خبر داد خان از جاى خود برخاست و بعد از مصافحه او را پهلوى خويش در بالاى مجلس نشانيد و قدرى با هم صحبتهاى محبت‏آميز داشتند تا مجلس منقضى گشت و نبيل به حسينيه مراجعت نمود سليمان خان قصد داشت فردا به بازديد نبيل بيايد ولى او بار ديگر ملاقات را با خان صلاح نديده مصمم شد كه فردا حركت نمايد و همان شب رضا قليخان را طلبيده نيت خويش را اظهار داشت رضاقليخان گفت خوب بود با خان بابا وداع مى‏نموديد زيرا ممكن است از بى‏خبر رفتن شما مكدر شود نبيل گفت اگر ايشان در اين زمينه صحبتى كردند بگوئيد او شنيده بود كه هر كس به حسينيه وارد شود مهمان سيد الشهداست و هر وقت بخواهد برود غير از سيد الشهداء كسى در ميان نيست لهذا لزومى به وداع نداشت بارى رضاقليخان با نبيل خداحافظى كرده به خانه برگشت و بعد از دو ساعت پيشخدمت با دو نامه و اشيائى براى سفر وارد شد يك نامه را همسر رضا قليخان نوشته بود  به اين مضمون كه وجه امانتى شما را با چهل و پنج اشرفى از اجاره ملك خودم خدمت شما فرستادم كه بهر نوع صلاح مى‏دانيد به مصرف برسانيد و از خدا براى من عاقبت خيرى طلب كنيد نامه ديگر را رضاقليخان از زبان پدرش مرقوم داشته بود كه اين سفر به شما خوش نگذشت اميدوارم هنگام مراجعت از همين راه عبور كنيد تا بهار خاك افشار را كه بسيار فرح‏آور است ببينيد و چندى هم در اينجا بمانيد نه اشرفى هم بمصحوب اين كاغذ روانه داشته بود نبيل جواب تشكر آميز نوشت و اضافه كرد كه انشاءالله  باز  به اين حدود خواهم آمد و صبح با رفيق طريقش آقا نوروز كه رضاقليخان به عنوان بلد همراهش كرده بود بر اسب رهوار سوار شده حركت كرد وقتى كه به كرمانشاه رسيد شيخ سلمان و سيد هاشم عطار را ديد كه عازم اصفهان مى‏باشند شيخ سلمان گفت اگر خيال فروش اسب خود را دارى بسيد هاشم بفروش نبيل گفت من این اسب را نخريده‏ام، بلكه به من پيشكش شده است لهذا من هم بايشان هديه مى‏كنم و همان آن زمان آن حيوان را بدست سيد هاشم داد شيخ سلمان گفت شنيده‏ام متجاوز از صد تومان پول همراه دارى اگر بخواهى من آن را مايه تجارت مى‏كنم تا از منافعش خرج سفرت بدست آيد و اين مبلغ هم برايت بماند نبيل گفت تا زنده هستم خدا كفيل روزى من است حاجت به تجارت نيست. در آنجا على نامى از احباب كه هميشه دوستان را ضيافت و محبت مى‏نمود چهل تومان مقروض شده خانه خود را به ازاى آن گرو گذاشته بود و طلبكار درصدد بود كه خانه‏اش را متصرف و مالك شود چون اين قضيه به سمع نبيل رسيد خانه او را از گرو بيرون آورد و از بيم بيخانمانى آسوده‏اش ساخت سپس آقا نوروز را به صاين قلعه مراجعت داده خود با كاروان به بغداد رفت و بيت الله را طواف نموده در منزل جناب خليل مقيم شد و بقيه پول خود را در مدت پنجاه روزه اقامت صرف مجالس احباء و فقراى احباب كرد و روزى كه با دست تهى و خاطر خرم قصد حركت داشت آقا نوروز پيدا شد و گفت خان وجهى براى آقا على فرستاده به جهت خارج كردن خانه‏اش از رهن پنجاه تومان هم براى شما فرستاد تا اينكه در وقت مراجعت به افشار پياده نرويد كه مبادا پيش خان‏بابا و پسرعموهايش شرمنده شود آن ايام حسين آقا پسر حاجى على عسكر آقاى تبريزى كه در بغداد تجارتخانه داشت عازم تبريز بود حاجى خليل نيز براى علاج مرضى كه مى‏بايست در نقاط سردسير صورت پذيرد قصد سفر به افشار نمود نبيل هم مالى كرايه كرده سه نفرى با قافله براه افتادند و در اراضى بهشت‏آساى بين منازل هر جا كه مى‏خواستند توقف مى‏كردند و از صفاى دشتهاى پر گل و گياه لذت مى‏بردند تا آنكه بعد از پنجاه روز به خاك افشار رسيدند در اول قلمرو آن ولايت نوروز مذكور را ديدند كه گفت رضا قليخان مرا فرستاده است تا خبر بدهم كه جميع اهل قافله مادام كه از دهات ايشان عبور مى‏كنند مهمان ايشانند نبيل در اينجا همسفران را وداع گفته به چراغ تپه كه محل تابستانى خان بود روانه شد و عندالورود او را از خطرى كه به حيله عزيزخان سردار مكرى تهديدش مى‏كرد به تدبير رهانيد و اين قصه‏ئى است طولانى كه ذكرش لزومى ندارد بارى رضا قليخان به اصرار تمام چهل روز نبيل را در چراغ تپه نگاه داشت و كمال خدمتگزارى را در حقش بجا آورد و به دفعات او را در جاهاى ديدنى و باصفا گردش داد آنگاه نبيل به ديدن سليمان خان رفت اين مرد وقتى كه فهميد شر عزيزخان سردار از وجود فرزندش بواسطه نبيل دفع شده خيلى خوشحال و ممنون شد. روزى به نبيل گفت رضاقليخان كه از مخلصين قديم شماست (كنايه از اينكه مؤمن به امر جديد است) اما من حالا سنوات عمرم به نود رسيده تاكنون به جناب سيد رشتى ارادت ورزيدم و در خدمت به دوستان آن بزرگوار قصورى روا نداشتم و سبب اينكه به ظل امر بديع درنيامدم دو چيز است اول اينكه از جناب سيد امر مهمى مشاهده نمودم كه به احدى نگفته‏ام و با خود عهد كرده‏ام كه تا نظير آن را از كسى نبينم در حلقه ارادتمندانش درنيايم ثانى اينكه روزى در خدمت جناب سيد بودم و از ايشان زمان ظهور موعود را پرسيدم ابتدا فرمودند" لايجليها لوقتها الا هو" و بعد فرمودند تا سال هزار و سيصد هجرى امرش ظاهر مى‏شود و تمام خلق مطلع خواهند گرديد و هنوز تاريخ به هزار و سيصد نرسيده و امرى كه جميع خلق از آن اطلاع يابند به ظهور نيامده و منتظر حلول سال هزار و سيصد هستم نبيل گفت همه اصحاب سيد بر اين مطلب متفقند و كل گواهى مى‏دهند كه ايشان قبل از وفات هنگامى كه اصحابشان از نزديك شدن رحلتشان به جزع و فزع افتادند گفتند آيا نمى‏خواهيد من بروم تا حق ظاهر شود و به همه اكيداً فرمودند بگرديد تا حق را پيدا كنيد ازين گفتار معلوم مى‏شود كه ايشان مى‏دانستند كه ظهور موعود قريب الوقوع است ذكر سنه هزار و سيصد هم براى اعتلاء و انتشار امر بوده و ديديم اصحابى كه بر طبق وصيت سيد به جستجو پرداختند موعود را يافتند و شناختند ولى آنانى كه در خانه نشستند يا دل به ثروت و رياست بستند نيافتند و هرگز نخواهند يافت سليمان خان گفت بلى من محبت قلبى بآن سيد جوان مظلوم داشته و دارم و به دوستانش نيز به قدر امكان خدمت مى‏كنم نبيل در دنباله بيانات خود گفت اما اينكه مى‏فرمائيد از سيد مرحوم امر عظيمى مشاهده كرده‏ايد بفرمائيد ايشان پيش شما آمده آن امر را به ظهور رسانيدند يا شما نزد ايشان رفته آن امر را ديديد سليمان خان گفته البته من رفتم نبيل گفت حضرت اعلى هنگامى كه از زنجان عبور مى‏فرمودند دستخطى به نام شما مرقوم فرمودند و به آقا نوروزعلى كه خادم سيد مرحوم بود برايتان فرستادند و شما را بر نصرت امر دعوت و دلالت فرمودند چرا نرفتيد البته اگر رفته بوديد بالاتر از آنچه كه از سيد مرفوع ديده بوديد از ايشان مى‏ديديد ايضاً اوقاتى كه حضرت بهاءالله در بغداد تشريف داشتند چند دفعه گذارتان بآن شهر افتاد چرا اذن حضور نخواستيد تا به لقاى آن كس كه مرفوع سيد وعده داده بود فائز شويد سليمانخان معترف به قصور خود گرديد و چند بار اظهار تأسف كرد بارى نبيل بعد از آن به خواهش رضاقليخان به چراغ تپه رفت ابا بصير هم آنجا بود و معلوم شد رضاقليخان درصدد است كه هر دو نفر يعنى نبيل و ابا بصير را داماد نمايد نبيل گفت من چون با خود عهد كرده‏ام تا جان در بدن دارم صادقانه به امرالله  خدمت كنم خلاف وفا و صفاست كه هواى زن و فرزند در سر بپرورانم ابابصير گفت من نيز همين خيال را دارم و تا خدنگ بلا را بر جسم و جان خود نپذيريم و خون خود را در سبيل رب ابهى نريزم خواب و راحت نخواهم داشت در اين ميان رضاقليخان وارد شده گفت صحبتهاى شما را از پشت پرده مى‏شنيدم و در مقام مقايسه احوال خويش با عوالم شما برآمدم بر حال خود افسوس خوردم كه اگر طريق محبت آن است كه شما مى‏پيمائيد پس من بايد خود را هلاك نمايم نبيل و ابا بصير او را به سخنان دلپذير آرام كردند و گفتند در هيكل امرالله هر فردى از افراد به منزله عضوى از اعضاست كه بايد هر كارى كه از دستش برمى‏آيد انجام دهد و در آن خصوص قصور نورزد و فتور نيارد وظيفه ما دو نفر قدم زدن در راه اعلاى امر و ايقاظ خلق است با بردبارى و انقطاع و تكليف شما همان است كه در عتبات از جمال قدم شنيديد بارى فرداى آن روز ابابصير روى به زنجان آورد و نبيل به معيت رضاقليخان به جانب صاين قلعه روان شد بعد از دو روز مكتوبى از سليمان‏خان رسيد كه رضاقليخان عازم اردو شود اين هنگام يكديگر را وداع گفتند و نبيل طى طريق نمود تا وقتى كه از ممر بناب و تبريز و زنجان و ديدار ياران آنجاها وارد طهران گرديد و اين هنگامى بود كه از كثرت برف عبور و مرور در كوچه‏ها سخت بود ميرزا حسين منجم باشى تفريشى او را به اصرار به منزل خود برد نبيل با احباب ملاقات مى‏نمود ضمناً موفق به هدايت آقا رسول خالوزاده آقاى سيد اشرف شهيد زنجانى گرديد روزى ميرزا محمد على قائنى به او رسيده گفت پاكتى باسم شما نزد جناب منير است نبيل شادان و شتابان رفته پاكت را گرفت نامه‏ئى در آن بود كه از قول جمال مبارك نوشته بودند آنچه را در عراق ديدى و از اظهارش ترا منع كرديم حال به اعلى النداء بگو بعد از دو روز پاكتى ديگر محتوى لوحى به اسمش رسيده كه فرموده بودند" بلغ امر ملواك الى شرق الارض و غربها " ايضاً " كن كشعله النار او كعمود من النور بحيث لو تظهر من جهة يظهر الاشراق من جهة اخرى" مناجاتى هم بخط حضرت غصن اعظم در پاكت بود تا براى رضاقليخان فرستاده شود كه آن را با سيد اشرف ارسال داشت و خود عازم خراسان گرديد چند تن از دوستان مصروف سفر فرستادند نپذيرفت لباس عيد فرستادند قبول نكرد و راضى به مشايعت احدى هم نشد اما ميرزا محمد على قائنى گفت يك قافله شتر در نيم فرسخى شهر است شترى براى شما به كرايه گرفته‏ام پوستينى هم براى محافظت شما از سرماى خراسان به ساربان داده‏ام نقدى هم به او براى تهيه غذاى روزانه شما در منازل سفر پرداخته‏ام و اكنون خواهشم اين است كه با قبول اينها مرا شاد و آسوده خاطر سازيد و بقدرى اصرار ورزيد كه نبيل سكوت كرد شب عيد نوروز مطابق چهارم ذيقعده سنه 1282 در كاروانسراى دامغان قصيده‏ئى در اشراق شمس حقيقت انشاء نمود و براى اهل قافله خواند و اين سبب اقبال جوانى از اهل بشرويه گرديد در شاهرود با آقا غلامرضاى قاينى ملاقات نمود و در سبزوار به خواهش آقا محمد باقر تاجر اصفهانى برادرزاده حاجى محمد كاظم چند روز توقف كرد در اينجا ميرزا محمد قلى مستوفى مطالبى از زبان نبيل به حاجى ميرزا ابراهيم شريعتمدار سبزوارى كه مجتهدى صاحب نفوذ بود نوشته به يكى از قراى مجتهد كه خود او براى سركشى به آنجا رفته بود فرستاد و آن  نوشته مقبول آن مرد گرديده به امرالله اقبال كرد نام اين مجتهد در اولين سرگذشت جلد اول اين كتاب يعنى تاريخچه حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى نيز آمده است بارى در نيشابور ميرزا عبدالمجيد ابابديع بقيةالسيف قلعه طبرسى كه با هم سابقه آشنائى داشتند او را به خانه برده شخصاً مشغول پذيرائى گرديد نبيل پرسيد كه مگر شما پسر بزرگ نداريد گفت دارم ولى اطاعت مرا نمى‏كند نبيل گفت بفرستيد دنبالش من مى‏خواهم او را ببينم بعد از ساعتى آمد و او جوانى بود بلند بالا و ساده دل نبيل گفت اين آقا زاده را مهماندار بنده بفرمائيد و امرش را بحق واگذاريد در آن منزل شيخ محمد معموره‏ئى عموى شيخ احمد شهيد نيز به كتابت آيات مشغول بود نبيل آغاز به صحبت نموده مفاد قصيده عز ورقائيه را به فارسى براى آن جوان بيان كرد و در اطرافش سخنانى مؤثر و ملايم از لسان جارى ساخت و چون آن مطالب از قلب آتشينى برمى‏خاست لاجرم بر دل پاك آن جوان نشست بطوريكه آثارش اول بر رخسارش نمايان شد سپس اشكش به جريان افتاد و كم كم صوت گريه‏اش بلند گرديد و بيتابانه فغانش به اوج آسمان رسيد نبيل هيجانش را فرو نشانيد اما جذبات شوقش نبيل و شيخ محمد را از خواب بازداشت و تا طلوع فجر به تلاوت آيات مشغول گشتند صبح كه سماور را به اطاق آورد و بيرون رفت تا شير بياورد پدرش آمده گفت من تاكنون گريه اين فرزند را نديده بودم و گمان مى‏كردم از هيچ چيز متأثر نخواهد شد نمى‏دانم چه افسونى به او دميده شد كه چنين حالتى پيدا كرده است نبيل گفت اين جوان اكنون بى‏اختيار و شيفته حضرت كردگار است شما بايد از او دست بشوئيد پدر گفت اين بى‏اختيارى عين مقصود است بارى اين جوان نامش آقا بزرگ بود و اصرار داشت كه با نبيل همسفر شود پدرش گفت من شيخ محمد را مخصوص او به خانه آورده‏ام كه خواندن و نوشتن را بياموزد و رساله ايقان را پيش ايشان بخواند و يك نسخه با خط خود از رويش بنويسد آنگاه متعهد مى‏شوم كه او را با مال و خرجى بفرستم و همينطور شد يعنى بعد از چندى شيخ فانى به نيشابور آمده اظهار داشت كه من از طريق بندرعباس و بغداد عازم ادرنه مى‏باشم و اذن دارم يك نفر را با خود ببرم ابا بديع پسر را با مركوب سوارى و مصروف سفر همراهش كرد  به اين نيت كه در بغداد به نبيل برسند و از آنجا با هم روانه به ادرنه گردند اين جوان تا يزد همراه شيخ فانى بود در آنجا مركب و ساير اشياى خود را به شيخ واگذاشته پياده به بغداد رفت و موقعى به آنجا رسيد كه آقا عبدالرسول قمى بدست اعداء شهيد شده بود آقا بزرگ بجاى آن شهيد بسقائى اصحاب مشغول گرديد و چند بار در اثنائى كه مشك آب را بدوش مى‏برد به خنجر دشمنان زخم برداشت و هنگاميكه حكومت عراق احباب را به موصل روانه كرد او قبل از آنان خود را به آنجا رسانيده به سقائى احباء مشغول گرديد سپس به ارض اقدس توجه نمود و در عكا به لقاى جمال ابهى فائز آمد و از آنجا حامل لوح سلطان براى ناصرالدين شاه گشت و چنانكه بگوش كل احباب رسيده است با صبر و استقامتى عجيب و شجاعت و شهامتى غريب مأموريت خود را به انجام رسانيد و بالاخره با پايدارى و ثباتى رنج شكنجه را تحمل كرد و با شوق و ذوقى جام شهادت را نوشيد كه سرحلقه فدائيان حق گرديد و مغبوط كل جانبازان فى سبيل الله شد و به فخر الشهداء ملقب و مشتهر گشت.
 بارى نبيل هنگام حركت به مشهد جناب ابا بديع براى مهماندارى در ين منازل طريق همراه او شد و در مشهد به خواهش جناب ملاصادق مقدس هر دو رفيق منزلش وارد شدند و چون در آن اوقات والى خراسان طهماسب ميرزا بود كه به امر و اولياءالله محبت داشت لذا رفت و آمد يار و اغيار بآن منزل بسيار مى‏شد در منازل ساير دوستان نيز اجتماعات احباء رونق داشت هنوز نبيل در مشهد بسر مى‏برد كه از طهران پاكتى برايش از جناب منير رسيد كه لوح سورةالدم از قلم جمال قدم در جوفش بود نبيل در مجمعى مركب از شصت و پنج تن از احباب به استناد آن لوح قضيه اعراض يحيى را عنوان كرد و پس از اداى نطق پرشورى كتاب مستيقظ ازل را در آتش انداخت حضار هم از يحيى بيزارى جستند و نخستين كسى كه در اين كار با نبيل همراه شد حاجى محمد جواد يزدى بود بعد هم ملا ميرزا محمد فروغى و ملا محمد فاضل قائنى و ملا صادق مقدس خراسانى و ابا بديع نيشابورى هر كدام شرحى در عظمت شأن جمال قدم بيان كردند و مجلس كه در منزل فاضل قائنى بود با سرور و ابتهاج به انتها رسيد باز چندانى نگذشت كه در يكى از مجالس لوحى از جمال مبارك مصدر به كلمه (" يا اهل البهاء") تلاوت گرديد كه بهمان مناسبت تكبير اهل ايمان منحصر به الله ابهى گشت و نخستين نفسى كه  به اين كلمه طيبه رطب اللسان شد ملا ميرزا محمد فروغى بود كه ديگران هم از او تبعيت كردند و به همين مناسبت حضار را با نوشانيدن شربت و چشانيدن انواع حلويات شيرين كام نمودند فقط سيدى خيمه دوز با چند نفر ديگر روز بعد در صدد رسانيدن آسيبى به نبيل برآمدند كه برايشان ميسر نگرديد بارى نبيل پس از موفقيتهاى شايان كه در مشهد بدست آورد قصد ساير بلاد خراسان نمود اين هنگام دو برادر مؤمن متشخص از اهل سبزوار يكى ميرزا علي رضاى مستوفى و ديگرى ميرزا محمد رضاى وزير كه پيوسته در حمايت و اعانت ياران مى‏كوشيدند روزهاى آخر خواستند با نبيل در محل خلوتى ملاقات نمايند ولى فرصت بدست نيامد لذا ملا ميرزا محمد فروغى و كربلائى نيازعلى را با مركبى سفيد و رهوار نزدش فرستادند تا در مسافرت تنها و پياده نباشد پس هر سه رفيق طى طريق نمودند تا به قريه فروغ وارد شدند در آنجا هم نبيل با ملامحمد برادر بزرگ ملا ميرزا محمد ملاقات و كلمةالله را ابلاغ نمود احباء را نيز به طلوع نير اعظم از افق ابهى آگاه ساخت پس با كربلائى نياز على عازم قاين گرديد و برحسب پيشنهاد نبيل هر دو به نوبت بر مركب سوار مى‏شدند تا امتياز آقائى و نوكرى از بين برود و هوا هم طراوت و لطافتى و صحرا صفا و نزهتى داشت عاقبت پس از وقوع واقعه‏ئى كه شرحش موجب تطويل است به قصبه كاخك وارد شدند و در كنار جوى آبى زير درخت توت كهنسالى بار انداختند آن ايام نبيل ملبس به لباس نظاميان بود و هر كه مى‏پرسيد شما چه كاره‏ايد كربلائى نياز على مى‏گفت ايشان يكى از ارباب مناصب هستند و چون مشرب عرفانى دارند به شئون دنيا بى‏اعتنا مى‏باشند  به اين جهت مردم به ديدن مى‏آمدند و پذيرائى مى‏شدند و از استماع مسائل بدع و بكر شادمان مى‏گرديدند شبى يكى از احباى بلاكشيده و امتحان داده نزدشان آمده اسبابشان را بر حيوان سوارى نهاد و هر دو را با خود همراه كرد اين شخص نامش كربلائى باقر بود كه در حدود بيست نفر از خويشانش ايمان داشتند و لدى الورود خواهش كردند چند روز در منزلشان بماند سه روز در آنجا توقف كردند سپس راه بيرجند را پيش گرفته عندالورود به منزل كربلائى عباس خوئى فرود آمدند نبيل در محافل دوستان اول مقام حضرت بهاءالله را مى‏شناسانيد و بعد به تبليغ لب مى‏گشود همانا عيال كربلائى عباس كه با زوجه امير قاين معاشرت داشت اوصافى از نبيل براى حرم امير نقل كرد و او از وضع و هيئت و لباس نبيل پرسيده سپس گفت من در عالم رؤيا در بيابانى سرگردان بودم ناگهان دسته‏ئى از اراذل و اوباش دورم را گرفتند من در قلب پناه بخدا بردم و از او نجات طلبيدم ناگهان شخصى به همين علايم كه مى‏گوئيد پيدا شد و راهى را نشان داده گفت اين جاده روشن را در پيش گير تا به منزل برسى بشرط اينكه ذره‏ئى از آن منحرف نگردى من هم رفتم و به مقصد رسيدم حالا مى‏خواهم به هر وسيله باشد اين شخص را ببينم و تعبير خوابم را بپرسم نفسى از احباب بنام ميرزا شهاب كه همسر او هم با حرم امير محرم بود اين خبر را براى نبيل آورده گفت خانم امير دختر عارف معروفى بنام محمد خان نى‏بندانى است اين خانم شعر هم مى‏گويد آنگاه كتابچه اشعار آن زن را ارائه داشته گفت آرزومند است حضوراً تعبير خواب خويش را از شما بشنود ضمناً اشعارش را هم اصلاح نمائيد نبيل ملاقات با آن زن را صلاح نديد ولى تعبير رؤياى او را منظوماً برايش ارسال داشت و براى اينكه دوباره از جانب او طلب ملاقات نشود على الصباح با نيازعلى سابق الذكر و پسرى سر چاهى روانه شده شبى در سر چاه رحل اقامت افكندند و به وظيفه روحانى قيام كرد يعنى در اينجا هم مانند ساير جاها حجاب اوهام اهل بيان را كه از دور پايبند يحيى بودند خرق نمود آنگاه روانه بدرخش گرديده در منزل ميرزا باقر نايب با رفيق خويش وارد شد و در چند روزه اقامت با مواعظ حسنه موفق به تعديل اخلاق و تحسين اطوار دوستان گرديد بطوريكه علما و ساداتى كه قبلاً به سبب خشونت و رعونت قول و فعل احباب ترك معاشرت نموده بودند شروع به مراوده كردند و بالنتيجه گروهى از وجها و اعيان فائز بايمان گرديدند از وقايع مهمه اينكه روزى نبيل و عده‏ئى ديگر در منزل برادر ميرزا على نقى مجتهد مهمان بودند اين مرد گفت من ورود شما را به قاين براى اخوى نوشتم ايشان اظهار اخلاص و ابراز اشتياق نموده و نوشته است كه براى ملاقات ايشان خواهم آمد بارى مجتهد پس از گذشت ايامى وارد درخش گرديده آمد و شد مردمان و اشتعال برادر خود را مشاهده كرد و به خيال افتاد كه نبيل را در ميدان علم بيازمايد پس مكتوبى درباره اسطرلاب و نجوم و پاره‏ئى از مسائل غامضه نوشته در نيمه شب براى نبيل فرستاد و به قاصد گفت ببين بعد از قرائت چه مى‏گويد اگر در جواب بهانه جست و عذر آورد كه سرمايه علمى ندارد اما اگر جواب صواب نوشت لايق تقدير و قابل تكريم خواهد بود نبيل وقتى كه كاغذ مجتهد بدستش رسيد فى الفور شروع به نگارش جواب كرد و پس از نگاشتن خطبه‏ئى در ظهور حضرت ابهى و تفسير آيه و اشرقت الارض به نور ربها تفصيلى در مواقع نجوم و مدارج ماه و خورشيد و شرح حديث كميل نوشته برايش فرستاد و به ميرزا باقر نايب ميزبان خود گفت سماور را در آتش بيندازيد كه مجتهد خواهد آمد در اين گفتگو بودند كه مجتهد وارد شد و خواست دست نبيل را ببوسد ولى او مانع شده گفت اگر خلق ورود شما را در چنين ساعتى و عمل شما را در چنين حالتى بشنوند خواهند گفت كه مجتهد ما را سحر كرده‏اند پس بهتر اين است كه فعلاً به منزل مراجعت فرمائيد تا فردا به ديدن شما بيائيم مجتهد نپذيرفت و گفت:

 (بيدل گمان مبر كه نصيحت كند قبول
من گوش استماع ندارم لمن يقول)
 و تا طلوع فجر آنجا ماند بعد هم كه به قاين برگشت پى در پى نامه مى‏نوشت و اظهار خلوص و خضوع مى‏كرد نبيل هم مكاتيب او را به نايب ميزبان مى‏سپرد بارى چندى پس از رفتن نبيل مجتهد بيرجند تنى از احباب موسوم به آقا محمد را نفى بلد كرد همان ايام امير قاين به نايب مهماندار سابق نبيل به لحن توهين و تهديد گفته بود شنيدم آن مسافر بابى وقتى كه در درخش در منزل شما بوده زن و مرد دستش را مى‏بوسيده‏اند نايب گفته بود بنده كه چنين چيزى نديدم ولى بارها ميرا علينقى مجتهد دست او را بوسيد و اظهار ارادت كرد و شاهد عرضم كاغذهاى خود ميرزا علينقى است كه اجازه ملاقات خواسته و اظهار ادب و ارادت كرده است امير مكاتيب مجتهد را گرفته و خوانده و گفته بود اگر آن مسافر در كل شئون بر ميرزا علينقى فايق نبود او هرگز با آن غرورى كه دارد اينگونه اظهار خشوع نمى‏كرد بارى نبيل از درخش عازم سرچاه شد احباب مى‏خواستند او را بدرقه كنند ولى پير روحانى من باب مراعات حكمت اجازه نداد اما خودش بعد از ساعتى با پسرش زين العابدين سواره به مشايعت رفت و در دو فرسخى درخش به نبيل و رفيق راهش كربلائى على رسيده به كمال حزن و تأثر وداع كرده مراجعت نمود بارى اين دو مسافر يك شب در سرچاه مانده احباب را ملاقات و گرم كرده صبح به طرف بيرجند روانه و به خانه كربلائى عباس وارد شدند در بيرجند شهرت هائى درباره نبيل داده بودند كه شرحش طولانى است كربلائى عباس گفت حرم امير دايماً احوال شما را مى‏پرسد و مى‏ترسد از قلمرو بيرجند خارج شويد و شما را نبيند خواهر امير زوجه مستوفى هم با آنكه قبلاً شوهر را براى بهائى بودن ملامت مى‏كرد حالا خودش شما را به ضيافت مى‏خواند نبيل در جواب اين دو بيت از صاحب مثنوى را خواند كه:

 مرغ خانه اشترى را بى‏خرد
رسم مهمانى به خانه مى‏برد
 چونكه اشتر پا نهد در خانه‏اش
نه بماند مرغ و نه كاشانه‏اش

 و گفت ابداً مصلحت در ملاقات اينها نيست زيرا در يوم امتحان اعاظم اهل ايمان وحشت زده مى‏شوند تا چه رسد به زنان خلاصه روز سيم ورودش سيدى درشت استخوان وارد شده نشست غليان برايش آوردند نگرفت چاى پيشش نهادند ننوشيد و از طرف سيد ابوطالب مجتهد پيغامى محترمانه آورد به مضمون اينكه اگر به ملاحظه عوام نبود من خودم طالب ملاقات شما بودم ولى خلق اينجا از درنده وحشى‏ترند و مقصودش ترساندن نبيل بود كه در شهر نماند ولى او كلماتى پندآميز و عبرت‏خيز بر زبان راند كه آن سيد منقلب شد بطوريكه فرستنده‏اش سيد مجتهد به حيرت افتاده روز بعد در مسجد به كربلائى عباس گفت بود كه مهمان شما به فلانى چه گفته و بر او چه افسونى دميده كه على الاتصال به ذكر خدا مشغول است و هر دم از حضرتش طلب بخشش و آمرزش مى‏كند در هر حال نبيل با رفيقش راه فاران (تون قبلى و فردوس كنونی) را پيش گرفته به منزل مردى بنام خليل وارد و با محبت پذيرائى شدند نبيل روزها در كوچه‏ها مى‏گشت و در سيماى هر كس نشانى از روحانيت مى‏ديد به صحبت مشغول مى‏شد و بزودى محب يا منجذبش مى‏كرد كه از جمله آنها عبدالرحيم بيك از بزرگان شهر بود كه در مروت و بزرگوارى شهرت داشت الحاصل اين دو نفر از فاران به بشرويه رفتند در اينجا حادثه مهمى روى داد كه به قلم شخص نبيل اين است:
 ( بارى از فاران عازم بشرويه شديم شخصى از پيش ما را ديده به احباى آنجا كه از يك ماه پيش منتظر بودند خبر داده بود احباء بقدر سى نفر به استقبال عازم گرديده در يك فرسخى بشرويه به بنده رسيدند بعد از معانقه همه پياده عازم راه شديم در هر قدم اجتماع زيادتر مى‏شد تا نزديك شهر اجتماع عظيمى شد با همان حالت داخل شهر شده به خانه اول من آمن كه اخت جناب باب الباب در آنجا بودند با همشيره زاده‏هايشان وارد شديم بعد از ساعتى جوانى از جانب امير طبس آمده ذكر نمود كه در اينجا ميرزا حسن مجتهد بارها گفته كه بسيار طالبم يك بابى بدون پرده با من گفتگو نمايد تا بطلان اين طايفه را به دلائل ثابت نمايم و من به او گفتم كه در اين روزها شخصى  به اين بلد خواهد آمد كه در همه جا نداى اين امر را بلند نموده و با علما گفتگو كرده آماده باشد كه بعد از ورودش با او گفتگو نمائى اظهار ميل و رغبت نمود و حال من آمده‏ام ترا خبر دهم گفتم من فردا به بازديد شما خواهم آمد او را هم حاضر نمائيد تا مذاكره و گفتگو نمائيم روز بعد عصر برحسب وعده با رساله مباركه ايقان و بعض الواح بديعه عازم شدم چند نفر از احباء هم همراه بودند چون وارد شديم در صحن خانه جمعيت زيادى از يار و اغيار بود چه از رجال و چه نساء ملا محمد حسين قاضى پسر عم جناب ملا محمد تقى مرفوع با بعضى از تلامذه آن سيد معهود در آنجا نشسته بودند و قاضى بواسطه عم خود كه در دارالسلام به شرف لقاى مولى الانام مشرف شده بود از امر مبارك فى الجمله اطلاعى داشت و ملا عبد العظيم طبسى را هم كه از علماى آن حدود و مايل به امر بديع بود ديدم نشسته نايب كه صاحبخانه بود استقبال نمود و اهل مجلس همه برخاستند و بنده را نايب در صدر مجلس نشانيد و معلوم شد كه هنوز ميرزا حسن مجتهد كه مدعى بوده نيامده نايب ملازم خود را فرستاد كه او را بياورد و به او بگويد چرا تأخير كرديد چون ملازم مراجعت نمود گفت به حمام رفته بود نايب متغير شده چند نفر را فرستاد كه بهر نحوى باشد او را بياورند و رفتند و او را آوردند متحيرانه سلام نمود همه برخاستند چون نشست بقدر نيمساعت ساكت بود بنده شروع به گفتگو نمودم كه شما را براى احقاق حق حاضر نموده‏اند سبب سكوت شما چيست گفت شما مطلب خود را اظهار داريد تا آنچه بايد جواب گفته شود بگوئيم گفتم ما مى‏گوئيم فائم موعود ظهور فرمود و به موجب احاديث وارده هفت سال داعى الى الله بود و كتب عديده از آيات و مناجات و شئون علميه خطب و تفاسير از لسان و قلمش جارى و ظاهر شد با وجود آن همه براهين و آثار، بعضى از علما فتوى بر قتلش دادند و هيكل انورش را مصلوب نمودند و بعد از عروجش بملاء اعلى به مصداق" ويليه الحسين طلعت حسينى " عالم را به نور جمال منور فرمود و به برهانى كه همه انبياء و موعود آخر الزمان حقيت خود را ثابت فرمودند قيام نمود اگر كاتب از عهده برآيد در شش ساعت كتاب مجيدى از آيات الله بر قلب و لسانش جارى مى‏شود به نوعى كه من فى الارض از اتيان آن عاجزند" ولو يكون بعضهم لبعض ظهيراً " گفت چگونه قائم موعود و ظهور حسينى شد و اينهمه علماى با علم و دانش مطلع نشدند و چند نفر توپچى و سرباز فهميدند گفتم بهترين صفات انسانى انصاف است آيا نه اول مؤمن  به اين امر اهل وطن شما جناب ملا حسين بشروئى بود كه در عنفوان جوانى مجلس درس حاجى سيد محمد باقر رشتى را در اصفهان معطل نمود و تا هفت روز در مسائل شيخ اجل احسائى با او گفتگو نمود تا او را مقر و معترف ساخت و سيد محمد باقر گفت كه بر ما امر مشتبه شده بود و حق با شماست و به همين تقرير نوشته پا بمهر از سيد گرفته نزد حاجى سيد كاظم فرستاد و آن عالم ربانى در بالاى منبر ايشان را (ملاحسين را) تمجيد نمود و او را مطاع انام و ناصر اسلام خواند و در جواب نوشت "جزاك الله احسن الجزاء" كه دين الله را احيا نمودى و رايت آل الله را بر پا كردى و ديگر وحيد زمان و فريد دوران آقا سيد يحياى دارابى كه مجتهدين ايران چون در محضر او حاضر مى‏شدند همه صامت و ساكت بودند و در حضورش قدرت تكلم نداشتند و همچنين عالم زنجانى كه بارها در طهران بارم سلطانى علماى طهران و زنجان با او مكالمه و مباحثه نموده جميع در حضورش مخذول شدند و به عصا و خلعت شاهى مفتخر شده به زنجان رجوع نمود آيا چنان نفوس كه در راه ظهور موعود از جان و مال و اهل و آل گذشتند از علما و اعاظم رجال نبودند و نفوسى كه هنوز آداب تكلم را نمى‏دانند و بر جمعى عوام رياست مى‏نمايند از علما محسوبند؟ با آنكه اگر يك نفر عالم هم مؤمن نمى‏شد و اصحاب اين امر همه از فقرا و كسبه بودند هم جاى اعتراض نبود چنانچه در ظهور خاتم النبيين و ساير انبياء مخالفين همين گونه اعتراضات مى‏نمودند اين است كه در قرآن مى‏فرمايد" ان يتبعك الا الارذلون " و همچنين مى‏فرمايد " مايتبعك الا اراذلنا بادى الراى " هميشه رؤسا بودند كه فتوى بر قتل انبياء مى‏دادند و فقر او ضعفا و ارث علم دين مى‏گشتند آيا اين آيه مباركه را نخوانده‏ايد كه مى‏فرمايد" و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين " با وجود اين در اين امر مبين جمعى از هر قبيل ترك جان و مال نمودند و سيصد تن از علماى مسلم كه بر جميع علماى عصر غالب بودند اين داعى الى الله را لبيك گفتند و جان در راه جانان درباختند چون سخن به اينجا رسيد گفت آخر هر دعوى را معجز و برهانى لازم است برهان صدق اين ادعا چيست گفتم در قران مى‏فرمايد" اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم" باز مى‏فرمايد "ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله " پس مبرهن است كه كتاب الله در اثبات امر كافى است بلكه با تيان سوره‏ئى از كتاب عجز من على الارض ثابت گفت آيات قرآنى راديده‏ام لكن در اين امر هنوز چيزى كه توان گفت بر اقوال ديگران ترجيح دارد نديده‏ايم گفتم نزد من موجود است تلاوت مى‏نمايم بشرط آنكه احدى در بين تلاوت تكلم ننمايد بعد از اتمام هر چه مى‏خواهد بگويد لوح مبارك سبحان ربى الاعلى را باعلى النداء خواندم از جذب آن آيات بديعه حاضرين منقلب شدند چون بآخر رسيد هيچ نتوانست بگويد جز آنكه گفت زبرجدا الخضراء بايد زبر جدا الاخضر باشد گفتم تأنيث زبرجد مانند كلمه نفس و ارض و شمس مجازى و سماعى است از علمائى كه حاضرند جويا شويد بعضى تبسم نمودند سيد گفت اين كلمات مثل تصنيف عاشقانه است گفتم درباره سوره الرحمن هم همين را گفتند گفت من هم مى‏توانم مثل اين كلمات را بنويسم گفتم منكرين قرآن هم گفتند" لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين"  گفتند بلفظ كه ما هم مثل قرآن را مى‏گوئيم ولكن قادر نشدند كه به كلمه‏ئى اتيان نمايند و گذشته از اينكه صاحب اين آيات مثل غيث هاطل اين كلمات از لسانش جارى مى‏شود كلام خود را بحق نسبت مى‏دهد و منزل آن را ذات احديت مى‏گويد و هزارها از فرق مختلفه در ظل كلمه او به روح جديد ايمان مبعوث شده‏اند هر كاذب و خائنى را صادق و امين فرمود و هر مرده منكرى را به حيات ايمان تازه زنده نمود و جميع صفات رديه را به محض ايمان به او به صفات حسنه تبديل نمود و تو گذشته از آنكه قادر بر اتيان كلمه‏ئى نيستى عبارات خود را بخود نسبت مى‏دهى كه من مى‏نويسم و احدى از ملل اجنبيه را قادر بر هدايت و تربيت نيستى چرا تأمل نمى‏كنى" افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايعدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون " گفت احاديثى كه درباره ظهور قائم است به ظهور نرسيده گفتم هر حديث كه مطابق كتاب الله نيست اعتماد بان نبايد و اكثر احاديث صحيحه به ظهور رسيده كتاب ايقان را گشوده و احاديث ظهور را تلاوت نمودم گفت اين احاديث متواتر نيست گفتم متواتر چه معنى دارد گفت بايد نوعى باشد كه حتى زنهاى پير هم بدانند گفتم اگر چنين است پس چرا علما خود را حجت مى‏دانند و چرا ائمه اطهار فرمودند ان حدثنا صعب مستصعب لايحتمله الا ملك مقرب او نبى رسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان چون در گفتگو مفرى نديد گفت بر فرض حجت آيات - علما حجيت آن را مى‏فهمند و عجز خود را مى‏بينند بعوام الناس چه دخلى دارد كه حرفى از آيا ترا  نمى‏دانند از كجا حجت بر آنها تمام مى‏شود گفتم عجز يك نفس كه اعظم علماء باشد عجز كل را مى‏رساند و علاوه بر اين شما مجتهد و مطاع آنها هستيد در مقام مباهله برآئيد تا با هم مباهله كنيم و حق از باطل معلوم شود و حجت بر عالى و دانى بالغ گردد گفت من حاضرم گفتم تا سه يوم شما را مهلت مى‏دهم كه شايد بر جزع و انابه موفق شوى اگر نشدى در فضاى وسيعى بيرون شهر حاضر مى‏شويم و آتش مى‏افروزيم و دست يكديگر را گرفته داخل آتش مى‏شويم تا هر كه پاكست چون خليل خرم و خندان از آتش برآيد و هر كه صبح روز چهارم حاضر نشد بطلانش ثابت و ظاهر خواهد شد نايب گفت سخن تمام است سيد گفت شايد هر دو بسوزيم گفتم  به اين تقرير معلوم مى‏شود كه شما بر خداى قدير كه زمام آتش و آب در كف كفايت اوست و به كلمه يا نار كونى برداً و سلاماً على ابراهيم معتقد نيستيد پس چرا خود و خلق را معطل نموده‏ايد اهل مجلس خنديدند گفت مقصود من از اين كلمه مزاح بود البته حق صادق را نجات دهد و باطل را هلاك كند البته صبح چهارم خواهم آمد و به مباهله اقدام خواهم نمود اين را گفت و برخاست و مجلس ختم شد من گفتم از همين امروز تدارك بايد ديده شود تا در روز چهارم حاضر باشيم احباء هم هر روز مقدارى چوب و مواد اشتعال در صحرا فراهم نمودند چون مدعيان ديدند كه چنين كوششى در كار است بسيد خبر دادند و او شب سوم از خوف سوار شده با بعضى مريدان به قرى فرار نمود و بنده در روز چهارم به محل ميعاد رفتم و ازدحام خلق را ديدم حتى بالاى بامها خلق تماشا مى‏كردند و بعضى از آن طلاب را هم كه در مجلس سابق بودند موجود ديدم و همه را خطاب نمودم كه مجتهد شما بر حسب وعده بايد براى رفتن به صحرا حاضر باشد و مباهله كند حال كجاست اكثرى سر به زير افكندند و بعضى گفتند ما از چنين پيشوائى برى و بيزاريم كه فرار اختيار نمايد و به اقرار خود از ديانت محروم شود گفتم حجت خدا بر اهل اين بلد تمام شد اگر چه در سابق هم بوجود حضرت باب الباب تمام بود حال تمامتر گرديد اگر متذكر نگرديد غضب الهى احاطه خواهد نمود تا از براى ديگران عبرت شويد و چون به منزل مراجعت نمودم هنگام عصر بقدر سى نفر آمده اظهار ايمان نمودند و همچنين جناب نايب در امر محكم و استوار گرديد و گفت من عازم مشهد مى‏شوم مى‏ترسم بعد از رفتن من سيد عوام را بشوراند و به شما آسيبى وارد آيد گفتم اگر جميع اهالى جلاد شوند بر ضرّ ما قادر نخواهند بود و شما مسافر شويد و آنچه ديده‏ايد به عماد الملك حاجى ميرزا باقر خان امير طبس بگوئيد مكتوبى هم به امير مذكور نوشتم و او را از امور مطلع نمودم بعد هم اظهار محبت نمود.) انتهى.
 اما بعد از مسافرت نايب به مشهد مجتهد مذكور به شهر مراجعت نموده به محمد على نامى كه رئيس اشرار بلد بود گفت اگر اين مسافر را از بشرويه بيرون كنى نصف املاك خود را به تو خواهم بخشيد او هم به طمع افتاده در حدود سيصد تن از اراذل و اوباش را گرد آورده تا به منزل باب الباب كه نبيل در ان بسر مى‏برد هجوم آورده او را بگيرند و از شهر بيرون كنند احباب كه بر قضيه وقوف يافتند براى حفظ نبيل به آن خانه آمدند اما او همه را متفرق ساخته گفت برويد و كار مرا به مولايم واگذاريد پس از رفتن احباب به رفيقش كربلائى نيازعلى گفت امشب بايد درب خانه را باز بگذاريم و بخوابيم تا ياران بدانند كه اين جماعت لايق اعتناء نيستند. آن شب گذار احدى از اشرار بدان طرف نيفتاد صبح فردا كه برسم هر روزه چند نفر براى تلاوت آيات آمدند در اثناى كار سيدى از احباب غير معروف كه با اغيار محشور بود وارد شده گفت محمد على بسيد مجتهد قول داده است كه اذان ظهر امروز كه جمعه است با همدستانش به اينجا ريخته شما را بيرون برند خوبست به فلان قريه كه احباب منتظرتان هستند برويد تا جلوگيرى از فساد شده باشد نبيل در جواب گفت رسول خدا هنگام شدت بلا فروا الى الله فرموده است لهذا ما به قريه نمى‏رويم و در همين جا بخدا پناه مى‏بريم او هم رفت و آنچه شنيده بود به محمد على گفت يك نفر سيد ديگر هم از پيش خود به گزاف اظهار داشت كه اين مسافر گفته است اگر حضرات هجوم آرند همه را با يك عصا متفرق خواهم كرد محمد على گفت اين سخنان از روى اطمينان گفته شده است و الا اطرافيان خود را متفرق نمى‏ساخت ولى من چون قسم خورده‏ام بايد كار را انجام دهم از آن سوى نبيل نزديك ظهر قصد حمام نمود همشيره جناب باب الباب خواست مانع شود اما چون ديد ممنوع نمى‏گردد او را به استخاره از قرآن واداشت در استخاره اين آيه مباركه آمد لا تخف انك انت الاعلى لهذا با كربلائى نيازعلى بيرون رفت همانا از خانه به حمام دو راه داشت يكى دور و ديگرى نزديك آنها راه نزديك را در پيش گرفتند و در اثناى طريق گذارشان بر در خانه محمد على سردسته اشرار افتاد كه گروه اوباش در آنجا منتظر نشسته بودند تا محمد على بيرون بيايد و با او به قصد هجوم حركت كنند وقتى كه نبيل را ديدند به محمد على خبر دادند او هم با چند تن از سادات بيرون آمد به مجردى كه چشمشان بر نبيل افتاد همگى سلام كردند و آداب تواضع را بجا آورده التماس دعا نمودند بعد از محمد على پرسيده بودند چه شد كه آن عزم شديد در اخذ و اخراج به خضوع و ابراز اخلاص منتهى گرديد گفت وقتى كه خبر به ما دادند كه اين مسافر بدون خيل و حشم دارد مى‏آيد همگى مضطرب شديم و بى‏اختيار بيرون دويديم و ناچار سلام و تعارف نموديم بارى نبيل يك هفته پس از اين واقعه به قريه خير القرى رفت چند روز كه گذشت احباى بشرويه خبر فرستادند كه سيد محمد بعد از خروج شما از شهر شهرت داده است كه آن مسافر را به امر عماد الملك از بشرويه خارج ساختند حالا خواهشمنديم براى چند روز مراجعت به بشرويه كنيد تا كذب مجتهد معلوم گردد او هم ظهر روز بعد وارد بشرويه شد و با جماعت استقبال كنندگان از ميان بازار عبور نمود تا به دولتسراى جناب باب الباب وارد گرديد بارى از بشرويه عازم جذبا يعنى طبس گرديد در همين راه به ازغند و طرجد رفته به احباء حرمت افيون و حشيش و شراب را گوشزد نموده سپس به طبس ورود كرد و در آنجا نيز همين مطالب را عنوان و جوانى صاحب كمال از احباء را با نصايح مشفقانه از ابتلاى به ترياك كه سخت بآن معتاد بود نجات داد و اساساً اين عادت زيانبخش در آن زمان بيش از ساير بلدان ايران دامنگير اهالى خراسان بود بارى اين مرد رشيد از طبس با يك قافله زوار كه از مشهد برگشته بودند از راه ريگ شتران فرسنگهاى بسيارى از ريگ روان را پيموده وارد يزد شد ابتدا در خوان تجار منزل گرفت و بعد از چند روز دو برادر بنام سيد موسى و سيد جعفر به اصرار او را به منزل خود بردند در اين شهر علاوه بر ديدار پياپى احباب يك شب با حاجى ملا باقر مجتهد اردكانى در منزل خود او ملاقات نموده بعد راه اردكان را در پيش گرفت و چون آنجا بعض احباب را دستگير و بعضى را تبعيد كرده بودند در كاروانسرائى منزل نمود و شبها با بقيه احباب ملاقات مى‏كرد سپس به قصد اردستان از آنجا خارج شد وقتى كه به نائين رسيد با ميرزاجعفر نامى از مبلغين كه به امر جمال قدم در بلاد سير مى‏كرد مصادف شد اين شخص نخستين بشارتى كه به او داد اين بود كه جمالقدم شما را به نبيل اعظم ملقب فرموده‏اند و بالجمله در اردستان آن لوح كه به خط حضرت غصن اعظم بود بدستش رسيد در آن مى‏فرمايند" يا نبيل الاعظم اسمع ما يناديك مالك القدم..." دو لوح مفصل ديگر هم عز نزول و شرف وصول يافته بود يكى درباره حج بيت حضرت اعلى و ديگرى در حج بيت جمال ابهى و امر شده بود كه نبيل اول در شيراز بيت حضرت نقطه را با آداب مخصوص زيارت كند بعد هم در بغداد بيت جمال ابهى را. و نيز فرمان بود كه در هر مجلسى از مجالس احباء اولين بارى كه آن لوح تلاوت مى‏شود جشن برپا گردد مختصر از اردستان وقتى كه عازم سفر شد كربلائى نيازعلى را راضى كرد تا با محمد حسن كه تنى از همشهرى‏هايش بود به بشرويه مراجعت نمايد و خود تنها براه افتاده از طريق اصفهان و زرقان به حدود شيراز رسيده و آداب زيارت را از گردنه الله اكبر كه سوادشهر از آنجا نمودار است شروع كرد بدين ترتيب كه در حافظيه با آب سرد در هواى خنك بدن را غسل داد و سر را تراشيد سپس در هر قدم و مقام آنچه خواندنى بود تلاوت كرد و آنچه عمل كردنى بود بجا آورد تا به دروازه شهر رسيد و آنجا با اينكه چندين تن سرباز و قراول ايستاده بودند به سجده افتاد و دعاى سجده را تلاوت نمود و در حال توجه و مناجات عازم طواف بود كه در قفاى خود از سربازى آوازى بگوشش رسيد كه اين آدم به شاه چراغ خيلى اخلاص دارد چه تصور كرده بود كه اداى اين آداب براى زيارت شاه چراغ است بارى تكبيرگويان هفت مرتبه دور بيت را طواف كرد و هر دورى تقريباً ثلث فرسنگ مى‏شد زيرا منازل بسيارى به بيت مبارك اتصال داشت كه دايره طواف را وسعت مى‏داد پس از اتمام طواف بدر بيت مبارك رسيده به سجده رفت و مناجاتى را كه مخصوص آن مكان است از حفظ تلاوت نمود بعد داخل شده در كرياس بيت مناجاتى مفصل از روى نسخه سوره حج قرائت و عمل را ختم كرد و ديگر پيشتر نرفت زيرا ممنوع بود لذا وقتى كه خدمه بيت از پشت پرده او را براى آشاميدن چاى به درون خواندند داخل نشد فقط قدرى از آب چاه بيت طلبيده نوشيد سپس به منزل جناب زين المقربين كه آن ايام در شيراز به خدمت و تبليغ مشغول بود روانه شده ديد جمعى از ياران در آنجا حاضرند او هم لوحى از جمالقدم را كه در آن اظهار من يظهره اللهى فرموده بودند تلاوت كرده گفت هر كس درين باره سؤالى دارد بگويد شيخعلى ميرزا و آقا محمد كريم و ميرزا آقاى ركاب ساز و ميرزا رفيع و حاجى ابوالحسن و آقا محمد رضا و ميرزا رحيم و مشهدى بنى و ساير حضار همه ابراز مسرت كردند و از يحياى ازل كناره جستند و آثارش را به دور ريختند روز بعد هم جناب حاجى سيد محمد خال اكبر به معيت جناب ميرزا آقا افنان در حالى كه جزوى از آثار ازل را با خود داشتند به ديدن آمدند و بعد كه نبيل اطوار و احوال ازل را براى ايشان بيان نمود نوشته‏هاى او را به كنار انداختند. خال اكبر نبيل را براى فردا دعوت كرد وقتى كه حاضر شد محفل به وجود جمعى  از دوستان آراسته شده بود و چون لوح حج تلاوت گرديد شور و نشورى در ياران پديد آمد كه مزيد بر روحانيت گشت و احباب مهمانيهاى دوره ترتيب دادند و در نظر داشتند نبيل را چند ماه نگهدارند ولى او اسباب سفر را كه در  منزل زين المقربين گذارده بود به خانه آقا محمد رضا آورده سياهه برداشت و آن را در ميان جعبه گذارده كليدش را براى زين المقربين فرستاد تا آنچه لازم دارد خود بردارد و مابقى را بهر كه خواست ببخشد و اين قضيه مصادف با شبى شد كه ستاره‏ها در آسمان بر هم مى‏ريختند و مردم بالاى بامها رفته تماشا مى‏كردند و اين واقعه عبارت از تحقق علامتى بود براى ظهور كلى الهى كه در كتب آسمانى پيشينيان ثبت گرديده است نبيل همان شب در حالى كه گيوه ملكى در پا و كلاه نمد بر سر داشت براه افتاده مراحل و منازل را پيموده به آباده رسيد و احوال جناب ميرزا اشرف را پرسيده او را در نقطه‏ئى كه سه فرسنگ با شهر فاصله داشت پيدا كرده سه شب مهمانش بود آنگاه رجوع به آباده نموده شب ديگر روى براه نهاد و هر موقع كه خواب بر او غلبه مى‏كرد پانصد قدم از جاده كنار رفته نشانى از سنگ در محلى مى‏گذاشت تا اينكه راه بعد از خواب اشتباه نشود يك شب در حالى كه به صوت بلند مناجات مى‏خواند گذارش بر لب رودخانه ايزدحوانست افتاد و در آنجا چند نفر را با اسلحه و يراق ديد كه از او پرسيدند تا قافله‏ئى كه از دنبال مى‏آيد چقدر مسافت است جواب داد من تنها هستم و قافله‏ئى نديده‏ام يكى از آنها به رفقايش گفت اين مرد درويش است كه چنين بى‏خوف و تشويش است آنگاه نشستند و سفره‏هاى خود را پهن كردند و يك دسته نان لواش كه با شير پخته بودند با مقدارى كشمش به او دادند يكى از آن‏ها هم او را بدوش كشيده از آب گذرانيد الحاصل در قمشه يك شب و در نجف آباد پنج روز توقف كرد و از طريق اصفهان به كاشان روانه شده سحرگاهى بآن شهر داخل گرديد عين عبور شخصى را ديد كه در خانه خود را جاروب كرده مشغول آب پاشيدن است نبيل به او سلام كرد و گذشت چند قدم كه دور شد آدم از پشت سر دويد و او را گرفت گفت تا مرادم را ندهى دست از تو برنمى‏دارم نبيل قبلاً شنيده بود كه اهل آن شهر معتقدند كه هر كس حاجتى داشته باشد و چهل روز هنگام سحر بيرون منزل خود را آب پاشى و جاروب نمايد روز چهلم اگر شخصى با پاى پياده و لباس سفيد برسد و سلام كند او خواجه خضر است لهذا بآن آدم گفت انشاءالله حاجتت روا خواهد شد مرا به خانه آقا محمد على مخمل‏باف برسان تا در ظلمات آن منزل ترا بآب حيات رهبرى كنم بشرط اينكه وجودت مستعد باشد و با من بيائى آن شخص گفت البته مى‏آيم و چون بآن خانه رسيدند جناب ذبيح معروف به انيس و حاجى محمد صادق و برادرهاى پهلوان رضا و سيد آقا برادر آقا سيد رضى و آقا هاشم داماد ملا احمد يزدى را حاضر يافتند آن شخص گفت عجبا تا حالا گمان ما چنين بود كه خضر اگر به خانه كسى برود بايد آن خانه متعلق به علما امثال ملامحمد نراقى و شيخ ابوجعفر باشد و اكنون معلوم شد اشتباه مى‏كرده‏ايم و بالجمله آن مرد مؤمن و منجذب گرديد بارى نبيل آنچه گفتنش لازم بود بر زبان آورد و بعد از سه روز عازم طهران گرديد در قراى بين راه و در شهر قم نيز مطالب لازمه را گوشزد نمود تا به مقصد رسيد در آنجا مشاهير احباء از قبيل جنابان منير و ميرزا محمد على قاينى و ميرزا حسين منجم باشى و ميرزا نصرالله تفريشى و ملا على اكبر شهميرزادى مى‏خواستند او را به منزل ببرند ولى آقا سيد ابوطالب نگذاشت بجاى ديگر برود در منزل او هر يك از احباب كه به ديدن مى‏آمدند مى‏گفت نام شما در طهران ورد زبان دشمنان است و در صددند شما را دستگير كنند در آن ميان ميرزا نصرالله شيرازى منشى وزارت خارجه اظهار داشت اگر خيال توقف داريد بنده منزل از همه جا امن‏تر است و اگر قصد حركت داريد هر چه زودتر بهتر نبيل در جوابش اين شعر را خواند كه:
اين مترسانيد از كشتن كه من
تشنه زارم بخون خويشتن
 سپس گفت چون به ميزبان قول داده‏ام كه تا آخر رمضان مهمان ايشان باشم خلف وعده نخواهم كرد بعد از چند روز ميرزا حسينخان منجم باشى كه به انبار يعنى زندان شاهى رفت و آمد داشت وجهى از طرف رضا قليخان پسر سليمان خان افشار براى نبيل آورد و زندانى شدن اين مرد گويا به سبب اختلافى بوده كه پدرش با وى داشته است چنانكه قبلاً اشاره گرديد على اى حال نبيل گفت از مروت و انصاف دور است كه آن جوانمرد در حبس باشد و من از او قبول خرجى كنم ميرزا حسينخان گفت اگر قبول نكنيد مكدر خواهد شد نبيل وجه را گرفت و قصد ملاقات او در محبس كرد و با خود گفت در چنين اوقاتى كه امواج بلا از هر جانب متلاطم است بايد استقامت كرد و حق نمك شناسى را بجا آورد ولى نيت خود را به احدى ابراز نداشت زيرا شخص منافقى در ميان احباب پيدا شده بود كه به جاسوسى منافقانه او آقا نجفعلى زنجانى گرفتار شد و از او نشانى محمد زرندى را پرسيده بودند و او اظهار بى‏اطلاعى كرده اسم هيچكس را هم بروز نداد تا بالاخره با نهايت شهامت به شهادت رسيد خلاصه نبيل در ساعتى كه عازم انبار بود به ميزبان گفت در كار دنيا اعتبارى نيست اگر ديگر همدیگر را نديدم اكنون وداع مى‏نمائيم در خيابان نيز به پدرجان قزوينى برخورده گفت من به انبار مى‏روم شما در دكان آقا على كاشانى تا غروب منتظرم باشيد اگر نيامدم راه خود را در پيش گيريد و از من قطع نظر كنيد بارى در انبار به نايب زندان سلام كرده گفت من با رضا قليخان آشنا هستم چون شب عيد است به ديدنش آمدم نايب با خوشروئى او را به حجره رضا قليخان دلالت نمود نشستند و به صحبت پيوستند آخر كار نبيل برخاست و گفت فردا براى تبريك عيد اينجا خواهم آمد و پس فردا براى خداحافظى. خان گفت من هر روز اسم شما را از فراشها مى‏شنوم بعضى مى‏گويند او را گرفته‏اند و برخى اظهار مى‏دارند كه همين روزها او را پيدا مى‏كنند با اين حال ماندن شما در طهران بى‏احتياطى و آمدنتان به زندان بى‏حكمتى است خواهش مى‏كنم از اين شهر برويد نبيل گفت اگر كارها را در دست خلق مى‏دانستم به همين يك دفعه ملاقات اكتفا مى‏كردم ولى چون زمام امور در قبضه قدرت حق است باز هم شما را ملاقات خواهم كرد بارى وقت بيرون آمدن وجهى به عنوان عيدى ماه رمضان به نايب داد او هم من باب شكرانه اطاقهاى زندان همچنين محبس سياه چال را به نبيل نشان داده گفت ببينيد انبار قديم با زندان حالا چقدر فرق كرده و آن تنگناى متعفن چگونه به فضاى وسيع تبديل يافته است نبيل روز بعد هم نزد قليخان رفت و چون جمعى به ملاقاتش آمده بودند زود برخاست فرداى آن روز هم با او ديدن و خداحافظى نموده با پدرجان به قزوين روانه شد با اينكه آن ايام احباى قزوين از بيم اعداء در كمال احتياط مى‏گذرانيدند معهذا در چند شبى كه نبيل آنجا بود هر شب مجلس مهمانى ترتيب مى‏دادند و از او و عده ديگرى كه از نوزده نفر كمتر نبودند پذيرائى مى‏نمودند مختصر از قزوين بهمدان و كرمانشاه رفته چند روز به استراحت پرداخت تا از رنج راه و گزند سرماى زمهريرى بياسايد اين موقع عيد نوروز فرا رسيد كه مطابق با شانزدهم ذيقعده 1283 باشد خلاصه همچنان طى مراحل و قطع منازل مى‏كرد تا وقتى كه سواد دارالسلام از چهار فرسخى نمودار گرديد در آنجا پياده شده مفاد لوح حج را قدم قدم بكار بست يعنى اول مناجات سجود را تلاوت نموده به سجده افتاد بعد هم در هر مقام رسوم زيارت را از مشى و وقوف و قيام و سجود وغيرها بجا آورد تا به باب معظم رسيد و از بازار و جسر عبور نموده به كوچه اعظم وارد گشت و بالجمله پس از اتمام آداب طواف در بيرونى بيت مبارك منزل نمود تا اينكه پست ارض مقصود رسيد و مطلبى  به اين مضمون در نامه يك نفر از احباب مندرج بود كه جمال قدم به ميرزا مهدى نگهبان بيت فرموده بودند نبيل بدون اينكه كسى ملتفت شود به شطر مقصود حركت كند او هم در سحرگاهان با دلى خرم آستانه بيت را بوسيده و رو براه نهاد و با زحمات بسيار طى طرق و قطع سبل نمود تا به موصل رسيد و بعد از ملاقات تنى چند از احباء به ديار بكر و از آنجا به حلب وارد شده دانست مردى شوخ طبع و خوش محضر بنام ميرزا حسين مشكين قلم از پيروان طريقه نعمت‏اللهى كه در نوشتن انواع خطوط و ابتكار نقوش قشنگ صاحب هنر و سليقه است در اين شهر سكونت دارد و براى جودت پاشا والى حلب قطعه مى‏نويسد و چون رساله سلوك يعنى كتاب هفت وادى بدستش آمده از مضامينش بجنب و جوش و جستجو افتاده و منتظر است تا فردى از خبراى اين طايفه را ببيند و مطالب لازم را بپرسد نبيل با او ملاقات و مسائلش را حل كرده به مدينه ايمان واردش ساخت مشكين قلم از نبيل شعرى براى امضاى خود در ذيل قطعات خواست او هم اين بيت را برايش مرقوم داشت:

 در ديار خط شه صاحب علم
 بنده باب بها مشكين قلم
 بارى مشكين قلم با نبيل همراه شده دوتائى به اسكندريه آمدند و در آنجا تذكره گرفته راكب سفينه گشتند تا به گليبولى رسيده با قافله همراه شدند و نبيل بر حسب عادت هميشگى يك شب زودتر از قافله به ادرنه رسيد و پس از زيارت حضرت غصن اعظم به حضور جمال قدم بار يافت و ايامى چند از نعمت لقا مرزوق بود تا اينكه روزى فرمودند در خراسان تخمى افشاندى اكنون لازم است به آنجا برگردى و آن كشتزار را آبيارى نمائى نبيل براى سفر آماده شد و چون چهار سال از محضر مبارك دور بود و مى‏بايست به امر حضرت غصن اعظم تاريخ ظهور را به نظم درآرد از جناب كليم خواهش كرد وقايع چهارساله را برايش بيان كنند ايشان هم كل وقوعات آن مدت را برايش روشن نمودند و تمام خرابكاريهاى ازل و اصحابش را نيز شرح دادند بارى نبيل در نيمه عيد رضوان مطابق چهارم محرم سنه 1285 قمرى از ادرنه خارج شده از راه كمرجينه و قره آغاج و منصوريه به مصر رفت و در آنجا گرفتار ميرزا حسنخان خوئى قونسول ايران شد همان آدمى كه شطرى از نفاق و شقاقش در سرگذشت جناب حاجى ميرزا حيدرعلى اصفهانى مندرج در جلد اول اين كتاب برقم آمد اين شخص كه به منصب خود متكى و مغرور بود و بقاى آن را براى خويش دايمى مى‏پنداشت چيزى نگذشت كه سوء كردارش گوشزد سلطان زمان ناصرالدين شاه قاجار گرديد و بر اثر شكاوى فراوان به حكم شاه آنچه به ظلم از مردم اخذ كرده بود به عدل از او گرفتند  به اين صورت كه شخصش را معزول كردند و اموالش را به مصادره مأخوذ داشتند در هر حال نبيل وقتى كه از چنگ او نجات يافت در پى مأموريت خود شتافت ولى اسناد و مداركى كه اين سرگذشت به استناد آن تحرير گرديد از وقايع اين مأموريت كه عبارت از سفر به خراسان است چيزى نشان نمى‏دهد اما مى‏توان در كارگاه تخيل بوسيله مقايسه اين سفر با اسفار قبلى موفقيتهايش را به تصور درآورد مختصر پس از طى اسفار وقتى روى به سوى عكا آورد كه مدتى از ورود جمال قدم به سجن اعظم گذشته و اوضاع سجن در كمال وخامت بود و سيد محمد با رفقايش در نهايت سرسختى به عداوت قيام داشتند لهذا به كمال  احتياط داخل شهر شد معذلك سيد محمد او را ديد و به عوانان حكومت خبر داد آنان هم اخراجش كردند لذا چند ماه در بلاد مختلف سرزمين فلسطين از قبيل حيفا و ناصره و اورشليم و بيت اللحم در سرگردانى بسر برده بالاخره به عكا آمده اقامت گزيد. در جلد پنجم كتاب اسرارالاثار جناب فاضل مازندرانى در ذيل كلمه نبيل چند فقره از الواح صادره از قلم اعلى بنام او درج گرديده ايضاً صورت نامه‏ئى از او به احباى درخش قاينات در آن مندرج گشته كه هر كه طالب باشد مى‏تواند به آنجا رجوع كند جناب فاضل مرقوم داشته‏اند كه) در تاريخ ظهور الحق به تفصيل بيان احوالش ثبت مى‏باشد(  ولى تاكنون كه آخر بهار 133 بديع است فقط دو جلد از ظهور الحق منتشر گرديده يكى جلد سيم و ديگرى چلد هشتم در دو قسمت. و در هيچيك از آنها بيان احوال نبيل ثبت نگرديده پس لابد در ساير مجلداتى است كه هنوز انتشار نيافته و شايد وقايع آخرين سفر خراسانش را نيز در بر داشته باشد. شرح مختصرى از اوقات مجاورت نبيل تا خاتمه احوالش در تاريخچه آقا سيد اسدالله قمى مندرج در جلد ششم مصابيح برقم آمد و خلاصه‏اش اين است كه پاى او از بند بيرون رفته و لنگ شده بود و جمال مبارك آقا سيد اسدالله را چندى به خدمت او گماشتند تا بهبود يافت و براه افتاد آنگاه سيد را به تعليم پسران ميرزا محمد على واداشتند وقتى كه صعود جمال مبارك واقع شد نبيل روز هفتادم به محل سيد اسدالله آمده قلم و كاغذ طلبيد و يك مثنوى در فراق نير آفاق انشاء كرد كه اين بيت از جمله آن است:
 باز كن بر قلب مجروحم طريق
اندرين سال غريقم كن غريق(1310)
 سپس روضه مباركه را طواف كرده اشعارى هم حاكى از سوز دل بر ديوار قصر مرقوم داشت(16) عريضه‏ئى هم در پاكتى سربسته به يكى از احباب داد تا به حضرت عبدالبهاء برساند ولى حامل در ايصال عريضه تأخير نمود على اى حال به مجردى كه آن حضرت پاكت را گشودند به ملازمان حضور فرمودند برويد نبيل را پيدا كنيد ولى آن روز هر قدر جستجو كردند او را نيافتند تا اينجا خلاصه مطالب مرقومه در سرگذشت آقا سيد اسدالله بود اما دنباله‏اش از همان مأخذى كه توسط آقا سيد عباس شيميائى بدست نگارنده رسيده اين است كه دو سه روز بعد از ناپديد شدن نبيل عابرى بر لب دريا سرو پاى او را ديد و به احباب خبر داد حضرت عبدالبهاء با جمعى از احباء تشريف برده او را غسل دادند و در قبرستان بهائيان به خاكش سپردند و در عزايش سرشك از ديدگان مبارك افشاندند بارى اگر نظرى به احوال اين مرد بيندازيم پى مى‏بريم كه خميره‏اش براى رهائى از قفس تن مستعد بوده و براى كشته شدن ولو بدست خود باشد بهانه مى‏جست مثلاً بطوريكه قبلاً مرقوم گرديد موقع حركت موكب مبارك به جانب اسلامبول همينكه شنيد اكراد قافله را غارت كرده‏اند فوراً براه افتاد تا اگر اين خبر راست باشد خود را هلاك سازد قبل از آن هم موقعى كه در كربلا مى‏زيست شبى در حال تذكر و مناجات به ياد شهادت حضرت اعلى افتاده با خود گفت سزاوار نيست كه من بعد از ايشان در اين عالم فانى زنده بمانم بلكه بايد خود را فدا نمايم و ابياتى در اين زمينه انشاء كرد از جمله اينكه:
 الهى كنون اقدم از ماضيم
بسر هر چه آرى مرا راضيم
 براه وفا غرق خونم نما
رسانم بمحبوب شيرازيم
 و هنگام اخذ تصميم به انتحار اين دو بيت را سرود:
 جوهر جان خريدم و رفتم
سوى جانان پريدم و رفتم
 هديه‏ئى چون نبود در دستم
سر خود را بَُريدم و رفتم
 در حينى كه درب اطاق را بست و خواست سر خود را ِببُرَد عبدالجواد پسر حاجى ميرزا حسن رشتى شاگرد شيخ حسن زنوزى كه آن روز حال نبيل را غيرعادى ديده بود خود را پشت درب اطاقش رسانيد و با يك فشار سخت در را باز كرده او را بيرون برد  و از آن اِقدام بازش داشت يكى از علل بى‏پروائيش در اعلاى علنى امرالله در همه جا و عدم بيم و هراسش از خطرهاى سفر در پياده‏روى و تنهائى و قدم نهادن به محيط انبارشاهى هنگامى كه درصدد اخذش بوده‏اند نيز همين بوده است بارى پس از وقوع اين واقعه آقا سيد اسدالله قمى هم به فكر افتاد كه بر اثر قدم نبيل مشى نمايد زيرا به قول خودش چگونه بعد از صعود طلعت معبود زندگى براى امثال او روا خواهد بود ولى در همان ايام حضرت عبدالبهاء احضارش نموده فرمودند ديدى كه نبيل چه كارى كرد اگر از من مى‏پرسيد كه چكنم تا از غم و غصه برهم مى‏گفتم برو به طهران خلق را به ملكوت الهى دعوت كن آنوقت او را مى‏گرفتند و شهيد مى‏كردند يك قطره خون شهيد بآن كيفيت بر خون صد هزار نفر كه خود را تباه مى‏سازند ترجيح دارد سيد اسدالله وقتى كه از فحواى كلام مبارك پى به قبح خودكشى برد از آن خيال منصرف گرديد.
 بر سر مطلب رويم نبيل چنانكه قبلاً اشاره شد اصلاً همسر قبول نكرد لذا نسلى از او باقى نماند ولى آثارى قلمى از او به يادگار مانده و آن بر دو قسم است: منظور و منثور. آثار منظومش عبارت از مثنويهائى است در مواضيع مختلف امرى و تاريخى از قبيل مثنوى اوضاع عراق در ايام مهاجرت جمال قدم به اسلامبول. مثنوى وقايع ظهور به امر حضرت غصن اعظم مثنوى در سرگذشت ملامحمد فاضل قاينى ملقب به نبيل اكبر و بسيارى از مثنويهاى ديگر. يك نوزده‏بند كه هر بندى نوزده بيت دارد و ابيات ابتداى بند اولش اين است:  
 مشتعل شو جهان كه نار آمد
عاشقا جان بده كه يار آمد
 دور ظلمت گذشت و نور رسيد
ليل آخر شد و نهار آمد
 پرده‏هاى گمان و وهم دريد
پرده در يار پرده‏دار آمد 
 همچنين غزلياتى كه تماماً جنبه امرى دارد ايضاً قطعه‏هائى در تاريخ و اسامى ماهها و ايام هفته و غيرها كه اگر جمع‏آورى شود كتاب حجيمى را تشكيل خواهد داد مقدارى از اشعارش كه در آن ميان دو غزل به زبان تركى نيز هست در جلد سيم كتاب شعراى قرن اول تأليف جناب ذكائى بيضائى مندرج است.
 اما اثر نثر نبيل غير از مكاتيب متفرقه‏اش عبارت از تاريخ مشهور اوست كه چنانچه از بعض يادداشتهاى پراكنده‏اش استنباط مى‏گردد تأليف آن را به تشويق آقا محمد حناساب و اذن حضرت بهاءالله در آخر ذيقعده سنه يكهزار و سيصد و پنج قمرى در عكا شروع كرده و مدت هيجده ماه هلالى مشغول تأليف آن بوده و كلاً عبارت از شصت و سه جزوه است كه پس از اتمام كتاب جزوه‏هايش را متدرجاً به محضر جمال قدم تقديم مى‏داشته و حضرتشان لدى الفرصه از لحاظ مبارك گذرانده عودت مى‏داده‏اند و ملاحظه سه جزوه آخر در شب 26 ربيع الاول سنه يكهزار و سيصد و هشت هجرى قمرى به انتها رسيده و بالجمله در تاريخ مذكور كار تأليف و تصحيح پايان يافته است بعداً شرح صعود جمالقدم را نيز به امر حضرت عبدالبهاء در جزوه‏ئى نوشته و منضم به تاريخ مزبور نموده است. بنده نگارنده روزهاى آخر اقامت در ارض اقدس از بيت العدل اعظم الهى استدعا نمودم اجازه فرمايند اصل آن كتاب را ببينم از باب لطف و مرحمت تمنايم را قبول و به جناب عبدالله مصباح كه متصدى حفظ اين قبيل آثار هستند اذن ارائه داشتن كتاب را عنايت فرمودند. جزوات و اوراق اين كتاب كه به سبب طول عهد قدرى آفت زده شده است در كاغذهاى طبى ضد آفت به كمال دقت نگهدارى مى‏شود اين كتاب شامل يكهزار و چهارده صفحه15 X 21   سانتيمتر مى‏باشد كه هر صفحه محتوى 22 تا 24 سطر است اگر چه اطراف بيشتر اوراق كمى مندرس و پاره شده ولى خطوطش تماماً به خوبى خوانده مى‏شود اصلاحاتى هم به خط مؤلف در آن به عمل آمده كه مواضعش معلوم است با يك نظر سطحى دو ساعته در كتاب موصوف دريافته آمد كه اين اثر مشتمل است هم بر تاريخ امر و هم بر مطالب استدلالى و هم بر شرح تفصيلى احوال مؤلفش كه اين مواضيع سه‏گانه در بسيارى از مواضع به يكديگر آميخته شده‏اند. عبارات كتاب به روشى شاعرانه و اسلوبى اديبانه است ساير آثار منثورش نيز به همين سبك مى‏باشد. مواد تاريخى آن اكثرش از مشاهدات شخص نبيل و بقيه‏اش از لسان جناب ميرزاموساى كليم و افواه ساير نفوس صادق القول كه خود شاهد قضايا بوده‏اند يا نوشته‏هاى اشخاص قابل اعتماد است كه نام آن اشخاص و منابع در تلخيص تاريخ نبيل ذكر شده است. نظر به صحت و تماميت مندرجات اين كتاب حضرت ولى امرالله ارواحنا لرمسه الفداء ترجمه قسمتهاى تاريخى آن را به شخص شخيص برعهده گرفتند و از فارسى به انگليسى برگرداندند و در اين خصوص ضمن توقيع 28 آب 1930 خطاب به محفل مقدس مركزى روحانى اقليم ايران مى‏فرمايند:
    )اين عبد نظر به لزوميت قطعى جمع مواد تاريخيه و ترجمه و انتشار آن در آن اقليم چنديست كه ...... 
انداخته منتج نتائج كليه گردد وعلت اگاهي و انتباه نفوس زكيه مقتدره مستعده شود . در اين هشت ماه اخير ايام و ليالي اين عبداكثرش بتدوين اين كتاب و تهيه مواد تاريخيه و مطالعه كتب مشاهيرفضلا و ادباي ممالك غربيه و استخراج مطالب لازمه و بسط و شرححوادث جسيمه مولمه گذشته. در اينمدت هر چند در مكاتبه و مراسله با ان ياران ارجمند فتور و قصور حاصل ولي مخابرات ...
...................( Annotates).................

1) محلى است در مجاورت شهر يزد
2) شرح احوال اين مرد در جلد هفتم مصابيح مندرج است.
3) اين حكايت قبل از مسافرت مركز ميثاق بآن حدود بوده است.
4) شرح احوالش در جلد هشتم اين كتاب گذشت.
5) عكس در كتاب خسرو گذاشته شده است.
6) يعنى با شما مشورت نمى‏كنيم.
7) معدود ازقلم افتاده و معلوم نيست شش ماه است يا شش سال.
8) اين بنده مؤلف )ولدى نرينه( نوشته بودم ولى در لجنه امر شد كه بجاى آن )فرزند ذكورى( بنويسم.
9) گويا در اصل نباتى بوده است.
10) شايد در اصل اولين بوده است.
11) سجاس بر وزن اساس قريه يا قصبه‏ئى است از توابع زنجان
12) اين افتخار در اواخر دوره حضرت بهاءالله نصيب حضرات ايادى چهارگانه گرديده بوده است.
13) كيسه‏ئى باريك و بلند كه مسكوك در آن جاى داده بر كمر مى‏بستند.
14) مريم خانم دختر عمه جمال قدم كه زوجه ميرزا رضا قلى برادر ايشان بوده است
15) تخته‏هائى كه با ريسمان و نى بهم وصل مى‏كنند و چند خيك باد كرده بر آنها مى‏بندند و بر روى آنها بار حمل مى‏كنند.
16) اين اشعار در يكى از كتب امرى درج و منتشر گرديده ولى در نظر نيست كه در كدام كتاب است.
